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توصیح 
در مان کتاب‌های خارجی راجع به تاریخ معاصر ايران اثری که نو يسندة 
آن مثل‌مو لف این کتاب مطا لب تلخ وشیر ین رانيك‌با هم در آمیخته و گاهی نیز با 
ابر از علاقه و ستایش نسبت به ايران اظهار نظر کرده باشد کمیاب است . این 
استنباط را از نخستین باری که درسی سال پیش این تاریخ نوشتة واتسن را در 
انکلستان خو اندم همو اره در باه آن داشته‌اع. و لی اگرچه این کتاب ازنظرشناسائی 
اير ان درقرن پیش اثر کم نظیریاست بازدر بعضی ازمو ارد اظهار نظرهای نو یسده 
راجع به حلقیات وحصوصات ایرانیان بی‌غرضانه نست وشاید دستاو یزی برای 
دفاع از سیاست استعماری آن دوره بوده‌است . 
حاجت به بیان نیست که رفته رفته ازيك طرف رسم و عادت ما این شده 
است که به حد افراط از اوضاع گذشته وحال شکایت و سیت به آینده اظهار 
نکر انی کنیم وارطرف دیگرهم به‌وسیلة اوراق و اظهارات رسمی خو دمان را واجد 
همه قسم صفات ممتاز وانمودکنیم که البته نه آن‌کار درست وصو ابی است ونه این 
راه مقرون به صلاح. از این روهر چه بیشتر آثار نو یسندگانی که تاریخ دورة جدید 
اير ان واحلاق هموطنان و بخصوص طرر کار طبعَهٌ اداری را با لحن انتفاد نوشتها ند 
در دسترس عامه باشد بهتر است زیرا که ماه عبر تی ازوضم وحال‌ناهنجار سابق 
دراختیار سل حاضرخو اهد بود ودر نتیجه شاید این‌معصودنو یسندهة ارجمند ایرانی 
را درست در یا بند که راجع به يك فاجعةٌ ملی در قرن گذشته نوشته است : «اين 
وهن بزرکث که برای ايران حاصل شد اول از نادانی بود » دوم از تفاق وتباهی 
احلاق بزرگان اير ان» (۱) 
ع . و حید 
تهر ان اسفند ۳۴۸ ۱ 


(۱/ - نار بخ ابران تألیف محمد حسین ذ 6ء الملكت فر وعی فصل راجم 
به‌عهد نامه تر کما نچای که تفصیل آن در این کتاب ملاحظه می‌شود . م 


نهر ست مندر جات 

توضیح مرجم صفحه ۱ 
مقدمه مو لف ۰ ۳ 
فصل اول دبباجه 

جمعیت ابران - قسءت مزروع این کشور بسیارکم‌است- مقدار اب - بیاری 
مصذوعی - کوههای البرز - دلبستگی ابرانیان ب-رژه‌ین‌خود- ایران وطن‌مر دی 
از نژادهای مختلف - فبیله‌های مختاف - فبیله‌های سرگردان - زبانهای ترکی 
وفارسی - درایران‌مردم دوطبقها ند - ابرانان نسلی‌فوی دار ند - سیرت ابرانی 
و نظرارو بائبان راجم‌به‌آن - حکومت ایران - موانعی در جوار اقتدار شاهی - 
در بارشاه - تعلیم وتربیت درایران - مذهب ملی ابرانیان - نیروی نظامیابران 
کار گران و دهندینان - تجارت وه‌حصولات -آب و هوا یادة ابر ان . 
فصل‌دوم صفحه رس 

خاندان صفوی - سقتوط اصفهان- اخراح اففا نها ازایران نادرشاه - اصل 
سلطنت افغان - عادل شاه - ایراهیم - شاهرخ میرزا - مدعیان تخت وتاج ابران 
ریس خاندان فاجار- الحاق‌هرات وسیستان به پادشاهی‌افغانکریم‌خان- آزاد- 
ز ندیه وقاماربه - زکی‌خان - آ فامحمدخان - فرارازشیراز- علیمرادخان دیس 
طایفهُ ز ندیه - بسر لطفعلی‌خان . 
فصل‌سوم صفحه ۵۷ 

اصل‌طایفهٌ قاجار به سه‌تبرءآان- مر کزاستقرار انب تره‌ای که دراستراباد 
بوده‌اند - قاجارهای علماوسفلی - استرایاد - وضم بی‌ثبات این ابالت - ق‌قلعف 
ری - رفتار وحشیانه‌ای‌که نسبت به آقا محمد خان شده بود - مهربانی کرم 
خان نسبت باو - لطفعلی‌خان - سفاکیهای| قامحمد خان - حاجی ابراهيم - جدا 
شدن او ازرئیس طایفه زندبهةٌ - نبردفاطم - محاصرءکرمان - مر که لطفعلی‌خان. 


فصل چهادم صفحة ۷۶ 
روابط یادشاهان ابران با امرای‌گرجستان - مداخله روس درامور قففاز - 
جنک بترکبیر در داغستان - تصرف بادکو بد ودر بند - کرانه‌های جنوبی دریای 
خزر - وضم سابق‌گرجستان - منگرلی - نابردباری مذهبی‌گرجیها - تفلیس - 
لشکرکشیآقا محمدخان به‌گرجستان _ قلعةٌ ابروان- انضمام‌خراسان به ابران - 
وفات شاهرخ میرزا - هیأت اعزامی جمهوری فرانسه به ابران - قتلآقا محمد 
خان - سرت او . 
فصل سجم صفحة ۱۰ 
تلاش‌صادق‌خان برای دستیابی بر تخت‌پادشاهی - شکست او درقزوین بدست 
بادثاه - قزوین - ابالت فاری - شیراز - صادقخان جواهر سلطنتی را به شاء 
تسلیم می‌کند ومورد عفو واقم میشود - حمل جنازه | قامحمد خان به‌نجف در 
عر بستان - اعدام قاتلان او- تاح کز اریفتحعلی شاه در تهر ان - سر کشی محهدخان_ 
اصفهان - شورش صادق‌خان - جعفرقلی‌خان ومحمد قلیخان - کر کین‌گرجستان - 
طفیان مجدد محمدخان - شورش برادرشاه - سر کشی‌محمد و لی‌خان وسلیها نخان 
رآفت شاه - طفیان اسحق مبرزا - هرات - سرکشی نادرمیرژا - ورود هیأتی از 
هند - خراسان - طفیان آ"خری صادق خان - سرانحام شوم‌او- ماموریت سروان 
ملکم- سقوط حاجیابراهیم -کاشان - طغیان دو بارء برادرشاه - محاصرء مشهد- 
سقوط نادر میرزا . 
فصل ششم صفحة ۱۳۸ 
کناره‌گیری امیر گر‌جستان به نقع امپراطوری روس- سال ۱۸۰۰- شکست 
دادن ژنرال لازارف‌پر نس‌الکساندرا - تصرف‌گنجه برد اچمیازین مفلوب‌کردن 
سزانف‌ایرانها راو محاصره‌کردن ابروان حمله‌های‌شانه - رفم محاصر ما یرو ان 
وقایم سرحدات شرقی وجنوبی ابران - بخارا - نررماشیر وسیستان - تسلیم شدن 
فرماندة قراباغ به روس - جنکه دراین ولابت - پیاده شدن روسها درگیلان - 
تسخیر گرجستان بدست ابرانیان - قتل سزانف - مأموریت مسیوژو بر - سقوط 
ابر اهیم خلبل‌خان و مرز تر که وایران - استقرار قدرت روس از قفقاز تامفان - 
جنگ ابرانیان با افغانها - ورود سفرائی ازجانب ناپلنون وتال‌پورسند - ورود 
هیاتی ازانگلستان - عهدنامه - ورود هیأتی ازهند - فاجعهٌ سیاه ابران درجنگث 


روی - تصرف لنکران - صلح گلستان ۱۸۱۳ . 
فصل هفتم صفحة ۱۶۵ 
پسران فتحعلی‌شاه - تبر یز - سرکشی سران طوایف خراسان - اسحق‌خان 
فرائی - حسنملی میرزا - هرات - فبیله‌های هزاره وفیروزکوه - عهدنامة ابران 
وانگلستان - زد - زرتشتی‌ها وعادات ایشان- رئیس‌طايفةٌ ملاحده -. همدستی 
سران‌هرات خراسان و آسیای مر کزی‌برضدایران - فتحعلی‌خان‌بارکزاگی وشکست 
او بدست حسئملی‌مبرزا- دوست محمدخان - جنگ سن‌ایران وعثمانی - ننردهای 
بفداد با ارامنهٌ ترکیه - پیکارطپراق قلعه - قتل وکشتار مسیحی‌ها دوسلمای - 
نسطوربهای ابران - هیأتهای مذهبی امریکای و فرانسوی - صلح بین عثمانی و 
ابران - حمله به خراسان ازطرف خان خوه . 
فصل هشتم صفحهة ۱4۷ 
مواد مبهم عهدنامهٌ کلستان - ادعای مالکست ناحیه‌کو کجای ازطرف روسه 
اشفا ل کو کچای بوسیلهة روسیه - هیجان‌عمومی درایران - شرو ع جنک - ابرانبها 
ابتدا پیروزمیشوند وتا حدود تفلیس پیش می‌رو ند - در ززام شکست می‌با بند - 
مال دوستی‌شاه - اختلاف نظر درهیأت وزبران شاه - مذاکرات صلح - جلوگیری 
از بیشروی روسها در ناحیة اری - محاصرء ابروان - رفم محاصره - تصرف 
عبایآ بد ازطرف ژ ن رال پاسکیه‌ویچمشکست ژ رال کر اکوفسکی بوسلهة فرما ندهان 
ابرانی در استر يك - محاصره نهائی و تصرف ایروان - حمله بر نس‌ارستوف به 
آذر باسان - تصرف تبریز بدست او - تجدید مذاکرات - عهدنامةٌ ترکمانهای . 
فصل نهم صفح ۲۳۶ 
مواد عهدنامةٌ تر کما نچای - اصلاح موادعهدنامهٌایران وانگلیس- اغتشاش 
درابران - اهمال حکومت شاه - گرسا دوف قتلاعضای هیأت او- واهمه شاه - 
عزیمت خسرومیرزا بسفارت مسکو _ زلزله‌های شدید درابران -مبارزة و لمهددر 
خراسان- سقوط امیر[ باد وخبوشان - حمله به‌سس‌خس - علت‌جنگها فغان- و فات 
عبای‌میرزا - قا ثم مقام -] خر ین‌روزهای ز ندگی‌فتحعلی‌شاه - سیرت او-آرامگاه 
بادشاهان ایران . 


فصل دهم صفح۲۶۲4 
سه‌تن مدعی پادشاهی_ رهسپارشدن محمدمیرزا از تبر بز به‌تهران - تسلیم 
شدن طلا لسلطان - تاحگذاری محمدشاه در تهر ان - شکست حسنعلی‌میر زا بدست 
سرهنری بتیون - دستگیری فرمالفرما - اردبیل - شورش عمومی درخراسان - 
سقوط قائم‌مقام - حاجی‌میرزا آفاسی - نقشه‌های جاء طلبانهٌ دولت ابران- لشکر 
کشی به هرات - سیستان -کامران میرزا و بارمحمدخان - دلیل‌های دوست محمد 
خان در بی‌اعته‌ادی به حکومت هند - خشونت شد یبد محمد مرزا شکست‌او در 
جبههٌ هرات - نفوزهای متضاد دراردوگاه او رفع محاصرء هرات . 
فصل بازدهم صفحه ۲۵۸ 
تقاضاهای دو لت انگلیی ازیادشاه ابران_جوابهای طفره | میزحاجی‌مبرزا 
آقای فعلم روابط سیاسی بین ابر ان و انگلستان - پیشروی روسیه درشرق - 
نیروفرستادن انگلستان به‌خلیج فاری - حسین‌خان - سخت‌گیری لردیا لمرستون- 
تسلیم شدن شاه طفیان رئس‌فرفة اسمعیلیه - پیشرفت وسپس شکست او- بمپور- 
بقتل رسانیدن بلوچها خانواده اورا- اوضاع‌کردستان - وضم دور ازئات تر کها- 
مرز ابران - هیاتی برای تعبین خط سرحدی انتخاب شدند - صدمات تر کمنها به 
ابرانبان - کشتار درکر بلا - طردآصف‌الدو له - زدوخورد درخراسان - باب - 
وفات محمدشاه . 
فصل دوازدهم صفحه ۳۳۲ 
فرارحاجی‌مبرزا آقاسی - دسته‌های مخالف در تهر ان مادرشاه - اقدامات 
اصلاحی‌او - دسته بندی برضداو- عصیان پادگان تهران - تصرف قطور ب-وسله 
ترکها - توسعة نفون بلوچها درسیستان - ادعای ایران براين ابالت - میدام. : 
طولانی مشهد - بهمن ممرزا - تشدید محاصرءٌ هرات بوسیله سلعلان مر ادمر, 
بیشنهاد مداخلةٌ بیگا نه برای‌تامین رامش درخراسان - فتل وغار نگری‌تر کمنها- 
تسلیم شدن مشهد - مر کک‌سالار . ۱ 
فصل سیزدهم صفحه ۳۵۷ 
طفیان پیروان باب طرزاجرای مجازات اعدام درایران - تصرف : نان 
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باببها - شهامت ز نان - خشونتهای دهشت انگیز - نمایش‌تعص مذهبی دد تبر یز 
نقایج حکومت امیر نظام - اشغالآشوراده بوسیلهُ روسیه - ابالتهای بحرخزر - 
سقوط امیر نظام - مداخله‌ای‌بنفع او میرزا] فاخان صدراعظم - بکار بردن نفون 
هابی در نزد شاه برضد امیر نظام - رفتارستودء همسرصدراعظم سایق - مرگگ‌امین 
بادخیری ازدورة حکومت او . 
فصل چپاردهم صفح ۳۷۸ 
توطنّه برای قتل شاء - نجات او- توطنه‌گران - جلادی وزیران دولت - 
ثبات قدم‌پیرو ان بابرقا بت‌ارو پائیها برای اعمال نفون دردر بارابران -سعی‌روسیه 
در۱۸۰۳ برای جلب اتحاد شاه - پیشنهادهای جالبی‌که بدولت ابران‌کرده‌اند - 
امتناع دولت‌های غربی‌ازاتحاد باشاه-دو لتابران طرفدار بیطرفی نیست_-مذاکراتی 
بین‌صدر اعظم ووزبر‌مختارا نگلیس-میرزاهاشم -توقیف زن او-سیاست صدراعظم- 
فطم روا بط بسن ابران وانگلستان -آفای مری‌تهران راترك می‌کند - اشک رکشی 
ابران به‌هرات - اعلام جنگ با ابران در کلکته . 
فصل بانزدهم صفحه ۳۹۷ 
سیاست صدراعظم - سفارت فرخ‌خان در اروپا - سقوط هرات - قواعدی‌که 
با ید درموردجنگه نیروی انگلیسی درایران رعایت شود موردبارزسيك رفتاری 
ایران - اعلام جهاد درتهران - سرکشيك‌باشی - نیروی دریائی انگلستان جز بر 
خارك را اشغال میکند - تخیر بوشهر - تسلیم شدن بوشهر - سرجیمزاوترام - 
لشک رکشی‌به برازجان- عملیات جنگی درخوشاب- بمباران شدن محمره- شکست 
ابرانیان - لشکرکشی به‌اهواژ- اعادة صلح - موادعهدنامةٌ پاریس - ساطاناحمد 
خان - قتل محمدیوسف میرزا - سقوط صدراعظم - نتیجه . 


مقد مه 

بمن پيشنهاد کرده‌اند دنباله تاریخ ایران‌رااز دوره‌ای که کتاب 
سرجان ملکم به پایال می رسد نا زبال حاضر بنویسم .امابنظر خودم 
بهتر اینست خلاصه‌ای ار وتایع مثری که راه را برای استقرار خاندان 
قاجار هموار ساخته‌است دراین کتاب بیاورم .ازآنجاییکه من‌فقط میتوانم 
روشنائی ناچیزی برحوادت آن دوره از تاریخ ايران بیفکنم وشاید هم 
نتوانم چیز تازه‌ای برآن بیفزايم صفحات زیادی باین منظور اختصاص 
نداده‌ام . برای شر حکاملترخوا ننده‌را بصفحات گویا وفصیح ناریخ سرجان 
ملکم راهنمایی میکنم . 

بعقیده من ازمرگ آقابحمدخان تا زبال حاضر - فاصله ای در 
حدود هفتاد سال تاریح ایران ( غیر از آنچه بقلم وقایع نگاران ایرانی 
نوشته شده) بهیچ صورت مرتبی برشته تحریردر نیایده‌است, هرچندوقایم 
بعضی از دوره‌ها را باصح تکافی ‏ وکمال ثبت کرده‌اند . 

درباب بعضی از قسمتهای تاریخ ایران حدید نا گزیر بوده ام 
بمطالب ی که اقتباس از منابع ایرانی بوده است متوسل شوم . خوانند؛ 
انگلیسی ممکن است به‌اطلاعات ی که از ناحیه این نویسند گان فراهم 
آمده‌است بانظر بی‌اعتمادی‌بنگرد . ابا راجم پتمام آنچه در ایران و بین 
این کشور و ازدول اروپایی|اتفاق‌افتاد‌سعی کرده‌ام از هر گونه فرصتی 
بمنظورحصول اطمینان د رصحت‌اظها رات یر انیان بوسیلة تطبیق آن باشرحی 
که تاریخ نویسان اروپایی نوشته‌اند استفاده کنم . 

دربارةٌ حوادث‌جنگهای‌بین روسیه‌وایران‌ترجیح داده‌ام به‌اظها رات 


سسه بچ سب 


بیطرفانه اروپائیانی که دخالتی درجنگ نداشتند ولی اطلاعات خود را 
ار افسران واسبران روسی وهمچنین از ناحبة ایرانبان دریافته‌اند اتکاء 
نمایم , 

در آن قسمت از این تاریخ که فقط مبتنی بر گفته‌های‌ایرانیان 
وراجم به‌ابورداخلی این کشورو مراودات حکومت‌آن باافغانهاءازبکها 
و تر کمنها است در د یل صفحات‌نام تا بان را که منبع اطلاعا تم 
بوده‌اند یاد کرده‌ام ولزومی ندارد اسامی‌آنها رادر اینجا بیاورم ولی با 
ابراز سپاسگزاری نسبت بآن نویسند گان وافراد دیگری که‌در انصراف 
از ذ کر نام‌ایشان چاره نبوده‌است تشکرات‌خودرا به‌آقای کلن کنسولیار 
انگلیس درتهران ومیرزا ابراهیم (۱) بمناسبت دستیاری که با مهربانی 
بسیار درفراهم آوردن‌این کتاب باین کرده‌اند تقدیم میدارم . 


آر.جی.واتس 
کلوپسنت جیمز . اندن , ۲ کتبر وم 





(۱) گُویا منظور میرزا ابر اهیم صدیقالمما لك شیبانی مو لف منتخبالتو اریخ است . 
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های مختلف - قبیله‌های سر گردان - زبانهای تر کی وفارسی - 
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جوار اقتدار شاهی - در بارشاه - تعليم و تربیت دراير ان-بذهب 
ملی ایرانیان - نیروی نظامی ايران - کار گران - دهنشینان - 

تجارت ومحصولات - آب وهوا - آینده‌ایر ان , 
جادارد تاریخ ایران را در دورة شهریاران قاجارباشرحیذربارة 
وضم عمومی این کشور و سکنه آن در عهد فرمانروائی پادشاهان آن 
خاندان آغا زکنيم . هرچند میتوال شرح وافی‌تری در این کتاب فراهم 
ساخت ولی راجم به‌ا خلاق وبذهب مردم ایران شرح کاملید رابتدای 
این قرن بوسیلة مولفی انگلیسی(۱)نوشته‌شده‌است ودربارة صفات اتباع 
شاه نیز می‌توان گقت درآن وضعی که از زمان آیبن مادها و پارسیان 


(۱ سرجان ملکم 


سع -_ 
باستان بوده تفاوتی‌حاصل نشده‌است ,(۱) 

در سرزمین های قلمروشاه جمعتی سکونت دارد که راجم بتعداد 
آن نظر های‌متفاوت از پنج تادمیلیون تن‌اظهار داشته‌اند . چون‌د رایران 
هیچگاه آبا رگبری ذشده ممکن نیست‌دربارة این موضوع اطلاع درستی 
بدست‌آورد . باتوجه باین نکته که مساحت این کشورسه برابر وسعت 
فرانسه است حتی‌درست ترین رقمی که در فوق بیان‌شده از نظر مقایسه 
باوسعت زیاد این‌سرزمین جمعیتی قلیل‌محسوب میشود . 

اين وضع وحال‌ایرانا گرمقدا رزمین حاصلخیز وبلکه اراضی‌مزروع 
آن که قسمت بسیار ناچیزی از سراسر قلمروپادشاهی است درنظر گرفته 
شود موجب شگفتی چندان‌نخواهد شد . 

دشت کویر زمین های بایری‌است که فقط پناهگاه خروحشی و 
آهواست ودر بسیاریازایالات‌ایران وسعت زین حاصلخیز محدودبمقدار 
آب‌است؛ ودر همه‌جا استعداد فلاحتی‌بنوط به اندازةُ آبی است که در 
نتیجه آبیاری مصنوعی فراهم‌میشود وا گر آب کافی برای انجام یافتن 
منظور فرا هم میگردید امکان داشت مقدار خیلی بیشتری از اراضی را 
کشت وزرع کرد , قسمت عمده ای از محصولات زبنهای هموار 
مرهون وجود آبی‌است که از قدیم باوسایل مصنوعی‌بباغهاو کشتزارها 
آورده اند . آنچه تا کنون در این‌بورد شده است خود ایرانبان انجام 


داده‌اند . بنابراین احتیاحی‌بتد کر نیست که بوسیلهُ استمداداز مهارت 


(۱) کتاب شایان ستایش‌شوالیه شاردن حاوی تعریف صحیح و مشروحو کاملی‌از 
عادات و مذهبوعوامل تولیدی درایران است که سمی تازه‌ای دربررسی دقیق آنپامورد 
ندارد. من‌دراین‌فصل خواهم کوشید که بخواننده انکلیسی داجم‌بوضع اجتمامی‌درمیان 
ایرانیان جدید وچکرنگی زندکانی در آن کشورنظری کلی بدهم. 


ونیروی اروپائیان بمنظور یانتن راه‌حلی برای این کار تأمین چه آب 
فراوانی مقدور خواهدبود . 

آب در ناحیة تهران بوسیلهٌ حفرچاههای عمیق متعدد و ارتباط 
زیر زمینی بینآنها از سطح بلند تربه پائین فراهم‌میگردد .بدین ترتیب 
که بعداز مانتی آب‌در روی زمین ظاهر و در یک مجرای باز بطرف 
مقصد جاری میشود .این گونه تولید آب را قنات مینامند وسراسر جلگة 
تهران پوشیده از این‌قناتها است . خاک یکه از محل حفر حلقه های 
چاه بیرول کشیده میشود در دهنه چا هها برآمد گیهایی بوحود میأآورد 
و رشته این تپه‌ها را از هرسو میتوان‌دید علاوه براین نهرهای مصنوعی 
رودخانه های طببعی کوچک بسباری دیده می‌شود که از دابنة جبال 
البرز پیوسته جاری‌است وبه تنها یی‌برای‌تأمین آب شهر بزر گی‌بهیچوجه 
کافی نخواهند بود . در مسافت‌بیست وچهارمیلیمغرب‌تهران‌رودخانة 
کرج از گردنة کوهی بافشار زیاد وارددشت‌میشود .قسمتیارآبآنرا از 
مجرای طبیعی منحرف وبواسطه راه زیرزبینی بطرف شهرد ر سمت مشرق 
جاری ساخته‌اند»درمحلی که این‌مجرا برودخانه وصل‌بیشود آب‌انبوهی 
از رودخانه باین کانال‌نرومیریزد . ابا چون این آب بیست و چهار ببل 
راه طی‌میکند حجم آن به یک هفتم بقدار اصل ی کاهش مییابد و بستر 
خشکی که‌آب درآن جاری است شش هفتم دیگرراجذب بیکند , بعلاوه 
مقداری هم بوسیلةُ تبخیر ازیین‌میرود .| گربجای سکن تهران که تا این 
حد زیاد برای‌ایشان آب گر انبهاست مردم فعالتری درآنجا بودند خیلی 
پیش ازاین بجای‌نهرهای مصنوعی‌سر گشاده مجر ای‌سرپوشیده‌میساختند 
تا مقدارآب مورد نیازشانر! هفت برابر سازد : 

وسایل دیگری هم هست که در صورت توسل بآنها امکان‌داشت 


سپ 
عاملی تأمین‌شودتااین همه اراضی وسیع بیابانی‌به کشتزار های‌پرحاصل 
وباغهائی تبدیل گردد که در آنجاعوض‌تیغ وخاردرخت صنوبرویجای 
بوته های خار درخت‌مورد (شبیه شمشاد) بروید , آشکارترین این‌وسایل 
ساختن سدهای مستحکمی در پائین بعضی ازشیب‌های جبال البرزاست 
که سلسله آن در ده میلی شمال تهران واقم است . سراسر رسته البرز 
همه ساله از فراز تاپائین واز ماه | کتبر تاآوریل پوشیده از برف وتمام 
قسمت فوقانی تاارتفاع هزارپا سفید است . درآوریل ومه (فروردین و 
اردیبهشت)اين برف گرانبهامی گدازد واز میان رودخانه‌ها بسمت‌دشت 
سرازیر بیشود وتولید سيلابهامیکند, درست در موسمی که هیچگونه 
احتیاجی بمقدارآب اضافی‌نیست؛ ولی| گرمنابعی‌د رمسیل‌سنگ یکوهها 
بسا زند. که باآسانی هم ساختنی است.این‌جریان آب قیمتی ذخیره‌ویرای 
مصرف در ماههای آینده ازآن استفاده خواهدشد . 

برای تأمین آب‌ناحيهُ تهران حتی‌بمقدار خیلی زیادتر ازآنچه بوسیله 
فوق ارانه شد میتوان بوسایل دیگر نیز اقدام کرد . در سرزمین شمالی 
حبال البرز رود خانه‌های پراب همان قدر فراوال است که حنوب رشته 
های مزبور عاری ازآنست .ا کرمسیریکی از این رودخانه‌ها راممکن 
بود بطرف جنوب منحرف ساخت خیروی رکت‌بزرگی‌عاید آن‌منطقه میشد 
بی آنکه لطمه‌ای بناحیه دیگر برسدوعقیده مهندسان اینست که بوسیلهٌ 
حفر کانالی از یکی از این رودخانه ها در منطته ای که ارتفاع آن 
باندارة کافی باشد و با کمک تونلی میتوان رودخانه ای بسمت حلگه 
نهران براه انداخت وهرقطره آبی که‌بدینوسیله فراهم‌شودموجب توسعه 
زمین زراعتی ودر واقم وسیلة تأمین باران‌بیشتری خواهدشد و گفته‌اند 
| کنون میزان باران سالیانه در جدگه تهران‌بمراتب بیشتراز دوره‌های 


سیت 
سابق است که اراضی زراعتی کمتر بود .در نا حبه شمالی رشته های‌البرز 
که تمام روی زین پوشیده از درخت و جنگل و زراعت است مقداز 
باران بیش از اندازه است . بنابراین اگر دولت اير ان در کنار تمام 
مجاری آب جلگه تهران درخت ودر دامنه‌های جبال البرز که تمام 
تابستان بواسطه ذوب شدن برفها مرطوب است نهال صنویر مبکاشت 
ابکان داشت بآسانی پیش بینی کرد که در ظرف چندسال‌دراثر افزایش 
میزان باران سالانه نتیجه بزر کی بدست‌آید . 

بهترین تعریف وضع کلی کشوری که ایرانیان جدید در آنجا 
زند کی میکنند این است که : بیابانی است وسیم که حلگه های‌بحدود 
حاصلخیز در سراسر آن دیده میشود .ناحية بین‌حبال البرز ودریای خزر 
و همچنین ایالت حاصلخیز آذربایجان رابایداز این تعریف مستثنی کرد 
این سرزبین چنانکه فعلا هست و در نظر بیگانه چندان جالب نیست 
مورد تحسین وعلاقة هرایرانی وافعی‌است. منظورم ازاین نسبت که‌در 
عین حال شاید صفت بارزایرانی است آن‌نوع علاقه وطن پرستی نیست 
که در میان‌اروپائیان‌هست .یک فرد ایرانی‌شاید کمتر ازهرفرددیگری 
در روی زمین حاضر است درراه منافم کشور خود قدمی بردارد؛ووقتی 
او در فکر صلاح وطن خویش است. که الىته هیچگاه وبهیچوحه با مناقع 
شخصی اوقابل قیاس نیست. باز در دلش میپندارد که دردنیا کشوری 
که شایستةُمقایسه باایران‌باشدوجود ندارد . بنظرینا گر | کثرایرانیان 
محکوم به تبعید ابدی شوند و بآنها اخطار شود که اگر باز پا بخالك 
اجدادی خود بگذارند سرنوشت مرگ خواهند داشت مانند شیمه (۱) 


(۱) نعصوزده ازبزرگان قوم یهود 


۳۳ 
نخواهند توانست ا زکثرت علاقه بتجدید دیدار وطن عزیز ازبا زگشت 
خودداری کنند؛ وعلاقه آنان بسر زمین نیا کان خویش نظیر دلبستگی 

اخلاف بهود به ببت‌المقدس است. 

از طرز سخنان ایرانیان در کشور های دیگر راجم بوطن خویش 
شنونده گمان میکن دکه ایران دلپذیرتر ین منطقه‌سراسر جهان‌است» هوای 
آن. آب‌آن»میوه‌هایآن» خانه های‌آن با غهای‌آن» اسبها ی آن»ءشکار کا ههای 
آن»مناظرآن» زنان آن, همه‌موضوع مبالغه آمیزتر ين تحسین از ناحیه‌ایرانیان 
مقیم هندوستان و اروپاست . در میان آثار بارز شکوه وجلال اروپایی 
ایرانی لاف میزند که سرزمین محلی اوچه اندازه ازهرجهت عالیتراست 
او در بین اروپائیان و در عين خوشگذرانی آرزو میکند روزی بار از 
سرچشمهٌ شراب شیراز بنوشد و بانگ غزلهای حافظ گوش او را 
نوازش دهد . 

ایرال جمعیتی مر کب از افراد نژاد های مختلف‌دارد . قسمت 
عمده‌ای از سکنهُایران‌را قببله های بیابان گرد تشکیل میدهند .ایشان 
عدة کثیری از خانواده هایی هستند که قسمتی از سال را در کوهستان 
میگذرانندوفقط باین مناست می‌توان‌بیا بان گردی رابانها نسمت داد که 
بدون تفاوت» یکسال دربیان» چرا گاههای واحدی‌را اشغال میکنند . 
سران ایشان تسلط فراوانی نسبت‌بافراد قبیله دارند وتمام مراودات‌بین 
حکوبت وایل بوسیلهة سران آنها انجام‌میشود؛ و مالیاتها خواه بصورت 
نقد وخواه‌جنس نیزتوسط رئیس قبیله پرداخت ميشود وتوسط او سربازانی 
که قببلهاش حصه خود بدولت میدهد تربیت می‌شوند . مقام رئیس 
تبیله موروئی‌است . بیشتر چادرهای ی که‌افراد قبایل درآنهازند گی‌میکنند 
از جسم‌سبک وزنی بشکل کندو تشکیل میشود که مستور ازروپوش 


وا 
نی است و بر نوك آن نمد ضخیم سیاهی میگذارند»نقط یک در برای آن 
تعبیه می کنند نه پنجره‌ای دارد و نه‌بخاری . این وصف چادر تر کمنی 
است که شاهسون‌ها وقبیله های دیگربکارسیبرند ولی‌ایلات م رکزایران 
چادرهائی از نوع دیگر باسقفهای مسطح یااندکی منحنی دارند . 
جمعیت ایالات نزدیک خلیج فارس شامل اعراب و مردمی از 
نژاد عرب است این وضع بیشتر سکنه لرستال و سرزمین واقع در مشرق 
شطالعرب وناحیه جنویی دجله است . کوهستان های‌بختیاری بین جلگه 
دحلف جنوبی ودشت اصفهان اقاستگاه طوایفی از نژاد دیگری است که 
راجع بآنها وسرزمین ایشان‌اطلاع کمی‌در دست‌است . کوهها یکردستان 
زاد گاه افرادی حنگاور مباشد که بستگی برقسای قببله ای خود دارند 
وهیچوقت از حدود مرزهای ت رکیه وایران دورتر نمیروند گاهی خود را 
اتباع باب عالی (۱) میشمارند وزمانی بشاه اظهار تبعبت می کنند. در 
دانه قسمتی ازاین حبال درحدو دریاچة ارومیه جلگه‌ایست کهددرآنجا 
بیست وپنج هزا رخانواده‌سسبحی‌سا کن واز فرقه نسطوری‌اند » دراصفهان 
و تهران وتبریز و نقاط دیگر ايران نیز کم و بیش جمعیت ارامنه و در 
همدان واصفهان وتهر ان ومشهد و شهر دماوند و جا های دیگر ایران 
کلیمیهای زیادی دیده مشوند . ایالت گیلان مسکن نژادی از مردم 
اس ت که اخلاقی‌مخصوص بخود دارند ء آنان بازباند گان گیلک های 
قدیم‌اند » اهالی مازندران‌مانند گیلکها « لهجه‌ای » مخصوص دارند . 
قسمتی ازایالت استراباد را تر کمنها سا کن‌اند ودر نواحی مورد ادعای 
ایران که درمرز افغانستان واقع است وهمچنین در بلوچستان عوامل 
بلوچ وافغانی قسمت عمده سکنه رااتشکیل‌میدهند د رکرمان‌عدهٌمحدودی 


(۱)حکومت عثمانی 


هندی ودر یزد درحدود دوهزار خانوارازنسل آتش پرستان«زرتشتیان» 
ایران میباشند ولی ازدونژاد عمده‌ایکه در ايران دیده میشوئد تر کها 
وایرانی‌ها ( یا مغول ) (۱)هستند دسته نخست بطور کلی درایالت‌های 
شمالی ودسته دوم در قسمت جنوبی پرا کنده اند"ایرانیانی که نسب 
مغول دارند بیشترشان فقط بزبان‌فارسی سخن‌میگویند وآنهایی که‌ازنژاد 
ترلكاند حرف زدن تر کی را بزبان‌فارسی ترجیح میدهند . 

سکنه ایران را به دوطبته میتوال تقسیم کرد یحی عده ایکه در 
شهرها ودرد هات بسرمیبر ندوطبته دیگر آنانکه‌چادر نشین‌اند . دسته 
اول قسمت عمد‌سال را در محل خود میگذرانند عده ثروتمندشان فقط 
در دوماه گرم سال شهر را ترك می کنند و به کوهستانها و نقاط مرتفع 
که دارای هوای خنگک است میروند قبیله هایی که در چادر ها پسر 
میبرند در فصول مختلف سال از محلی به محل دیگر حرکت میکنند 
ودرموسم بهارگله ورمه خود را به مراتع عادی خود میبرند و اگر بر 
چرا گاههای کوهستان ی که در فصل بهار امکان دسترسی بآنها نیست 
حقی داشته باشند همینکه برفها ذوب شد به‌مرا کز تابستانی‌خود نقل 
مکان میکنند . درفصل زمستان آنهادر دشت‌درچادرهای‌سیاه خودبرای 
مقاومت‌با هوای بسیار سخت آن اماده‌اند»اين قبیله هی ایلاتی‌هر کدام 
تابع رئیسی جدا گانه اند .ایلات فارمی‌سر کرده موروثی بنام ایلخانی 
دارند که همگی فرمانبروی‌اند ودر امور زند گی از او دستور میگیرند 
ووجوهی را که برایشان تحمیل میشود باو میپردازند آنها سربازانی نیز 
به لشگرشاه کمکث منشرستند . راجع بتعد|دوخصوصات قببله‌ای این اف اد 


(۱) تاریخ نویسان هند نیز در یکی دو قرن پیش اشتباها ایرانی و مغول را 
متر ادف نام بر ده ند . مرجم 


بومی اطلاعات کمی در دسترس است. قببله های‌ایلاتی که از نسل 
تر اند ایلخانی دارند که‌از حانب‌شاه تعیین میشود»علاوه‌بر این‌طوا یف 
دسته های سر گردانی هم وجود دارند که عدشان کمتر است ووضع بی 
اهمیت‌تری را حائزند اینها کولیهایی‌هستند که در بسیاری‌از کشورها 
خوب معروف‌اند . 

ایرانیان تقریبا از هرتیره وطبقه ایکه نام برده ام مردمی سالم 
ونبرومند میباشندء‌شایددلیل عمده کمی نسبی امراض مزمن یاارثی در 
میان سکنه بالغ آنهااصلا" ناشی ازاین حقیقت باشد که تمام کود کان 
در ایران از دوران طفولیت در معرض زند گی چنان سختی‌قرار میگیر ند 
که افراد نحیف ومریض آنهااز بین میروند واین روش باندازه ای موثر 
اس ت که گویی آئین اسپارتی که بنابرآن تمام اطفال ضعیف امکان رد 
وزند گی نداشتند در میان آنان هنوز جاری است. هوای قسمت شمالی 
ایران در زمستان‌بسیار سخت است‌وباوحود این سرمای شدید کود کان 
خردسال لباسی‌می پوشند که شکم راد رست نمی‌پوشاند وبهمین‌سب بنظر 
من میزان بر گ وتلفات درمیان اطفال ایرانی خیلی زیاد است و پیشتر 
کود کانی که ازاین وضم‌سخت جان‌بسلامت‌میبرندبا تندرستی‌ونیر ومندی 
به مرحله رشد میرسند وپس ازآنکه این اطفال سالهای حساس کود کی 
و اوان طفولیت را گذراندند ترییت وپرورش آنها طوری‌نیس ت که مانع 
رشدآزاد آنهادر موقم‌جوانی بشود . 

قسمت اعظم ایرانیان‌ار نوعی ترببت بر خوردار میشوند»‌امادلیل 
اينکه سواد آنها پیشرفتی ندارد ازاین حقیقت آشکار میشود که هنوزدر 
میان‌آنها خواندن‌خط فارسیبسهولت وروانی کار نادری محسوب‌ميشود. 
ایرانیها نادان و معتقد بخرافات بار میآیند وقسمت اعظمشان اعتقاد به 


سر 
بحمد » علی وحسی‌دارند وبه پیشگوئی غیب گویان وستاره شناسان 
ساعت سعد وچشم بد ویه علم غیب که از دور مغ ها بجا مانده است 
پابند میباشند .ایرانیها بطو رکلی با هوش اند اما هوش آنها غالبا توأم 
بانادرستی وفقدان استقامت اخلاقی است .جوانان درمیان ایرانیان قدیم 
چنانکه بما گفته‌اند اسب‌سواری»راستگوئی وتبراندازی یادمیگر فتندچیز 
عمده‌ایکه در فرزندان اخلاف آنها اثر بزرگی باقی گذاشته بنظر میرسد 
همان باشد که باطفال اسپارتی یاد میدادند که هیچوقت حاضر نشوند 
در صورت دروغگوثی رازشان فاش گرددهاین درس را آنها واقعااز ته 
دل آموخته‌اند چون هیچ کاری سخت تر از این نیست که یک ایرانی 
را برای دروغ ی که گفته است وادار به اعتراف کردوهیچ جیزی نیز 
نادرتر از آن نیست که انسان حقیقت سادهٌ امری را از زبان یکی از 
افراد آن کشور بشنود . 

ایرانیان جدیدهم مانندنیا کان خوداسب‌سواری میآموزند .ایشان 
زین های برجسته بکار میبرند وپاهای خودرااز دو طرف درر کاب پهن 
آهنی جا میدهند وهنگام‌سواری بسمت جلوخم‌میشوند» درنتیجه وقتیکه 
اسبشان بیفتد نه‌فقط باشدت تمام بزمین فرو میافتند بلکه عمومأً پایشان 
هم در رکاب گیر میکند باوجود این بسرعت تمام در زمینهای ناهموار 
و گاهی از لب پرتگاههای بسیار خطرنالك دلیرانه میتازندو بترسی که 
در اثر حر کات نبرومندانه و چابکانه عارض میشود پاله بیگانها ندولی 
چون شجاعتشان سستی پذیرد که زیاد هم‌نادر نیست‌آنرا بدلایل روحی 
نسبت بیدهند » در فن نیزه پرانی ویازگرفتن آن بی آنکه بسرعت سیر 
خود اعتناه کنند مهارت بسیار دارند ایرانبان بانیزه بوسیله ر کات 


دورانی روی زین وهدف گیری برتب وتیراندازی‌در ضمن اینکه‌در تمام 


۳۹۹۳ 
مدت چهار نعل دشمن را تعاقب مبکنند میتوانند بسرعت‌حر کت اوهم 
پی ببرند واین شیوه را پارتهای قدیم باتیرو کمان انجام میدادند .یک 
سوار کار ایرانی قادر است خودرا از تیر دشهن با حر کاتی برروی زین 
و آویزان کردن خویش بوسیلة رانها نجات دهد , 
بنظر نمیرسد که اخلاق ایرانی بطور کلید ر سیان اروبا ئیان‌تأثیر 
مطلوبی (۱) بخشیده باشد » ولی همانطو رکه اخلاق هیچ ملتی‌بی‌نقص 
بسیاری از صفات پسندیده درردیف بدیها و عبهایی که سر زمین ایران 
را بدنام کرده‌اند د یده مشود مردم ایر ان بطور کلی صبور ند وحکومت 





(۱) از نو بسن گان متعددی که دربارة سیرت ایرانیان جدید مطالبی 
نوشته‌اند من فقط گفتار دو تن ار اشان را که هردو مرده‌اند : کی سر . ۵ . 
پوتینگر ودیگری سر . جی . مکد وتالد دراینجا نقل میکنم او لی مینوبسد: دد 
میان خودی ایرانیان با همردیف وهمشان خویش مهربان ومودب‌اند در مقابل 
بر‌ترها خاضم ومتواضم و نسبت بزبردستان زور گو ومترور ند . 

سرجان مکدونالد می‌گوید «ایرانیان مردمی خوش‌سیما. شجاع. مهمان.- 
نوار ودرمقام دشمنی صبور» سبت به ییگانه مهر بان ودر آداب خود بسیار با 
نزا کت‌اند.ایشان نجیب ودر بیان تودل‌برو ودرمعماشرت دلپذیروسر گرم کننده| ند 
و لی ضمتا عاری ازصفات نيك دیگر ند . 


سیر 
برآنها اسان است . طبقات فقیرخیلی فا نم وباادباند»توانگران به هموطنان 
گرسته خود نان میرسانند پدرهای‌خانواده قاعدة برای همه‌بازماند گان 
خود خواه حرامزاده‌یا حلال زاده(۱) باشند ما ترك متناسب فراهم 
می گذارند . 

همه طبقات‌حس وفاداری ارادی نسبت بسلطان قانونی‌خوددارید 
و رفتاربردها نسبت بیکدیگر قرین خوش ذاتی و ادب و احترام است . 
از طرف دیگر انسان نمیتواند در میان ایرانیان زندگی کند و متوجه 
نشود که آنها فاقد صفات بسیاری می باشند که زند گانی رانیکمطلوب 

می سازد .| گرلطفیدروجود حقیقت»درستی »در روابط بین‌افر اد 

در استواری رای واستقلال اخلاقی » زناشوئی محبت آمیز و زند گانی 
خانواد گی و علاقه فامیلی ودر صورت لزوم آماد گی فدا کردن سال یا 
جان برای خیرعابه وتحمل عقاید دیگران در مسائل مذهبی وبراعات 
انصاف نسبت بدیگران»درحق شناسی بمناسبت نیک وکاری گذشته » در 
ابراز شرم و سعی پیوسته بمنظور خیراندیشی بحال آیند گان‌باشدانتظار 
بلاحظه چنین لطفی فیرا" درسرزمین اير ال ببهوده است . 

دویست‌و پنجاه‌وسه پادشاه‌پتر تیب بر تخت سلطنت نشسته‌اند(۲) 
اصل اساسی قانونی ایران مبرساند که شاه یعنی کشور وهمه افرادبرای 
خاطر سلطان رنده‌اند ولی بر ای قدرت ساطنت قرآن وداد گاههای‌ضامن 
عدالت برطبق احکام شرع یاقانون مدون ونی زکسانیکه‌عرف‌یاقانون 
عادی به‌انها اختیاراتی داده است‌رادعی بشمار مبروند. تمام‌انتصابات 


(۱) منظور شاید فرزندان صینه وعقدی است . متر جم 
(۲) شاردن 


و 
درسراسر قلمرو سلطنت بوسیله شاه و یا کسانیکه از جانب او اختیار 
دارند انجام میگیرد . 

در پبرامون پادشاه ایران یث دسته از رحال بعنوان پیشخدمت 
پیوسته افتخار حضور دارند اینهااز لحاظ درحه وعنوان معادل لردها 
و افراد محترم دربارهای اروپا میباشند ونه فقطبانند آنها ازداشتن لقب 
پیشخدمت باشی خشنودند بلکه تکالیف واقعی خدیتگزاری راهم 
انجام میدهند . خوراك شاه را هنگام صبحانه و شام رجالی که مقام 
شامخی در کشور دارندبرسفره می‌چینند» بعضی ازایشان فرزندان‌وزیران 
شاه‌اند و بعضی دیگر خود حاکم ولایاتند . قلبان‌شاه را هرموقعی که 
اعلیحضرت بآن بیل بفربایند یکی از اعبان بدست میگیرد وموقعی که 
پادشاه اراده کنند تا از اطاق بیرون بروند سرپائی شاهانه را شخصی 
که شاید یکی از همان روزها سفیراءعلیحضرتد ردربارخارحی بشودجلو 
قدوم‌شاه‌سیگذا رد . درواقم بعضی | زآجودانهایمشمول مرحمت و پشخدمت 
باشی ها اتفاقاً ممکن است علاقه‌ای برای تغییر سمت خود داشته‌باشند 
همان سمت ی که ایشان از بر کت آن ابید دست یابی به یک مأموریت 
خارجی دارند وانرا تبعبدی آبرومند میشمارند آن عده از پشخدمتهای 
همایونی که بسمت والی ایالات منصوب میشوند بندرت بایلنداز دربار 
دور شوند وشاید هبچوقت علاقه رفتن بمحل حکوت خودرا ندارند. 
ایشان نوابی تعیین میکنند که بجای آنها نائب الحکوبه‌باشند وخود 
از پیشگاه مل وکانه دورنمیشوند هرچند که گاهی در م‌رض بعضی 
ناراحتیهای جزدی واقع میشو ند که‌از تند خلقی‌نا گهانی حتی‌ماا یمترین 
امخاص سمکن است ناشی بشود , پیشخدمت باش ی که اتفاقاً از نهایت 


بد بحعّی موزد شم شاهانه واقع شود درد م محکوم‌حتمی محارات‌ضر به 


وا ات 


شلاق میشود که بطور کلی ایکان دارد بانقدیم ماهرانه رشوه‌ای‌قدری 
تخفیف یابد . 

عبارات تملق آمیزی که گوشی شاه ایران را از دوران کودکی 
پر میکند برای از بین‌بردن بسیاری از ملکات اخلاقی اصلی شهریاری 
کافی است ,پیرامون فر زندان شاه را از اوان‌طفوایت گروه چاپلوسان 
تشریفاتی فرا میگیرند .ولیعهدمعمولا ازهمان سن‌وسال بسیا رکم تعیین 
می شود و بمقام حکومت ایالت عمده ایران میرسد »بحل اقامتش‌تبر یز 
است و بدین ترتیب از تحت نظارت مستقیم بادر خود دور سی شود» 
مادری که شاید یگانه کسی در دنبا است که علاقه‌وافی بر ای‌مصالح 
عالی و اصلاح مفاسد اخلاقی اودر آن سن‌وسالی دارد که موقم‌مناسب 
تر ببت وهنگام شایسته ممانعتش از بعضی کار هاست . 

بنابراین تربیتی ساختگی نصیب او می گردد و بواسطه الزام 
مقام شامخش دراوان جوانی‌برای‌شر کت درسر اسم عمومی»نابهنگام و 
بی تناسب به شأن مردی میرسد و حال آنکه عین صلاح‌او اینست که 
نوجوانی بیش نباشد . درسن چهارده یا پانزده باوزنی‌میدهند که‌باسانی 
زود از اوخسته میشود در نتیجه زن دیگر میگیرد و باز زن سوم و 
حرسمرایش رفته رفته پر تر بیشود ,نااین ناریخ هیچ شهریار ایرانی توفیق 
مبافرت بخارحه را نداشته است! گر پادشاه یاولعهد او بدین امرتوجه 
میکردند بدون تردید بسیاری از آثار تمدن تا حدودی ممکن بود در 
مراجءت وارد ابران بشود ولی پیش آمد خطراحتمالی‌برای‌تخت‌وتاج 
از ناحبهٌ دیگران همواره آن اندازه بزرگ بوده است که باید اعتراف 
کرد شاه حرأت دوری از اير ان را بخود راه نداده است . 

پادشاه ایران زنان خود را نه فقط ازمیان پرنسس ها ویادختران 


سل 
خانواده های اعبان کشور برمیگزیندبلکه آنها رااز بین دخترهای‌اتباع 
خویش نیز انتخاب‌میکند .| گرد خترروستایی صورتزیبا داشته باشدامکان 
دارد زن‌محبوب شاه و مادر ولیعهد بشود»فرزند شاه فعلی(۱) که ابتدا 
بجانشینی پدر نعبین شده بود ازمادری روستایی تولدیافته بود.این پسر 
در گذشت چنانکه برادرتنی اوهم وفات یافت‌ویجای اوفرزند دختری که 
خود شاهزاده بود ولیعهد پادشاه انتخاب گردید و شاید بواسطه همین 
اختلاط آزاد خون بیگانه درخانواده پادشاهی است که می‌توان‌سلامت 
و جاذبه بسیار غیرعادی خود شهریاران و شاهدختهای ایران را بان 
نست داد . 

حکومت ایران چنانکه گفته‌ام براصل کل ی که در میان ملتهای 
مستقل مسلمان جاری است استوار است یعنی رئیس کشور سلطان 
مطاق العنان اس ت که‌درشآن اواست برطبق‌احکام و احادیث«مذهبی» 
سلطن تکند . 

در تمام بوارد شک » قرآن‌اساس‌قدرت را که هردوطرف‌بیتوانند 
بآن توسل جویند تشکیل میدهد . بیان و اجرای احکام قرآن بوسیله 
کسانی انجام می‌یابد که تفسیر واجتهاد بتن های مقدس و تذ کر و 
اجرای تصمیمات اولیا راشغل خود قرارمیدهند .اينها موازین قانونی‌آن 
کشور است وهرگاه مسائلی باش د که مشمول‌شرایط مصر ح در احکام 
یا حدیث محمدی نگردد شاه متواند اراده‌خودرا احرا کندوازآنجاینکه 
پادشاه‌خود مسلمان ویااتباعش پررو قانون‌واحدی است‌ود یانت‌یحمدی 
در ایران حائز نفوذ بسیاراست هرسلطانی‌در حدود اصولی که رعایت 


(۱) ناصرالدین شاه 


آنها برپیروان اسلام فرض است در امرنشر قانود دخالت کند بصون 
خواهد بود . ولی‌مجتهدان که آنها را (ملا) می نامند فقط‌تفسیرقانون 
مدکنند و متحصر دربار نکات ارجاعی بانها نظریات خود را بیان 
میدارندوهیجگونه اختبا ری‌ندارند تا در اجرای‌احکامی که‌صادرسی کنند 
به نظارت پردازند ویا دربارة احرای دستورهای خود تا کیدی‌بنمایند , 
اجراشدن قانون درحوره اقتدار شاه ووزیران وفرمانداران شاغلی است 
که زیر فربان پادشاهند . 

درایران سلطان اختبارات نابحدودی دارد اومیتواند وزیران‌خود 
راانتخا بکند وسپس هروقت رآأی خود وی اقتضا نمایدآنها راب رکنار 
سارد .وضع عادی‌اموردر تمام حکومتهای اسلامی‌این است که‌صدراعظمی 
دارند امااین مقام درطی‌شش سال‌اخیردر ايران پس از ب رکناری‌آخرین 
صد راعظم (۱)خالی مانده واو از صد راعظم های نادر شرقیاست کهمقام 
خود را از دست داده بی‌آنکه‌جانش رانیز داده‌باشد .صدراعظمدرموقعی 
که چنین سمتی‌هست قانم بقام‌شاه وناظر برهمه قسمتهای دولت‌وداور 
هر مسئله بورد اختلاف است » در غیاب‌صدراعظم بسیاری از کارهای 
مختص این‌مقام بخود شاسحول میگردد .عدٌوزیران چندتن بیش‌نیست 
وهر کدام ریاست قسمتی رادارند وباآنکه یکی ار آنها بر دسته وریرال 
ریاست دارد درخارج از جلسه هیأت هیچکدام نسبت بدیگری جز خود 
شاه‌اطاعت ندا رند . درحال‌حاضر اموری بشاه محول است که سابقأبرعهده 
صد راعظم بوده, ریاست وزراء بامستوفی‌الممالک (دبیر دولت) است که 
وزریر دارانیاست . وزیران دیگر یادببران عبارت‌اند از وزیر داخله که 


(۱) پیش اززمامداری سپپسالار در مارس ۱۸۹۵ ان شرح نوشته شده‌است. 


سو- 
نمام فرمانداران‌ولایات‌تابم دستوراوهستند » وزیردول خارجه,وزیرعدلیه 
وزیر فواید عامه» رئیس‌ضرابخانه,وزیر جنگ که‌فرمانده کل‌قوا نیزهست 
خزانه‌دار ومنشی خصوصی پا دشاه . هریکك ازوزیران‌عده‌زیادید بیرومنشی 
زیردست خوددارند که عهده‌دار امور قسمت اختصاصی آنها هستند . 

نمیتوان گفت دولت ایران حکوبتی منشاء اث رکافی‌ویافعال است. 
آشفتگی بزرگی‌تقریباً درتمام شعبه ها ی‌دستگاه‌ادا ری حکمفرماست وزیران 
تاشاه نسبت بآنها نظر لطف دارد در مقام خود برقرارند ومیگویند یکی 
از هدفهای اصلی تحصیل مقام درایران بعداز جلب نظر همایونی جمع 
اکردن‌حدا کثرپولیاست که ایکان داردبوسیبلهة یک‌دستگاه‌اداری وصول 
کردء درایران تقریباً هرچیزی‌بسته‌بپول است »وزیران نه تنها باید در 
بدو انتصاب وجهی باین مناسبت تقدیم دارند بلکه‌بعدً هم باید مرتبا 
برای‌دوام امتیاز مقام‌خود وجه پرداخت کنند.ازسوی دیگر بدیهی 
است که آنها نبزمی‌پندارند که حق دا رند همین قاعده رانسءت‌بزیردستان 
و ارباب رجوع خود احرا کنند درنتیجه عدالت را باید خرید نه 
بعنوان اينکه حقی‌است خواستارآن‌بود» پس‌شخص پروتمندی کهبتواند 
بهای خلافهای خود را بپردازد میتواند تقریباً آنچه دلش بخواهد 
انجام دهد , 

تمام فرمانروایان ولایات و شهرها برای انتصابی که نصیبشان 
میشود باید پول بدهند واین مقام را نه فقط برای مدت بعینی برعهده 
خوا هندد اشت بلکه تاوقت ی که نظرلطف هما یونی‌شامل حال آنهااست , بطور 
کلی این فرمانداران اختیار صدورحکم‌بر گ وحیات نسبت‌به زیر دستان 
خود ندارند بلکه این اختبار را به فرمانفرمایانی که برایالتهای عمده 
مملکت درنقاط دوردست مانند آذربایجان»فا رس وخراسان حکومت‌دارند 


با 
اعطاء کر ده‌اند . دیده شده‌است که بطور کلی رحال بیشتر از حد انتظار 
در مقام خود باقی میمانند وانفصال هم در اثر بی لیاقتی نبست بلکه 
بیشتر منوط به‌میزان آز و هوس يا نیاز های رئیس سملکت‌است, این 
پیش آمدی غیرعادی نیست که شخصی پنج یاحتی ده‌سال در مقامی 
مستقر باشد وموقع ی که یکی از مأموران رسمی‌ا زکار حکومت وبامقامی 
ب رکنارمیشود قاعدة فقطبرای اینس ت که مقام‌دیگری‌رااشغا لکندچون 
هرایرانی از فرصت دریکك مقام بقدر کافی بهره برداری مالی میکند تا 
قادر باشد وقتی که مقامش از دست رفت بقام دیگری را باپرداخت پول 
برای خود فراهم کند . اختبار فرمانداران در ناحیه‌یاولایتی که‌ازسر کز 
مسافتی دور باشدبقدری زیاد است که کمتر کسی ازمیان زیردستان 
آنان یافت میشود که‌ازراه مراجعه‌مستقيم به‌تهران برضدآنها خود رادر 
معرض شضب آنان قراردهد»اماوقت ی که‌فرماندار بسیار پلیدی‌برای یک 
تاحیبه یاولایتی منصوب میشود مردم گا هی بوسیله تقد یم هد یه به پادشاه 
درخواست می کنند که آن حا کم منفور به بحل دیگری انتقال یابد , 
هیچگونه سیستم مدارس ملی درایران نیست‌در تمام شهر ها و 
دهها ملا" ها یا روحانیان هستند که کود کان‌را تعلیم سید هندولی‌چگونگی 
انجام دادن اين کار بین خود آنها واولیای اطفالی که تعلیم میگیر ند 
ترتیب‌داده میشود ,پسرها ازهرسن و سالی باین مکتبها میروند و بانها 
قرائت قرآن وخواندن خط فارسی » حساب وضرب ارقام ونوشتن وغیره 
تعایم مید هند سرپرست مکتب در صورتی که طفل نشان‌بدهداز عهده 
قرائت هرقسمت از قر آن برمیآید بطو رکلی هدیه‌ای ازپد رطفل د ریافت 
میدارد .مطالب ی که یک جوان میاموزد ومقدار اطلاعات اند ک ی که معلم 
روستائی به کودك تعلیم می‌دهد بسیار ناچیز است‌وبدین ترتیب تعلیم 


۳ 
وتربیت در ایران خیلی‌عقب مانده است و کسی که خواندن و نوشتن 
بداند عنوان میرزا را برسم علامت‌در جلو اسم خود میگذارد . 

دختران تا سن هفت سالگی به مکتبخانه میروند و پس از آن 
تعلیم آنها منحصرا زیرنظر زن باسوادی انجام‌میگیرد , تءلیم اطفال‌طبقات 
بالا در منزل پد رشان‌بوسیله اشخاصی که با ای‌این منظوراحرتد ریافت 
میدارند صورت می‌پذیرد ؛بدختران‌خواندن ونوشتن و دوختن می آموزند 
وگاهی نیز تعلیم آنها شامل موسیقی ایرانی است ولی حدود افکارشان 
بهیچوجه وسعت ندارد وهر کس که بیشتر از فرد ایرانی تعلیم یافته 
باشد شاید بطور کلی آمیزش باآنها راچندان‌جالب نیابد . 

یک مورد استثنانی بر وضع تعلیمات خصوصی در ايران کالجی 
(دارالفنون) است که بوسیلة دولت در تهران تأسیس یافته.شا گردان 
آن موسبه در دوران تحصیل بخرح شاه نگاهداری میشوند این کالج 
زیر نظر وزیرفوا ئدعامه ادا ره‌میشودودر میان استاد ان آن‌چندتنا روپایی اند 
بکسانی که مایل باشند زبان فرانسه تدریس میشود, زبان انگلیسی را 
هم یکنفر فرانسوی‌درس میدهد ,قسمتهای‌دیگریا زرشته های‌تعلیمااتی 
دوایر عادی اروپائی هم کم وبیش درآن کالج فراهم است . 

در سالهای اخیر شاه‌برای‌اعزام چندتنازجوانان به‌فرانسه بمنظور 
تحصیل طب ورشته های مختلف‌دیگر تعلیمات‌عمومی اقدام کرده‌است» 
چندتن از این جوانها به‌ایران باز گشته‌اند ولی بیشتر هموطنان ایشان 
که نسبت بآنها معلوات کمتری دارند بآنها با نظر بدبینی مینگرند و 
باتمام قوا میکوشند ایشانرا ازبکا ربستن معلوماتشان بازدارندتاموجبات 


تحقیر دیگران نشوند ,دراینکه شاید بعدا نتایج عملی‌از این نهضت‌عاید 


گردد هنوز برای کسی امکان اظهار دلیل کافی راجم باین موضوع 

دین ملی ایرانبان آیین‌محمدی وبدهب شیعه است‌ایرانیها باین 
عقیده‌اند که علی حق انتقال ناپذیرجانشینی بلافصل مسندونیا بت‌محمد 
را دارا بوده است . اریاب مدهب در میان همه طبقات مردم از نفوذ 
بزرگی برخوردارند و میتوان این‌نکته راکه مبین ایمان‌ایرانیها نسبت 
بایین محمدیاستذ کر کرد که هرچند آنها بهیچوجه پا بند راستگویی نیستند 
ولی جر أت ندارند در محضر مجتهد یاروحانی عالیقدر سوگند دروغ یاد 
کنند»درواقع متصدیان هم بانهایت | کراه مراسم‌سو گندراانجام‌مید هند 
که مبادا بنده بیگناه واقعی را گرفتار صدمه دروغ‌سازند . علامت بارز 
مذهبی ایرانیها علاقه و احترام فوق‌العاده‌ایست که ایشان نسبت‌بد کر 
حسین فرزند علی‌دارند . ۰ ده روز نمایش پی‌در پی‌برای‌نشان 
دادن مضدت‌ها وشهادت او ترتیب مبدهند و هرسال از روز اول ماه 
محرم پیشتر ایرانبان جابه تبره‌ماتم میپوشند دراین ماه هرمحله شهری 
ایرانی بحنه‌ای برای این نماایش‌بد هبی دارد که در آن مومنال‌شوریده 
حال در ردیفهای طویل می‌نشننند ونمایش صحته ها راتمامشامیکنند . 
تزیینات داخلی این تماشا گاهها بعضی وقتها بسیار مجلل است, هرتکیه 
رئیسی دارد که سعی‌مبکند برای شهرت خود تزیینات داخلی آن عالی 
باشد, تکیُ بنام خود شاه‌البته از همه عالیتر است . اعلیحضرت افتخار 
آرایش قسمتهای مختلف تکبه سلطنتی را بتجارتهران میدهد وآنها هم 
با خوشوقتی و بخرج خودشال این‌دعوت را می‌پدیرند . 

اعلدحضرت و تمام دربار در نما یشهای مختلف حضور دارند و از 
هیچگونه خرجی برای لباس تعزیه خوانها يا چراغانی صحنه خودداری 


۳۳۳ 
نمیشود»این عمل بقدری درنظر ایرانبها اجر ومقام دارد که‌تمام طبقات 
باعلاقه بسیار ا زکیسةٌ خود یابوسیله خدمت برای پیشرفت آن‌همکاری 
میکنند . ملا های محبوب که برای اداره تکیه‌ها استخدام میشوند در 
شهر الاغ سوار از تکیه‌ای به تکیه دیگر میروند تا حاصل تجربه خود 
را تقدیم دارند,خوانند گان صدای خودرا برای شکوه تعزیه‌نثارمیکنند 
بچه های خر دسال را بروی صحنه ببآورند و اینها کار خود را بوحه 
شگفت انگیزید رست‌وتواٌم باعلاقه وا حساساتا نجام‌مید هند, اسلحه دا ران 
کلاه خود براق و روپوش زره پرجلا برای آراستن لشگر یزیدفر اهم 
مبسازند» نجاران برای‌ساختن رد یف‌جایگاه‌تماشا گران بی‌مزد کارسبکنند 
و سربازان بطیب خاطرتقلیددشمن مبارزرا در میدان کارزار عرب بعهده 
میگیرند , هرگاه تصادفاً کسی درحین بر گزاری مراسم تعزیه کشته 
شود معتقدند که روحش آمرزیده است و ا گر در وسط نمایش چیزی 
خراب شود میپندارند که علامت خشم پرورد گاراست . در سال جاری 
(ع دم ب) در یکی از روزهای محر"م طوفان‌بزرگی درتهران اتفاق‌افتاد 
و پواسطه تندباد های‌شدید خيمه ها یکی‌پس ازد یگری سرنگون گر دید 
و بوجب مرک و جراحت کسانی شد که در داخل آن بودند و باعث 
خسارات بالی ریاد شد ,جنین فاحعه‌ای حفبتی لابد کشر گناه خاصی‌بوده 
است وروحانیون وافراد مذهبی در پیدا کردن علت این خشم آسمانی 
دچار اشکالی نشدند .درمیان روحانیان تهران‌ملا ثی است که‌مواهب 
جالب نتوجهش اورا در زمره فرزندان رعد قرار داده است»او روحانی 
محبوب پایتخت بشمار میرفته وهمکارانش بمعلومات ومحبوییت |وسخت 


رشک‌سببرد ند ,باو احازه رسد که‌در اند رون شاه روضه بخواندورویهمرفته 


وا 
مرد بی آلایشی بود ولی شهرت داشت که مانند کاتو (۱) در عین 
پرهیز کاری شدید,از لطف شراب غفلت نداشته»دشمنانش در صدد 
بر آبدند که او را روزی درحال مستی درنظر عام رسوا کنند 
برای حکم مجازا ت که بارسوایی ببارآورده متناسب‌تر بود تابا بزرگی 
گناه ؛ او را نزد محتهد بز رک بردند و بمرگ پرخفت‌ویدر حمانه ای 
محکوم گشت . این‌مجازات چون بقارن روژ مراسم «مذهبی» ملی‌بود از 
حانب‌شاه که‌علاقمند به آد اب‌عالی پادشا هان است‌مورد عفو قرار گرفت» 
اعنیحضرت بعلاوه دستورداد که‌بلای خوش بیان یکی از ایام محرم 
وعظ هم بکند وهمان روزی‌بود که فرداطوفان کذایی بساط‌تعزیه‌سلطنتی 
را متلاشی کرد و باین مناست‌البته روحانیان با کمال آسانیءلتآسمانی 
آن طوفان را یاد آوری کر دند ۱ 

قبل از افتادن خیمه‌سلطنتی سعی نهایی از طرف مرد سیدی‌بعمل 
آبد که از پیش آمدن فاحعه حلوگیری شود . این عنصر متعصب کد 
خواسته بود ایمان‌خودرا بوسیله عمل اب تکندبتماشاچیاناعلام‌داشت 
خیمهایکه فرد مقدسی مانند او درزیر آن باشد هر گزفرو نخوا هد افتاد . 
سپس مهمیز زنان اسش را بمیان میدان برد واز آنجا خیر و ثواب نثار 
افرادی م یکر د که نامشان را بازمی گفت ولی تمام تلاش اوبی‌اثر انتاد 
چون همان لحظه تندبادی خیمه رااز پایه کند واسب و سوارشی رادر 
زیر چینهای آن مدفون ساخت. 

بسیا ری| زشیعیان پرهیز کاربانمایش دادن‌د استان مقدس قتل حسین 


برروی صحنه (تعزیه بازی) مخالف‌اند در بعضی از قسمتهای قلمروشاه 


(۱) ازبزر کان رم قدیم. 


تن ات 


نمایشهای مذهبی‌دیده نمیشود ولی‌روحانیال درخانه ها همان‌داستانهای 
محزون رادر روز های کذایی محر"م میخوانند .در اين روزها تمام ملت 
دیوانه‌وار جنان حالت عزا ومانم پندا بنکنند که باور کردن آن برای 
کسانی که شاهد آن نبوده اند بآسانی امکان ندارد» نه‌فقط زنان و 
کود کان بلکه مردان سالخورده‌نیر تعت‌تأثدر عملیات تعزیه خوان ویا 
فصاحت واعظ آنچنان زارزار بیگریند که گوئی بکلی‌دل از کف‌داده‌اند 
و تنها دراین نمایشها یادر مسجدها ومجالس روضه خوانی نیست که 
داستان غم انگیز حسین افکارشان را برمی انگیزاند بلکه مردم‌اثرات 
پبان واعظ را بخانه همراه مبرند و غالا درآن ایام در کوچه های 
شهر دیده مشود که دسته‌های جوانان مرثبه میخوانندوپی‌درپی فریاد 
میکشند حسن وای ۰ حسین وای . . 

نیروی نظامی ایران اسماً شامل‌صدهزارتن پیاده نظام»سوارنظام 
ونوپخانه است قسمت عمد؛‌این عده‌پیاده نظام‌مرتب‌وسوارنظام به تقریب 
تمایا نابرتب است وبطور کلی فقط‌برای‌خدمات داخلی وتحت‌سرپرستی 
رژسای مناطق اختصاصی میباشند که در آنجا فراهم میشوند . گارد 
سلطنتی مشتمل بردو دسته‌سوار نظام مرتب است وهر کدام در حدود 
هشت هزارتن‌اند یکی ازاین دودسته سوار غلامان شاهند که بیگویند 
در حامعه وضع خیلی آبرومندی دارند ,اخبرا گروه کوچک دیگر بعنوان 
گارد نگهیانی ترتبب داده شد که علامت مشخص آنها یراق نقره‌ای 
آنها است .سوار نظام نامرتب لباسهای مختلف میپوشند و جابه های 
هرگروه برطبق عادت وطرز لباس مردم ایالتی اس ت که از آنجا گرفته 
میشوند 


لشگ رکوچکی د رکردستان زر‌پوش واسلحه سنگین‌دارند و پنج 


سا 
هزار افراد توپخانه درقشون ایران‌هست واین قسمت از واحد نظامی 
رویهمرفته‌سا زمان بدی‌ندا رند وهمین نبروی‌توپخانه است کهد رزدوخورد 
ایرانیها باقبیله های‌تر کمن‌مزیتی برای ایشان فراهم میسازد .سربازان 
ایرانی برای تشکیل تشون نفر ات‌خوبی بشمار میروندولی سبستم نظامی 
دراین کشور طوری است که‌صفات ممتاز افرادراخنثی‌میکند . سربازان 
ایران طبيعة وفردا بحد کافی شجاع اند » آنهادارای جسارت عجیب و 
صبر وتحمل بسیاراند وبندرت احتیاج به باروبنه دارند ومیتوانندچندین 
روزبی‌در بی‌روزی .۰ ۳میل به پیاده‌روی پردازند وفقط بنان وپیارا کتفا 
کنند و باشکیبایی بسیار هرنوع رفتاری را هرچند هم که سخت باشد 
تحمل ببکنند , مواحب‌ایشان همیشه دیرتر ازدوعد وعموماًبعدازدویا 
سه سال پرداخت مشود وموقعی هم که پرداخت بشود تمام و کایل 
بنفرات نمیرسد , سرهنکک فوج مبلغی از وجوه سردسته ها را برداشت 
بیکند آنهانیز پول سربازان را . 

سربا زگیری اجباری است هر ناحیه و هرقبیله نا گزیر است سهم 
نفراتی خود را فراهم کند » برای این خدمت داوطلبانی وجود ندارد 
چون مشقت زند گی‌سرباز ایرانی در سراس رکشور باندازة کافی معروف 
است و روستائیان بااشتیاق به مواجهه با آن حاضر نمیشوند . 

هرهنگی از نفرات منطقه‌ایکه در آنجا گرفته شده است تشکیل 
میشود و افراد برای دورة معننی خدمت نمیکنند بلکه خدیت آنان تا 
هنگامی است که دیگر قادر بکار نباشند » درسن پیری ممکن است از 
خدبت مرخص شوند وکار دیگری برای خودپیدا کنند ویاآنکه پناه‌به 
عواطف نوع دوستی عمومی‌ببرند. درهنگهای ایرانی بطور کلی جراح 


سر با 
نیست ولی ترتیبات بهداری هر گروهی زیرنظر فرمانده است و بدی یا 
خوبی آن بسته بدرستکاری یاقابلیت خود اوست. 

درلشگرشاه‌ندار کات‌وافی‌نظامی‌وحودندارد»وتمام با روبنه راقاطرها 
حمل منکتند دسته‌های لشگری با تفنگهای ضربتی‌مجهزاند که حالا اژ 
کارخانه اسلحه سازی ایران‌فراهم میشود و چون سربازان عموماً پولی 
در بساط ندارند وحیره مقرر بانها نمبرسد احازه دارند بصورت مزدوردر 
مزرعه و یادر رشته های فنی کار بکنند واز عایدات این گونه کاراست 
که قسمت‌بیشترلشگرایرانی گذران‌میکنند .افسران‌بجزآنهای ی که‌منصب 
بالاتری دارند از لحاظ احتماعی درایران دارای وضع چندان درخشانی 
نیستند ۰ افسري که پائین تر از درجه یاور باشد فرد زیاد آبرومندی 
معسوب نمیگردد . تمام درجات قشونی با اعمال نفوذ یا رشوه قابل 
حول است در نتیجه دربیان افسر ان قسمت فرماندهی بی‌مایگی بسبار 
دبده مشود .بطورکلی آنها دارای معلومات زیادی نیستند و يا اصلا" 
اطلاعی از فن نظامی ندارند واعتماد آنها بخودشان ناچیز است بهمان 
نسیتی که از ناحیه افراد هم اعتمادی به‌ایشان نیست, آنها شخصا فاقد 
شجاعت فردی نستند ولی ضعف روحی‌آنان‌د رسیدان برد هر گونه‌صفات 
بمتا: تنخصی را که ممکن است دا*-+ .ان خمتی بیکند ,فرباندهال 
از وطن برستی کافی که‌ایشانرا برای‌خاط رکشورشان ترغیب به اتقبال 
از ی ی گند محروبند سر بازال هم که عقیده ای بمهارت و یاشجاعت 
۰ راید هال ندارند عمویا درمقابل دنمنی باعزم پابفرار میگذا رند . دسته 
عای نثلامی ایرانی بسبک‌اروپانی تعلیم‌می با بند وبوسیله‌مرییان‌اروپایی 
از متهای, ختلف تعلیمات فرا میگیرند ولی‌باین‌افسران اختیارفرماندهی 
در لشکر ایران داده نشده‌است و نتیحه کارشان هم بمقدار ریاد هدر 


سر 
بیرود واین بواسطه عاد نی است که متداول می‌باشد یعنی نمام هگ 
یکك جا بمرخصی مش یاهفت ماهه میروند واین التفاتی‌اس تکه‌غالبا 
بهوح بیکنندیشروط برآنکه ارادعای حود نست بمواحب عقب افتاده 

وضع طبقه کار گر در ایران تا درجه ای در ایالات مختلف این 
کشور متفاوت است»من‌سعی خواهم کرد وضع زند گانی آنها راد رنواحی 
نزدیک شهر تهران شرح بدهم .فلاح یا کار گر تقریبا هر قسم شغلی را 
بعهده بیگیرد»در شهر بصورت عمله برای گل سازی یاحمل آجرویا| گر 
خواسته باشند برای کمک بکار با مبانی يا کشت د رمزرعه‌آماده است. 
ساعت کارش ازطلوع نا غروب افتاب همه رور باستغنای حمعه است که 
بطور کلی روز استر احت محسوب مسود .در حدود ساعت ده » نیم‌ساعت 
فاصله برای ناشتااست واز ساعت یک تادو برای خوراك وادای نمازو 
گاهی نیز برای خواب‌مختصری بوی اجازه‌استراحت بی‌دهند , معمولا" 
تنبل‌وار کار میکند و لازم است کسی ناظر کارش باشد,برای هرروز کار 
در تهران مزدی معادل پنج ونیم تا یازده پنس (۱) بسته بفصول سال 
د ریافت میداردودر د هات‌یطو رکلی بیشتراز تهران‌مزدمیگیرد .د رزمستان 
غالبا بیکار است ودر بهار مزد کمی نصیبش میشود ولی با پیش آبد 
نابستان طالبان کار او زیاد میشوند و در پائیز مبزان مزدش بحداعلی 
را به صبحانه وشام وپوشاك اختصاص می دهد و بافی را اگر خرج 
دیکری نداشته باشد برای زمستان پس انداز میکند و یا برای زنش 


(۱) یازده شاهی تایکقران 


وا 
میفرستد . کارگر ایرانی بطو رکلی‌مردی عیال واراست! گر ناچار باشد 
برای یافتن کاری از دهکدء زاد گاه خود بجابی دوربرود معمولا رنش 
را همراه تمیبرد اگر زژن او صاحب فرزندان باشد برای کاراز خانه 
بیرون نمیرود ولی! گر بی‌اولادباشدغالبآدر خانه مرد متشخص خدبتکار 
مشود .زن یک کارگر ایرانی باآنکه بندرت درمزرعه بکار میپردازد تا 
حدودی قادر است در تحصیل نان خانواده بشوهر خود کمک پرساند» 
میتواند بدوخت ودور لباس » وصله کردن یاشسستن آن پیردا ردومیتواند 
وقت بیکاری را برای بافتن پارچه کتانی یابه‌طرق متعدد دیگر صرف 
کند, لباس اوواطفالش ا گر داشته باشد بهیچوجه گران‌نیست‌شوهرش 
سالی فقط یک‌دست لباس میپوشد »اجاره خانهایکه‌میپردازد خیلی‌سکث 
است مادءٌ عمده غذای ی کا رگرنان است‌همان‌جنس ی که در تهران‌معمولا 
بنرخ یکمن هشت‌شا هی‌یاچها رپنس فروخته‌میشود» گوشت گاوارزان ودر 
زسستان فراوان است ولی‌در فصول دیگر سال آنرا نمیخورندبطور کلی 
روستائیان ایرانی | گر قدرت خریدهرروزه آنرا نداشته باشند هفته‌ای‌سه 
یاچهار دفعه گوشت میخورند .در پائیز گوشت گوسفند را برای مصرف 
زمستانی نمک‌میزنند ازشیر » پنیر وبرنج بهره کافی دارند گوشت گوسفند 
معمولا بقیمت گیروانکه از دو تاسه پنس بفروش میرسد .برنج بیشتر از 
هرجنس خورا کی دیگر مطلوب است (۱) سبزیها ارزان وار هرنوعش 
فراوان است.مبوحات واز حمله انگور توت خربزه وهندوانهدرماههای 
تابستان و پانیز بحد وفور ویقیمت بسیار ارزان فروخته‌میشود شریتها و 

(۱) ایرانیها به سیب زمینی وقعی نمیگذارند باید توجه‌داد چنانکه بی از 


نویسند گان یاد کرده‌اند این‌سیزی باسم آلوی ملکم خوانده نمی‌شود کلمه ایرانی 
آن سیبزمینی است که ترجمه لفظ بلفط لت فرانسه‌یا آلمانی آنست. 


تم تست 


بستنی دردسترس فقیرترین افراد هست‌ورو یهمرفته از لحاظ خورالك وضع 
کارگر ایرانی در مقام مقایسه‌باروستائیان| کثر کشور ها خیلی مساعد 
است . 

درباه اجحاف و ظلمی که دهنشینان ایران از ناحیه مأموران 
دولتی می‌بینند ویااز طرف اشخاص بانفوذی کهازحدود ایشان‌میگذرند 
دچار بیعدالتی میشوند مطالب بسیار گفته ونوشته شده است‌این وضعی 
است که در تمام نقاط دیگ رکشوروحوددا ردولی‌در نواحی‌مجاورپا یتخت 
اگرکسی در صدد برآید که بایشان اجحاف کند رعایا میتوانندبه‌ارباب 
خود شکایت کنندود رصورت لزوم بخودشاه که اخبرآبراید ریافت عر یضد 
افراد ترتیی‌داده است»مراجعه نمایند . 

بواردی که دهنشینان ایران پیشتر دستخوش صدبه و اجحاف 
بیشوند موقعی است که فرمانداران یاشا هزاد گان برای ورود به محل 
مأموریت خود همراه‌دسته های مختلف مزاحم زور گوهازناحیه‌ای عبور 
مدکنند ,سفرشاهانه نیز بحد کافی برای سکن حدودی که پادشاها رآنجا 
عبور میفرمایند زحمت فراهم میسازد .راست است که اعلیحضرت‌باهروت 
شایان»,قیمت تدار کات دستگاهای متعدد سفری خودرا مبپردازند ولی 
حای نگرانی است که بهای احناسی را که وی سیپردازد هیچوقت‌بدست 
کسانی برسد که قصد پادشاه بوده است .شاه همواره در حر دت‌است و 
گاهی اتفاق میانتد که چون عزم مل و کانه برای‌بفتخر ساختن ولایت 
خاصی بمناست مسافرت اعلام میگردد بجای آنکه این خبر در میان 
امالی آنجا تولید شادمانی کند سبب ميشود که مبلغ سرشاری پیشکش 
به اعلیحضرت تقدیم دارند تا آنها را از انتخاری که قصد فروده‌اند 
مبعاف دارد , 


تفریح روستائیان ایرانی جشنهای مرسوم سالانه است که درطی 
آن همه کارها یا بعضی ازآنها تعطیل‌میشود . این‌جشنها یکی نوروزو 
دیگری موقع‌جمع کردن خرمن ومواقم اختصاصی مراسم اعباد د ینی است . 
هر د هکده‌ای درایران حمامی دارد که نعهمت بزرگی بر ای اهل ده 
مسوب میشود» در جوار هرده یخچالی واقع است خانه های مسکونی 
دهنشینان ایرانی بحد کافی راحت وقاعدة پانمدیاقالیمفر وش است‌وبا 
اسبایی که برای‌یک زند گانی خانواد گی لا زم است مجهزند . با انکه 
بردگی هنوز درایران هست تمام کارگران مزارع آژادند؛برده ها فقط 
بخدمتهای خانگی‌اشتغال میورزند . روستائیان مسلمان ایرانی در یکك 
ناحبه مخصوص‌متوقف‌نمی‌مانند وا گر مایل باشند میتوانندبرای کاریایی 
از دهکده‌ای به ده دیگربروند . بعلاوه هردهی صاحب یااربابی‌دارد 
که بخرج او دهنشینان در موسم بر گزاری جشنهای سالیانه پذیرایی 
میشوند .در دستگاه همه ایرانبانی که از طبقات معتبرند ن وکران بیکاره 
وعاطل فراوان‌اند همان گروه یکه‌وجودشان برای افزایش ثروت‌عمومی 
کشور اثری ندارد . 

عدهُ افرادی که نان روزانه خود را از اعانة دیگران فراهم می 
سازند در ايران خیلی زیاد است,قانونی برای حمایت مستمندان و با 
دارالسا کین وجود ندارد,بنایراین کار عمده رفم حوایج طبقه‌فقیر فقط 
واسته به‌نوع پروری خصوصی است ؛ ا گر این کمک شامل بیماران 
و پیران و درباند گان میشد موارد دستگیری محدود بود ولی‌بعقیده‌سن 
بشتر گداهای ايران افراد با استعدادی هستند که تنها چیزی را 
که ندارند اراده کافی برای ابکان فراهم کردن نان خودشان 


است_ , 


بازار دراویش يا فقیرانمذهبی‌در کشور رونق دارد»بیشتر ایشان 
مردانی خوش مشرب‌ان که از لذتهای زند گی اين دنیا تمتع میبرند» 
التماس کمک ازناحیه ایشان نه ارجهت ماد ی بلکه بمناست واب 
دینیآنست . این‌اعضای عاطل اجتماع دوطبقه‌اند یکی آنهایی که در 
شهرها مقیم‌اند ویاخانواده خود زند گانی راحتی دارنددسته دیگر که 
از ازدواح پرهیزدارند درسراسرمملکت بدون‌بقصدد رحر کت‌اند ,علامت 
باز شناختن دستهُ اولی کلاه قلندی وتبرزینی بشکل ریب است که‌آنرا 
برشانه حمل می کنند و کشکولی در با زو آویزان دارند .صد ها از این 
دراویش خوش احوال در سر اسر ایران‌پرا کنده‌اند و بسباری از آنهادر 
تهران آنچدان کار پردرآیدی دارند که بیتوانند در خانه‌های آبروبند 
سکونت گزینند وازعالیترین خوراك مملکت تناو ل کنند, ریسی دارند 
که قسمتی از عایدات آنها باوسبرسد .تعیین نفرات‌دراویش برای‌مراسم 
هرساله حلوخان‌تروتمندان تهران‌بااوستازاین‌اخوان صفایکی خانه‌ایرا 
محاصره بیکند وتا انعامش را دریافت نکند از آنجا نمبرود هر درویشی 
چاد رکوچک يا پناهگاهی د رکوچه‌برای خود برپامیکند وجلوآن‌باغچه 
محقری ترتیب میدهدودر آنجااز بامدادتاشام‌وتقریبا تما شب می‌نشیند 
تا انعام خودرا دریافت دارد ویمحض اینکه وحه کافی پاو بد هندفوری 
بساطش را برمبچیند وجای نگرانی نخواهد بود که دیگری جای او را 
بگیرد و ا گر صاحبخانه اهمیتی باین ناراحتی ندهد که ناظری شب و 
روز جلوخانه اش حاضر باشد و راهی هم برای حبر کت دادنش پیش 
نیاید پس از چندی درویش بجای فقط انتظار متوسل باقدام دیگرميشود 
و دردل شب بوق خود را در زیر پنجره صاحبخانة بیچاره بصدامیآورد 
و صدای زننده آن پاندازه ای بدیمن تلقی مشود که‌فوری‌صاحبخانه را 


سم 
تمام اهل منزل‌احاطه و ازاو تمنا میکنند که در پرداخت انعام تأخیر 
بیشتری نشود .درویش باین وسیلة شدید فقطموقعی توسل میجوید که 
مهات کافی به صاحبخانه داده‌است وشایدخیال مبکند وظیفه‌اوست که 
تاچند روز در انتظار دریافت انعام خوددر کنار خانه بماند واین علامت 
اهمیت کسی است که چادر درویش در جلوخانه وی دیده‌شود » باین 
دلیل صاحبخانه هم تاوقتیکه درویش به‌صدای کرنا متوسل نشودبرای 
دور کر دن‌او عجله‌ای‌ندارد . درویشانی که‌وا بسته به‌فرقة خاصیا زصوفبان 
نیستند درسراسر مملکت‌میگردند, شایدهم ایشان تحت نفوذ انگیزه‌های 
مذهبی باشند . این عده‌جامٌ‌نازکی بر تن‌دارند وا گراز راه درویشی‌ساغ 
سرشاری عایدشان بشود آنرا صرف زند گانی تجملی نم یکنند»,سرشان 
برهنه وظاهرشان رویهمرفته طوری است که دل اهل خیر رامتأث رکند , 
علاوه بردراویش ؛ گدایان‌فراوانی درتمام شهر های ایران دیده 
میشوند»در تهران‌عده آنها بتدری زیادشده بود که درسال ۳بم , تمام 
فقرا ازگدائی در شهرممنوع شدند .بسیا ریاز این مستمندان واقعأشایسته 
ترحم‌اند مانند لال‌هاءفلج هاءو کورها که‌خیلی ازآنهامردان‌سالمی‌هستند 
و خودرا بکوری میزنند تا دیگران را متأثرسازند . آنها مطلوب خود را 
عموباً باچرب زبانی وفریادواصرار بدست‌سیاورند» هیچ ساعتی از روز و 
هیچ روزی از هفته‌نیست که بنظرایشان‌موجبی‌خاص برای طلب‌اعانه 
و خیرات مردم‌موجود نباشد» درنظر آنها جای هیچگونه شبهه وتردید 
نیست که فقیری که شب جمعه طالبه صدقه‌میکند با یدحقش حتما برسد . 
دلیل قویتر وقتی‌است که مصادف باعید میلاد مانندتولد محمد» علی‌یا 
حسین باشد,بنام‌خدایا پیغمبر | کرم يا امیرمژمنین علی یاامام شهید یا 
حضرت زین العا بد ین قسم میدهند که به فقیرترحم وحوائج اویرآوردشود , 


سوم - 

اگر رمگذری اروپائی عبو رکند اورا بحضرت عیسی یا حضرت 
مریم قسم‌میدهند . آنها تملق وچا پلوسی‌هم‌عموماً نثار رهگذران‌میکنند» 
نوکررا خان خطاب میکنند, سیدرابه آهنگ بلندیادآور میشوند که‌فرزند 
رسول | کرم است ویه شخص محترم ایرانی با نهایت جسارت شاهزاده 
خطاب مبکنند , گداها بدسته‌های دویا سه نفری جمم میشوند وقتی که 
یکی ازآنها با التماس فصیح و موثر بتحریک احساسات رهگذران می 
پردا زددیگران‌با کلمات الهی آمین » انشاء‌اله » آمین » حرف اورا تأیید 
می کنند . 

درظرف سه‌سال گذشته داد وستد وسیم وروز افزون بازرگانی بین 
ایران واقوام‌سختلف اروپائی پیداشده است پنبه» پیله ابریشم» پشم و 
مواد خام دیگربه انگلستان » فرانسه وروسیه صادر میشود و در بقابل 
ایران‌احناس صنعتی‌ومواد لو کس‌ازاروپا دریافت میدارد وچون‌واردات 
پیش از صادرات است بناچار ایران‌هرسال هر چه‌طلاونتره اندوخته‌دارد 
صرف حبران آن‌می کند . در واقع مقدار فلزهای قیمتی که ازسایبق در 
ایران جمع‌شده بود لابدمیزان فوق‌العاده‌ای بوده که دراین مدت‌طولانی 
حبران کمبود ابکان یافته است.بنظر بعضی‌از تجار اروپانی پول‌بزودی 
آن قدر درایران کمداب مشود که واردات ناچار فقط بمیزان صادرات 
تقلیل خواهد یافت. پول درایران تقریباً بمراتب ازهر کشور دیگری 
بیشتر اررش دارد .نرخ رسمی تنزیل دوارده درصداست‌ولی قاعده باچنین 
نرخ سیکی پولی بدست نمیتوان آورد بلکه باربح بیست و چهار درصد 
و با تضمین وافی‌می توان وام گرفت و گاهی این نرخ تا .+ درصد 
سالیانه‌بوسیله رباخواران باصرف‌ماهانه پنجدرصد بالا میرود .۱ گرخداوند 
قوه بال اندیشی را به‌ایرانیها ارزانی‌میداشت ایشان‌میتوانستند باسانی 


سا 
اجناس بسیاری‌مانندقندرا که حالا ازخارجه‌وارد میکنند درداخله‌فرا هم 
کنند ویا بوسیله ایجادرا ههای‌ارتباطی پین نقاط داخلیو بداد ر راه‌را برای 
افزایش بی‌انداره صادرات کشور هموار سازند»ولی‌اقتصاد ملی‌هنوز در 
ایران مورد توجه واقع‌نشده است و کارها سال‌بسال ازبد» بدتر بیشود 
و تجربه تلخ گذشته هم علامتی برای امند هبچگونه بهبود در آینده 
پدست نمند هد , 

شاید حیرت انگیز بنظرآید که در یک مملکت اسلامی مصرف 
بشروبات ومواد الکلی خیلی‌زیاد باشد »ولیوضع ایران چنین است‌وقیمت 
شراب بسته به‌فدرت مستی آنست نه‌طعم عالیآن» بنا برا ین مشروبد رحه 
پس تکشور از نوشابه های گرانبهای اروپائی‌بیشتر طالب‌دارد . 

رویهمرفته ایران سر زمین فوق‌العاده سلامت خیزی‌است‌ولی‌بعضی 
از نا خوشیهادرمیان ایرانیان بیشترازسایرمال جهان‌شیوع دارد . وقتی که 
انسان ارتفاع زیادفلات ایران راد رنظر بگیرد و بررشته کوههایی که 
سراسر کشوررا بهم پیوسته‌اند بنگرد وتفاوت درجه‌حرارت را بر ای‌مردمی 
که قاعدةدر نور آفتاب وهوای آزاد زند گی میکنند بخاطر آورد » حای 
تعجب نخواهد بود که تبهای زیادی در میان ایرانیان شیوع داشته 
باشد» دلیل دیگرایر, گرفتاری در ایالتهای ایران که ارتفاع زیادی 
ندارند رطوبت فراوان ووفور نباتات است که در آنجا آفتاب‌سوزان باعث 
مالاریا میشود .این وضع تاحدود زیادی بوسیله خشک کردن اراضی‌قابل 
علاج است »سل در میان ایرانیها بندرت‌دیده بیشود ولی روبهمرفته از 
وحود آن‌باخبر ند,اسهال‌در ایران مرض عمومی‌است وباوآبله هم بعضی 
از سالها موحب تلفات سنگین در آن کشور شده‌است» چشم درد نیزدر 
میان آنها زیاد دیده مشود چون‌تابش آفتاب درتابستان‌درهمه‌حابسیار 


اس 
شد ید است ونندباد های توام با گرد وغبار غالباهست. 

در طی دوهزار سال گذشت هکه تاریخ آن کشور بعلوم است‌ایران 
بارها از طرف کشو رگشایان خارجی‌مورد تا خت‌وتازقرا گرفته ونتیجه همه 
تاخت وتازها هم‌یکی‌بوده» باین معنی که تأثیر هوا وعادات و تجمل 
دوستی ایرانیان موجب ضعف و سستی مزایای اصلی اخلاقی مهاجمان 
شده وآنها رابنوبه خود موردغلبه قوم‌متهاجم بعدی‌قرارداده است , هیچ 
حقیقتی عبان‌تر ازاین درصفحات تاریخ عمومی‌ثبت‌نگردیده که یک‌نژاد 
بیگانه صفات ممتاز خودرا در اقلیم های دیگر از دست خواهد داد مگر 
آنکه ازسرزمین اصلی پیوسته نفراتی تازه کمک برسند . 

آخرین تهاجم کلی بسرزمین ایران آن‌قدر در گذشتة دوری‌انفاق 
افتاده که برای دریافتن این حقیقت که مرور زمان شور وقوت فاتحان را 
ازبین‌میبرد موردی کافی‌فراهم‌می‌سا زد .نژاد های ی که فعلا سکنه‌ایراناند 
یه آب وهوای این سر زبین خوگرفته و بهمان اندازه پرورده خال آنجا 
شده‌اند که نهال کرچکک وانار . هوای‌خشک ولطیف فلات مرتفع ایران 
سکنه آنرا از رخوت فکری‌مصون میسازد ولی ایشانرا ازسستی و رکود 
ناشی از اثرآفتاب شرقی محفوظ نمیدارد . 

مردم ایران ازوضم خود راضی‌بنظر میرسند ونسبتِ بهر گونه ترقی 
که حتماً بذهشان مانع کافی آنست‌بی علاقه‌اند . در شرایط و محیط 
فعلی انتظار و امید پیدايش روزگار بهتری در سرزمین ایران انديشه 
بیهوده‌ایست مگر آتکه عامل تازه‌ای درمدان مردم آن‌بوجودآید .علافه 
باجناس تجملی بیگانه ممکن است بوسیل پشتکار تجارخارجی پیدابشود 
وبعضی ار عادات وحشیانه با کمک هیئتهای اروپائی از بين برود ولی 
هم مردم ایران و هم حکومت آن فاقد فعالیت ضروری برای هر گونه 


نهضتی حهت! کتساب تمدن اند . 


فصل‌دوم 


خاندان صفوی - سقوط اصفهان - اخراج افغانها از ایران - 
نادر شاه - اصل‌سلطنت افغان - عادل شاه - ابراهیم - شاهر خ 
میرزا - مدعیان تخت و تاج‌اير ان - ردیس خاندان قاحار -الحاق 
هر ات وسیستان به پادشاهی افغان - کر یم خان - آزاد ‏ زندیه‌و 
قاحاریه - ز لی‌خان - آقامحمدخان ‏ فرار او ازشیر از-علیمر اد 
خان رئیس طایفه ز ندیه - پسر او لطفءلی‌خان. 
برای اینکه داستان سلطنت یافتن شهریاران خاندان‌قاجار یه در 
ایران درست روشن‌شود لا زم است‌به انتلابی که باحمله افغانهادرابتدای 
قرن هیجد هم و پیروزی های‌متعاقب آن که بوسیله‌نادرشاه درایران بوحود 
آمده عطف توجه کنیم . هیچوقت پادشاعان خاندانهای دیکر باندازه 
شهریا ران صفوی ایران با خشنود ی کامل اتباع خودسلطنت نکرده‌اند(۱) 
پادشاهان این خاندان همه شرایطی را که برای جاب اطاعت 
واحترام مردم لازم است دارا بودند»ایشان از دین اسلام و از مذهب 
شیعه آن‌پیروی میکردند بعلاوه نسبت ایشان به پیغمبر اسلاه «یرسید و 
علاوه برمزایای تعلق به آل‌نبی وم‌قدسان ونسب پادشاهی از تفایت 


تست مت وی ان نت ی ی ی ی ی ٩‏ ی ی ری ت- سس مس وت 


(۱) افتدار پادشاهان صفوی بی‌اندازه استء ایشان حق‌مر کك وحرات بر اتباع 
به خاطرات‌ایران شاردن » چاپ امستردام 4٩‏ ۱۷ وهمچنین‌بقسمت تازیخی کنابثاردن 


راحع به‌ایر ان‌مر اجمه ود . 


ممتاز شخصی نیز بهره داشتند ودرصد سال قبل از پیدایش طونانی که 
بنابودی این سلسله منجر شده آرامش کال در تمام قلمرو ایران 
حکمفرما بود . 

در موقع فرمانروائی شاه سلطان حسین که در سراسر کشور علانم 
ضعف وی نمودار بود » برای نخستین بار در دور ترین نقاط کشور 
آثار روال قدرت دولت مشاهده گردید و سرانجام طایقه انغانی طوق 
فربا نبرداری ایران را از گردن برانداخت و پس از زدوخوردهایی که 
گاهی پیشرفت بایک طرف وزمانی باطرف دیگر بود افغانها بفرماندهی 
محمود به قلمرو شاه‌تاختند وبه پا یتخت‌او اصفهان رسیدند وبعدارمحاصره 
طولانی که اهالی شهر به تحمل‌سختی های شدید ناچار شدند اصنهان 
بدست بهاجمان افتاد و سردار آنها محمود صاحب تخت وتاح صفویه 
شد ولی این‌جنگاور افغانی شرایطلازم رابرای استقرار ودوام‌فرمانروائی 
بیگانه در سرزمین ایران فراهم نداشت ؟ دوره‌بیرحمی اویاخنجر توطثه 
اکاری بسرآید واشرف که از منسوبانش بود وبجای او نشمت از این 
اخطار درس عبرت کافی نیاموخت و هنوز شش سال از تاریخ سقوط 
اصفهان نگدشته بود که او وتمام‌طاینه اش از ایران رانده شدند, این 
رها نی‌بانبرو واستقاست نادر که از پایه حقیری در خراسان بفرماندهی 
لشگر ابران رسید میس رگردید. وی جلوس بر تخت‌پادشاهان صفویه را 
نصیب ولیعهد آن ساخت ویواسطه اثر ونفوذی که بانام آن عالی تسب 
توأم بود سرباز ناشناس خراسان توانست از عهده آن کار بزرگبرآید , 
آنچه او کرد بنام ولیعهه قانونی تخت و تاج بود وا گر طهماسب میرزا 
قوّه‌تمیز یالیاقی میداشت با همه خدمتی که‌ناد رنسبت‌بدولت انجام داده 
بود ابکان نداشت بتواند جای خاندانی را که بسیاری‌از ایرانبان‌ایشان 


سا وس 
را آقا یاصاحب کشور میدانستند و هنوز هممحسوب میدارند اشغا لکند 
وحتی موقعیکه‌طهماسب میرزا با خبط ها وبی‌لیافتی‌خود فرصت‌برانداختن 
خویشتن را به نادر داد بار سردار فرسوده از جنگ»بی‌تأمل در صدد 
تصرف تخت خالی‌برنبایدبلکه پسر صغیرپا دشاه‌باسرپرستی ناد ربسلطنت 
رسید .او اسماً شاه بود تاموقعیکه فتوحات تازه نادرموحب حلب علاقه 
بیشتر لشگریان وترس مردم نسبت باین‌فاتح جاه طلب گردید و در آن 
وضع وحال هم نادر محافظه کاری بخصوص خودرا از دست‌ندادوبجای 
تصرف علنی اقتدار شاهی‌بهتر آن دید که سلطنت را بااظهار رضایندی 
نما بند ان مردم که آنها را در دشت مغان جمع کرده بود بچنگ‌آورد 

در آنجا وی مانند قیصر روم ظاهرا از پذیرفتن تاج پیشنهادی 
امتناع داشت وسرانجام باتظاهر باینکه برخلاف میل‌خود باین کار تن 
در داده وفقط برای خاطر صلاح عمومی تسلیم شده است آنراپذیرفت . 
این سباستمدار زيرك برای دست اندازی بر متصرفات فرمانروایانی که 
دیگر از عهده نگاهداری آن بر نميامدند این رویه دا پیش گرف تکه 
طایفةٌ خودرا باآنهائی که وضع ونسب ایشان‌موجب ملاحظه وتمکین 
بود متحد سازد» خواهرشاه طهماسب را برای پسر ارشد خود گرفتپسر 
دوش دختر ابپراتور دهلی را بزئی اختیار کر د وبا کمک او بود که 
فرانروانی برتمام ولایات آن امپراتوری را که در مغرب رودخانه سند 
واقم بود بدست آورد» نوة او بادختر پادشاه بخارا که نسبش به چنگیز خان 
میرسید وصلت کرد . 

نادر در سالهای آخر درایتی را که بوسیلة آن برتخت سلطنت 
دست يافته بوداز دست‌داد» وفادارترین دوستان‌خودرا یکی بعدازدیگری 
بر کنار کرد واعتماد زند کی ومالی را برای همه اتباع خوداز بین برد . 


نیج چنین وضعی البته دیر یازود این شد که افرادی که بجان خود 
امان نداشتند درصدد برآمدند تااز گزند چنین‌قهار سنگدلی خودرانجات 
دهند .صربت مهلکی که توطثه کاران پراو وارد ساختند مورد تأیید همه 
مردم واقع شد» نها پیروان‌یکی ارسران افعان پنام احمدخان که ده‌هزار 
تن ازبک وافغانی در زیر فرمال داشت بمخالفت برخاست و بعزم 
خونخوا هی دوست‌خود قیام کر د. اباقوای احمدخان در هم شکست و 
بالشگر خودبه قندهار بر گشت ودر آنجا خود را پادشاه خواند و باين 
ترئیب در امپرانوری ایران تمام فتوحات نادر بر باد رفت و بمرز های 
زبان صفویه بجز افغانستان محدودشد .نگرانی من دراینست که شرح 
وفایع بعداز مر گك نادر درایران بنحوی از انحا مبوحب حبرت خواننده 
لا زم خوا هدبود به هرح ومرحی که پس از آن حادنه درایران واقع 
شده است نظری کلی داشته باشد . 

علی برادر زاده ناد رجانشین اوشد ونام‌عادل شاه برخود گذاشت . 
موجود و احتمالی عموی خودرا از بين برد بجز جوانی بنام شاهمرخ 
میرزا که پسر فرزند ارشد نادر از فاطمه دختر شاه سلطانحسین بود و 
بنا براپن وی هم‌وارث دخت وتاج صفوی وهم‌وارث‌فانحی پشماریدرفت 
که‌حانشین آنها شده‌بود ,.عادل شاه چنین وانمود کرد که‌آن حوان هم 
از بين رفته ویگانه بنظوراو از انصراف قتل شاهرخ در واقع اين بوده 
که شاید میخواسته درصورتی که مردم به‌سلطانی از سلسله پادشاهان 
سابق اظهار علاقه کنند اورابتخت بنشاند .عادل‌شاه‌را براد رش ابر اهیم 
از پادشاهی انداخت و او نیز بوسبله همدستان شاهرخ ازمیان رفت 


۳۳۹ 
سپس این جوان به تخت پادشاهی نشست‌وبر ای‌نجات‌خود قاتل پدرش 
ونمام خانواده اورا از بین برد . 
دراین هنگام سزاوار بود که پیش بینی شود ایران‌بافرمانروائی 
مرد مهر بانی سلطنتآرامی‌پیدا کند ولی‌هنوز انتظار آرامش‌درسر زمین 
تیره‌بخت‌ایر ال‌ورد نداشت»علاوه‌برشاه جوان‌یکی دیگر ازبا زماند گان 
سلاطین صفوی زنده بود که مانند نادر خون تسنن در شرائین خود 
نداشت . یکی از خواهران شاه سلطانحسین بازدواج متولی باشی 
بار گاه امام رضا در مشهد در آیده بود پسر این بانو معتقدبو که 
حق او بر تخت و تاج بیش ار با زمانده دختر شاه سلطانل حسین است . 
مریدان اوشهرت دادند که نواد نادر میخواسته سعی‌آن سردار را در 
تغیبر مذهب شیعه ایران که آن همه درنظر ملت قدر ومنزلت داشته 
بمذهب تسنن تجدید کندء او بدین وسیله دسته ایرا دور خود جمع 
کرد و با کمک آنها توانست لشگرشاه را که برای‌سر کوب او آبده 
پودند وشخصا فر ماندهی بیکر دشکستد هد ,شاهر خ اسیرشدوچنانکه 
حد س میزدند بر ای آنکه ار پادشاهی بحروم شود فوری او را کور 
کردند ولی دیری نگذشت که جانشین اوهم از سردار شاهر خ بنام 
یوسف علی شکست یافت ووی ابتدا آن‌برد سر کش را کور کرد و 
سپس او ودوپسرش رابقتل رسانید .یوسف علی بجای‌پادشاه‌نابینا بتخت 
جلوس کرد وعنوان نایب‌السلطنه بخود بست‌ابا بزودی مجددا ناچار 
بجنگ شد .میر علم وجعفر دوتن ازفرماندهان که‌اولی‌فرماندهی گروهی 
از اءراب و دومی فرباندهی دسته‌ای کرد را بر عهده داشت پرای 
بر انداختن حکومت نوبنیاد پیمان اتحاد بستند وپس ازاحر ازپیروزی» 
ایشان بازشاه را بزندان انداختند وچشم نایپ‌السلطنه را از کاسه سر 


سس 
درآوردند ولی حای تردید بود که دوفرمانده رقیب بتواننددیر زمانی 
با هم روابط دوستانه داشته باشند, اریترو نبرد سختی بسن آن دو در 
گرفت و میرعلم در میدان جنگ‌پیروز شد وفرمان داد چشم دشمن 
را درآورند . 

در آن‌دوره هروقت که قدرت فربانروایی‌درایر ان‌نصیب کسی 
میگر دید بهیچوجه از خطر مصون نبود » دو دشمن ازدوسمت مخالف 
آباده بودند که اختبار حکومت رااز میرعلم بازستانند و اگر شکست 
می‌یافتند غلبه دشن بااز دست دادن بینائی توأم بودءیکی از ایشان 
احمد شاه انغان بود که پس ازفتح‌سیستان در اواخر سالو ء ب , هرات 
را مبحاصره کرد . شاهر خ سردار خود یوسف را برای نجات این محل 
فرستاد و موقعی که او درحین این لشگر کشی غایب بود شنید که 
سردار او شکست يافته وبواسطه عقب نشینی او هرات بدست افغانها 
انتاده است وپادشاه آنها بعزم نبرد بامیرعلم در حال پیشروی است 
ولی سر نوشت حنگ باضربت نبزه‌ای که پرسینه فرمانده اير ال‌فرودآمد 
تعیین شد وپادشاه انغان بیدرنگ مشهد را که لشگری درحدود هشت 
هزار شیعه ازآنجا دفاع منکردند بحاصره کرد . 

در اين گیرودار در میدان نبردمازندران دررأس لشگرسعتنابهی 
مدعی دیگری برای تخت‌وتاج وحود داشت که بایدنام اورا بخصوص 
ذکر کرد . محمد حسن خان قاجار رئیس موروثی تیره کوچک آن 
دسته از قبیله بزر گ قاجار بودکه در گوشه جنوب شرقی دریای خزر 
مستقر بودند .پدراو فتحعلی خان بطرفداری از شاه طهماسب قیام کرده 
بود ودر مقابل خطر افغانها آن‌شهریار را درسر زمین قومی‌خود استر اباد 
پناه داد . وی‌سر با ری آزیوده ومشهور بودوبانادر در فررباندهی سپاهی 


ع و 
که بوسیلهٌ آن‌شاه طهماسب عزم کرده بود سلطنت پدران‌خود رابازیا بد 
شر کت داشت . نادر که‌نسبت بکاردانی چنین رقبی حسادت مبورزید 
فتحعلی‌خان () را بقعل رسانید وبرای آنکه درمیان قبیله رقابت ایجاد 
کرده باشد حکومت‌استراباد را بر ئیس‌تیره علیای‌قاجارداد» پسرفتحعلی 
خان بایلات تر کمن که در مجاورت آنجا بودند پنامجست و با کمک 
آنها استر اباد را تصرف کرد ولی نتوانست آن شهررا نگاه‌دارد . او پس 
از مراحعت بصحرا تامر گ نادرشاه در میان ت رکمنها ماند وبعد ازنادر 
در استراباد ومازندران عام‌شورش برافراشت ودربدت چند ماهی که بر 
رأس قوا بود توانست حلوپیشرفت احمدشاه افغان را بگیرد و گروهی 
از لشگریان راکه برای جلوگیری اوآبده بودند درهم شکست وموفق 
شد اقتدار خودرا درسه ایالتی که بین دریای خزر وجبال البرز واق‌اند 
یعنی استراباد‌مازندران و گیلان بسط دهد . دراین ضمن احمد شاه 
مشهد را وادار به تسلیم کرد ولی بواسطه هرح ومرحی که در ايران 
وحود داشته معتقد نبوده است که صللاح او تعقنب فتوحات خود و یا 
حتی نگاهداری آنچه بدستش آبده بودباشد ازینرو هرات و سیستان را 
بقلمرو افغان که به تناسب وضم طبیعی خود بآن‌متعلق‌اند ملحق‌ساخت 
و خراسان را بصورت ایالتی حدا گانه در آوردکه بدست شاهرخ نواده 
ناپتای نادر اداره‌شود . 

در این موقم ایالت مهم آذ ربایجان‌در دست یکی از سر ان‌افغانی 
بنام آزاد بود که بدنی با قیصر گر حستان به برد پرداخت و عاقیت 


)۱ این رئیس فبیله دوپسرداشت محمد حسن ومحمد حسین » برادر کپتر 
در گذشت وبزر گتر بمیان تر کمنپا پناه برد ۵ ترجمه از روضةالسفا » سرجان ملکم 
نوشته است که محمد حسین‌خان جان بسلامت برده‌بود . 


حتت 6 6 سب 


عهدنایه‌ای با او ابضا کرد که بموحب آن رودخانه ارس سرحد بین 
دوقلمرو ایشان تعیین شد . کرسی خالی حکومت‌قسمت جنوبی ایران‌هم 
بی‌بدعبان نبود» علیمردان که از سران بختیاری بود بحمایت از نواده 
های واقعی یاساختگی شاه سلطان حسین برخاست وقوایی فراهم‌ساخت 
و توانست اصفهان را محاصره کند. پس از چندی این شهردروازه های 
خودرا بروی نیر وی محاصره کننده کشود و اسمعیل جوان بسر پرستی 
علیمردان بتخت پادشاهی نشست . این وضع وحال تایکسال طول کشید 
وایران بچهار حکوست قسمت‌شدجنوب به اسمعیل آذربایجان به آزاد 
و کرانه خزر به‌محمد حسن‌خان وخراسان به شاهر خ ناپینا رسید . 
ولی باید خاطر نشان ساخت که تسلط اسمعیل در حنوب ایران 
فقط اسمی‌بود ودونفری که بنام اوحکومت‌بیکردند علیمردان‌و کریمخان 
بودند .دومی رنیس جوان قبیله زندبود که یکی از طوایف کرد بودند 
وییشتر بواسطه همکاری او بود که علیمر دان به فتوحاتی نایل‌آمد 
تا موقع ی که این دوسردار باهم روابط حسنه داشتند اشکالی در میان 
بود ولی سرانجام علیمردان حکم توقیف کریم خان را صاد رکرد و در 
همان روز صدور حکم » خودش بدست‌یکی از علاقمندان فراوان‌رئیس 
جوان قبیله زند بقتل رسید . پس‌از این واقعه کر یمخان به تنهایی‌زمام 
امور را بدست گرفت وبواسطه عدالت و اعتدال و فعالبت خود بزودی 
اعتماد مردم راجلب کرد .نواد؛ بی آزار نادر در قلمرو او یی مزاحمت 
بحال خود گذاشته شدد رصورتی که‌سه رقیب د یگربرآن شدند که‌بانبروی 
شمشیر معلوم سازند که فرمانروای‌انحصاری‌ایران کدام یکازایشانند . 
از اینرو جنگی سه‌جانبه درگرف ت که درطی آن هریک از آن سه گمان 
میکرد وی فاتح نهائی‌خواهدبود .وقتی که کریم‌خان کارها رادراصفهان 


سوو 
مر تب کرد بحدود مازندران‌لشگر کشید وحا کم آن ایالت بر ای‌مبارزه 
یااو آماده بود . بعداز نبرد سختی که قوای دوطرف‌برابرمینمودسرانجام 
فنح بایحمد حسن خان شد ولی نتوانست‌به تعقیب دشمن پپردارد چون 
نا گزیر شد برای‌حنگ باآزاد باز گردد .آزاد برگیلان دست یافته بود 
ولی چون شنید که حا کم مازندران فاتح شده‌بهتر آن‌د ید کد به‌سلطانبه 
مراجعت کند . کریم خان قوای متفرق خودرا در تهران جمم کردو به 
اصفهان عقب نشست تاخودرا برای حنگ حدید آمادسارد . 

وقتی که بار دیگر بمیدان‌جنگ رفت بقصد نبرد با رئیس طايفة 
قاجار نبود بلکه بدین منظور یود که آزاد را سرکوب کند ولی افغانی 
فرسوده به‌قزوین پناه‌برد واز همان‌بحلی رفت که توانست صدمات بسیار 
به لشگر کریمخان واردسازد» د رصورتی که توای خوداودر داخل‌دیوار 
های‌شهرا ز هر گونه صدمه مصون‌ماند . کریمخانجد دآبه اصفهان بر گشت 
ویهار آینده دوباره بجنگ آزاد رفت و نبرد سختی یین ایشان انفاق‌افتاد 
که‌در آن لشگر کریمخان شکست خورد و خودش در حالی که قوای 
دشمن اورا تعقیب میکردند به‌پایتخت عقب نشست و از آنجا بشیراز 
آمد وخودرا در پناه‌اعر اب گرمسیر حدود خلیج‌فارس قرارداد . این‌قبیله 
کهاز اسم افغا نهانفرت بسیا رد اشتندمتحد آبرضدآزاد برخاستند . کریمخان 
با کمک ایشان شکست‌خودرا جبران و بسمت اصفهان پیشروی کر د؛ 
در عین حال محمدحسن خان باپنجاه هزارتن از سمت‌دیگر پش‌میاید 
وآماده بود که باافغانها یاقوایز ندیه جنگ کندولی‌حا کم‌انغان‌درانتظار 
ورود او نماند وبه تبریز بقرحکومت خود عقب‌نشینی کرد . 

قهرمان زند از اصفهان بیرون‌آمد و در نبرد سختی باقاجاریه باز 
شکست خورد» کریمخان به پشت‌حصارشیر از پناه برد وسعی‌بسیاردشمن 


نی 
که میخواست اورا از آنجابیرون‌براند بجائی‌نرسید.سال بعدمحمد حسن 
خان توجه خود را بسمت آذ ربا یجانمعطوف کرد .آزاد دیگریا رای‌برابری 
بااورا در میدان نبرد نداشت»اویتمام نقاط مهم ایالت‌دست یافته بود و 
آزاد ببهوده ابتدا از پاشای بغداد و سپس از دشمن دیرین خود قیصر 
گرحستان استمداد کرد .سال بعد قهرمان قاحارپیر وزمند باز بشیرا زحمله 
برد تااز عهده تنها رقیبی که در راه او قرارداشت برآید ودر واقع چنین 
بینمود که باقوای نامتساوی که دوطرف داشتند جنگ چندان طول نمی 
کشید در جبهه اجار هشتاد هزار تن بفرماندهی سرداری بودند که 
دویار شهریار زندرا شکست داده بود . کر یمخان با زمجبورشد که بشیراز 
فرار کند و بواسطه کمی‌قوامتوسل به‌نیرنگ شود . کوشش اودر این‌مورد 
خالی از نتيجه نبود بسیاری از نیروی قاجار بوسیله پولی که بر ای‌تطمیم 
آنها صرف‌شده‌بود سنگرهای خودرا ترلك کردند . ضمنأمحصولات حوالی 
شبراز را که مبحمد حسن خان آذوقه نفرات خود رااز آنجامیگرفت‌نابود 
کردند ورفته رفته نفرات لشگراو به تحلیل رفت و سرانجام ناچار شد 
باعجله تمام باعده کمی که برای اوباقیما نده‌بودبه‌اصفهان عقب نشینی 
کند وچون دیددر آنجاهم مقاومتی مقدور نیست بسرزمین طایف خود 
عقب نشست .در همین حال رقیب او باصفهان رسید و در آنجا پیمان 
فرمانبر داری تقریبا تمام‌شهرهای عمده ایران‌رادریافت داشت‌ولا یقترین 
سردار زندیه شیخعلی‌خان مأمور تعقیب رئیس‌قاجاریه گردید .فرماندهی 
که دستور داشت تنکه عبوربما زندران رانگهبانی کند خیانت ورزید و 
چون راه عقب نشینی نداشت ناچار بجنگ شد,ءدرنبردی که پیش آمد با 
آنکه عزم‌ورشادت بسیار بهمراهان خودنشان‌داده‌بود بازیشکست کامل 
وی منجر گردید و موقع ی که برای نجات از خطر قصد فرار کرد رئیس 


سر 
تبره دیگر قاحا رکه بااو اختلافاتی‌داشت و دشمن خونی وی بود او را 
شناخت وبقتل رسانید . 

تانوزده سال بعد از این‌واقعه کریمخان بالقب و کیل درسر اسر 
ایران غیراز ایالت خراسان فرمانروایی کرد .شیراز را پایتخت‌حکومت 
خود قرارداد و با کمک برادران خود هرگونه تحریکی رکه برای‌از 
بین بردن قدرت اویعمل آمده‌بوددفع کرد . برادر او زکی خان به زیور 
خصلت,عزم راسخ وسخت گیر ی که خود کریمخان فاقد آن بود آراسته 
بود وآنرا بکمل اخلاق برادرساخت .حکوت شهریار زندعادل وقر ین 
اععدال بود ورویهمرفته بادر نظرداشتن میزان تربیت واوضاع واحوالی 
که در زند گانی او تأثیر داشتند میتوان گفت یکی ازنجیب ترین‌مردان 
کمیا بی‌بود کهد رتاریخ ایران‌ددیدشده‌اند .اوبسال و بي , باسالخورد گی 
کامل درشیرازوفات کرد .شاید کر یمخان‌می‌پنداشت که بواسطه خدمات 
بزرگ ی که به کشور کرده بود وبواسط ه کوثش پیوسته اش‌در اجرای 
عدالت و تشویق تجارت وصنعت‌جانشینی او بدون‌تر دیدبفر زندارشدش 
میرسی د که گفته‌اند جوانی‌بود با همان صفات پسندیده خود کر یمخان 
ولی تأسف دراین بود که و کیل برای اداره مملکت در صورت فوت 
خود پیش بینی های کافی نکرد » بوضوعی که بواسطه عمر طولانی 
او امکان وقوع آن‌بود . ا زکر یمخان دوبرابر ماند» زکی‌خان برادر 
جوانتر وی وقتی که حا کم اصفهان بود از راه جنون و حق ناشناسی 
مر تکب‌شورش برضه بر ادر ارشد خودشد .این‌طفیان زودخاموش گر دید 
کر یمخان نه تنها به‌عفو برادر خود از کیفری که سزاوار جنایت‌اوبود 
رضا داد پلکه به‌تناسب‌صدبه و خطری که از ناحیه‌او دیده بود نسبت 
باو مدارا کر دنتیجه‌این‌ش که آن مر دحق‌ناشناس بعدازبر گ‌ولینمعت 


سوا- 
خود دوفرزند اورا حبس وحکوست راغصب کرد سپس بسیاری ازسکنة 
عمده شیراز واز جمله عده‌ای ازسرکرده هایی را که ارگ شهر را یرای 
پس رکریمخان تصاحب کرده وفقط بشرط قول رسمی تأمین‌جانی حاضربه 
تسلیم آن شده بودندبتتل رسانید » ولی زکی خان دریافت که پیش از 
ایکان استقرار حکومتی آرام‌ناچار باید از عهدءٌ‌دودشمن برآیدیکی‌برادر 
ارشدش صادق که وسیله فراراورا فراهم ساخت و دیگر پسر عموی او 
علیمراد که برضد وی لشگ رکشيد . علیمراد قبلا درموقم تحمیل‌مالیات 
بشهر یزدخواست بااوبود» وقتی که سکنذ آنجادر نوبت دوم ازپرداخت 
مالیات امتناع کردند آن مرد ستگدل بقدری‌از عمل آنها خشمگین شد 
که فرمان‌داد عده‌ای‌از مردم سرشناس آن‌شهر را از با لای ارتفاعات‌سنگی 
که شهربرآن‌واقم است‌بپا ئین پرت کرد ند .این فرمان ودستورهای‌وحشانه 
دیگر سبب شد که زند گی‌اوبسرنوشتی‌نا گهانی‌منتهی گردد .نگهبا نانش 
شبانه طنابهای چادرش را قطع کردند و در حینی که دست وپای‌اودر 
زیر چینهای چادرگی رکرده بود ویرا باخنجرهلاك کردند . 

فرزند کریمخان مجدداً بحکومت رسید ولی دیر گاهی از نعمت 
صلح وصفا برخوردار نشد, وی‌بزودی گرفتار تجربه حق ناشناسی عموی 
دیگر خود صادق‌ش د که نسبت باو بامهربانی رفتارکرده و در ازای آن 
صادق دستور داده‌بود اورا توقیف وحیس کنند ولی علیمراد بار دیگر 
بطرفدا ری او برخاست وس از زدوخورد ها یی که گاهی‌فتح کردو گاهی 
شکست خورد حکومت رابجای صادق‌بنام خود اعلام‌نمود و برای‌آنکه 
بیک علت حنکث خاتمه‌داده باشد پسران کریمخان را کو ر کرد .علیمراد 
بعد از چندی بطرف شیراز پیشروی وپس از محاصره‌ای طولانی شهر را 


تصرف کرد و صادق درارگ شهر سنگر گرفت ولی‌بزودی ناچاربه تسلیم 
آنجا شد » سپس ابتدا ویرا کور وسپس هلالك کرد پسر و نواد گانش 
بجزیک تن همه دچاراین‌سرنوشت گردیدند» تنها کس ی که مصون ماند 
حعفر برادر ناتنی علیمراداز جانب بادراو بود که نقشه‌های جاهطلبانه 
پدر خودرا دوست نداشت وبعد| بای اوبرنخت نسست . 

در زمان کر یمخان حکومت دامغان به حسننقلی خان رسید که 
دومین پسرمحمدحسن خان‌قاجار بود»اوبواسطه فرصت‌بناسبی که‌بدست 
آورده بود سربطغبان برداشت ویدست برادر کریمخان شکست خورد و 
مجبورشد به‌نزد تر کمنهافرا رکند وآنها اورا کشتند . بامر گک کریمخان 
آقا محمدخان مسن ترین پسرنه گانه بحمد حسن خان قاجار از شیراز 
که در آنجادرگروگان میزیست فرا رکرد . 

داستان این فراربشرح دیل است . خواهرمحمد حسن خان بعدار 
»رگ رئیس قاجاریه زن کریمخان شد .این بانوینام خواجه بیگم خانم 
رئیس حرم شهریارزند بود و باوضعی که داشت میتوانست به عمو زاده 
خود آفابحمد خان که باوی بوسیله غلام بچه خود سلیمان خان قاجار 
مکاتبه داشت مهربان ی کند . وقت ی که شوهرش درحال احتضاربود (۱) 
پیامی بعمو زاده خود فرستاد که اگر بعد ازفوت کریمخان درشیر ازبماند 
حاذش از ناحبه سران‌طایفه زندیه درخطر خوا هدبود , آقایحمدخان پس 
از اطلاع ازاین خبر بعزم‌شکار به حوالی‌شهر رفت وشیراز را ترلك کرد 
وهمینکه خبر مرگ و کیل باو رسید موقم غروب بدروازه اصفهان شی از 


(۱) روضةالصفا 


سر 
آید تااز صحت‌این واقعه‌اطمینان حاصل کند » افسران نگهبان خبر را 
تأیید کردند , در حین ورود بشهر قوشی را که دردست داشت عهدا| رها 
کرد» اين موضوع رابهانه ساخت وچهارنعل بطرفی که توسن‌مخصوص 
او بحال آماد گی بودرفت»دروازه را بستند واقعة فراراو تاروز بعدفاش 
نشد . درباز گشت بسر زمین قبیلة خود که رباستش باخود او بود اول 
کار ی که کرد راندن برادر حوانترش از استرابادویدست گرفتن حکومت 
این ایالت بود . سپس لشگری ازنفرات‌قاجار وتر کمن فراهم‌ساخت‌بحدی 
که توانست ایالت مجاور آنجا مازندران را تصرف کند,آنگاه حکوت 
گیلان را گرفت و بزودی تمام سرزمین بین دریای خزر وجبال‌البرز زیر 
فرمان‌اود رآید . علیمراد که‌شبراز رایحاصره کرده بودلشگری بیست‌هزار 
نفری بجنگ آقا محمدخان فرستاد ولی‌این عده نتوانستند راه‌تنگه البر ز 
را که قوای قاجار مدافع آن‌بودند فتح کنند . پس از این پیروزی آقا 
بحمدخان از پشت کوهها پیشروی و تهران وقزوین را تصرف کرد,با 
شنیدن این خبر پیشروی علیمراد برادردیگر خودرا با سی‌هزارتن مأمور 
کرد که بقوای برادر دیگر ملحق‌شود و آقایبحمد خال را مجبور بعقب 
نشینی کند ضمنا علیمراد به اصفهان رفت و آنجا را مقر حکومت خود 
ساخت . 

آقا بحمدخان که نتوانسته بود از عهده قوای عمده‌ای که برضد 
او فرستاده شده بودیرآید مجدد| به پشت حال عقب نشست وشیخ ویس 
پسر علیمراد تصمیم گرف ت که راهی بما زندران یا گدلدن بار کند ولی‌از 
عهده هیچیک از این د وکاربرنیامد وناچا رشد زسستان‌راد رتهران بگذ راند , 
علیمراد ضمناً توانست‌حا کم گیلان‌را از طرفداری قاجارها منصرف‌سازد 
بطوریکه سعی بعدی آقا بحمدخان این شد که همدست بدپیمان خودرا 


سب پوس 


تنببه کند» شهر رشت را گرفت و عمارت حکومت را به انبوه خا کستر 
تبدیل کرد امافرماندار آنجا ازراه دریاسجال فرا یافت‌سال‌بعد(ع ,رب ) 
لشگر علیمراد توانستند بمازندران نفوذ کنند و آقایحمدخان‌را به عقب 
نشینی درشهر استراباد مجبور سازند .وی درآنجا خزاین خودراجمع کرد 
و چنین بنظر میرسید که مجبور شودقریباً بدورترین نقطه آن ایالت پناه 
جوید ولی‌نا گهان تغییر وضعی که مساعد حال او بود مجددا بوجب 
آرادی او گردید یعنی درلشگر مهاجم شدورش روی داد وپسر علیمر اد 
از ترس جان‌خودبه تهران‌فرا کرد ولشگر پر | کنداش‌به اصفهان رفتند. 
علیمراد پسرخود شیخ ویس خان‌را در تهران گذاشت‌وبالشگردیگری 
برای سر کوب نفرات شورشی و جنگ با نابرادری خود جعفر که علم 
طغیان بر افراشته بود حر کت کرد ولی سرمای شدیدهوا سخت‌تر ازآن 
بود که او تاب تحمل آنرا داشته باشد وپیش ارآنکه بشهراصفهان‌برسد 
درگذشت . 

پس از این واقعه بار دیگر اصنهان صحنه آشفتگی شدید شد» 
سربازانی که از استراباد متواری شده‌بودند پایتخت را بدلخواه‌خودغارت 
کردند و لشگری که زیر فرمان علیمراد بودند بامر گک او بی سرپرست 
شدند , فرمانداراصفهان بابدل وبخشش زیاد سعی کرد حمایت‌این‌افراد 
مزدور بی‌بندوبار را جلب کند ولی نقشه‌های او باورودجعفر پسرصادق 
ونواده کر یمخان از بین رفت .اهالی اصفهان از جعفر تقاضا کردند که 
اعاد نظم را خود برعهده بگیرد وی پس ازانجام دادن آن کار بشیخ 
ویس پسر علیمرادنامه‌ای نوشت که بجای پدر خود برای در دست 
گرفتن فرماندهی قواحر کت کند . علیمراد و جعفر دو برادر ناتنی بودند 
شیخ ویس بااعتماد بسیارنسبت بقول برادرش تنها باصفهان‌آمدوهمینکه 


در درواز؛ٌ قصر پیاده شد بفرمان حعفراو را گرفتند و بزنجیر کشیدند , 
باآنکه پدر او پدر وبرادران جعفررا کشته بود معلوم نیست چرا بگفته 
حعفر اعتماد کرد . این تهور بقیمت از دمّت دادن آزادی و چشمانش 
تمام شد . 

اینک مدعیان تخت خالی پادشاهی ایران بدو تن تقلیل یافتد 
بود یکی حعفرخان ازسلسلهة زندیه نواده کریمخان ودیگر آقابحمد خان 
ابت قدم رئیس خاندان قاجار که توانسته بود تلفات جنگی خود را 
جبران و باقوای معتنابهی بکاشان نفوذ کند واز آنجا اصفهان را تهدید 
نماید . جعفربفرماندهی یکی‌ازافسر ان‌خود لشگری‌جلو اوفرستاددرمیان 
آنها نفرات زیادی بودند که بعداز نبرد استراباد متواری شده بودند. 
این دسته از کردها باردیگر با آقا محمدخان‌همدستی کردند باین‌مه‌نی 
که از خدمت سربازی فراری و بطرف کوهستانهای خودشان بتواری 
شدند وهمدستان خودرا دربقابل قوای‌قاحارتنها گذاشتند وبدین ترتیب 
آنها بی آنکه مقاومتی دیده باشند توانستند باصفهان راه یایند .جعفر از 
آنجا بشیراز گریخت. آقامحمدخان سپس توجه خودرا به سطیم کردن 
نواحی کوهستانی که مسکن بختیاردها ولرها بودعطوف کرد ویعد از 
پیروزی براین قبایل رفتارسختی نسبت به‌آنها پیش گرفت و اجازه داد 
سربا زانش مرتکب آن‌قدر عملیات وحشیانه‌شوند که حس انتقام مردم 
کوهستان را سخت برانگیخت .لشگر جدیدی برضد او جمع‌شدند افراد 
این لشگر کسانی بودند که زنان ودخترانشان مبرد تجاوز نفرانی شده 
بودند که | کنون در میدان جنگ‌باهم نبرد میکردند» خشم وقوت آنها 
آنچه را که در سرراه بود ازمیان برداشت‌وآقامحمدخان بانفرات‌متواری 
و نامنظم به تهر ال‌عقب نشینی کرد ودر آنجا سنگ ر گرفت وار همانحابود 


سوم 
که عملیات بعدی خود راشروع کرد . این زدوخوردها که درقسمتی‌از 
ایرا جریان داثت مجالی به‌حعفر داد تاقوای خود را در قسمت‌دیگر 
ايران آباده سازد , همینکه رئسس خاندان زنداز خبر درهم‌شکستن نیروی 
قاجاریه اطلاع یافت شیراز را ترك و بار دیگر اصفهان را تصرف کرد 
آقا بحمدخان فرباندهی دسته متم رکز آنجا را بیکی از طرفداران مورد 
اعنماد خود وا گذار کرده بود و اودرار گک شهر سنگر گرفت‌وباشجاعت 
نمام تا آخر ین حدامکان ازخود دفاع کرد , کار بعدی‌جعفرعید رسطیع 
ساختن عموزاد؛ خود اسمعیل شد که در کوههای بختیاری بنفم او 
لشگر ی فر ا هم ساخته بود.,این عده را شکست‌داد ولی اسمعیل با کمک 
نفرانی جدید عموزادة خودرا مجبورساخت که فر ار را بر قرارترجیح د هد 
هرچند خود اورا نیز بزودی‌نفراتشی تنها گذاشتند . 

در حالی که طایفه زنددر زدوخورد های‌بیان خودقوای خویش 
را به تحلیل ببر دند دسته‌های قاحا رکه زیر فربان رزبجویانه آقابحمد 
خان ودوتن از برادرانش در آمده بودند سباست دیگری را تعقیب می 
کردند وسرانجام تن در دادند که فقط اررئیس خاندان‌اطاعت کنند , با 
این ترتیب آقابحمد خان توانست با نیروی بسیار از همان شهری که 
جعفر با زبسمت‌شیرا ز گریخت بسوی‌اصفهان پیشرو یکند . آقامحمد خان 
پس از آنکه چندی برای ترئیب دادن ایور در پایتخت باند سرانجام 
دشمنش را تاشیراز تعقیب کرد ولی آنجا را تسخیر ناپذیر دید و چون 
نتوانست برآن شهردست یابد نا گزیر به اصفهان با ز گشت . 

بهار سال آینده حعفرخان سعی خودرا برای تصرف‌شهر یزدبکار 
برد ولی منظورش حاصل نشد ودر ظرف ماههایی که او لشگر خودرا 


سر گرم این اقدام کر ده بود دشمنتشی فرصتی بدست آورد ک4 نفود خود 


را در سر اسر شمال ایران برقر ارسازد . سپس جعفر پسرخود لطفء‌لی‌خان 
را برای تصرف گرمسیر فرستاد وآن حوان رشیدبعد از سه ماه محاصره؛ 
ارگ لاررا که تقریباً نفوذ ناپذیر بود گرفت وازآنجا روبه کر مان‌نهاد . 
درهمان موقم خود جعفر خان‌سعی‌نهایی داشت تانفوذ زندیه را مجددا| 
در شمال ایر ان برقرار سازد» بعداز گرفتن یزد خواست‌آباده و قمشه راه 
اصفهان را که بر ادر آقامحمد خان‌با ز گذاشته بود زیرپا گذاشت ولی‌هنوز 
جعفر پایتخت را تصرف‌نکرده بود که مجبور شد بر ای بار سوم بواسطه 
انتشار خبر پیشروی لشگر قاجار آنجارا ترل کند و درمراجعت بشیراز 
در ماه‌ژانویه و ري , بقتل رسید . قاتلان‌جعفرپسر ش رااز میراث‌پادشاهی 
محروم کر دند» لطفعلی خان مجبور شد ازمیان لشگر یان‌خود فرار کند 
و برئیس‌اعراب ابوشهر که بنام اختصاری بوشهر بیشتر مبعر وف است 
پناه حوید . وید رآنجا قوایی فراهم‌ساخت وبکمک آنها با سرعت تمام 
بطرف شیراز حر کت کرد و پس ازشکست عده ایکه بحجنگ او آمده 
بودند بر تخت پادشاهی پدرش جلوس کرد . 

آقا محمد خان حقأ با نگرانی ناظر پیشرفتهای این سرباز جوان 
بود که هم طرفدارانش اورا دوست داشتند وهم ابت کر ده بود که 
استعداد بسیاردر کارفر ماندهی‌دارد .عده‌ایازاهالی‌شیراز رئسس‌قاجاریه 
را دعوت کرده بودند که بآنجا حمله برد و حکومت را از دست حریف 
خارج کند بنابر اين او تهران را ترك گفت ودر اوایل تابستانیکه‌بعد 
از تاریخ وفات جعفربود بفرماندهی لشگری پنجاه هزار نفری حرکت 
کرد وچون دریافت که‌رئیس قبیله زنددرشیراز نیکك مستقراست‌عملیاتی 
بر ضجد او شروع نکرد ابا لطفعلی خان نیروی خود را برای نبرد با آقا 
محمدخان متناسب دید ویه احتمال توی‌هما گر عده‌ای از افرادنبروی 


انا 
لطفعای خان قبل از شکست کامل قوای دشمن بکوهستان های‌مسکونی 
حود نمی فتزد درآن حنگ قاحار ها شکست ببخورد ند ,این حر کت دور 
از انتظار در حالی که بقیه سربازان زندیه رادچاریاس کرد فرصتی‌برای 
لطفعلی خان را مجبور کرد که باعجلة بسیار بطرف شیراز عقب نشینی 
کند .پس ازاین عملبات آقایحمد خان شش هفته درکنار شهر باند و 
جون مشاهده کرد که کاری ارپیش نخوا هد برد برای گذراندن فصل 
زستان به تهران باز گشت . 

چون آقا محمد خان از اين تاریخ فرمانروای شمال ایران شده 
بطایفه قاحاریه که بانی خاندان و جانشین پادشاهان صفوی شده‌اند و 
از شهری که بجای پایتخت‌تاریخی» مر کز حکوست تعیین‌شده‌وهمچنین 
راجم به‌خود آقا بحمدخان شرحی بیان کنیم . 


2 


فصل سوم 


اصل طایفة قاحار - سه تیرهُ آن - مرا کز استقرار آن - تبره ایکه 
در استراباد بوده‌اند - قاجارهای علیا و سفلی - استراباد - وضع بی ثبات 
این ایالت - آق قلعه - ری - رفتار وحشیانه‌ای که نسبت به آقا محمد 
خان شده بود - مهربانی کریمخان نسبت باو - لطفعلیخان - سفا کیهای 
آقا محمدخان - حاجی ابراهیم - جدا شدن او از رئیس طایفه زند - نبرد 
قاطم - محاصرة کرمان - مرگ لطفعلیخان . 

اگر سخن تاریخ نویسان ایرانی را در دور قاجاریه محل اعتنا 
ترار بدهیم باید باور کنیم که اصل این طایفه بزمانی خیلی قدیم یعنی 
دور ترلك پسر « یافث » پسر نوح میرسد» ولی‌بی‌انکه بزمان باستان 
پرداخته باشیم کافی است گفته شود که راجع بطایفة قاحار در چند 
قرن اخیر اطلاعاتی دردست هست. ایشان از نژاد ترلك و شامل سه 
تیره بودند : سولدوز» تنک کوت و جلایر . سولدوزها هیچوقت به ایران 
نیامدند, تنک کوت‌ها که شاید فقط سی چهل خانوار بودند با اقوام 
مغول مخلوط شدند»جلایرها در ایران و توران اقامت گزیدند وگویا نام 
خود را ابتدا به تمام آن قببله داده بودند . 

یکی‌ازسران قاجار یا جلایر بنام سرتک نویان دردورهُ فرمانروایی 
بغولها بحکومت تمام نواحی بین سیحون تا ری رسید و معروف است 
که خود او در نزد یکی گر گانرود اقایت داشته و بدین وسئله 


زبین ارتباط طایفه قاحار با ایالت استراباد پیدا شده است . بعد ازبر گک 


تم وا سه 


او حکومتش به پسرش قاجار نویان رسید و بازماند گان او در ایران 
و حدود گیلان مشهور شده‌اند . پس‌از سقوط حکومت نواد گان چنگیزء 
قاحارها با رس یکی از ایلات تر کمن بنام حسن بیک که در خدمت 
پادشاهان صفوی بوده همدست‌شدند, مادر شاه اسمعدل از قبیله قاحار 
بود و بايین مناسبت در زمان آن پادشاه این طایفه نفوذ بسیار پیدا 
کردند. شاه طهماسب یکی‌از افرادقاحار را بسفارت نزد امپراتورعشمانی 
فرستاد و او عهد نامه بین باب‌عالی وپادشاه خود را ابضا کرد . 

در تاریخ ايران بسال بو هجری قمری (,) مندرج است که 
حکویت ایالات قراباخ » گنجه» خراسان»مرو واستراباد بعهدهٌ دو تیره 
بزرگ قاجار بنام زیادلو و قوانلو بوده و نفوذ آنها گویا شا‌عباس را 
نگران ساخته بود و برای آنکه این امر مهم را حل کرده باشد آنها را 
بسه شعبه تقسیم کرد یک دسته را بمرو و دسته دیگر را به قراباغ 
فرستاد و دسته سوم در استراباد د رکنا رگ رگانرود مستقر شدند و در این 
نواحی خطرناك بواسطه تلفات ی که درجنگهای مرزی بالز گیها وت رکمنها 
به ایلات قاحار رسد از قدرتشان خیلی کاسته شد . 

آن تبرٌ قاحاریه که در ساحل گر گانرودو ایالت استراباد استقرار 
یافته بودند بدو دسته فرعی تقسیم گردیدند که بمناسبت وضع چراگاه 
های خود باسامی یوخاری باش و آشاغاباش مشهور شدند یعنی 
فاحارهای قسمت علیا و ناحیه سفلی . شرحی دیگر حاکی است که 
اصل این شهرت از آنجا بوده است که در قلعه تبارلكآباد طرف علیا 
بیک تیره و قسمت سفلی به تيره دیگر اختصاص‌داده شد» رئیس تبرهُ 


(۱) ۱۲۱ میحی ٩۱٩‏ هجری‌قمری 


سو وس 
علبا تا زمان شاه طهماسب پسر شاه سلطان حسین » بزرگ تمام قبیله 
بشمار مبرفت ولی وقتی فتحعلی‌خان که رئسس تبره علبا بود یکی از دو 
سردارآن‌شهریار شد وضعش باونفوذ بیشتری‌د رمیان‌طایفه بخشید بطوریکه 
بریاست آنا نتخاب گرد ید .پس | زقتل ا و که بفرمان‌ناد رشاها تفا ق‌افتاد نفوذ 
وی برنسس تبره علبای قاحار که بحکومت استرابادانتخاب شده بود رسید 
ویسرفتحعلیخان نا گزیر شد نزد ت رکمنهاپناه‌جوید .چنانکه قبلا بیان 
کرده‌ام محمدحسن خان با کمک آنها بتصرف استراباد نایل آبد و در 
آخرین نبرد خود با سردا رکریمخان سردسته تیره علیای‌قاجار او را ترله 
کرد و در حال فراربود که بوسیلة این شخص‌شناخته شد و بقتل رسید . 

پس از اين واقعه پسرش نزد تر کمنها پناه برد ولی چندی بعد 
ایشان به کریمخان تسلیم‌شدند واو قزوین را بحل اقامت آن طایفه 
تعیین کرد() و دو پسر بزرگت رکه موجب شکایت اهالی شهرشده 
بودند بشبرار انتقال یافتند , 

این تبره قبیله قاجار نزدیک استراباد اقامت کردند . استراباد 
در انتهای جنوب شرقی ساحل دریای خزر واقع و مساحت آن بحدود 
است» طول آن بیش ازصد میل نیست پهنای آن از چهار تا چهل میل 
است:منا بع‌طبیعی فراوان دارد که قسمت اعظم‌آنها دست نخورده است. 
ایلات بوبی ترکمن یموت و گ وکلان باحکومت استراباد مربوطاند 
و نیمی از درآمد رسمی‌آنجارا ایل گ وکلان می‌پردازد.فعلا فقط یککشهر 
در آن ایالت هست ولی وحود خرابه‌ها نشان مبدهد که آنجا در زبان 
نادر خیلی‌آباد بودهءاز آثار باقیمانده آق‌قلعه جیور کاله»پیرز(۳) وشهر لد 

(۱) برای اجتناب از سوء تفاهم درصفحات آینده راجع بقاجار های استراباد 


چنان گفتگو خواهم کرد که گویا ایشان تمام آن‌طایفه بوده‌اند . 
(۲) روضة السفاء (۳) ۲6۲2 


سا وا 
اینطور بیرس د که هر کدام آنها از شهر فعلی استراباد وسعت بیشتری 
داشتند»آنجا فعلا بحال ویرانی است وحصارهای آن طوری خراب شده 
که غارنگران ترکمن غالبا از شکاف آن بشهر راه می‌یابند و دستبرد 
میزنند , شهراستراباد در دوارده میلی دریا بر مبحل بلندی مشرف بر 
منظرةٌ خرم جلکه‌ای دلپذیر واقم‌است » در عقب تبه‌های پر درخت 
و کوههای پوشده ار برف دارد؛ هیچ منظره‌ای ار حوالی شهر استراباد 
زیباتر نمیشود و هیچ ناحیه‌ای هم باندازه آنجا صحنه خونریزیهای 
فراوان و تحاوزات نبوده است . 

روستائیان" ایرانی پیوسته در معرض احضار از کارهای زراعتی 
و مزرعه برای شر کت در دفاع از دهکدهة خود در مقابل دسته‌های 
متجاوز جنایتکاری می‌باشند که با غنايم دزدی زند گی میکنند و با 
ببرحمی بسیار یا محصول کشتزارهای برنج ایران را برای‌بعاش خود 
غارت ببکنند و يا انکه سا کنان کلبه‌های دهنشینان را حهت فروش 
بعنوان برده در بازارهای خبوه و بخارا همراه میبرند . یک فرد ایرانی 
بهیچوحه قادر نست بدون اسلحه از یک دهکده ایالت استراباد به ده 
دیگر برود و حتی محافظان مسلح نیز وسیلة تأمین کافی محسوب 
نمشوند جون دردها غالا بدسته های جند نفری مبایند تا بتوانند از 
عهدهُ زدو خورد با کسانی که ممکن است‌برخورد کنند برآیند . 

آق قلعه که نزدیک شهر استراباد است کرسی حکومت بحمد 
حسنخان بود و او نفوذ خود را از آنجا رفته رفته بهمه ناحیه‌هایی که 
بین حبال البرز و دریای خزر واقم است‌توسعه داد .وقتی که خوشبختانه 
پسرش آقامحمدخان خود را نه تنها فرمانروای این ایال ت کرد و بلکه 


و ات 


قسمت م رکزی ايران از مرز خراسان تا حدود نهایی اذربایجان را نیز 
زیر نفوذ خودآورد» آن فرمانروا از وقایعی که در زمان خود او در ایران 
اتفاق افتاد غفلت نداشت و دیده بود که پدرش چندین بار به استراباد 
عقب نشینی کرد و بمیان طایفة خود پناه برد و بعد از مرگ کریمخان 
هم در یافته بود که بنیاد ظاهرا بحکم و مستقر شهریاران زند با چه 
موفقیتی از ناحیهٌ خود او مورد تهدید قرارگرفت و باانکه اساس‌حکوست 
قاجاریه در زمان او نیک مستحکم بینمود باز تجربه باو حکم میکرد که 
تغیبرات تازه‌ای در خاندان پادشاهی ایران دور از احتمال وقوع نست 
و امکال داشت وی یاجانشینان او مانند پدرش درعقب‌نشینی به پشت 
کوههای البرز و توسل بوفاداری افراد طایفه خود مجبورشوند» پس 
صلاح ندید کرسی حکومت خود را در نقطة بسیار دور از مراتع قبیلة 
تاجا رکه وضع پایتختهای قدیم ایران چنان بود تعیین کند . 

در دویست وپنجاه میلی شمال اصنهان شهری بوده که هر جند 
پیش از دورءٌ آقا محمد خان محل‌نسبة کم اهمیتی بشمار می‌رفته ولی 
این مزیت را داشته که در دامنه جبال البرز واقع شده بود » بعلاوه 
جاگه‌ای که این شهرآبادانی‌عمده آن‌بشمار مبرفته بداشتن شهر بسیار 
قدیمی ری میبالیده است , 
شهراسلامی ری( ,) جدید که گفته‌اند جمعیتی در حدود یک میلیون 
و پانصدهزار تن‌داشته(() پس ازشهر بابل باستانی‌بزرگترین بلادمشرق 


رمدن بو ده است از ری‌قد یم آنچه باقنمانده ره نام ارگ است که 


(۱) ضمنا مبلغ ده‌تالان سکه نقره بلست بر ادرم گابل که در شبرری وافع در 


کشورماد سا کن است دادم . نقل‌از توبیاس ۰ 1 62۳.1 ,قهادآن [" 
(۲) کتاب شاردن جلددوم صفحه ۶۱۱ 


۳۳۹ 
در نزدیکی آن استحکامات خیمه گاهی‌یونانی واقع‌بوده و می‌پنداشته‌اند 
از دور سلو کیدها است و از ری هنوز اثار دیوارهای آنرا که بر اراضی 
وسیعی محاطاند میتوانیم مشاهده کنيم و دو برجی که آحرهای آنها 
بخط بیخی نقور است همواره توجه مسافران را جلب م ی کند . 
قدیمی‌ترین منبعی که نام تهران(,) در آن آبده نوشته‌های‌یکی 
از نویسند گان شرقی‌قرن‌دوازد هم ( ۲) است . در آن‌سوقع سکنة آنجا مانند 
اقوام غار نشین قدیم اقامتگاه زیرزمینی داشتند و این وضم تا قرن 
پانزدهم مسیحی دوام‌داشت . گفته‌اند که اهالی تهران در آن زبان در 
حال شورش دائمی بر ضد فرمانروایان خود میزیسته و درکمین مال 
کسانی می‌بودند که از حدود ايشان میگذشتند و در صورت تعقیب به 
غارهای خود فرارمیکردند» وسیله‌ای هم برای بیرون راندن آنها از شهر 
زیر زمینی ایشان نبود. نخستین سیاح اروپای ی که تهران را دید(م) 
وصف آنجا را بسال,م ,+ , چنین مینویسد : شهر پر وسعتی است‌جمعیت 
زیادی‌ندارد» قسمت عمده آن اختصاص به باغستانها دارد و بواسطة 
درختان چنارکه تقریباً بتمام خیابانها سایه میافکندند آنجا را شهر چنار 
نایید . در دور پادشاهان صفوی تهران شهر مهم آن ایالت بوده و در 
ادوار مختلف نیز افتخار اقایت دادن پادشاهان مزبور را داشته‌است. 
بر شاهراههای کاروانی واقع نیست و کار مردم آن فقط کشاورزی است 
شاه طهماسب فرزند شاسلطان حسین هنگام هجوم افغانها با 
حرمسرای خود به تهران پناه جست, این‌شهریار سفیر باب عالی را در 
(۱) معجم البلدان ... 


(۲) شرحی درباره تپران تألیف (لانگلی) 
(۴) 2116 06112 016110 1288101 بآ چاپ‌ردوم ۱۹۵۸ صفحه۳۰۹ 


سس با 
آنجا بحضور پذیرفت,افغانها شهررا محاصره کردند وازطرف‌این مهاجمان 
ببرهم تقریباً بکلی ویران شد ولی شاه طهماسب که بنجاتش علاقه 
داشتند توانست فرا رکند»از آن موقع‌نام‌تهران (,) غالبا در تاریخ ایران 
یاد شده است نادرشاه در مراجعت ار هند فرمان داد سران تمام فرقه - 
های بذهبی قلمرو او وی را در تهران ملاقات کنند(()منظورش این 
بود که شاید بتواند با اتباع خود در بار؛ قبول یک مدذهب معقولی 
سازش کند ودر تهران بود که دستور داد پسرش را کورکنند و آن 
شاهزاده یره بخت در همان شهر بامر عموی خود عادل شاه بقتل 
رسید , 

کریمخان پس از شکست اولش از محمد حسن‌خان با بقیه 
قوای پرا کنده خود به قهران عقب نشینی کرد و از تهران بود که 
سردار علیمراد به از بین بردن شورش آقامحمدخان اقدام کرد ,این شهر 
برای نخستین بار بوسیلة رئیس طایفه قاجار تسخیر شد هر چند او راهم 
بزودی از آنجا بیرون کردند. پس‌از آنکه او مجددا تهران را تصرف 
کرد آنجا را مر کز عملدات آینده خود قرار داد و چون دریافت که‌مر کز 
ارتباط متناسبی بین قسمت مر کزی ایران و نواحی غربی است و در عین 
حال مسافت زیادی از مر کز سکونت قبیلة قاجار دور نبود تصمیم 
گرفت آنجا را پایتخت مملکت کند که از آن پس هنوز هم پایتخت 
ایران است . 

سیاحی فرانسوی که تهران را در دور پادشاهی آقامحمد خان 

(۱) شاردن راجع به تهران مینویسد : شپر کوچکی بود بین پارت هیکادنی 
و سفدیان در سرزمینی که جفرافی‌دانان قدیم آنر| 606 60۳05 شا مینامیدند . 


)۲( مسافرت درایران تالیف او لیویه حلد پنسم‌صفحه ۸ ۱ ۶ 
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سوب 
دیده( , )از وضع ظاهری آن شهر در آن تاریخ تعریف‌دقیقی کرده و چون 
بازارها » مساجد و همچنین خانه‌های افراد وکاخ پادشاه تماباً را نو 
یافته بود چنین بنظر میرسد که کمی پیش از آن‌وقم همه شهر بدست 
افغانها کابلا ویران شده بود . آقا محمدخان که شهر تهران را برای 
پا یتخت انتخاب کرد بمنظور آسایش مسافران و بازرگانان در آنجا 
کاروانسراهای راحت و مرا کز برای معابلات ایجاد کرد که سبب 
شد آن شهر سابق ولایتی یکی اززیباترین شهرهادر ایران بشود . تهران 
از حصار چهارگوش گلی و خندق پهن محصور شده بود» دیوارهای 
حصار در حدود هفت میل طول داشته ولی فقط قسمتی از داخل آن در 
زبان آقا محمدخان مسکون بوده محوطه‌های وسیم خالی و باغهای 
بز رگ قسمت عمده‌ای از زبین شهر را تشکیل میداده و در حدود یک 
چهارم شهر اختصاص به ارگ داشته که فقط شامل قصر شاهی بوده 
است .درچهار سمت حصار دروازه‌ای وحودداشته که بوسیله برج‌بدوری 
محافظت بيشده و سیصد متر جلو برجها برای گنجایش دوسه قطعه 
توپ اختصاص داده شده بود . با کوشش بسیاری که آقامحمدخان 
برای اقامت مردم در پایتخت جدید کرد و با کمکهایی که نسبت 
ببازرگانان و پیشه‌ورانی که برای سکونت در آنجا آمده بودند بعمل 
آورد باز جمعیتی که در اواخر پادشاهی وی در آنجا مبزیستند ازپانزده 
هزار تن تجاوز نمی کرد و از این جمعیت جمعا سه هزار تن در باریان 
و سربازان شاهی بشمار میرفتند . آقا محمدخان ارشد پسران نه گانه 
محمد حسنخان قاجار بود که چنانکه ديده‌ايم جان خود را در سوقعی 


(۱) الهویه 


که از طرف سردسته تبر رقیب قاحار شناخته شده بود از دست داد و 
گفته‌اند چندی بعد از وفاتش خانواده او به قزوین که شهری است 
در نود میلی مغرب تهران نقل مکان کردند» ابتدا فقط دوپسرش را به 
شیراز بردند ولی گویا افراد دیگر خانواده هم از دنبال ایشان بانجا 
انتقال یافتند و باآنکه همگی را بصورت زندانی نگاهداری میکردند 
رئیس طایفة زندنسبت بآنها با مهربانی بسیار رفتار می کرد . حسین خان 
برادر دوم بعد| حکویت دایغان یافت ولی سربشورش برداشت‌و چون 
بدست برادر کریمخان که برای سر کوب او فرستاده شده بود شکست 
خورد نزد ت رکمنها پناه برد و بقتل رسید .ازاو دو پسر باقیماند بزرگتر 
فتحعلی‌خان که بعداً شاه ایران‌شد» حسین خان تنها برادر تنی آقا محمد 
خان بود باوحودسر کشی‌اوریس طاینه زند به یکی از افراد جوان‌تر 
خانواده حکومت استرابادرا داد وآقا محمدخان ودو تن ازپرادرانش 
را در شیرا زگروگان نگاهداشت . 

آقا بحمد خان در سالهای اوان جوانی بدست عادل شاه نواده 
و جانشین نادر که رئیس طاینه قاجار برضد او شورش کرده‌بودمقطوع- 
النسل شد وپیداست که‌بیرحمی‌بسیار لازم‌داشت تا چنین فرمانی بدهد 
و همین رفتا روحشیانه تمام اندیشة آن جوان را به تعقیب خیالات جاه 
طلبانه‌اش متوحه ساخت ویاآنکه هنوز حوان بود همراه پدربه‌مسافرت‌ها 
وجنگهای مختلف رفت وازحانب‌وی عهده دار حکویت مهم اد ربا یجان 
گشت و موقعیکه پس از مرک پدر رئیس طايفه قاجارشد ازهیچگونه 
پیش آبد مساعدی برای استقرار بیشتر نفوذ قاحاریه غفلت نکرد اسا 
او با عقل سلیم میدید که کریمخان باندازه کافی در مقام فرمانروایی 
خود مستقر می‌باشد و کمترین احتمال توفیق در دور زندگی رئیس 


۳۳۹ 
طایف زند وحود نداشت بنا براین باتفاق برادران تسلیم شد و تصمیم 
گرفت برای اجرای خیالات جاه طلبانه‌اش تا پیش آمد فرصتی مناسب 
انتظار بکشد . 

هنگابی که از بلاطفت کریمخان بهره‌مند بود برای ارضای 
حس کینه‌ایکه نسبت بدشمن فاتح خاندان قاجار داشت بوسیلة چاقو 
که در زیر لباس خود پنهان داشت فرشهای گرانبهای ‏ وکیل راسوراخ 
بنکرد غافل از انکه روزی همان فرشها بخود او تعلق میگرفت, بعد از 
مرك کریمخان باتفاق دو برادرش از شیراز فرار کرد و در ایالت 
مازندران علم شورش بر افراشت و پس از زدو خوردهای طولانی که 
گاهی بانتح و زمانی باشکست‌قرین بود چنانکه بیان شد توانست نفوذ 
خود را در شمال و مر کز ایران از مرز خراسان تا سرحد امپراتوری 
عمانی برقرار سارد . 
آقا محمد خان رقیب دیگری هم در میدان نبرد داشت یعنی‌لطفعلی 
خان نواده ارشد کریمخان, تفاوت وضع بین این دو نفر بیشتر از آن‌بوده 
که ممکن بود بین دو نفر وحود داشته باشد لطفعلیخان هنوز در اوان 
جوانی بود ولی‌همان اندازه که شهرت فتوحات وی‌در کسب قدرت او 
موّثر بوده نسب شاهی نیز در استواری نفوذش اثر داشته است» اونمونه 
لطف بردانگی بود و غالا به همان بیزان که درستی و حوانمردی 
داشته شجاعت و پشتکار نیز از وی دیده بشده است اما آقا محمد 
خان مرد پخته‌ای بود ارشدیت او بر فرزندان پدرش سبب شد تا بر 
نقیصهٌ در واقع چاره ناپذیر مقطوع النسل بودنش که نمیتوانست پسری 
برای جانشنی خود داشته باشد فائق آید»‌وی چهره‌ای کریه داشت هر 
چند باید اعتراف کرذ که شجاعت و پشتکار بسیار داشته ولی این 


سر با 
صفات‌را خوی ظلم» حق‌ناشناسی» کینه توزی, بدبینی» لامت‌وسفا کی‌او 
لکه دار بنکرد وی تا حد زیادی پشرفتهای خود را مدیون همکاری 
دو برادر خویش بود که بآنها قول حدی داده بود حکومت اصفهان و 
قزوین هر کدام را بیکی از ایشان بدهد ولی وقتی که بهدف خود رسید 
دو چشم یکی را کور کرد و دیگری را بقتل رسانید . 
خواندن شرح سفا کیهای این پادشاه که در تاریخ ثبت شده مایة 
آزرد گی خاطر اس تکافی است نمونه‌ای از آن بخواننده اندازةٌ بیرحمی 
و پیداد گری را که در دور حکومت او اتفاق افتاده‌است نشان بدهد , 
نویسندهٌ فرانسو ی که نامش فوقاً یاد شد مینویس د که : در مسوقم 
با ز کشت آقا بحمد خان از مشهد وی در تهران بود. که شاه ورود خود 
را با فرمان مجازانی برخ مردم کشید ء شاه در مشهد نگاهداری قاب 
عکسی‌را بیکی از مأموران خود وا گذا رکرد و در ورود به تهران دستور 
داد عکس را باز کردند و بحضورش بردند» در حین حمل آن بر قاطر یا 
شتر در طی ششصد میل راه شيشه عکس شکسته و خود عکس هم 
قدری صدمه یافته‌بود»شاه بآن‌علت دستور داد چشمهای مأمور راازحدقه 
درآورند وپس ازانکه | زهمه اموالش محروم‌شداوراا زتهران‌بیرون کردند( , ) 
وقتی که آقا محمدخان پس از پیروزی اولش بر رقیب از جلو 
دیوارهای شیراز عقب نشینی کرد لطفعلی‌خان در صدد بر آمد باحرکت 


(۱) آ و محمدخان عفادت داشت‌امر بدهد شکم نو کرآانی را که بدپختانه از 


روی ایشان خوشش نمی آمد پاده کنند ومحتویات آنرا در آورند ونسبت به‌بعضیاز آنها 
قساوت قلب را بان حدافراط میرسانید که دستورمیداد محتویات‌شکمرا در دور کردن 
آنها بیند از ند ودر آن‌حالت که هنوز مرد بدبخت زنده بوداو را در جلوحیو | نات‌درنده 
بیندازند»او که بیش ازحد بیان فساوت داشت شکم اتباع مسلمان خودرا نیز که متهم 


بخوردن شراب میگردیدند پاره میکرد . (مسافرت به ايران تألیف اولیویه ص۵ ۱۳) 


سر 
بسبار سریعی که موحب غافلگیر شدن آن شهر شده باشد اصفهان را 
تصرف کند از ینرو در حدود اواخر نوامبر بفرماندهی سی‌هزارسواربدون 
جادر یا باروینه یا تدار کات دیگر حر کت کرد و بجز مقداری برنج که 
دستور داده بود هر سرباز ی باخود بردارد وسایل دیگری باخود نبرد 
ولی سرمای شدید فصل این اقدام تهور آمیز را بی‌نتیجه گذاشت وپس 
از پیمودن فقط دو منزل لشگر او بشیراز باز گشت. دراین تاریخ قسمت 
جنوبی ایران از شط واحد فرات و دجله ( شط العرب ) در غرب تا 
حدود یزد و کران در شرق بفرمانرژایی لطفعلی‌خان سر تسلیم فرود 
آوردند, وی در زمستان سال بعد تصمیم گرفت لشگری برای سوقم 
اعتدال هوا فراهم سازد و ضمناً قسمتهای مختلف دستگاه حکومت را 
در شیراز مرتب کند و موجبات تشویق کسانی را که میخواستنند 
معایلات بازرگانی خود را بسط ید هند فراهم سارد ,سال آینده جون 
آقا محمد خان باز بطرف شیراز پیشروی کرد لطفعلی خان بسوی کران 
ناخت تا حاکم آن شهر را ناچار به تسلیم کند و چون پیشنهاد مساعد 
رئسی طایفة زند پذیرفته نشد در ابتدای زمستان کرمان را محاصره کرد 
ولی بمناسبت هوای سرد ذتوانست آن شهر را وادار بتسلیم کند ,دربهار 
آینده‌لطفعلی خان تصمیم پیشروی باصفهان گرفت تاانجارا ازفرمانبرداری 
حکومت قاحار نجات دهد و هنوز جند منزل از شیر از بیش دور نشده 
بود که پیش آمدیاتفاق‌افتاد که تأثیرقاطع د رسرنوشتایران‌داشته است( , ) 
شخصی که لطفعلیخان و پدرش برای طرفداری مردم شیراز در 

موقم گرفتاری خود مدیون اوبودندکلانتر فارس بنام‌حاجی‌ابراهيم بود» 
این مردقاضی که نسب یهود داشت و تشرف باسلام حاصل کرده بود 


(۱) سال ۱۷۹۱ مسیحی 


وا 
بوسبل جعفرخان بآن مقام شامخ رسید و بپاس خدمات شایان ی که برای 
احراز پادشاهی پسر جعفرخان کرد لطفعلی خان حاجی ابراهیم را وزیر 
خود کرد و گویا ابتدا تصمیم داشت او را مورد اعتماد کایل خویش 
ترار دهد و بمناست خدباتی که وزیر کرده بود امر فوق‌العاده‌ای‌بشمار 
نمیرفت که او را در زمره با وفاترین زیردستان خود محسوب دارد زیرا 
بد یهی بود که اگر او بنحوی خبال دست اندازی بکار<جویت داشت 
خوب میتوانست از فرصتی که هنگام سرگردانی و بیچارگی شهریار 
خود در اختبارش بود استفاده کند ولی در ایران تقرب زیاد بهس‌طان 
بی خطر نیست چون اگر شاه جزئی طبع بدبینی داشته باشد چه بسا 
زبانهای پلید که بهترین خدمت را بصورت معکوس جلوه دهند و این 
عین واقعُ مورد شرح ویسط با بوده‌است . میگویند پس از قتل » سر 
جعفرخان را شخصی که گوشش را بفرمان او بریده بودند از تن جدا کرد 
ولی این شخص را بواسطه شفاعت حاجی ابراهیم لطفعلی خان بکلی 
بخشید و از جمله کسانی بود که با عنایت شهریاری بعداً خلعت گرفت 
پیش آمد اخیر بقدری زن بیوةٌ حعفرخان را عصبانی‌ساخت که بید رنگ 
پسرش را فرا خواند و از اين رفتار نکوهیده ویرا سخت ملامت کرد .در 
ایران خونخواهی بستگان شرط حیثیت است بنابر اين بآسانی میتوان 
تصو رکرد که سرزنش مادرش چه اندازه سبب آزرد گی خاطر شهریار 
حوان شد»فوری مرد بخشوده را احضار و از او سئوال کرد سزای کسی 
که بولنعمت خود خیانت کند چست میگویند مرد بیچاره حواب داد 
چنین آدمی‌را باید زنده سوزانید لطفعلی‌خان‌بدون‌توجه باثر کلام خود 
با نهایت سنگدلی فربان دادن مجازات در بارة کسی که آنرا بیان 


ست ‏ وواست 


داشته بود احرا شود و همین عمل سبب نیستی پادشاهی او و یعلاوه 
از دست رفتن جانش گردید . 

حاجی ابراهیم که وسیله عفو آن شخص بود بعدا بمورخ 
انگلیسی(, ) اظهار داش ت که پس از آن واقعه اعتمادش از لطفعلیخان 
کابلا سلب شد و بمناسبت اتفاق ی که افتاده بودمی‌پنداش ت که جان 
خود او هم مصون نیست پس تصمیم گرفت تاجی را که خود برسرآن 
جوان گذاشته بود از سرش دور سازد و شبراز را بآقا محمدخان تسلیم 
کند» برای انجام یافتن اين منظور وی کار خودرا چنان ترتیب داد که 
بدون هیچگونه خونریزی لطفعلی خان ناچار شد برای حفظ جان از 
بیان لشکر خود فرار کند و با چند تن از همراهان بسواحل خلیج فارس 
پناه جوید در آنجا: با کمک رئیس یکی از طوایف عرب قوای مختصری 
فراهم ساخت و تا جلو حصار شیراز پیشروی کرد,لطنعلی خان در اين 
دوره بیشتر از دلیریهایی که در داستانهای ایرانی برستم و پهلوانان 
افسانه‌ای نسبت میدهند رشادت‌نمود اقابحمد خان قوایی بفرماندهی 
یکی ار سرداران خود بیاری حاجی ابراهیم گسیل داشت ولی لطفعلی 
خان بادسته کوچک اعراب بحمله پرداخت و بعد از جنگ سختی 
سپاهیان‌فراوان دشمن را اچار بفرار کرد»شهریارقاجار پس ازشنیدن‌خبر 
شکست» لشکردیگری جلو رقیب خود فرستاد تفاوت بین دو نیرو یک 
برده بودءبانزدیک شدن‌دشمن لطفعلیخان| زسگربیرون آمد و باسرمشقی 
که‌بافرادش داده بود آنها را بهیجان آورد و بار دیگر پیروزی کامل 


برلشکر قاجار نصیب او شد , 


(۱) سرحان ملکم 


سرا 

آقا محمد خان در سرکل قوای خود شروع به پیشروی کرد 
و تفاوت نیروی دو طرف بقدری فاحش بود که گفته‌اند سربا زان لطفعلی 
خان بیک صدم عده دشمن نمیرسید .فرماند زند حمله را آغاز کردوپیش 
آهنگان سپاه دشمن را در هم شکست و در دل شب از پیروزیهای خود 
ناامیدی و آشفتگی در میان قوای قاجار انداخت و تاخیمه گاه شاه یکه 
آقا بحمد خان در آنجا در رأس نگهبانان خود در انتظار ورود او بود 
پیشروی کرد,وقتی که باو اطمینان دادند که شهریار قاجار فرار کرد و 
خواهش کرده بود که نگذارند سربازانش گنجینه‌های محتوی چادرش 
را ارت کنند آقایحمد خان باآرامش تمام در انتظار طلوع صبح نشسته 
بود .هنگام صبح موّذن بسربازان اطمینان داد که پادشاه ایشان هرگز 
محل خود را تركث نکرد» دسته کوچکی از عربها نیز که بقصد چپاول 
پیش آمده بودند در روشنایی روز شناخته شدند .لطفعلی خان ناچار 
برای نجات خود فرار کرد و تا حدود کرمان پیش رفت و در حین‌عبور 
از آنجا بخراسان قوایی فراهم کرد و عده‌ای راکه برای جلوگیری او 
آیده بودند مغلوب ساخت و شهر دارابگرد را محاصره کرد و چون 
لشکریان قاحار نزدیک شدند نا گزیر دست ار محاصره برداشت و پس 
از شکست باز به خراسان پناه برد آخرین پیروزی او با کمک جمعی‌از 
همراهان تصر فکرمان بود . 

در سوقم هجوم اعراب‌به ایران شهر کرمان پناهگاه آخرین 
پادشاهان ساسانی بود, این شهر در مشرق صحرای وسیعی در حدود 
یک میلی دامنه ارتفاعاتی واقع است که خرابه‌های قصری قدیمی بنام 
قلعه دختر مشرف بر آن است( ,)و این خرابه‌هااز سمت مغرب‌تانزدیکی 


(۱) یادداشتهای راجع بشهر های جنوبی ایران تألیف ابوت (4مداداه) 


۳۳ 
تپه های بلندی که حد شرقی صحرا است امتداد دارد و چنانکه از این 
ارتفاعات دیده میشود منظرة شهر بشرح ذیل است : 

شهر بوسیلٌ دیواری کوچک و خندق خشکی که هردو خراب- 
اند بحصور شده بحبط آن در حدود دو میل‌و نیم نا سه میل است در 
مغرب آن قلعه‌ای بنام باغ نظر واقع است که مشتمل بر اقامتگاه حا کم 
وجند کلبه پست مساشدء در مشرق آن بسمت صحرا دروازه‌ای است 
در سمت جنویی آن پنج برج‌بوسیله خندق خشکی محصور شده( , )شهر 
د رچها رسمتد روا زه‌ای‌دا رد .از لحاظ جمعیت سابقاً کرمان‌دومین‌شهرایران 
بود بواسطهٌ کمیابی الوار تقریبا تمام خانه‌ها طاقهای هلالی دارند 
و حوالی آن منظره‌ای خشک و خالی دارد که بواسطة فقدان درختان 
و زراعت مختصر و دههای اندلك آن ناحیه‌است» مسافت بین شهر 
فعلی و قلعه دختر محل سابق و یاقسمتی از شهری بوده است . 

ارتفاعات مزبور تا مسافت زیادی تسلط دید دارند بر این بلندیها 
لشکر قاجاربفرماندهی‌خود آقامحمد خان سنگر گرفت و در صددبود که 
لطفعلی خان‌را ازآخرین پناهگاه بیرون کنند , حمله از جهت غربی‌شروع 
شداماباوجودجهد وتلاشی که رس خاندان قاجار در اثر نبوغ و کاردانی 
خود بمنظور تسایم کرمان بکار برد شهریار قهرمان زند استقام کرد 
و گفته‌اند که دریدت محاصره دو سوم افراد لشکر و اهالی شهر بواسطة 
نداشتن آب و آذوقه ازیین رفتند . ابا تقدیر این بود که لطفعلی خان 


(۱) آفای ابوت مینویسد «در خندق من۳ تفن برنجی ويك تفف؟ه‌هویتزر 
پیدا کردم بریکی از تفنگهای اولی حروف اختصاری نام کمپانی هندشرقی نوشته بود 
وتوپی قدیمی وفرسوده دد أ نجا افتاده بودباعلامت تاج وصلیب وارقام 4 ۳۰ و ۲۳۰ که 
احتمالا «ساخت کشور پرتغالاست. > 


۳ 
دلیر با زقربانی خیانتی بشود» فرماندهی که از جانب او برای نگهبانی 
ارگ تعیین شده بود درواز آنرا بروی نیروی قاجار با زگذاشت و آنها 
با هجوم دفاع ناپذیری بآنجا ریختند و امکان هرگونه مقاومتی‌از میان 
رفت چون دروازه‌های شهر تحت مراقبت نفرانی کافی بود که‌میتوانستند 
مانم عبور غیر بشوند لطفعلی خان رشید چند تیر روی خندق انداخت 
و همینکه خودوسه چهارم نفراتش از آن گذ رکردند تیرهارا برداشتند 
او با چالا کی کافی خود را بصف‌های دشمن زد و توانست بشهر بم 
در ناحیه نرماشیر در مرز بلوچستان برسد . برادر رئیس طایفه ناحية 
نرماشیر همراه لطفعلی خان درکربان بود و چون سه روز گذشت و او 
نياید و رئیس طایفه اطمینان حاصل کرد برفرض هم که برادرش زنده 
بانده لاپد در حبس نبروی قاجار است بامید اينکه او را نجات داده 
باشد( , )با کمال رذالت در صدد برآید که برخلاف اصل مهمان نوازی 
رفتار کند . با آنکه این خطررا بهلطفعلی خان گوشزد کردند او ار باور 
کردن قصدی که بمهماندار او نست داده شده بود و کابلا منافی پا 
رویه‌یهمان دوستی متداول در مان مال‌شرق بود ابتناع نمود همراهان 
محدودش که سرسختی او را مشاهده کردند صلاح کار خود را 
در فرار دیدند در نتیجه وقتی که افراد مسلح برای دستگیری او حلو 
آبدند با وحود وحشت موقت که از حضور او در مدان ایشان پیدا شده 
بود نتوانست به تنهایی از عهده دفم آنها برآید و توانست بر توسن‌عربی 
خود سوار شود.موقعی که بضربت شمشیری اسب اصیل او از پا در آبد 

سوار زخمی بدست مهاجمان افتاد . 
در این میان آقایحمد خان با انتقامی که در بارٌ اهالی کرمان 


۱۸ این امیدواری او بیمورد بود ». 


سو 
اجرا کرد بشهرهای دیگر نشان داد که پناه دادن دشمن او چه عواقبی 
داشته‌است . وی امرداد تمام مردان شهر را بقتل برسانند یا کور کنند 
و زنان و بچه ها را که در حدود بیست هزار تن بودند بصورت اسیر 
بسربا زان‌بدهند» وقتی که بفاتح سفالك خبر رسید که دشمنش دستگیر 
شد به منع کشتاری که هم برای سیاست و هم بعلت سفا کی صادر کرده 
بود امر داد از آن پس انتقام سلطان خواجه تاحدی از مردم کرمان 
موقتأً مته‌جه رقیب پادشاهی‌او شد ء شجاءت فوق‌العاده‌ایکه از طرف این 
شهریار تیره بخت ابراز شده بود و ثبات قدمی که وی در هر مورد بلا 
و مصیبت نشان داد ممکن بود ذره رحمی در سینه سربازی که خودطعم 
خصوبت چشیده بود تولید کند ولی کمترین اثر رحمی در رویه فاتح 
قاجار مشهودنگردید چشم دشمن مجروحشی(,)را ا زکاسه سردرآوردند 
قساوتهای دیگری که در بارهاش روا داشتند فقط از دماغ یک سفال 
وحشی بانند او امکان داشت(() آقامحمد خان ابتدا ترجیح میداده 
است که حظ استحضار از زند گی مشتت بار رقیب خود را همواره 
داشته باشد»پس لطفعلی خان را به تهران فرستاد و بعد از چندی او 
در آنجا بوسیلة تیری که بارها در میدان نبرد نیز باآن مصادف شده بود 
اسیر چنگال مرگ شد , 
میگویند برای اينکه آقا محمد خان سقوط نهایی خاندان زند را 
حشن گرفته باشدفرمان دادمناری ا زکله انسان در نقطه‌ایکه لطفعلی 
خان دستگیر شده بود برپا سازند و برای این منظور ( بر طبق اظهار 
نویسند گان ی که بورد اقتباسم بوده‌اند ) دستور داد ششصد تن اسیر را 
سر بریدند و سر آنها را بوسیلةً سیصد اسیر دیگر به بم فرستاد و هر 


(۱) بروایتی آقا محمد خان شخصا چشمدشمنش رادر آورد. سفرنامه‌پوتینگر. 


سب و پاست 


اسیری را به بردن سرهای دو تن از همردیفان سایق مجبور کرد .د رورود 
به بم این سیصد تن دچار سرنوشت شوم آن ششصد نفر شدند و مناری 
که باین وضع درست شد تا سال . ,ر, وحود داشت که بعتیدسیاحی 
انگلیسی( , )شاهد نفرت‌انگیزی از طینت سفالك و سنگدلی اولین شاه 
قاجار بود . 

حای تردید نیست که شهر کرمان تاسه ماه هدف قتل و غارت 
لشکر غضبنا کی بوده که بدستور فرماندهان خود مرتکب اعمال حیرت 
انگیزی شدند و باورکردن آن خالی از اشکال نیست زنها و دختران 
سکن شهر که بعضی از آنها کود کان کم سن وسالی بودند در جلوچشم 
پدران و شوهران خود در ملاء عام مورد تجاوز قرارگرفتند وپس از آن 
بی‌عصمتی‌ها جبراً بخود آنها تحویل و یا در همانجا بدست آنها نابود 
شدند, تمام قلعه‌ها ویناهای عالی کرمان که از دورءٌ تسلط افغانان 
در ابن قسمت ایران مایه حلوهٌ شهر بود باخالك یکسان شد و آن شهر 
مشهور که مر کز ثروت و شکوه و جلال بودبعلت پناه دادن رقیب 
دلاور آقامحمد خان تا چندین سال محکوم بویرانی گشت . 


(۱) راجع باين بنای وحشت‌انگیز که سرهنری پوتینگر آنرا دیده من شرح 
مقبول عامه راوی مز بوز وفریزر را آورده‌ام واخافه می‌کنم که آفای بوت‌دریادداشت 
های خود راجع بشهر های جنوبی ایران که از راه لطف اجاژه داده‌اند از آن استفاده 
کنم مایه تردیدی برای‌سحت مطلب مرربوط به برپا ساختن منارجمجمه بوسیله آفا 
محمدخان فراهم میسازد چون اوراجع به تأیید آن‌داستان نتوانسته بوو شاهدی پیدا 
کند ولی میتوان تصور کرد پوتینگر که تقریبا چپل‌سال قبل از او در آن کشور سفر 
کرده دلیلپای کافی برای اطپارات خود داشته‌است. 


فصل چهارم 


روابط پادشاهان ایران با ابرای گرجستان - مداخل روس در 

امور قفقاز - جنگ پتر کبیر در داغستان - تصرف باد کوبه و دربند - 
کرانة جنوبی دریای خزر - وضع سابق گرجستان - مینگرلی - نابردباری 
بذهبی گرجیها - تفلیس - لشکرکشی آقا محمد خان به گرجستان - 
قلعةٌ ایروان - انضمام خراسان به ايران - وفات شاهرخ میرزا - هیات 
اعزامی حمهوری فرانسه به ايران - قتل آقا بحمد خان - سیرت او . 
همینکه فرمانروایی آفا بحمد خان بر ایران تثبیت شد در صدد 

پرآمد روابط سابق قیصرهای گرحستان را با پادشاه ايران تجدیدکند » 
هر وقتی که سلاطین ایران مقتدر میشدند معمولا از امرای گرجستان 
باج میگرفتند»شاه عباس بزرگ در دور پادشاهی خود این باج رامرتبا 
دریافت داشت و از حملة آن باج پسران و دخترانی بودند که برد گان 
خانواد گی مبحسوب بیگرد یدند(۱)در تمام مدتی که ایران بواسطه 
حنگهای داخلی ناشی از یرگ نادر بحال نجزیه افتاده هیچ نوع 
مراجعه‌ای به حاکم گرجستان برای ابراز فرمانبرداری او نسبت 
بپادشاهان همسایه اسلامی نشده بود و در همان حین سرزمینهای ی کد 
بین قفقاز و ايران واقع بودند یکی بعد از دیگری سریعاً زیر نفوذ دولتی 
میافتاد که نحات از تسلط آن دور از ایکان مینمود و چون شروع وسط 
قدرت روسیه درگرجستان تأثیر دائمی بر سرنوشت ایران داشته خالی 


(۱) شاردن صافرت به‌ایران حلد اول صفحه ۳۳۲ 


سرنن اس 
از فایده نیست که در اینجا بسابقه روابط بین دو کشور از ابتدای امر 
بپردا ریم ۲ 

پس از انکه روسیه سرانجام سوئد را شکست داد نیروی نظامی 
پتر کبیر برای اولین بار برضد ایران بکار افتاد, در شهر شمخاله که 
در آن موقم قسمتی از قلمرو ایران بود شر کتی‌تجارتی‌تحت حمایت 
پادشاه ایران تشکیل یافت ()افراد کوهستانی مجاورآن بشهر هجوم 
و آنرا غارت کردند و خسارت کلی به اتباع روسیه وارد شد(۲) . 

این واقعه هنگامی اتفاق افتاد که اصفهان در محاصره‌افغانها 
بود همان بوقعی که شاه سلطان حسین قادر به تأمین عدل و داد نبود 
و محمود مهاجم نیز البته حال و حوصله التفاتی به دعاوی فرمانروایی 
که شاید ناش را هم نشنیده بود نداشت . طهماسب میرزا فرزند شاه 
سلطانحسین که از جانب پدر خود به قزوین کرسی پادشاهی صفویه 
رفت‌تا برای‌فرا هم‌ساختن لشکری کوشش کندازآنجاد رخواست کمک‌نظامی 
به تزار روس فرستاد تا بدان وسیله افغانها را ازایران بیرون کند .این 
پيشنهاد با خیالات پت رکبیر متناسب بود چون وی در مغز بزرگ خود 
نقشه‌ای داشت تا بحر خزر را دریاچه روسی بسازد و اجناس آسیایی از 
آن راه به یقصد اروپا برسد و دستوری هم داده بود که راجم بدریای 
حرر بررسیهایی کنند و دراه مه ۲ ۱۷۸۲ شخصا همراه بلکه کاترین 
بطرف قلمرو شاه حرکت کرد .ابپراتور و ملکه از طریق ولگا به حاجی 
طرخان آمدند و از آنجا تزار روس قسمتی از سپاه چهل هزار نفری خود 

(۱) تاریخ روسیه در دوره پتر کبیر تألیف ولتر صفحه ۵۱۰ 


(۲) سیصد تن باز رگانان روس در شمخاله کشته شدند وبه‌تجار آنجا خسارتی 
معادل باچپارمپلیون منات نقره وارد آمد ۰ 2 روصیه در آسیای میانه صفحه ۸۳۲ 4 


س 
را از راه خشکی و بیشتر آنها را از طریق دریا به داغستان برد . 

رشتَه جبال قفقاز در سمت مشرق محدود بمحلی بنام دربند است 
این کلمه بمعنی تنگه و دروازه است و بآن سبب باین اسم نامیده شده 
است که در آن نقطه معبری طبیعی در دیوار معروفی وحود داشته که 
از یک سمت تا سمت دیگر دریا ساخته شده بود تا از عبور لشکر سوار 
سکاها جلو گیری کند . این قلعه مشرف بدریارا که درکنار تپه قشنگی 
واقم بوده بمکن بود از هر نوع تهاجم قوای تزاری حفاظت کرد و به 
دفاع آن برخاست ولی حا کم آنجا ترجیح داد که با تسليم شدن بمه‌قم 
حمایت آن دشمن قهار را تأمین کند و بدین ترتیب اولین نبرد ایران 
با پت رکبی رکه خود فاتحانه بمسکو با زگشت خاتمه یافت . 

بحمود افغان که نگران بود شاه سلطان حسین با کمکك پر 
کییر قوای کافی برای پس گرفتن تخت و ناج از دست رفته فراهم‌سازد 
سعی کرد امپراتور عثمانی را به جنگ با روسیه ترغیب کند در زد و 
خورد سابق که میان نیروی دو کشور به وقوع پیوست لشکر عثمانی 
فانح شد و این نبرد پروس ( شعبه رودخانه دانوب واقع در مرز روسیه 
و رومانی ) نام داشت که قوای تزار فقط بواسطهٌ خونسردی و تدبیر 
بلکه کاترین نجات یافت . 

در ردیف ایران؛تر کیه هم دعوی داشت امرایی که در سرزمین 
بین قفقاز و قلمرو دو کشور بزرگث اسلامی واقم بودند از آن دولت 
اطاعت کنند و خراج بگزارند و بهمین جهت بود که محمود کوشید 
موحبات تحریک باب‌عالی را برای مقابله با مداخل تزار در امور آن 
ناحیه فراهم سازد همان دخالتی که تمایل شاه سلطانحسین سبب آن 
شد . ترکها دیدندکه لشکر پترکبیر به داغستان وارد شد و از ترس 


سون 
آنکه بباداآنهابه گرجستان پیشرو ی کنند باب‌عالی تصمیم گرفت برضد 
روسیه اعلام جنگ بدهد ولی تر کها بتوصيهُ سفیران فرانسه و آلمان از 
این قصد منصرف شدند»ابپراتور آلمان اعلان کرده بود که اگر بروسیه 
حمله شود ازآن کشور دفاع خواهد کرد( , )نماینده فرانسه خاطرنشان 
ساخت که به نفم ترکیه نبود که از یک آشویگر پیروز مانند محمود 

در این میانه‌به‌لشکر روس در داغستان توای کمکی رسیدوآماده 
پیشرفت بسمت جنوب بودند. درانتهای شبه جزیره آبشرون که پیش 
آید گی از کرانه غربی دریای خزر است قلعه باد کوبه واقم شده است 
این محل بواسطه شعله‌ور بودن نفت در حوالی آن شهرت دارد و در 
زبان قدیم محل زیارت آتنش پرستان بوده و هنوز هم هر ساله سران 
مذهبی از هندوستان بقصد زیارت به آنجا میروند . باد کوبه را سردار 
روس باتونکین فتح کرد و پس از تصرف آن عهد نابه‌ای در سن- 
پترزبورگ بین پترکبیر وسفیر شاه طهماسب ( که بواسطه‌اسارت پدرش 
شاه سلطانحسین راساأً اقدام کرده بود ) امضا شد که بموجب آن تزار 
تعهد کرد برای باز گشت خاندان صفوی قوا بفرستد بشرط آنکه شاه 
طهماسب متقابلا نه فقط در بند و باد کوبه رکه در تصرف تزار بود 
دائماً بروسیه وا گذا رکند بلکه سه ایالت گیلان » مازندران و استرآباد 
را نیز تسلیم او سازد با اين عهدنابه شاه طهماسب ویاب‌عالی(") هم 


(۱) تاریخ روسیه درزمان پتر کبیر صفحه ۵۱ 
(۲) فتوحات (پتر کبیر) بوسیلهُ عپدنامه‌های ۲۳ ۱۷ و۱۷۲ ازطرف‌ایرانو 
:کیه شناخته شد . < کتاب روسیه در آسیای صفیر صفحه 4۸۵ 
بقیه حاشیه در صفحا بعد 


ست و رات 


موافقت نمودند و تا موقم مرگ پت رکبی رکرانة جنوبی دریای خزر رسما 
در تصرف‌روسیه بود و خانهای محلی‌درقلمرو خودفرمانروایی‌میکردند , 

ایالتهای ساحلی بحر خرر در زبان نادر شاه به ایران مسترد 
گردید(۱) که هنوز جزء این‌مملکت‌اند فکر پت رکبی رکه دریای خزر را 
دریاچه روسی کرده باشد هیچوقت فراموش نشده و جانشینهای اوپیوسته 


برای تحتق این نقسشه سعیی داشته‌اند ۲ , 

بقیة حاشیه از صفحا قبل 

پتر کبیر ازاشکالات اشفال هم بعلت بدی آب وهواوفقدان جاده های ارتباطی 
وهم بواسطه آنکه فتوحات مر بور صریعاً و بدون اشکال ندممت آ مده بود آ گاه بوده 
ازین‌رو نفراتی دا در جاهای مستحکم مستقر ساخت ولی وضع ادارای محل رامحفوظ 
گذاشت خانپای مختلف در قسمتهای خود کها کان فرمانروایی دارند بوغتر علاقه 
تز ار بوضع گر جستاناست که ممخواهد بر ای‌هميشه ازتبعیت‌ترگ خارج سازدجانشینهای 
او که از کثرت نفراتی که برای منظور اشغال ضروری بود دچار واهمه شده بودند 
بتدریج قوای خودرا از کشورهای فتح شده بیرون بردند . > 

2 روسیه بوسهله معاهده رشت و گنجه (۱۷۳۹-۱۷۲۳۲ ابتدا تاباد کو به‌عقب 
نهست وسیی تاخط مرزی ترك ( روسیه در آسیای صنیر صفحه ۸٩‏ > 

(۱)عپد نامه‌ای دراین موضوع بسال ۵ ۱۷۳ بامضاء رسیدمازندر ان واسترباد 
بو اسطه معاهده‌ایکه دررشت آمصاشده‌بود به ایرآن مسترو کشت عپدنامه رشت درسال 
۲ امضا رسید . مجله بلاك وود شماره ۳۱ 

(۲) درتسلط بردریای مازندران تردیدی نیست باین ترتیب راه تجارتر وسیه 
داباتمامء سواحل آن باز کنید واين راه قدیمی تجارتی هندرابنفع آن برقرار سازید 
ازهمین راء گاهی یونانیپا و زمانی رومیبا بپره برداری کردند < رو-یه در آسیای 
صغیر صفحه ۸۲ 6 

۵ - حتی‌الامکان‌نزديك‌شدن به‌ف-طنطنیه وهنددا ازیاد نبرید هردولت ی که 
بر | نجا تسلطداشته باثد سرور واقعی جپان است و برای این منظور در نظر کرفتن 
جنگهای دائمی باتر کیه و ایران,برفرادی بازار های تجارتی در کنار دریای سیاهء‌ورفته 
رفته بکار بردن این دریا وبحر بالتييك که هه برای اجرای نفشه فوق لازم اند و هم 
سیر انحطاطی ایران راتسریم میکند ونفون کردن تاخلیج فارس ودر صورت امکان از 
طریق سوریه راه تجارت فدیمی خاور نزديك راباز کردن وتا به هندوستان که نبارجپان 
است پیش رفتن > مستخرج از سندی که بنام وصیتنامةٌ پتر کبیر تزار نوس معروف 


شده است ۰ 


سور 
نادر شاه فرمانبرداری سلطان گرحستان را تأمین کرد و نه فقط 
باد کوبه را سمترد داشت بلکه برضد لر گیهای داغستان لشک رکشيد 
و تا حدودی نیز بر بردم کوهستانی دلیر و سر کش آن تسلط یافت . 
قسمت خاوری آن سرزبین که واقم است بین رشته‌های بلند 
جبال قفقاز وکوههای اقاستگاه لزگیها و ارمنستان شرقی چنانکه 
دیده‌ايم از تصرف ایران خارح شده بود و بدست روسیه افتاد و مجددا 
به | یران‌مسترد گردید . نواحی‌غربی و م رکزی این تسمت حهان تابع 
شهریاران کم اهمیتی بود که در دوره‌های مختلف گاهی نسبت باین 
همسایه و رسمانی به آن همسایه نیرومند خود فرمانبرداری میکردند 
منطقه واقع بین کرانه شرفی دریای سیاه تا مررهای ایران از یک طرف 
و از سرحد تر کیه تا دامن جبال سر کاسی از طرف دیگر از دلپذیرترین 
نقاط عالم است و شامل دوناحیه‌معروف انا ۱ وفاسسس " عهد باستان 
میباشد که شرح آنرا در داستان سفر کشتی آ رگو خوانده‌ا یم ۲ 
در این سرزمین چندین امیرنشین بود که سه تا از مهمترین آنها بترتیب 
پنام مینگرلی " ایمرتیا ۶ و گرحستان است در این ایالات نژادی‌سکونت 


(۱) هب 
(۲) ۵۵18 رودخانه‌ایست در ایالت گلخید واقم در گرجستان که بدریای 
صیاه میریزد . 
(۳) منگرلی» ایالتی‌است‌و افع‌درجنوب‌فر بی‌قفقازدرجنوب‌سرزمین کلخیدیا 
(؛) ایمر‌تیایکی ازولایات کر جستان‌غربی 
# لدم یا ع00]10(/) قسمت فربی گرجستان واقع در مشرق دریای سیاه 


و جنوب‌هفقاز . 


سر 
دارند که وحاهت‌بی‌نظیرشان درسراسر جهان ضرب‌المهل است؟ اطفالشان 
را که از سالیان قدیم به تعداد زیاد وارد ايران و تر کیه میکرده‌اند 
بواسطة وصات با اهالی این کشورها عامل تغییر صورت افراد طوایف 
بومی گرد یدند همان طوایفی که اپتدا در زشترویی سخت مشهور بودند 
دارای چهرهٌ زیبا و دلپسند شده‌اند در حال حاضر نیز گرجیها و اهالی 
مینگرلی تا حد زیادی نسبت به ملت روس همان خدمتی را انجام 
بید هند که پدران ایشان برای اعقاب الب ارسلان و تیمورکردند. 

این سرزمین زیبا و سکن دلپذیرتر آن درطی صدها سال قربانی 
همه گونه مفاسدی بودندکه از طرز حکومتی وحشیانه و زبون ناشی 
بیگردد و از عواقب انست() در بين آنها ابنیت جانی و مالی وجود 





(۱) امهرانایالت اختیارجان‌ومال اتباع‌خودرادارند وهرچه راجع‌با نپا جخواهند 
میکنند آ نپا را کودلیازن‌باشند تصاحب میکنند » میفروشند یاهر جوری که بخواهندبر 
طبق میل خود با آنان رفتار میکنند. «سفرنامه شوالیه شاردن جلد اول صفحه۲ ۱۷> 
وفتی که امیران بایکدیگر اختلاف دارند حق‌باقوی خواهد بود وه رکه‌زورش‌بیش کامش 
رو اواین‌رویه ایشاناست. 

«جان ومال رعایادراختهار وتحت سلطه اشراف مملکت است وهرچه‌بخواهند 
با رعایا میکنند زن وفرزندانشانر| میگیرند ومیفروشند ویاهرنوع که دلشان بخواهد 
با آنان رفتارمیکنند . سفرنامه شوالیه شاردن - صفحه۲ 6۱۷ 

2اختلافاعی که بین‌مالکان عمده بروزمیکند با زورحل‌میشود و آنکه‌زورمندتر 
است ءالب میشود وحرف خود را بر کرسی مینشاند . حال باید دید دراین‌فبیل‌موارد 
چگونه عمل میشود : در ابتدا بزود سلاح به چارپایان و دست نشاند گان و خانه‌ها و 
اراخی مزروعی حریف حمله میبرند و به‌نیب وفارت و کشتار دست مییازند وسرانجام 
که همه این کارها را کردند برآی‌فرو نشاندن خشم‌خودتا کها و درختان توت و آشحار 
مفید را ازریشه میکنند . درصودتیکه دو طرف ددحین نزاع با یکدیگر روبرو شوند 
نبرد خوئینی بین آنپا درمیگیرد » دراینگونه موارد حریفی که ناتوان‌تر است و بهشش 

بقیة حاشیه‌در صفحا بعد 


#۲ 


بشری منافات داشت مانم ورادعی نبود, اهالی آن دیارهمان قدرکه 
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ستم‌دیده همیشه به پادشاه متوسل میشود و | کر چنین نکند هیچگاه پادشاه از نراع 
اطلاع نخواهد یافت .4 
(ایضا صفحه ۶ ۱۷) 

«جمعیت مینگر لی (طایفه‌ای ازاقوام‌ففقازیه) امروزبسیار اند کک‌است وافزون 
بر بیست هر ار نفوس نیست درصور تیکه سی‌سال پیش هشتاد هر ارتن سکنه داشته است. 
علت این کاهش‌جمعیت نبردهای متعدد باهمایگان وفروش‌تعداد کثیری زنومردتوسط 
اشراف میباشد . سالیان متمادی هرساله دوازده هزارتن‌ازاهالی مینگرلی را فروخته 
یا مماوضه کرده‌اند ۰ 

باور کردنی‌نیست که اهالی مینگرلی‌تاچه‌انداه بی‌مروتند و چه قساوتی‌نسبت 
به‌همشپربان و حتی نسل ونژاد خود دارند . و در صددند که بر زیر دستان دست 
یابند و بجزئی بپانه اينان را با زن‌وفرزندانعان میفروشند » فرزندان همسایگان‌خود 
را میربایند و همین معامله را باایشان میکنند وحتی مادران و زنان و فرزندان خود 
را نه‌تنها بجپت‌فرونشاندن آ تش‌خشم وانتقامجویی با که‌فقط بسائقه طینت‌فاسدمیفروشند» 
چندتن ازنجبا را بمن‌نشان دادند که باين درجه ازفاوت رسیده بودند » یکی‌از آنان 
روزی بیست‌تن کشیش را فروخت . ۰ . این‌نجوب زاده عاشق دوشیزه‌ای شد وبا اينکه 
زن داشت تصمیم بازدواج با او کرفت و چون پولی را که بمعشوق خوو وعده داده 
بود و مخارج عروسی را نتوانست تپیه کند ناچار برای تامین آن نو کران خود را 
فروخت رعایای‌وی که از قصدش | گاه شدند زن وفرزند خود را برداشتند و گر یختند 

" وی که ناامید و دستش از همه جا کوتاه شد دست به‌فداری عجیبی زد بدین مسنی که 
دوازده کشیش‌را بمنزل خود خواند تا نمازی باتشریفات تمام بخوانند وقربانی کنند و 
اینان نیز بیخبر از همه‌جا بدانجا رفتند زیر| بپیچوجه بفکرشان نمیرسید که ممکن 
است آنها را بتر کان بفروشند چون چنین امری تاآن‌روز در مینگرلی اتفاق نیفتاده 
برد ۰ تجیب‌زاده بکرمی آنها راپذیرفت و پی‌از اینکه نماز را خواندند کاوی هم 
قربانی کرد و بانپا خوداند و مشروب فراوانی نوشاند سپی دستور داد آدمهایش آنما 
را بگیرند و بزنجیر بکشند و پس‌از آن سروریششان را تراشید وشب‌آنان رادر ازای 
رخت ولباس به‌ناخدای يك کشتی تركك فروخت. با اینهمه چون وجه کافی برای‌ممشوق 
بقیةٌ حاشیه در صفحابعد 


واحد بچجسنات بمتاز حسماني بودند فاقد هر گونه مزایای دلید یر 
اخلاقی بشمارمیرفتند . ایشان دارای‌خوی وحشی, جاهل و پابند به 


بقیة حاشیه از صفحة فبل 


و مخارج مروسی نشد این ببر خون آ شام زن خود را نیز برداشت و بپمان کشتیبان 
فروخت . (ایضا صفحه ۱۸۶) 

«هنگام عیورمن از کالزیکه کفته میشد که تر کان قصد دارند این سرزمینها 
را متصرف شوند ویادشاهی بر آن بکمارند زیرا برای جلوکیری از جنگهای دائمی 
که موجب نقصان فاحش سکنةٌ آنجا میشود چاره‌ای جز این بنظر نمیرسید . 
(ایضاً صفحاً ۳۳۰) 

کرجیپاذاتاً باهوشند وا کر علوموفنون‌را بیاموزند مردمان‌دانشمند واستادان 
بزر کی از ایثان برمیخیزند ولیکن چون ععالیم بدی بدانان میدهند و درپیر آمون 
خود جز سرمشق‌های بد نمی‌بینند نادان و بسیاد کینه‌توزند وهر گن عفوو بخشش‌ندارند 
ارباپ کلیسا هم همچون دیگر مردم مست می کنند و در منزل خود کنیز گان‌زیبادارند 
که با آنها روابط نامشروع برقرار می‌سازند ۰ این موضوع ناپسند هم بشمار نمیرود 
زیرا رسم عمومی براین جاری شده است وحتی آنر| مجاز تلقی می کنند . 
(ایضا جلد دوم صفحه ۱ ۶ ) 

زنان مینگرلی آداپ‌دان وتربیت شده وخوش تمارفند ولی از این جنبه‌هایشان 
که بگذریم موذیترین زنان روی زمین یعنی مغرور ومتفرعن وغدار وریا کار وبیحیا وبا 
قاوت میباشند ۰ ایشان برای فاسق بازی و حفظ وراندن معشوقپای خود از هیچگونه 
مکر وموذیگری ابا ندارند . این صفات زشت وناهنجار باز در مردان بیشتر از زنان 
دیده میشود : آزهیچگونه بدجنسی بری نیستند و دستبرد زدن و سرفت جزه قربیت 
اولی آ نان محسوب می‌شود و پیوسته دد آندیشه این کارندو ثرا نوعی شغل وسر کرمی‌و 
افتخار وعزت برای‌خود ميشمارند. باخشنودی وسرافرازی فوق‌العاده از دستبردهائیکه 
زده‌اند سخن میگویند و مورد تمجید دیگران هم قرار میگیرند و ازاين راه آبرو و 
افتخار بزر کی‌حپت خود فراهم می‌سازند . 

فتل و آدمکشی ودروغ را از اعماك نيك می‌دانند . در مینگرلی کنیزداری و 
زنا و تعدد زوجات و رابطه با محارم و افعال نظیر آن را اعمال پسندیده می‌شمارند 
و زنبای یکدیگر را میربایند و بدون پروا با عمه وخاله وبرادر زاده و خواهر زاده 

بنیاحاشیه در صاحة بعد 


یواست 


خرافات» هرزه و نباه و همچنین عاطل و عاری از ایمان درست بودند . 
فسمت عمده سر زمین مینگرلی که همان کلخیدای قدیم میباشد 
پوشیده از جنگل است چنانکه بنظر میرسد سراسر آنرا جنگل فرا گرفته 


بقیة حاشیه از صفحهة قبل 


خود ازدواج می کنند . هر کس می‌تواند درمین‌حال دارای دوزن باشد و برخی‌هم سه 
ژن دارند » صیفه هم که هرقدر بخواهند مانمی ندارد و زنان و شوهر ان دد این باره 
جندان سخت نمیگیر ند . بن زن وشوهر حسادت بسیار اندك است وهر گاه مردی ژن 
خود را با فاسقش غافلگیر کند مولا بجیران این عمل يك بچه خوك ازاو 
تاوان می‌ کیرد و بپمین اکتفا می کند و بچه خول را هم فاسق وشوهر وزن بد کار 
سه‌نفری با هم می‌خورند ۰ شگفت آور اینست که اين مات بد کار ادعا می‌کند که 
تمدد ژوجات و رابطه با کنیزان کار خوبیاست چه‌ازاین راه شخص صاحب اولاد کثیری 
می‌شود ومی‌تواند آنها را درازای‌پول‌نقد یا خور اشوپوشالگ بدیکران بفروشد. معذلك 
این موضوع در مقام مقایسه با کار دیگرایشان ناچیز جلوه میکند و این‌فقساوت عبارت 
از این است که عقوده دارند وقتی کسی وسیلهٌ تأمین معاش‌فرزندان خود را ندارد کشتن 
اطفالی که تازه متولد می‌شوند و بیمارانی که از آنپا قطع‌امید شده است نهکو کاری 
و عمل خیر بشمار می‌رود . (سفرنامه شوالیه شاردن - جلددوم صفحه ۱۷۰) 

مینگرلیپا و همسایگانشان در خوردن مشروبات الکلی افراط می کنند و 
دائمالخمرند ۰ > (ایضاً صفحه ۱۷۹) 

2 اين طوایف بفدری کاهل وبی‌حمیتند که تصور آ نر اهم‌نمی‌توان کرد > 

(ایضا جلد درم‌صفحه ۱۰) 

تقریباً عموم اهالی مینگرلی از زن‌ومرد وحتی اغنیا وبزرکان آنها بیش ازيك 
پیراهن و شلوار ندارند و یکسال هم باآن سرمیکنند و درطول این‌مدت فقط سه‌بار 
آنها را میشویند . (ایضاً صفحه۷ ۱۷) 

«بعات آن من‌با اینیمه تفصیل از شکل ظاهری وصفات کرجیپا وشاهزاد گان 
آنپا گفتگو ممکنم که بدبختانه هیچ سخن تمجید آمیزی ازدانش وفضل وصفات‌معنوی 
ایشان نمی‌توان گفت . 

2 کتاب طوایف ففقاز- عاألیف: زان‌بود نستت> 


مه را 
هوای آنجا گویا پیوسته بارانی است و در تابستان تابش آفتاب گرم بر 
زمین مرطوب تولید تب و ناخوشیهای دیگر میکند که در نتيجه هم 
از عدهٌ سکنه کاسته میشود و هم موجب کاهش طول عمر انسان است 
و برای آنکه نا حدی تأثیر زیان بخش چنین هوایی تعدیل بشوداهالی 
منگرلی قسمت عمده وقت خود را صرف گردش و وررش در هوای‌آراد 
میکنند » نجبای ایشان بیشتر بکار شکار میپردازند درآنجا شهر ویا محلی 
بانند منگرلی دیده نمیشود بجز دو دهکده که در ساحل دریااست ؛ 
خانه هایی ساخته شده است که آنها را بر دیر کهایی که بزمین فرورفته 
بنا کرده‌اند و در سراسر آن امیرنشینهایی دو بدو وسه بسه پرا کنده‌اند 
و درصورت پیش آمد جنگ داخلی یا هجوم خارجی مردم بداخل‌یکی 
از ده قصری که در درون نگل واقم اند میروند و حنگل بحدی انبوه 
است که فقط برای کسانی که بلد همراه داشته باشند و از داخل آن 
نیز مقاومتی بعمل نیاید ایکان نفوذ هست . 

گرجستان همه چیزهای طبیعی را که موجب رفاه و خوشبختی 
کشوری میشود فرا هم دارد » هوای آن خشکك ودر زسستان خیلی‌سرد 
است و اگر تابستان هوا سخت گرم بشود پناه بردن بکوهستان های 
مجاور کار آسانی‌است. زمین را باید با وسایل مصنوعی آبیاری کنند ولی 
آب فراوانی از رودخانه کور فراهم بیگردد نام کوروش پادشاه فاتح 
ايران از این رودخانه آمده‌است. پس از آنکه زین را آبیاری کردند 
انگور بحد وفور میروید و تقریبا ار همه دوع بیوه و همچنین احشام و 
حیوانات شکاری در آنجا فراوال‌است . در رودخانه کورودریای 


مازندرال باهی سفید و هم یاهی اقیانوس فراوان است از انگورهای 


سر را 
کاختی(#)بهترین شراب آسیا باقیمتی آنقدر مناسب ساخته میشود که در 
دسترس فقیرترین افراد قراردارد . چنین سررمینی المته خیلی آسان طمع 
همسایگان قوی را تحریک میکند و بهمین دلیل است که غالما رسر 
تابعیت یکی از دو کشور همسا یه بو ده است .شاه‌اسمعیل ایران» گرحستان 
این باج نا ربان فرزندش شاه طهماسب دوم دوام داشته ولی بعد از 
وفات او گرجیها از قید فرمانبرداری ايران بیرون رفتند ۱ لیکن بزودی 
باز بوسیلهُ شاه عباس کبی رکه به گرجستان لشک رکشيد و قیصر گرجستان 
را اسیر بمازندرال فرستاد " و سپس او را در شیرار بقتل رسانید تجدید 
گردید . 

بعد از شاه عباس گرجیها بار دیگر سعی کردند از تابعیت ایران 
آزاد شوند ولی سردار شاه صفی آنها را در چندین نبرد مغلوب کرد و آن 
سرزمین را مجدداً بوضم سابق بر گرداند و قلعه گرمی را برای ترس" و 
نهدید تفلیس بنا کرد , این شهر پایتخت گرحستان بردامنه کوهی‌واقم 
است و در حال حاضر در دو ساحل رودخانه کورا ساخته شده است؛ دیر 
ربانی نمام تفلیس بجز طرفی که به رودخانه محدود شده بود بوسیلة 
دیوارهای مستحکم و قشنگی محصور بوده‌است, ار سمت حنوبی قلعه 
بزرگ ی کد بر داینه کوه ساخته شده مشرف بر آنست که ورود بآن 
بختص ایرانیها پو ده است این قلعه بسال ٩‏ ۱ ۳ که گرجستان در 


# - ولایتی است در کرجستان شرقی در پای جبال قفقاز که تا کستانهای 
معروف‌دارد. 

(۱) شاردن جلد دوم صفحه ٩٩‏ 

(۲) ج و و و و 

(۳) و و« و« و ۷ 


سر 
تصرف تر کها بود بنا شد و ایشان قلعه‌های دیگری در این امیرنشین 
بر پاساختند ,قدرت ایرانیان در آنجا هیچوقت باندازه کافی اساس‌محکمی 
نداشته که حکومت آن توانسته باشد بر خلاف میل گرحیها مستقلا" 
اقداسی بکند و نوشته‌اند که در دور تسلط ایران شراب و وگوشت 
حیوانات ممنوع شده در کوچه‌ها فروخته ميشده و در تفلیس حتی یکث 
بسجد هم نبوده است در درون حصار قلعه فاتحان»عبادتگاه کوچکی 
ساخته شده بود تا مسلمانان در آنجا نماز بگزارند گرحیها نمیتوانستند 
وارد قلعه شوندوسرانجام که کارساختمان مسجد باتمام رسید موقعی که 
صدای شدید مژذن از منارةآن بلند شد نفرت مسیحیان تحریک گردید 
و از خارج,آن بنای مغضوب را چنان سنگ باران کردند که بوذن برای 
نجات خود بجبور بفرار شد و دیگر هی با لای بنار نرفت / احساسات 
بذهبی در آنجا خیلی شدید است و میتوان تصورکرد که هیچیک از 
مردم گرجستان آسان از بذهب پدران خود باز نمیگردند ولی نویسندء 
معتبری ۲ برای با روایت کرده است که قسمت عمده بزرگان گرحستان 
تظاهر بدین اسلام میکردند . 

خانواده سلطنتی بقراط اظهار میداشته‌اند که نست آنها به‌داود 


پادشاه اسرانیل " میرسد و ار قرد شسم مسیحی بر تخت پادشامی 





(۱) سرجان شاردن وزیر مختار پادشاه چارلز دوم درقله‌روهای هلندی . 

(۲) کتاب «ماوراء قفقاز > تألیف بارن هکست هازن صفحه ۱۲۱ 
درسال ۵۷۹ مسیحی‌آوایرفردخانواده با گر اتی‌بیاد‌شاهی‌رسید جانشینهایاوتاسال ۰ ۱۸۰ 
که تسلیم روس شدند سلطنت خود و حرط گر ده بووند » با گر اتی‌ها اماب ابر اهیم 
از نسل اسحق‌اند. اولین کس ی که ازاین‌خانواده به‌ارمن-تان آمد شومبات بود وقتی که 
اسیر بخت‌النصر شد یکی از اخلاف وی با گرات مشپور بوده که در عپد پادشاهی 
65 میر یسته و بمناسبت پرهیرز کادی ممتاز وخدمات شایانی از جانب آن 
پادشاه لقب با گرات (بقراط) یافته تمام افراد خانواده او ازآن زمان عموماً بعنوان 
با کراتی معروف‌اند . تاریخ ارمنستان تألیف کشیش. چامیش 


ورس 
گرجستان جلوس کرده‌اند دعاوی سلطنتی این سلسله مورد رعایت 
فاتحان امیرنشین مزبور بود و آنها فقط توقم باج داشتند در دور تساط 
ت رکها شهریاران گرجستان به نگاهداری آیین مسیحی خود مجاز بودند 
و همین آزادی را ابتدا فرمانروایان ایرانی هم بایشان اعطا کرده‌بود ند 
ولی پس از وفات قیصر گرجستان بین دو فرزند او برای جانشینی پدر 
اختلاف افتاد و بمنظور یاوری یا داوری هر دو بشاه ایران مراحعه 
کردند » درخواست برادر کهتر زودتر به اصفهان‌رسید و وعده جانشینی 
پدر یافت بشرط آنکه بدین اسلام درآید,با این شرط اوحا کم گرجستان 
شد و نا وقت ی که آن‌سرزمین تابم ایران‌بود یکی‌از شاهزاد گان بقراطی 
که قبول اسلام میکرد نائب‌الحکومه يا والی شاه بود ولیعهد را 
گروگان در اصفهان نگاه میداشتند. دردورهٌ این شهریاران تفلیس 
شهری دلپذیر و پرجمعیت بود در آنجا تجار و بیگانگان از کشورهای 
بسیار پیوسته جمع بودند قیصر گرجستان تفلیس را مقر خود ساخت و 
درباری متناسب مقام خود در آنجا برپا کرد . 

آشفتگ ی که بعد از مرک نادرشاه پدید آمد فرصتی برای والی 
گرجستان فراهم ساخت تاخود را از زیر فرمان‌دولت‌ایران‌خارج سازد و 
حتی به قسمتی از این سرزمین نیز تجاوز کند.هرا کلیوس پیش بینی 
کرده بود که ا گر ايران بار دیگر زیر فربان شاه نیرومندی متحد گردد 
بمکن است این اقدام برای او سخت گران تمام شود از اینرو برای 
حلو گیری ازچنین پیش آبدی پیمان اتحاد محکمی تهاجمی و دفاعی 
با بلکه ابپراتور روسیه بست . درسال سر , عهد نامه‌ای بایضا رسید 
که بموجب آن شهریارگرجستان هرگونه ارتباطش را با ایران قطم 
و خود را تحت الحمایه کاترین ملکه فربانروای روسیه اعلام کردیلکه 


سسته 6 سب 


هم‌متقابلا تعهد نمود که از خود او و جانشینانش هرا کلیوس فرزند 
تیموراس حمایت کند و نه فقط تصرف قلمر وکنونی پادشاه گرجستان 
بلکه اراضی تسخیری آینده او را هم تضمین نماید . 

وقتی که لطفعلی خان حریف دلاور آقامحمد خان از بين رفت 
و رئیس خاندان قاجار فرمانبرداری ایالات حنوبی ایران را تأمین کرد 
در صدد برآید برای تنبیه قیصر گرحستان اقدام کند و پیش ار اینکه 
بان حدود رهسپار شود به هرا کلیوس اخطار فرستاد که به اطاعت 
سابق برگردد و باج مقرر را بپردازد و برای عرض احترامات در دربار 
او حاضر شود و سو گند وفاداری یاد کند , هرا کلیوس پاسخ داد که‌فقط 
فرمانبر کاترین دوم روسیه است,آقابحمد خان نمیخواست از حق کشور 
خود بر گرجستان صرف نظ رکند و تجاوز روس را تحمل نماید از نیرو 
توای ریاد فراهم ساخت و در بهار سال ۵ ۷ بقرماندهی شصت هزار 
تن از تهران راه اردبیل را پیش گرفت و در این شهر لشکر خود را سه 
قسمت کرد یک دسته را از راه دشت مغان بداغستان فرستاد تا امیران 
آن ناحیه را بجبور به سووگند وفاداری کند و باج های عقب مانده را 
دریافت دارد این‌عده بدون مانم پیش رفتند ودستورهایی را که‌داشتند 
احرا کرد ند دسته دوم عازم ایروان شد که باطاعت قیصر گرحستان در 
آمده بود پانزده هزار تن گرجی بفرباندهی پسر هرا کلیوس از آن شهر 
دفاع میکردند قسمت سوم تحت فرماندهی مستقیم خود آقا محمدخان 
بودند که با آنان بمحاصره شيشه که ارتفاعاتی مستحکم در نزدیکی 
رودخانه ارس در ایالت قرایاغ بود پرداخت و در آنجا با مقاوست 
شدید و دور از انتظاری برخورد کرد و چون نتوانست با همه کوشش 
خود آن قلعه را تسخیر سازد و یا عزم حاکم آنجا ابراهيم خلیل 


روت 
خان را بوسیلةٌ وعده و وعید سس تکند قوایی برای محاصرهٌ قلعه گذاشت 
و خود بقصد پیوستن به لشکر دومش کهدر ایروان بودند حرک ت کرد . 

این شه رکرسی ایالت ارمنستان و در جلگه‌ای وسیع و پر آب 
در چند میلی دامنه آرارات واقم ات قلعه آنحا که بوسیله تر کهاد رسال 
ره , ساخته شده وضع دفاعی قدیمی داشت باسه حصارگلی یاخشت 
خام که برجهایی در اطراف آن واقم بود و باخندقهای باریکی تقویت 
بیگرد ید و بررأس پرتگاه تند و عمیقی قرار داشست رودخانه‌ای‌از کنارش 
حاری بود که قصر حا کم ایالت در ساحل آن واقم بود» درآن قلعه فقط 
ایرانیان اجازه اقاست داشتند و ارامنه‌ایکه موقم روز درآنجا کار ورفت و 
آید بیکردند مجبور بودند شب بخانه‌های خود د رشهربروند , نگهبانان 
عادی این قصر دو هزار تن بودند شهر ایروان در تیررس توپ آن قرار 
داشت این بحل درسال ء .+ , بدست ایرانیان افتاد و بوسیلة ایشان 
مستحکم گردید و نه سال بعد در برابر محاصره ت رکها که چهار ماطول 
کشید نیک بقاویت کرد ولی مردم آن بزودی آنجا را از دست 
دادند» دررمان پادشاهی شاه‌صفی مبجددا| بدست ایرانیانل افتاد و در 
دورةٌ هرج و مرجی که پس از قتل اوپیش آمد هرا کلیوس قیصر گرجستان 
آنجارا تسخیر کرد . ۱ 

لشکر آقامحمد خان باوسایل درهم شکن جنگی مجهز نبود 
و بنابراین نتوانست شهر ایروان را تحت تأثیر قرار دهد» دراین وضع 
او در صدد برآمد که برخلاف اصل جنگاوری که هر سردار متهاجمی 
را از وا گذاشتن محل مستحکمی در پشت سر منم میکند رفتار نماید او 
قسمتی از لشکریان خود را برای محاصرهٌ پایتخت ارمستان گذاشت وبا 
یه قوای خود بسمت گنجد یا الیزابت‌پل حدید تاخت و در همان 


سپ وا 
شهری که لشکر اول وی آنرا تصرف کرده بود و تا آن موقم مأموریتش 
را در شیروان وداغستان انجام داده بودند بانان پیوست ؛ پادشاه 
گرجستان با نیرویی که از یک چهارم قوای دشمن متهاحم تجاوزنمیکرد 
بجلو گیری لشکر ایران آید گرحیها با کمال رشادت نبرد کردند ولی 
ایرانیان هم متقابلا شجاعت بسیار نمودند و شکست در قوای گرحستان 
افتادقیصر ناچار به تاختی عقب نشست همان محلی که قسمت‌عمدة 
اهالی تفلیس نیز از دنبال او رفتند» شاه قاجار وارد شهرشد لشکر او 
بمقاومتی برنخوردند از سکنه آنجا آنهایی که در انتظار تصادف با او 
مانده بودند پیران و عاجزان قتل عام شدند و جوانان پسر و دختر که 
بالغ بر پانزده هزار تن بودند به اسارت افتادند شهر غارت شد خانه ها 
را آنش زدند و ارگ شهر ویران گردید . 

بعد از اين واقعه لشکر ایران از آنجا عقب نشینی و از راه حلگه 
کور دشت سغان به تهران مراجع تکردچون‌خبر سقوطتفلیس به‌ایروان 
رسید حا کم آنجا بفرمانده قوای ایران تسلیم گردید ولی حاکم شيشه 
که شخص پردلی بود بمقاومت در مقابل قدرت شاه ادامه‌داد , 
آقایحمد خان‌در سر راه به شوماخی که شهر عمدهٌ ایالت شیروان‌است 
رسید و در ویران کردن آنجا همدستی کرد اين شهر سابقا کرسی ایالت 
مستقلی بود نویسنده آروپایی , شرحی در بارة آنجا برای با بیاد گار 
گذاشت حاکی از اينکه شهر مزبور محلی بوده که در دورةٌ شکوه و 
آبادی خود ظاهردلیذیری داشته است .حملات متوالی‌لز گیهای همسایه 


و پیش آبد زلزله پی در بی در ویرانی شوماخی کاملا" موثر انتاده ولی 


(۱) عباه‌تبهدان 


این شهر تا سال .دم , پیوسته مرکز عمدهٌ حکومتی بود ه که بعدا 
تبدیل به باد کویه شده است . شوباخی فعلا بصورت غم‌انگیز انسوه 
خانه‌های ویران در آمده که عده کمی از اهالی سابق آن در آنجا باوضم 
سختی گذران میکنند . شاه قاجار از آنجا بسوی پایتخت خود رفت و 
سرانجام حاضر شد تشریفات تاج گذاری عموبی بعنوان پادشاه ایران را 
در تهران انجام دهد " ولی بر طبق روایت تاریخ نویسان ایرانی ده 
سال پیش ار آن در استراباد ناج گذار ی کرده بود . 

ضمناً دولتی که قیصر گرحستان برای همدستی خود انتخاب کرده 
بود در صدد تدار کاتی برای ائبات تجدید نفود خود برآمدهرا کلیوس؛ 
حاکم روسی ایالت مجاور را از پیشنهادهایی که شاه ايران کرده بود 
باخبر ساخت ولی این مأمور انتظار نداشت که تهدید شفاهیآقا بحمد 
خان آن قدر زود بصورت عمل در آید تفلیس تسلیم شد و در حالی که 
شيشه و ايروان هنوز در عقب لشکر او استقایت مینمودند وقتیکه ملکه 
کاترین از ماوقم اطلاع یافت بفرمانده قوایی که در مرز مستقر بود 
فرمانل داد به شهر دربند که بهمین حهت تقویت شده بود حمله ور 
شود ,درجلو حصار اين شهر لشکر روس زمستان سال و - ۱۷۹۰ را 
گذرانید و در بهار دوب , کنت‌والرین سوبوف با نیروی جدید از 
رودخانه ترك عبور کرد. این سردار روسی که خدمات درخشانی 
بفرماندهی پوتمکین در محاصرهةٌ بندر انجام داده بود درین هنگام سی‌و 
پنج هزار تن زیر فرمان داشت و پس از انکه بر قسمتی از حوالی‌دربند 
نسلط یافت باین شهر اخطار فرستاد که تسلیم شود و تهدید کرد که 
در صورت بقاویت بر آنجا خواهد تاخت پس از اینکه دریند را گرفت 


(۱) ۱۷۹۰۰ میلادی ۱۲۱۰ هجری قمری 


لشکر روس بطرف باد کویه حرکت کرد و یک نیروی دریایی چهار 
هزار نفری در جزیره کوچککساری نزدیک لنکران مستق رگردید . 

از آن محل ایالت گیلان مورد تهدید قرارگرفت ولی اقدام ی که 
برای دست یابی برانزلی بندر شهر رشت شده بود بمقاوست موفقیت‌آمیز 
برخورد . پس از تسلیم باد کویه قوای روس فصل تابستان را به 
ارتفاعات شوماخی عقب نشینی کردند»ءدر ماه | کتبر کذت‌والرین‌سوبوف 
آن شهر را پتصرف در آورد و از آنجا عده‌ای بسمت حلگه کورا فرستاد 
و فرمان داد گنجه زا اشغال و بطرف تفلیس پیشرو ی کنند ولی هنوز 
مجال احرای این دستورها پیدا نشده بود که خبر مرگ ملکه روسیه به 
لشکر روس رسید و بدنبال آن فرمان عقب‌نشینی‌آمد, سردارروس د رنتیجه 
به عده‌ای که پیشروی کرده بودند دستور مراحعت داد و از فتوحات 
خود غیر از قلعه‌های سهم باد کوبه و در بند دست کشید . 

آقابحمد خان دعاوی ایران‌را در خواستن باج ازقیصر گرجستان 
تثبیت کرد اینک فقط یک قسمت آخر از سرزمین دورة صفویه غیر از 
انغانستان مانده بود که هنوز تحت نفوذ شاه ایران درنیامده‌بود رشاهرخ 
میرزا نواده نابینای شاه سلطانحسین و نادر از موقعیکه احمدشاسدوزی 
بر تخت امارت خراسان نشست از حانب مدعیان متعدد سلطنت ایران 
مالك بی دردسر این قسمت از متصرفات اجدادش باقی مانده بود ؛ 
محمد حسن خان قاجار » آزاد افغان و کریمخان زند بایکدیگر زدوخورد 
کردند ولی هیچگاه مزاحم فرمانروای چهارمین ايران نشدند وشهریار 
نایینا در ظرف هفت سال جنگ ی که آقا محمدخان با شاهزاد گان زند 
بمنظور تسلط بر ايران براه انداخته بود دچار دردسری نشد سرانجام 
نوبت او نیز فرا رسید و یی آنکه از جانب این شهریار کمترین‌جسارتی 


۳ 
ابراز شده باشد آقا بحمد خان برضد او لشک رکشید و به بهانة اینکه 
تصد زیارت‌مشهد دارد حر کت کرد » شاه قاجار بقدری‌علاقه‌مند تکمیل 
متصرفات ايران بود که لشکر کشی خراسان را حتی به علت عمدة 
مقاوست در مقابل قشون روس در ساحل غربی دریای خزر به تأخیر 
نینداخت .در همان حینی که کنت والرین سویوف از رودخانه ترلك 
میگذشت آقامحمدخان نیز بعزم استراباد از تهران حرکت کرد و قبل 
از انکه بسمت بشهد پیشروی کند مدتی در آنجا برای س رکوب 
رکمنهاتوقف‌نمود . 

شا هرخ میرزاد روضع وحالی‌نبود که بتواندا زپیشرفت قوای‌مهاجم به 
قلمرو حکوست خودجلوگیری کنداز اینرو به پسران خود توصیه کرد که 
د رصدد نجات‌خویش باشندوخودش نیزبا همراه‌آوردن هدایای گرانبها که 
بمنظورنرم کردن‌شاه قاجار بود تا دومنزل به‌استقبال رفت ,پادشاه قاجار 
ابتدا فقط تقاضا کرد که احتیاجات لشکریانش ,ازجهت آذوقه و پول 
تأمین شود ولی در ورود به‌مشهد بدون درنگگ مهر های دولتی وخزانه 
سلطنتی را خواست و خواستار شد که در مساجد بنام او خطبه و دعا 
بخوانند . 

مشهد کرسی خراسان بواسطهٌ داشتن بارگاه امام‌رضا مشهوراست 
و هرسال بیش از پنجاه هزار تن بزیا رت آنجا میروند و از درآیدهای‌آن 
روزانه هشتصد تن اطعام میشوند.صحن چها رگوش این بارگاه درحدود 
یکصد و پنجاه پای مربم " وبا سنگ‌های تراشیده مفروش میباشدد روسط 
آن کوشک قشنگی است که نادرشاه ساخته و مطلا است بربالای آن 


(۱) کتاب قفر ده . یادد اشتهاتی از افامت سهساله دییلماتی در ایر ان و ممقر 
کاروآن. 


منبع آب وضواست درسه سمت‌آن چندین شاه‌نشین در ده سانتیمتری‌سطح 
زمین دیده ميشود, دیواری با ارتفاع زیاد ودروازه‌ای درهرسمت‌دارد 
که مدخلش از کاشی‌های آبی و کتیبه‌های سفید و طلایی پوشیدشده 
است, بررآس دروازه غربی آن بحفظه سفیدی برای بوذن و در قسمت 
خارجی آن منارٌ بسیار بلندی است که آنچه دروصف آن گفته‌شودمبالغه 
نیست حروف کتیبه‌ها بسیار زیبا کنده شده است نوارچوبی زیرین آن که 
درحدود بیست پا ات وهمچنین ستون سبک وزنی که نصف آن‌ارتفاع 
دارد و روی آن واقعم است مطلا است»اين قسمت را شاه عباس ساخته 
است از وسط سمت شرقی این صحن زاثران بوسیلة دو دربزرگ‌به‌بارگاه 
داخلی که شامل قبر مرمری امام رضا است وارد میشوند دور آرامگاه 
ضریح نقره و طلا است بعد از اين دو در دو در کوچکتر است کها زطل 
وجواهر گرانبها مزین شده‌است بارگاه درونی گنجایش سه‌هزار تن‌دارد 
و بررأس آن گنبدی است که سراسر پوشیده از طلا است دو مناره در دو 
طرف آنس تکه آنها نی زکابلا مطلا هستند درعقب گنبد طلایی گنبد 
کوچک دیگری برنگ آبی روشن است وآن علامت بنای مسجددیگری 
اس تکه صحن چهارگوش آن ازصحن شاه عباسی بزرگتر است درقسمت 
شرقی این مسجد گنبد بزرگ آبی رنگی است که جلو آن دو مناررفیم 
مفروش با کاشیهای آبی است . 

بواسطةٌ وضع آشفته عمومی و حکومت وارفته‌ایکه درسراسرایالت 
خراسان بوده حمله آقامحمد خان درآن میان بایه خوشوقتی عابه شد؛ 
شاهرخ حاضر بود بجز پول و جواهرات خانوادگی آنچه آقابحمد 
خان میخواست انجام بدهد درصورتیکه بچنگ آوردن این جواهرات‌از 
بقاصد اصلی حمله شاه قاحار بخراسان بود که برای اجرای منظور خود 


س و 
ازیکاربردن هیچ وسیله‌ای فرو گذار نمیکرد آقامحمدخان اطمینان‌داشت 
بیشتر حواهراتی را که نادرشاه از دهلی آورده بود درتصرف شهریار 
نابینا است و نایم فانح هند لاید دردست نسل دوم و سوم اوست 
شاهرخ را فر اشهای شاه دستگیر کردند وبچوب بستند ولی چون‌این تنبیه 
پرای تسلیم جواهرات دلبند شاهرخ موثر نیفتاد چندجای بدن او را 
آهن‌سو زکردند» شاهرخ درائرتب‌سوزانی رفته رفته ناچاربه تسلیم گشت 
و دراثر شکنجه یاقوت بسیار درشت او نیز کشف شد وشاه فوری فربان 
داد که حواهرات را برای‌حمل به تهران بسته‌بندی کنند . پادشاه قاحار 
فرمانروایی سراسر خراسان را احرا زکرد و شهریار پیر و نابینا و گرو گان 
های دیگر را همراه برد وعارم تهران گردید و سربارانی د رحدوددوارده 
هزار تن درسشهد باقی گذاشت. در راه مرگ شاهرخ پیر را که‌هنوز از 
درد مینالید از نگرانی بی‌حرمتیهای بیشتر بدست آن غارتگر وحشی 
خلاص کرد ۰ 

در ورود به تهران در سپتامیر ٩ب‏ , آقا محمدخان سپاهیان 
خود را مرخص کرد که فصل زمستان بخانه‌های خود بروند و بهار 
آینده مجدداً زیر پرچم اوجمم شوند, موقع زد وخورد گرجستان پادشاه 
تاجار همه نفرات روس را که درتفلیس اسیر ساخته بود بقتل رسانید و 
دستور داد تمام افراد آن‌ملت‌را که‌در انزلی » سالیان » باد کوبه ودربند 
بودند دستگیر کنند» درنتیجه بیست و هفت تن ملاح را زنجیروروانه 
تهران کردند بعد از ورود آنها به پایتخت اولین مجازاتشان این بود 
که مجبورشان کردند چشم چهل تن ایرانی را که از خدمت سربازی 


خودداری کرده بودند درییاورند سپس آنها را در شهر سر گردان رها 
کردند تا بوسیله اعانه از ارامنة محدود ساکن شهر اعاشه کنند آقا 


روا 
محمدخان یک هفته پس از بازگشت ازخراسان خشم وغیظی را که 
بواسطه پیروزیهای کنت‌والرین سوبوف د راوتولید شده بود درباره این 
بلاحان تیره‌بخت فرونشانید باین معنی که همه آنها ر دستگیر و خفه 
کردند(۱) . 

جگونه خحودشاه بید رنگ برای حبرال‌شکست؛ لشکرنکشیده وفقطد رصدد 
انتقام ارآن یات بسن روسی برآمده بو و حواب شنید که شتابی درآن باب 
عمده‌ای شروع شود ویا فرارسیدن بهار چندیاهی بیش برای راندن 
ممکویتها بمناست حسارتی که کرده بو د ند لا زم نموده‌است . این حرف 
فقط لاف وگزافی بود وحقیقت آمر این بوده‌است که شاه قاحارنمیتوانسته 
دردت زستان لشکری را که درحدود .ب هزارتن بودند آماده‌حنگ 
نگاه دارد بعلاوه سپاهیان او نیروی کافی برای عقب زدن قوای روس 
نداشتند و | گرهم زد وخوردی بیان آنها اتفاق بیافتاد ایرانبها مجبور 
بود ندد رمقا بل سربا زان ورریده وفانح بندر و اسمعیل عتب نشینی کنند . 
سیاح مزبور ازجانب جمهوری فرانسه نزد صدراعظم آقامحمدخان بأمور 
بود » منظور ازاین مأموریت ازقرار معلوم دو موضوع بوده یکی تحقیق 
دراینکه استقرار مفید مبادلُ بارگانی بین ايران و فرانسه امکان داشته 
است یا نه دیگر اینکه او سعی کند ایرانیان و عشمانیها را درانحادی 
برضد روس وارد سازد,صدراعظم بهردو مطلب جواب سساعد داد ولی 


(۱) سفرنامه الیویه صفحه ۶۱ ۱ 


و وا 
رفم موانع بسیاری که در راه استقرار روابط بازرگانی بین ایران‌وفرانسه 
وحود داشته آسان نمینمود . سابقا دو عهدنامه بین طرفین امضا شد که 
تجدید اعتبار آنها سودمند بنظرنمیرسید بعلاوه مانند سابق تأمین حمایت 
بسات فرانسوی دراصفهان و شیراز و سواحل خلیج فارس حاصلی 
نداشت چون هرج وبرجی که ايران دچار آن شده بود آنقدر طولانی و 
اثراتش بقدری در اذهان تازه بود که بنظر تجار اروپایی يا مژسسات 
آنها احتمال‌برخورداری ازحمایت کافی درآن کشور فاقد استقرار بسیار 
بعید مینمود .راجع بمنظور دیگر آن بأموری ت که سعی دراتحاد ايران و 
ت رکیه برضد روسیه شده باشد صدراعظم ایران به‌اظهارات نماینده گوش 
موافق فراداد وازطرف سلطان خود وعده کرد سفیری به‌قسطنطنیه گسیل 
دارد . 

آقامحمدخان درسراسر قلمرو خود نظم برقرار ساخت, راههابرای 
مسافران ‏ وکاروانها امن‌شد مالیاتهامنظمدریافت‌میگردیدو گروگانهایی 
که ازجانب ابیران دوردست دراختیار بودند برای الزام فرمانبرداری 
آنها نسبت به شاه وسیلة کافی بشمار میرفتند اما درباطن این ظاهرآرام 
نارضامندی از فکر تسلط و حکوبت و بلکه ترس و نگرانی ناشی از 
وحودی که پنا برعادات ایرانی نیز وضع صوری اومانم کافی احراز تخت 
و تاج پادشاهی بود وجود داشت این احساسات که خیلی طبیعی بود 
شاید هیچگونه اثر مثبتی تولید نمی کرد بشرط آتکه سفا کی دیوانه‌وار 
خود آفایحمد خانل موحب آل نمیگردید . وی غافل از عبرتهای 
بسیاری بود که تاریخ کشور او شاهد آن بوده و بیخبر ازاین بود که 
حتی صبرو تحمل مردم ایران حدی دارد و موقعی که افراد از حان‌خود 
ایمن نباشند در صدد چاره بر خواهند آبد . پادشاه بی‌فکر در رنتار 


ظالمانه وقساو تآنقدر افراط کرد که سرانجام جانش با خنجر قاتل در 
نیمه شبی برباد رفت . 

در بهار سال بو , آقامحمدخان تهران را برای آخرین بار 
ترك گفت ولشکر خود را بسوی رود ارس هدایت کرد» در حدود چند 
میلی این رودخانه باو اطلاع دادند که حا کم قلعه شيشه را در ایالت 
قراباغ سکنه‌آنجا مجبور به متا رکه مقام خود کردندوشاه ناچار شدخود 
به تسخیر آن محل برود» برای این منظور باپیاده نظام بساحل ارس 
رسید رودخانه عمیق و جریان آب بسیار تند بود بوسیلة قایق فقطحمل 
نفرات محدودی در هر نوبت امکان پذیر بود پادشاه فرمان دادلشکرش 
از رودخانه بگذرند سربازانی که از وجود حریان شدید آب ترس بخود 
راه نداده پودند در واقع تن بخطر غرق شدن دادند چون خوف ا رگوری 
پراب در نظر آنها از بلای پادشاه سنگدل بدتر نبود ازینرو برای عبور 
هیچ تردیدی نکردند و عده‌ای کافی بآن طرف رودخانه رسیدند » آقا 
محمدخان بوسیله این عده توانست قلعه شيشه را تسخیر کند و تقدیر 
اين بود که عمر او هم در آن محل بسرآید . بواسطه تقصیری جزئی 
وی دو تن از نوکران شخصی خود را محکوم به مرگ کرد ولی چون 
شب جمعه بود شاه اجرای حکم را تا بامداد روز بعد عقب انداخت 
یکی از این دو تن پیشخدمت باشی شاه بود و میگویند باین مرد اجازه 
داده شده بود که در عین محکومیت بمرگ خدیت بعمولی خود را 
انجام بدهد این نوکر که نامش صادق , بود همراه نو کر دیگر که 
قرار بود صمح اعدام بشود نیمه‌شب به چادر شاه رفتند و با همدستی 
شخصی سوم بزند گی شاه خاتمه دادند . 


(۱) دوتن همدستان یکی‌خداداد ودیگری عباس نام داشت ۰ 
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تاریخ نویس ایرانی , تعریف کرده است که آخرین حرف آقا 
بحمدخان سرزنش قاتلان خود بود که چرا او را در آن موق کشتند که 
در نتیجه آن حتی یک تن از سربازانش امید رهایی از چنگ دشمن را 
نداشتند . قاتلان پس از آن‌حواهرات شاهی را ربودند و آنها را به 
صادق خان شقاقی یکی از سرداران شاه که بانها ابان داده بود تسلیم 
کردند . 

آقا بحمدخان موقع وفات پنجاه وهفت سال داشت و از تاریخ 
فوت کریمخان که در سال ویب , اتفاق افتاده بود بر قسمت عمده 
سرزبین ايران هجده سال و دوماه سلطنت کرد . 

در بررسی زند گانی و سیرت این پادشاه باید وضع و بحیطی را که 
او تابم آن بوده و اخلاق مردمی را که با آنها سرو کار داشته چنانکه 
شایسته است مورد توجه قرار داد . وی سردار موروئی نیرومند ترین 
قبیلةٌ ایران مشمار می‌رفت و نخستین هدف زند گانی او سربلندی وضم 
فاجاریه بود, ابتدا تمام افکار او قویا و پیوسته توأم باکینه جویی 
نسبت بطایفة رقیب خود زندیه بود و تأثیر آن همه لطف و نوازش ی که 
خود و خانواده پدرش از کریمخان دیده بودند برای رفع این‌احساسات 
بقدری ناچیز بود که همینکه سرانجام بر دشمنان موروئی خو دکاملا 
چیره شد دستور داد نعش کریمخان را از قبر بیرون آوردند و زیر در گاه 
قصر او در تهران حا دادند تا درحین رفت‌وآمد از عبور بر روی آن 
خشنودی‌خاطر حاصل کند . مانند ریچارد یورلك میخواسته شمشیرش 
برای آن کسانی که خواستار فنای‌خاندان او بودند اشکك خون فروریزد» 
ناد رشاه پدر بزرگ او را کشته بود عادل شاه نواده نادر سوزناك ترین 


(۱) روا لصفا 


سا 
زخم وحشیانه را در بار خود او روا داشته بودءاین لطمف شاید در نظر 
بسیاری ازکسان اثراتی پایدارتر میداشت ولی هرگاه اعمال آقا محمد 
خان را در نظر بياوريم که امرداده بود استخوانهای نادر را به‌تهران 
بیاورند و در کنار نعش کریمخان بگذارند قابل توحه اس ت که گذاشت 
جنارة عادل شاه در شهر مقدس مشهد بی‌مزاحمت بماند»چنین بنظر 
میرسد که او کین شدیدتری در بار دشمن عمدهٌ خاندان خود ابراز 
داشته تا نسبت به شخصی که زخم دربان ناپدیری برشخص خود او 
وارد کرده بود 

سراسر زند گانی او برای انجام دادن یک منظور عمده یعنی 
استقرار سلسلهٌ خود بر تخت وتاج ايران مصروف شد و چیزهای دیگر 
فرع بر این هدف بود . شاید بزرگترین مورد ازخود گذشتگ یکه از 
اکسی مانند آقا محمدخان انتظار میرفت این بود که از قصاص خون پدر 
که بدست ریس یره رقیب قاجاریه بقتل رسیده بود صرف نظر کند»‌او 
آن قدر عاقل بود که پیش بینی کند خاندانی که دچار نفاق باشدپایدار 
نخواهد بود و برای انکه حمایت خالصانه تمام قبیله را متحدا تأمین 
کرده باشد ابتکار تیره خانواد گی مخالف را بخشید و در همه دوران 
پادشاهی نیز بسیاری از افراد آن تیره را بخدمات برجسته قلمرو خود 
گماشت این رویه عاقلانه نتیجه‌های عالی در برداشت سرمشقی که آقا 
محمدخان در این بورد داده بود از طرف حانشینهای او پیروی شد 
و تا کنون هم ( عم , ) لشکر شاه ایران تحت فرماندهی تیرة علیای 
طایفهٌ قاجاریه است . آقا محمدخان وارث سلطنت ایرانی شد که گرفتار 
هرح‌و مرح بود و میدانست که فقط با دست قوی نظم وامنیت در ایران 
قابل حصول است . این اولین پادشاه قاجار طبعی خسیس داشت ولی 


سا ات 


پول در نظر اوفقط‌وسیلهُ رسیدن بمقصودبود دلیل اشتیاق وافری که وی 
برای دستیابی بتمام جواهرات شاه ی که سابقاً بدستگاه سلطنت تعلق 
داشست نشان داده بود آشکار است چون در دست داشتن آن حواهرات 
موجب استحکام کار جانشین او میگردید . 

تلاش و پشتکاری که از طرف این مرد عجیب در سراسر دور 
طولانی عملیات او ابراز شد سزاوار ستایش و تمجید است و دلیل سال 
اندیشی و عقل او از آن اشکار است که سلطنتی را که بجانشین خود 
وا گذا ر کرد بحز جند ایالت دور دست که روسیه تصرف کرده بود و 
حزیرة کوچکی دردریای خزرکه بدست آن دولت افتاد » هنوز بی کم 
و کاست در دست شهریاران قاحار مانده است . 

آقا محمدخان بطوریکه قبلا ذ کر شد فقط یک برادر تنی داشت 
همان برادری که برضد کریمخان قیام کرده بودو موقعی که نزدتر کمنها 
پناه برد آنها او را کشتند .خون این برادر را آقامحمد خان با لشک رکشی 
ضد آن طوایف قصاص کرد و دشمنی خونی آن دوره بين تر کمنها 
و قاجاریه تا اين تاریخ چندین برابر شده است و | کنون نیز یک‌لشکر 
ایران بمنظور سر کوب و انقیاد اين همسایگان سرکش در آن حدود 
سر گرم است . ولیعهد طبیعی آقا محمدخان پسر ارشد برادر دیگر اوبود 
بنابراین از خیلی پیش فتحعلی‌خان برای جانشینی عموی خود تعیین 
شده بود وشاه او را برای فرماندهی سپاه و پعدا هم حکومته ایالت 
فارس» کوه کیلویه , لارستان و یزد تعیین کرد . 

آقامحمدخان نگرانی داش ت که مبادا پس از مرگش پادشاهی 
برادر زاده او مورد مخالفت برادر ناتنیش جعفرقلی‌خان واقم گرد د که 
تجربیات و شجاعتش وزن کلی در میان طایفه باو بیداده است‌وسیله‌ای 


تب ۶ ات 


رااکه برای از بین بردن هرگونه نگرانی ار اين بابت‌بکار برد بشرح 
ذیل بود: مادرش را واداشت که‌این برادر رادر راه اصفهان که وعدهُ 
حکومت آنجا را باو داده بود تشویق بآیدن تهران کند و به قرآن قسم 
خورده بود که فقط یککشب بیشتر او رادر تهران‌نگاه‌نداردپس از اینکه 
بدین وسیله شکارخود را پدام آورد به‌مأمورانی فرمان‌دا دکه‌صبح رور بعد 
وقتی که وی از تهران باصفهان میرفته بقتصد کشتن درکمینش باشند 
با اين رفتار وحشیانه شاه برخلاف گرامی‌ترین اصول قوم و خویشی » 
شرافت و مهمان نوازی رفتار کرد در صورتیکه منظورش با عملی سبک 
تر از آن جنایت مخوف تأمین شدنی بود و ا گر جعفر قلی‌خان رامحبوس 
هم میکرد او نمیتوانست برای پادشاه آینده دردسری ایجاد کند چنانکه 
گذشت آقا محمدخان قول خود راکه سو گند خورده بود حفظ کردچون 
در همان روز قتل نعش پرادر را بخارجح شهر فرستاد. پیش از انکه آقا 
محمدخان برای آخرین بارتهران راترك کند به میرزامحمدخان حا کم 
آنجا فربان داد که اگر اتفاقی برای شاه بیفتد دروازه‌های شهر را بروی 
هیچکس غیر از نتحعلیخان باز نکند . 

سر کرده‌های متعدد لشکر پرا کنده از راههای مختلف رو به 
پایتخت آوردند ودر صحرای دولاب در مشرق تهران چادر زدند 
حا کم با کمک صدراعظم میرزا محمد شفی کاملا برطبق دستور ی که 
شاه متوفی داده بود عمل کرد و بتمام درخواستهایی که مدعیان 
سلطنت فرستاده بودند بی اعتنایی نمود و بر تمام راههای مشرف به 
پایتخت نگهبانان گماشت تا فتحعلی‌خان‌وارد شد. این شاهزاده درحین 
تماشای تعزیه شهادت امام حسین خبر مر گ‌عمویش را شنید, پس از 
سه روز درنگ معمول ی که صرف عزاداری مرگ شاه و اقدامات‌احتیاطی 


برای حفاظت قسمت جنویی ایران شد رهسپار تهران گردید . روز 
دوازدهم او به کنار گرد که در ء , میلی پایتخت واقم است رسید 
در آنجا برادر جوانتر او و اعتمادالدوله حاجی ابراهیم‌خان که هنوز 
احازه ورود به تهران را دریافت‌نکرده بود به استقبال آمدند و ازهمانجا 
پیام بلامت‌تغیر آمیزی به علی‌قلی خان برادر شاه مقتول فرستاد که 
در قزوین بود و برادر خود را نیز برای تنبیه او بمناسبت اهمالی که 
نموده بود گسیل داشت تا او را بحضور شاه بیاورد . 

شاه جوان سپس عازم پایتخت خود گشت و در راه عموی جاه 
طلب او که همراهانش در حدود قزوین متفرق شده بودند و چاره‌ای 
جز توسل بمراحم همایونی نداشت بدیدنش آمد. تاریخ نویس ایرانی 
بما گفته است که آقا بحمد خان پیش از عزیمت به آخرین سفر خود 
دنبال ولیعهد خود فرستاد و درصورتیکه نا گهانی به سلطنت برسد برای 
حسن حریان کارها دستورهایی باوداد . یکی ار این دستورها این بود 
که اگر علی‌قلی‌خان در مقابل برادر زاده‌اش مدعی تخت‌وتاج بشود 
و توفیق نیابد وی از وساطت ملکه مادر بنفع علی‌قلی‌خان احتراز کند 
بهمین حهت است که ميخوانيم اولین کار شاه جوان در ورود به تهران 
رد تمنای ملکه سالخورده برای آن شاهزاده بود و دستور داد که چشم 
های عموی او را در آوردند و خود او را به بار فروش ( بابل فعلی ) 
تبعید کردند . پس از این پیش آمد فتحعلی شاه در چهارم صفر ۱۲ ۱۲ 


فصل پنجم 
تلاش صادق‌خان برای دستیایی به تخت پادشاهی - شکست او 
در قزوین بدست شاه - قزوین - ایالت فارس - شیراز - صادق خان 
جواهرات سلطنتی را به شاه تسلیم میکند و بورد عفو واقم میشود - 
حمل حنارهُ آقا محمدخان به نجف در عربستان - اعدام قاتلان او - 
ناج گذاری فتحعلی شاه در تهران - سرکشی محمدخان - اصفهان - 
شورش صادق‌خان - جعفرقلی‌خان و محمدقلیخان - گرگین گرجستان - 
طغیان مجدد محمدخان - شورش برادر شاه - سرکنی محمدولیخان 
و سلیمانتخان - رأفت‌شاه - طغیان اسجق میرزا - هرات - س رکشی نادر 
میرزا - ورود هیأتی از هند - خراسان - طغیان آخری صادق‌خان 
سرانجام شوم او - مأموریت سروان ملکم - سقوط حاجی ابراهیم - 
کاشان - طغیان دویار برادر شاه - محاصرهٌ مشهد سقوط نادر میرزا . 
قاتلدن آقا محمدخان که دو قطعه حواهر معروف‌تاج ماه‌وور بای 
نوروجواهرات دیگر سلطننتی را بچنگ آورده بودندآنهارا بصادق‌خان 
تسلیم کردند اين سردار که عمده‌ترین وسیله دستیابی بر فرمانروایی 
را در ایران بچنگ آورده بود پس از آشفتگی اردو در شیشهد رتعقیب 
دسته های متفرقی که ر هسپار تهران بودند براه افتاد . هرلشکرشرقی 
پس از مرگ سردار خود به طنابی از شن تبایل‌ميشود, صادق‌خان در 


پرابر عده محدود خود که بزودی آنها را تا پانزده هزارتن رسانید 


سیر را 
بقاومتی‌ندید, این سردار جاهطلب از آن تاریخ به انجام دادن آداب 
سلطنتی پرداخت برادر بز رگتر خود را فرمانده قراجه داغ و برادر 
کوچکتر را داروغة تبریز کرد و خود بسمت قزوین که خانواده‌اش 
در آنجا بودند حر کت کرد شاه جوان مجبور شد بیدرنگ برای سر کوب 
آن رقیب بهیب اقدام کند,برای انجام دادن این منظور جلسه‌ای از 
مشاوران در تهران ترتیب داد و چون خود نمیتوانست از عهده آن 
دشمن نیرومند که عده کثیری زیر فرمانش بودند برآید | کثرمشاوران 
همایونی رأی دادند که خطر آ ن کار زیادتر از آن می‌باشد که‌اوشخصا 
بتواند ار عهده برآید وبهتر آن‌است که‌آن ابرخطیر به یحی ازسردارانش 
بحول شود . 

خبر ورود فتحعلی‌خان به تهران صادق‌خان را نا گزیر ساخ تکد 
زودتر بر قزوین تسلط یابد ولی حا کم آن شهر تلاش او را برای‌ورود 
په آنجا خنثی کرد, گرفتاری اووتتی که از شکست دو برادرش بدست 
حا کم خوی و فرار آنها برای نجات جان خود اطلاع یافت زیادترشد . 

شاه حوان ابتدا مأموری فرستاد تا اهالی قزوین را به استقاست 
تشویق کند ولی روز بعد اعلام داشت که آقا بحمدخان را شب‌در 
خواب دید که ویرا از حهت اينکه شخصاً پرای حفظ سلطنت مبارزه 
نمیکند ملامت کرد بنا براین چهار روز بعد از تاج گذاری باعده‌ای در 
حدود هفت هزار تن رو به قزوین‌نهاد . سردارشورشی با شنیدن خبر 
نزدیک شدن شاه لشکر آرایی کرد و خود به‌لباس جنگی در آبد وآاده 
کارزار شد زدو خورد آنها که دوساعت بطول انحامید بفرار صادق‌خان 
ازمیدان‌جنگ منجر گردید؛او ازآنجا شتابان بطرف سرابآذربایجان رفت 
لشکرش بکلی در هم شکسته بود و وسایل اردو تماباً بدست شاه‌افتاد 


سرا 

خبر این‌فتح اثرد رخشانی در سراسر ايران داشت چون‌سر کشهای 
دیگری‌را که شاید بفکر طغیان بودند مأیوس‌ساخت. شاه بافتح وپیروزی 
وارد قزوین شد و از اهالی بواسطةٌ همراهی که در پیشرفت منظورش 
کرده بودند تقدیر کرد . این شهر بعنوان زاد گاه لقمان بعروف است 
در دشت پهناوری در حدود .و میلی تهران واقع و اصل آن از عهد 
بسیار قدیم تاریخ حهان است و محلی است که امپراتور هرا کلیوس 
در سومین لشک رکشی خود به ایران بر آنجا دست یافت بعد پایتخت 
اولین پادشاهان سلسلهُ صفویه شد و باین دلیل نام جاودانی در اثر 
بیلتن پیدا کرده است (۱) . 

شاه برادر خود را بمناسبت خدباتی که در جنگ قزوین کرده‌بود 
حا کم ایالت فارس کرد و چون آن سمت مهمترین مقام دستگاه‌پادشاهی 
ایران بوده حا دارد شرحی احمالی در بارة ایالت مزبور در اینجا 
ذ کر شود ,شیراز کرسی این ایالت در وسط جلگة محدود حاصلخیزی 
واقع و از طرف شمال شرقی و جنوب غربی محصور به جبال است ۲ 
بحیط حصارهای آن در حدود سه میل‌ونیم است و بوسیلة خندق 
عریضی که قسمتی از آن پر از آب چشمه‌ها و قناتهای مخروب‌بیباشد 
محصور شده است این آبها چون مخرجی ندارند در دور شهر بصورت 
مردابی در ميایند که در نتیجه گاهی موجب بروز امراض میشوند . 

شیراز شکل بسیار نامنظمی دارد دیوارهای آن به اشکال مختلف 
است در سمت شمال آن ارگ شهر واقم شد ه که محوطه‌ایست کوچک 


(۱) «یاصفی بلخ که از دوشاخ‌هلال تر کی همه‌جارا ماوراء مملکت علاءالدوله 
در هزیمث خویش بسمت تهریز یافزوین ویران بجا می‌گذارد. > 
(۲) یادداشتهپای ابوت راجم بشپرهای‌جنوبی ایران . 


ست 4 است 


با بناایی محکم و برج هایی در هر گوشه و خندفی هم در اطراف آن‌د یده 
می‌شود ارگ را کریمخان ساخته است .شیراز مانند شهرهای دیگرایران 
در نظر سیاحان شهری است در حال‌انحطاط , خانه‌های آن مترا کم 
ساخته شده‌اند و از خانه‌های| کثر شهرهای ایران کوچکتر بنظرمیرسندر 
اندرون اقامتگاههای متعلق به توانگران بصورت زیبایی با طلا کاری 
و نقاشی تزیین یافته است کوچه‌های شهر خیلی تنگک و نامرتب است 
مناره‌ها و سوراخهای نیرانداری و کمینگاه غالما بر دیوارها و بامهای 
خانه ها دیده بیشود که علامت فقدان ابنیت و وحود خطر است منزل 
ها بیشتر از آحر است که حاکی از پیشرفت کلی سبک ساختمان خانه 
های ایرانی است بابها مسطح و در فصل بهار مستور از علف است 
حیاط و باغ ها با درختال نارنج‌و لیمو و چنار مشجرند. جمعیت شهر را 
در حدود سی‌وپنج نا چهل هزار تن تخمین میزنند که شامل مسلمانها 
کلیمیها - ارامنه و گبرها است اهالی شیرار به سر کشی و ردوخورد 
شهرت دارند, هفته‌ای یک‌بار روز جمعه‌سکنُ‌دو دسته شهر باسم‌حیدری 
و نعمت‌الهی به صحرای خارج از حدود شهر میروند و باسنگ قلاب 
و سنگ پاره بزدو خورد میپردازند» تمرینی که گاهی به جنگ تن به تن 
با شمشیر و خنجر منجر میشود . 

فارس یکی از پر وسعت‌ترین ایالات ایران و شامل چندین 
بخش بانند لارستان, کوه کیلویه و نواحی تابع‌بندرعباس است .ایالت 
فارس از سمت شمال تا یزد خواست وسعت دارد و در سمت شمال‌غربی 
به رام هرمز میرسد این ایالت مشتمل بر سراسر ناحیه چاب تا رودخانه 
کارون میشود ولی آن سرزمین فعلا" بحکومت شوشتر تعلق‌دارد .فارس 


از سمت فرب و حنوب به خلیج فارس و از طرف حنوب شرفی بحدود 


سر را 
بندرعباس و جبال بختیاری محدود میباشد نواحی شهر بابک وسیرجان 
که متعلق به ترمان است حد شرقی آنرا تشکیل میدهد و از سمت یزد 
حد ایالت ابرقو است . 

در فارس سه ناحیه هست که هر کدام آب وهوای خاصی دارد 
شمال شیرازسرحد یا سردسیر معروف است در صورتیکه جنوب بموازات 
فا گرمسیر است که دارای دو نوع درجه هوای متفاوت میباشد یکی 
گرمای سوزان کرانة خلیج فارس و دیگر هوای خنک حدود ارتفاعات 
يا سردسیرء نقاط مرتفع بیشتر شامل‌جبال است که در بین آنهاجلگه های 
وسیم حاصلخیز دیده میشود در بعضی از نواحی این ایالت جنگلهای 
محدودی هست بخصوص در قسمت پر از تپه بین سروستان وفساءدشت 
ارژن نیز حنگلهای بلوط دارد » در حنوب فسا نخلستان فراوان است 
در ارتفاعات جنوب شیراز درختان مختلف و انواع مبحصولات دیده 
میشود از دسته اول گیلاس, سیب» انار زردآلو آلو و تقریبا همه نوع 
بادام و از دسته دوم گندم جو پنبه و انقوزه و همچنین توتون و برنج 
که از نوع بهترین محصولات ایرانل است میروید و بواسطة دریاچه 
های کوچک آب شور در نزدیکی شیراز و آب شیرین در حدود کازرون 
تنوعی در اراضی آن حدود بوجود میآید ,در اين ایالت دلپذیر منابم 
معدنی نیز فراوان است مانند مس وسرب که از آن چندان.بهره‌برداری 
نشده است سکنه فارس دو دسته‌اند یکی اهالی شهر ها و دهها و دیگر 
طوایف سر گردان یا ایلات که سران ایشان در شیراز سکونت دارند . 

این بود شرح اجمالی ایالتی که شاه حکومت آنرا به برادر خود 
نفویض کرده بودءصادق‌خان که تاج سلطنتی و حواهراث را از میدان 
جنگ قزوین همراه برده بود بوسیل آن توانست با شاه آشت ی کند و 


لا 


حکویت ایالتی را بدست آورد . 

ابراهیم خلیل خان فرماند شیشه دستور داد نعش آقا محمدخان 
در آن قلعه بماند تا شاه راجم به آن دستور صادررکند برای حمل آن به 
تهران بأموری فرستاد و در امامزاده شاه عبدالعظیم امانت گذاشته شد 
در همین امامزاده نعش پدر او نیز مدفون است ولی گناههای آقا بحمد 
خان بمراتب بیش از پدرش بود و بنا براین ضروری مینمود که‌جنازه 
او را در محل مقدستری دفن کنند ارینرو با تشریفات بسیار آنرابه بغداد 
پردند و در نجف عربستان در با ر گاه حضرت‌علی بخالك سپردند سه قاتل 
شاه صادق, خداداد و عباسعلی یکی بعد از دیگری دستگیر شدند وپس 
از آنکه باشکنجه بقتل رسیدند جسد آنها را سوزاندند . 

در اوایل ماه شوال ۳ ۱ ۲ ۱ که | ۳ مارس یا نورور و بعلاوه 
جشن بهرام بود فتحعلی‌شاه بنام پادشاه ایران تاج گذاری کرد . 

محمدخان پسر ز کی‌خان و نوادة کریمخان چندین سال در بغداد 
بحال تبعید زند گی بیکرد و چون خبر مرک آقامحمد خان باو رسید به 
جنوب ایران در ناحیه نرمانشیر آمد و سعی کرد قوایی فراهم آورد و 
اصفهان را تصرف کند دیری نگذشت که قوای او بوسیلة لشکری که 
شاه فرستاده بود شکست خورد و خود او نزدیک بود در باغی‌دستگیر 
شود لیکن توانست از آنجا به کوههای بختیاری متواری شود,شاه یکی 
ازانسران را مأمورساخت که مردم اصفهان‌را بواسطه انکه با آن مرد 
سرکش همراهی کرده بودند توبیخ کند » بعلاوه امر دیگری داد که 
کسانی را که در آن آشوب همکاری کرده بودند بقتل برسانند ولی 
ایام جمعه اصفهان بواسطة نفوذ فراوانی که داشت توانست همشهری 


2 

های خود را از آن سرنوشت شوم نجات بخشد . 
شهر نامی اصفهان دیگرآن پایتخت باشکوه دور صفویه نبود 
سیر انحطاطی آن از محوطه‌های بزرگک خال ی که در زمان رونق خود 
سراسر کوچه و بنا بود نیکك آشکار است این شهر نزدیک انتهای‌جنوبی 
دشت وسیعی واقع و مستور از خالك حاصلخیز و سبکی است و در این 
حدود بوسیله کوهها و تخت سنگها بحدود میشود و | کنون از مشرق 
تا مغرب تقریباً شش‌میل وسعت دارد پهنای آن یک سوم طول آنست 
ولی باز آسان نیست که حدود آنرا درست تعیین کرد چون باغها و 
تا کستانهاو ساختمانهای آن بادههای مجاور توأم میشود . اصفهان این 
روزها شهری محصور نیست بلکه از هر طرف باز است» وسایل دفاعی 
قدیمی آن که یک سیاح اروپایی(۱) اشاره کرده و گنته استمحیطشی 
بیست هزار پا بوده بوسیله مهاجمان افغانی در یک قرن پیش ویران 
گردیده و قلعه‌ای که اشرف ساخته و بر بر کز شهر تسلط دارد هنوز پا 
بر جاست . رودخانه زاینده رود از حد جنویی شهر بیگذرد و بر آن سه 
پل ساخته‌اند آب آن بعد از آبیاری چند ناحیه آباد بطرف شرق حاری 
میشود و پس از طی مسافت کوتاهی‌بزمین فرو میرود» وقتیکه از جای 
بلندی شهر را در بظر بگيريم منظره آن که تا کستانها و باغ و بوستان 
زیادی را در میان دارد بسیار زیبا و دلپذیر است سطح جلگ آن در 
حومه نیز بوسیله دههای وسیع و زیبا که کبوترخانه‌هایی در بعضی از 
نقاط آن هست بنظره‌ای با شکوه دارد .جمعیت این شهر را سیاح ناظر 
متأخری(۲) بیش از صدهزار تن تخمین زده است بازارها و محلات آن 
وسعت بسیار دارد ولی قسمت عمده آنها ویران و خالی از سکنه است 


(۱) شاردن )۲ مستر ابوت سر کنسول انگلهس درتبریز. 


۳ات 

و چنین بنظر میرسد که جمعیت شهر چندان زیاد نیست بازار مسقتف 
هلالی دور ودرازش میرساند که در روزگار پیشین این شهر سربلند چه 
شکوه فراوانی‌داشته است . در توابع اصفهان همه چیزهای زند گانی بحد 
وفور فراهم و بنا براین اسباب زند گی‌در آنجا ارزان است میوه‌های آنجا 
از عالیترین انواع و در میان آنها خربزه هلو انار گلابی و انگور بالغ 
بر سی نوع اند و سیزده پوند انگور باقیمتی برابر با چهار پنس ( سه 
شاهی ) بدست‌یاید» شراب اصفهان از بهترین نوع شراب ایرانی‌بشمار 
یرود . کلنی ارابنه جلفا که روزگاری شکوه بسیار داشت اکنون فقط 
سیصدوپنجاه خانوارند و این در نتیجه ظلم و اجحاف طولانی و خرابی 
پازار تجارت است . 

انتظار میرف ت که پس از مرک آقامحمد خان طایفهُ زند برای 
تجدید نفوذ بسیاری که داشتند باردیگر به تلاش پردازند بنا براین 
تعجبی نداشت که محمدخان برضد پادشاهی فتحعلی شاه اقداماتی کند 
ولی این پادشاه از نواحی دیگر هم دچار مخالفت شد . 

صادق خان شقاقی با جعفرقلی خان بیگلربیگی آذربایجان وبحمد 
تلی‌خان حا کم ارومیه برضد شاه دسته بندی کردند و بیست هزارتن 
بمیدان حنگ آوردند»سلیمان‌خان قاحار برای نبرد با آنها با دوازده‌هزار 
تن بأبور شد و خود شاه نیز دنبال او حرکت کردسلیمان خان توانست 
در صف همدستان نفاقی ایجاد کند محمدقلی‌خان به اروسیه برگشت 
و جعفر قلی‌خان به خوی » صادق خان هم خود را در نیک پی‌بدست 
وپای شاه انداخت و آخرین حواهرات شاهی را که در تصرف داشست 
تقدیم کرد ومجددا شاه او را بخشید .محمدقلی‌خان غلام گرجی خود را 
پیش پاشای بغداد برای استمداد فرستاد و پاشا سخت امتناع کردسپس 


حستع باس 


او کوشید تا از ارومیه فرار کند ولی چون راه را بر او بسته بودند 
بر گشت و در ارگ آنجا تحصن اختیا رکرد و در آنجا تا ورود شاه‌زندانی 
بود»بعد او را به تهران بردند و کشتند . 

در این هنگام شاه پیمان فرمانبرداری سران گنجه»در بندو قو به 
وهمچنین گرگین‌خان فرزند قیصر گرجستان راد ریاف ت کرد وی‌عریضه‌ای 
بشاه تقدیم و اظهار داشت که پدرش هرا کلیوس با آنکه بواسطه 
سالخورد گی باید نیک‌تشخیص‌میداد ه که کاردیوانه واری کرد که برضد 
شاه قیام‌نمودو سزای شایسته گناه خودرا باغارت شدن شهرخود وکشته 
شدن و يا اسیر گشتن بیست هزار تن از سکن آن دیده است»د رعریضه 
بعلاوه ذ کر شده بود که هر چند پدر سنگی بیش نبود ولی پسرشی 
جوا هر( , ) است و بر طبق‌عبرت تاریخ وسنن‌صفویه,وی گر گین» گرجستان 
را متعلق به پادشاهی ايران و خود را هم یکی از افسران شاه محسوب 
میداشته که بنام او حکومت می کند و آباده بود که اوامرملو کانه را 
اطاعت کند ,در پاسخ گرگین فرمانی‌حا کی از رضامندی خاطرهمایونی 
دریافت کرد (۲) جعفرقلی‌خان آشویگر نیز که برضد شاه قیام کرده بود 
بواسطه نزدیک آمدن شاه از خوی گریخت و نرد پاشای بایزید پناه‌برد 
شاه که بدین ترنیب مجددا] نم را در آذربا یجان برقرار ساخته بود به 
نهران باز گشت . 

محمد خان رئیس طايفة زندیه که از اصفهان به کوههای 
بختیاری متواری شد باز در آنجا وسایلی برای شورش برضد فتحعلی شاه 
فراهم ساخت, طایفةٌ کرد با جیلانی»بیرانه و نطنز او را بریاست 
خود پدیرفتند و راهزنانی هم باو پیوستند » شاه بفرمانداران بلایر 


(۱) روضةالصفا (۲) ۱۷۹۸ میلادی - ۱۲۱۳ حجری قمری 


بو وت 


نهاوند»لرستال و بروحرد امریه‌ای صادر کرد که با هم برضد او اقدام 
کنند, پس از چند بار زدوخوردمحمدخان دوباره به کوهستان پناه‌برد 
و قوای حدید فراهم و سعی کرد تا نفرات محمدولی‌خان سردار شاه را 
که با دوازده هزار تن بر ضد او فرستاده شده بود غافلگیر سازد چون 
باز شکست یافت سعی کرد خود را به بصره برساند و در همان حدود 
اسیر و نابینا شد , 

هنوز طغیانهای پی در پی بر ضد شاه پایان نیافته بود که شاه 
بجبور به سر کوب نفر بعدی شد و وی برادر خود شاه حسینقلی خان 
حاکم فارس بودءتصور علت قدر ناشناسی این شاهزاده جوان واقعا 
دشوار است و معلوم نبست چه سببی داشت که او دین خود رانست 
به شاه و برادر خود فراموش کند چون در حالی که پادشاه‌باچندین 
رقیب جاهطلب در ببارزه بود تاریخ نویسی ایرانی(,) تا کید شرح 
بیده د که حاکم شیراز روز کاری قرین آرامش و برخورداری از تجمل 
بسیار میگذرانید وگنتهاندسکه لباس او از پارچه زریفت بود ودردستگاه 
او همه قسم اسباب شکوه وجلال که در سرزمین مشرق‌امکان آن هست 
فراهم بود و در اصطبل او بهترین اسبها از نژاد نجد و انیسا وجود 
داشت»زیبا ترین زنان شیراز با رقص و آواز ساعات ملالت بار او را رفع 
م ی کردند و نوشته‌اند که آداب زند گائیش شاهانه بود,شاه چون شاید 
گمان نمیکرد که چنین حاکمی مایهُ استحکام نفوذ قاجاریه در جنوب 
ایران باشد وی را از بعضی از خدماتش معاف ساخت و سردار آزموده 


ایرا مأمور ولایت لرستان و سپاهیان فارس کرد در اثر اين پیش آمد 


(۱) رضاقلی‌خان 


سو راوس 
شاهزاده جلسهُ مشورتی ترتیب داد و پرسید آیا صلاح بود که خود او 
برای دستیابی بر قدرت سلطنت اقدام کند سه تن از مشاوران اوکه 
صادقانه عیب و زیان چنین اقدامی را پیش‌بینی واظهارکرده بودند 
نتیجهُ مشاوره بضرر کلی ایشان تمام‌شد چون فوری دستور کور کردنشان 
صاد ر گردید,سپس شاهزاده بطرف اصفهان حرکت و وانمود کرده بود 
که بحضور شاه میرفته و با این تمهید ابید داشت نحبای ایالت راوادار 
کند که همراه او بروند . خبر این وقایم در همان بوقعی که شاه از 
خوی عارم شیروان و داغستان بود به اردو گاه سلطنتی رسید این خبر 
موجب شد که شاه فسخ عزیم تکند و به تهران بازگردد . در راه با 
محمدخان زند که اسیر و نابینا شده بود برخورد کرد و فرمان داد اور 
به سربا زان قبیله‌ایکه از دست پدر محمدخان صدیات دیده بود ند بد هند 
ولی‌علی رغم رویه وحشیانه بعضی از ایرانیان که باقساوت‌د رصددقصاص اند 
قبیلة مزبور آن بیچاره را لایق خنجر خود ندیدند و آزادش کردند و 
گفته‌اند که او بوسیلة گدایی خود را تا بصره رسانید و عواقب ذلت‌آن 
جاه طلبی بی حاصل خود را بری‌العین دید . 

لابد شاه جوان بکلی حیران بود که به چه کسی میتوانست‌اعتماد 
کند چون در راه تهران شنید که دو تن از سردارانش که تا آن وقت 
مورد اطمینان بسیار بودند سر کشی کردند»یکی از آن دو تن محمدولی 
خان بود که فتن محمدخان زند را خاموش کرده بود و با برادر شورشی 
شاه همداستان شد دیگر سردار سلیمان‌خان بود که حکوست ایالت 
آذ ربایجان را داشت»این سلیمان‌خان پسر عموی ارشد شاه قوای خودرا 
بسمت تهران فرستاد و قصدش این بود که ابتدا دو برادر با هم حنگک 
کنند آنگاه او بر طرف فاتح بتازد , دو برادر در دشت طالقان روبرو شدند 


یو اس 

و با نقود مادرشان حلسه بذا کره‌ای بین آنها اتفاق افتادوشاهراده 
عنوان کرد که در آبد ایالت فارس برای تأمین مخارج او کافی‌نبودو 
حکوبت کربان را هم خواست شاه در خواست او را رد نکرد شاهزاده 
بعد از مراحعت به خیمه خود باز حکومت تمام عراق را ادعا کرد و 
خواستار شد که با برادر خود در اقدامات‌شاهانه‌شریک‌باشد»باین ادعای 
گراف حوابی نرسید شاهزاده در صدد برآید قوای خود را برای نبرد 
آباده کند با آنکه قصد حنککث داشت چندین پیام نزد برادر فرستاد و او 
را به انجام دادن تکلیف خویش ترغیب کرد این پیغایها نتیجه 
نبخشید و دو طرف با هم روبرو شدند ولی پای شخص با نفودی درمیان 
بود که سر انجام مانع خونریزی گردید .این شسخص مادر آن دو حوان 
بود که با عجله خود را بین دولشکر انداخت و با گریه و زاری از 
سربازان التماس کرد که در آن زدوخورد پیمورد شر کت نکنندشاهزاده 
در این گیرو دار پی برده بود که نفرات او برای برابری موفقیت آمیز با 
لشکر شاه کافی نبود بنا بر این از شاه استدعای عفو کردو این استدعا 
بشرطی قبول شد که محمدولی‌خان خائن تسلیم و کشته شودء‌این شرط 
را شاهزاده پدیرفت . 

سلیمان‌خان که درمرز آذربا یجان در انتظار خبر سرانجام زد و - 
خورد شاهزاده و پادشاه بود از شنیدن جریان جدید وقایع کابلا ترسید 
و چون از حان خود نگران بود به تهران آبد و به اصطیل شا هی پناه 
یرد و از آنجا دو عریضه فرستاد که وی اضطرارا دچار آن وضع شده بود 
و شاه رفتار خلاف او را با حوانمردی بسیار بخشید و بعلاوه منصب او 
را باز داد و رأفت خود را تا آن حد زیاد نشان داد که برادرش را 
بحکومت کاشان فرستاد و از جان محمدولی‌خان خائن نیز درگذشت . 


در این ضمن اغتشاش ایران»افغانها از موقم استفاده و از راه 
سیستان بایالت کرمان حمله کردند ولی حسینقلی‌خان آنها را نا گزیر 
به عقب نشینی کرد . 

شسخص دیگری که برای تصاحب تختو تاج ايران بافتععلی 
شاه درافتاد اسحق میرزا نبیر‌اسمعیل مدعی تاج‌وتخت صفوی بود که 
کریم‌خان بنام او در اصل شروع به جنگ کرده بود ولی‌زود شکست 
خورد و او نیز مشمول عفو و جوانمردی شاه شد . 

محمد میرزا برادر زبان شاه فرمانروای کابل که از نواد گان 
خاندان پادشاهی افغانها بود و قبلا به ايران پناه آورده بود شرحی 
نوشت و برای بازیافتن حکویت هرات که عنوان کرده بود این ایالت‌را 
از طرف شاه اداره کند استمداد کرد و وعده نیز داد که قلمرو شاه را 
بسمت تر کستان توسعه بدهد,با اين ترتیب شاه قوایی را که‌اواحتیاج 
داشت در اختیارش گذاشت و با کمک آن توانست خود را در هرات 

لشکر شاه در ناحیهُ دیگری نیز فتح کردند,جعفرقلی خان که‌نزد 
پاشای بایزید پناه برده بود و شاه او را بخسید و حکویت خوی داد 
قوایی فراهم آورد و در این قسمت از ایران بنای س رکشی گذاشت ولی 
شکست خورد » شاه بواسطه این فتوحات شکرو سپاس خود را بدرگاه 
خدا بوسیله تعمیر گنبد کاظمین و وکربلا و ساختن دری برای آرامگاه 
حضرت فاطمه در قم نثار کرد .شاه که تا آن موقع شورش صادق‌خان 
و برادر و پسر عموی خود و یک تن از سردارانش و سران طایفه زندیه 


و یکی از بدعیان از خاندان صفوی را دفع کرده بود حال بیبایستی 


(۱ ۲ 


یکی دیگر از مدعیان پادشاهی خود را از بين ببرد‌اين شخص نذادر 
میرزا فرزند شاهرخ و نبیرث نادرشاه بود این شاهزاده هنگام هجوم آا 
محمدخان به خراسان نزد افغانها پناه برد و پس از مرگ نخستین 
پادشاه قاجار به خراسان باز گشت و نفراتی دور خود جمع کرد»نتحعلی 
شاه باو پیغام فرستاد و او را از عواقب آن کار بر حذر داشت و چون 
نردید داشت که پیامش تأثیری داشته باشد با قوایی که برای معلیم 
ساختن رقیب کافی بود رهسپار خراسان شد» در راه مشهد شهرنیشابور 
را با حمله‌ای نا گهانی گرفت حاکم آنجا دروازژ شهر را بروی وارد 
شوند گان بسته بود سپس شهر تربت را تصر فیکرد»‌فرماندار این شهر 
از آبدن بحضور شاه امتناع کرده‌بود . وقتی که شاه نزدیک مشهد رسید 
آخوند ها و سادات پیام فرستادند و استدعا کردند که پادشاه وضم آن 
شهر مقدس و بارگاه امام‌رضا را رعایت کند,شاهزاده یاغی تسلیم شد 
و شاه او را بخشید و دختر او را به یکی از سرداران قاجار داد همان 
وصلتی که دشمنی دیرین دوخانواده را از بين برد . 

سپس شاه با عجله عازم شهر تهران شدءدر راه اتفافی افتاد که 
نشان میداد او شایستگی احراز مقام عالی سلطنت را داشته است .در 
بیابان عظیم بین بسطام و شاهرود که مسافتی بالغ بر شصت میل بود 
افراد دسته‌های متعدد شاهی ناچار بودند بواسطة کمیابی آب بدسته 
های کوچک حرکت کنند وقتیکه شاه به اردوگاه آنجا وارد شد با 
نگرانی بسیار دریاف ت که بانوان حرم ا و که قبلا حرک تکرده بودند راه 
را گم کرده‌اند با آنکه پادشاه در زیر تابش آفتاب سوزان ایران بکلی 
فرسوده شده بود با پشج هزار تن به حستجوی بانوال حرم پرداخت ولی 
تلاش او نتیجه‌ای نداد و وگرمای طاقت‌فرسا چنان بوحب فرسود گی 


ست يم ۲ است 


لشکریان او شد که مجبور شدند آخرین قطره‌های آبی را که در شیشه‌ها 
همراه آورده بودند مصرف کنند و هرچه حلوتر میرفتند کارشان سخت‌تر 
میشد, در آن حال فقط قطعه یخی باقی مانده بود که آنرا برای خنکث 
کردن لب ببارك نگاه داشته بودند ولی شاه در این مورد نشان داد 
که سرمشق فدا کاری می‌باشد و مانند فاتح مقدونی در صحرای قادسید 
او وقتیکه سربازانش از تشنگی بی‌تاب بودند از نوشیدن آب خودداری 
کرد و با خنجرخودیخ راچند تکه کرد و بدست خود قطعه‌ایرا دردهان 
یکی از افرادش که بیحال شده بود گذاشت و بدین وسیله آن جوان 
جانی گرفت و نوانست خود را تا اردوگاه برساند و در آنجا با خشنودی 
مشاهده کردند که بانوان حرم نیز وارد شده بودند . 

کمی پس از بازگشت فتحعلی شاه از مشهد باو اطلاع رسید 
نماینده‌ایکه قبلا هم در افتتاح روابط بین مقامات انگلیسی هندوستان 
و در بار ایران دخالت داشته وارد می‌شود»ءاین نماینده بهدعلی خان 
نام داشت و حاکم بمبثی او را فرستاده بود منظور از مأموریتش این 
بود که شاه را برای حمله به افغانستان ترغیب کند و بدان وسیله در 
واقع خیال فرمانروایان اروپایی هندوستان را آسوده سازد .اينها نگران 
بودند که مبادا زبان شاه به هند حمله کند»این فرستاده برای انجام 
دادن منظور هیچگونه علاقه‌ای به حفظ حقیقت و راستی ابراز نکردوبه 
صدر اعظم شاه اظهار داشت که مقامات انگلیسی ابدا ار ناحیه پادشاه 
افغانستان نگران نبودند بلکه میل داشتند که او نقشه خود را زود تر 
اجرا کند تا ثابت شود از بين بردن او چه کار آسانی بوده‌است . این‌سفیر 
حکایت میکند که در مکاتبات خود با دولت ایران با تردستی از ذ کر 


نام شریف کمپانی هند شرقی خود داری و بنحو غیر رسمی جورواجحاف 


0 

افغانها را در لاهور ذ کر و تأکید کرده اس ت که هزاران تن ازشیعیال 
ساکن آن حدود بواسطة بدرفتاری افغانها ناچاربه‌قلمرو کمپانی هند 
شرقی گريخته و در آنجا پناهنده شده‌اند وا گر شاه ایران میتوانست از 
مظالم شهریاری‌مانندزمان شاه‌جل و گیری کند کارئوابی در راه‌خدا وخلق 
انجام‌بیداد . وی‌بعلاوه کوشید ناپیشروی‌محمودییررا و پرنس فیروزشاه 
دو تن از برادران پادشاه کابل را که در آن موقع به در بار فتحعای 
شاه پناهنده شده و خواستار مدد او برضد اقوام خود بودند بسمت 
افغانستان تسریع کند .مهدی علیخان برای قبول مسئولیت بهیچوجه 
کوتاهی نداشت او از حانب حاکم بمبلی با داشتن نامه‌ای بعنوان 
پادشاه ایران مختار بود هرنوع تعهدی را که لزوم داشت بعهده‌بگي د 
و اگر از مندرجات این اختیارنامه وزیران شاه اطلاع می‌یافتند ممکن 
بود تصور کنند که مقامات انگلیسی در صدد خرید کمک ایشان برضد 
افغانها بودند».مهدیعلی‌خان متوحه شد که شاه برای حمله به‌افغانستان 
حتی بدون کمک مالی انگلستان آمادگی داشته است بنابراین صلاح 
دید که اعتبار ناب خود را ارئه ندهد و بجای آن سند دیگری ازحانب 
حا کم بمبلی‌عنوان کرد . اين نماینده مأموریت داش ت که شادرابمناسبت 
فوت عموی او تسلیت‌و بتخت سلطنت رسیدن خود او را نبریک گوید 
مأموریت این نماینده قرین توفیق کامل بود و به هندوستان باز گشت 
باخشنودی کامل از اطمینانی که بمناسبت آماد گی شاه جهت حملهُ 
افغانستان دریافت داشته و فرمان دیگری نیز صادر شده بود که هر فرد 
فرانسوی که ممکن بود حسارت ورزد و خود را در خاك ايران نشان 

بد هد نوقیف شود . 


زبان شاه در این سوقع به وریران خود دستور داد تا مأموری نزد 


س۳ ۲ ات 

حاجی ابراهيم صدراعظم ایران بفرستند و او حابل در خواستی به فتحعلی 
شاه باشد که ایالت خراسان را به افغانستان بدهدء‌این پيشنهاد سبب 
شد که سیاست شاه در بارٌ این موضوع روئن شود ,شاه بوزیران خود 
فرمان دادچنین جواب بدهند که عزم همایونی این بوده است که‌حدود 
جنوب شرتی ایران را بوضع ی که در زمان پادشاهان صفوی بوده بر - 
گرداند باین معنی که پیشنهاد کرد شهرهای : هرات » مرو » بلیخ » 
کابل » قندهار » تبت » کاشمر و سیستان را تسخیر سازد و این تهدید 
جندان بی‌اساس نبود جون فرمانهایی برای حمم شدن قوای دولتی در 
تهران صادر گردید»این دستورها از طرف تمام قبایل در سر موقع اجرا 
شد بجز طایفة سر کش سابق صادق‌خان شقاقی » چون این سردار 
هیچوقت خیال تسلط بر تخت پادشاهی ايران را کاملا از سر بیرون 
تکرد و کوشید موقعی به تهران برسد که سپاهیان شاه از آنجا حر کت 
کرده‌باشند ,یکی از زیر دستان این سردار خبر قصد اعلام پادشاهی او 
را به شاه رسانید»‌شاه نسبت باین سردارگذشت و رأفت را بحد نهایت 
رسانیده بود همان سرداری که متهم به تبانی در قتل آقا بحمد خان 
قاحار بود و قاتلان او را پناه داده بود»درین هنگام موقع آن رسید که 
انتقام آن قتل دامنگیر این سردار محروم بشود ازینرو باو فرمان رسید 
که به‌حضورشاه برود ودر اطاقی در شهر تهران او رایشدت سنگسار 
کردند و در همانجا انداختند نا از گرسنگی مرد (). 


(۱) اطاقی که برای سنکار کردن آن سردار بکار رفت فعلا دراختیادیکی 
از دبیران سفارت انگلمس درتهران است یکی‌ازنو کر ان پر که شصت سال عمر خودرا 
در آن خانه بسربرد نقلمی کرد که صادق‌خان‌وفتی که آ نجا زندانی بود ازشدت‌اضطر ار 
کف سیمانی اطاق را سوراخ کرده بود . 

سیب انتخاب این‌نحو مجازات قاوت مین تر خر افانی‌شاه ازجهت شکستن 
قسمی بود که قبلا یاد کرده و گفته‌بود خون صادق خان را نخو |هد ربحت . 


(۳ 


فتحعلی شاه بسمت سبزوار و نیشابورکه قشونش در آن حدود 
مدتی مشغول زدوخورد باحکام سر کش بودند حر کت کرد درخراسان 
شاه به سفیری که از حانب زبان شاه آبده‌و هدایایی همراه آورده بود 
بار داد.این نماینده ازطرف پادشاه خود درخواست کرد که شاه به‌تهران 
باز گردد»نتحعلی شاه پذیرفت بشرط انکه محمود میرزا و فیروز سیرزا با 
بقاب ی که در خور شأن آنها بود به افغانستان بازگردند . 

ضمتا دلیلها یی دیگر مقامات انگلیسی هندوستان را بر آن‌داشت 
که هیأتی سنگین ثر از یأموریت ی که به‌مهدی‌علی‌خانارجاع شده بود 
بدربار ايران گسیل دارند» از توفیق ی که نصیب‌بهدی‌علی‌خان در آن 
بأموریت ایران شده بود درکلکته ( مرکز حکومت انگلیسی هند ) 
اطلاع نداشتند بنا براین ارل مورینگتن سروان ملکم‌رابرای‌رفتن بدربار 
ايران انتخاب کردءاز دور چارلز دوم هیچ مأمور سیاسی دیگر بدربار 
شاه نيامده بود , 

سروان بلکم مأموریت داشت که اقدامی کند تا هندوستان از 
تهدید هرساله حمل زمان شاه خلاص شود ونقشه‌هایی را که ممکن 

(۱) نمایند کمپانی فرانسوی‌هنگامی که شنید فرستادة که‌پانی انگلیسی‌هم که 
در اصفپان بود و مقرر بود به حضور شاه برود و با ترتیبات قبلی که با وزیر آن شاه 
داده شده بود براو تقدم می‌داشت عنوان کرد که حق ملت فران-ه ایجاب می کرد که 
او برتمام ملت‌های عهسوی تقدم داشته باشد. 
شاردن جلد سوم صفحه ۱۹۸ 

نماینده انگلیسی می کفت چون حامل نامه‌ای از جانب پادشاه انگلستان بوده 
نامه پادشاه بر نامه‌ایکه ازجانب عده‌ای ازتجارباشد مقدم است. 

مستر 16876 که شرح نافصی راجع‌باین مأموریت نوشته مرا از اصلاح‌مطلب 


مندرج در کتاب زند گانی سرجان ملکم تالیف خود معاف خواهد داشت که نوشته‌بود 
هیچ نمايندة انگلیسی از زمان ملکه الیزابت بدربار ايران فرستاده نشد . 


سسع ۲ 

بود دولت فرانسه راجع به ایران در سرداشته باشد خنثی کند وبکوشد 
وضع تجارت را در حدود ابکان به رونق سابق آن که از دست رفته بود 
بر گرداند . این هیأت روز اول باه فوریه سال . .م , از راه دریا به 
بوشهر رسید ولی تاماه نوایبر همان سال نتوانست بحضور شاه برسد با 
ترتیباتی که‌قبلا داده شده بود نماینده هدایایی بیان مأموران مختلف 
دولت ایران که از بوشهر تا تهران با آنها در تماس بود توزیم کرد و 
در ورود باین شهر ارمغان گرانبهایی شامل چند ساعت ؛ اسلحه »آیینه 
و حواهرات تقدیم شاه‌نمود . 

دو باه بعد عهدنایه‌ای تجارتی و معاهده‌ای سیاسی بین نماینده 
اعزامی از هند و صدراعظم ایران بامضا رسی د که برطبق فرمان صادر 
شده از حانب شاه رعایت آن بر همه ایرانیان فرض بود » این فربان 
حاوی دستور هایی به فرمانداران و افسران و منشیان بنادر و سواحل 
و حزایر ایالات فارس و خوزستان بود مبنی بر اينکه برای طرد واخراح 
هریک از افراد فرانسوی که از آن بنادر و مرزها قصد عبور داشته 
باشند و يا بخواهند در این سواحل و مررها خود را مستقر سارندوسایل 
فراهم سازند بوسیله قراردادی تجارتی پیش‌بینی شده بود که‌با زرگانان 
انگلیسی و هندی مجاز باشند بدون پرداخت بالیات در هر بندرایرانی 
که بخواهند مستقر گردند و برای امور تجارتی خود در قلمرو شاه 
مشمول حمایت گردند . 

بعلاوه انگلیسی‌ها مجاز شدند که در هریک از بنادر يا شهرهای 
ایران خانه بسازند یا بنروشند و آهن انگلیسی » سرب فولاد و ماهوت 
با معافیت از پرداخت عوارض وارد ايران گردد و بر عوارض موجود 
احناس انگلیسی نیز چیزی افزوده نشود .بموجب عهدنامه سیاسی شاه 


ست و ۷ اسب 


تعهد کرد که با همسایة افغانی خود قرار دادی امضا نکند مگر اینکه 
افغانستان تعهد کند که در صدد حمله به متصرفات انگلیسی هندبرنياید 
از طرف دیگر عهدنامة مزبور مقامات انگلیسی را متعهد ساخ تکه در 
صورت‌حمله از جانب فرانسوی‌ها یا افغانان لوازم جنگی به‌شاه‌برسانند, 
پس از انعقاد اين معاهده نماینده انگلیسی به هندوستان بازگشت 
و چنانکه نویسند گان ایرانی تأ کید نوشته‌اند پس از با زگشت‌شهرت 
نیکی از تدبیر و عدالت و جهان‌دید گی شود باقی گذاشت ۱ 

بزودی پس ار این دوره یکی ار آن موارد اعمال قدرت خود. 
سرانه در ايران پیش آم د که در عین حال»اقتدار و ضعف یک‌فرمانروای 
شرقی را آشکار میسازد» اعتمادالدوله حاحی ابراهيم صدر اعظم ایران 
دارای چنان قدرت و نفوذی در سراسر ایران شده بود که به دشمنان‌وی 
که بشاه در خفا میگفتند حاجی در خیال برانداختن پادشاه است وضم 
حق بجانبی میداد . 

دلیلی برای این گمان در دست نبود که حاجی ابراهیم واقعا 
چنین قصدی داشته است ولی برای جانبداری از فتحعلی شاه باید بخاطر 
داشت که وی بارها دچارخیانت افرادی شد که حداعلای اعتماد را 
بآنها ابراز داشته بود و از جانب آنها حقاً توقم گناهی را که مرتکب 
شده بودند بهیچوحه نداشت . او در موارد متعدد بقدری رآفت وگذشت 
نشان داده بود که احتمال خونخواهی او نسبت به کسانی که خدمات 
شایان در بارة خاندانش کرده بودنه. درست نمی‌نمود . در ایران شایع 
است که آقامحمد خال به حانشین خود تأکید کرده بود نگذارد سر 
خا کستری حاحی‌ابراهيم که به سرور اول خود خیانت کرده‌بود آسوده 
بخاك سپرده شود»برای چنین اظهاری قول معتبری شاهد ندارم ولی 


س ۲ اس 


وقتی که حاجی ابراهیم را نزد شاه متهم کردند که قصد داشته ویرا از : 
تخت پادشاهی براندازد لابد در فکر شاه این موضوع که وقتی حاحی 
آن‌قدر توانا بوده که توانسته است شهریار زند را از حکوهمت محروم 
و شاهزاده قاجار را حانشین او سازد وزن و اثر کافی داشته است‌خیانت 
این مرد نسبت به لطفعلی خان اینک بوسیله جانشین آقامحمدخان 
قرین یکافات میگردید ولی حاجی ابر هیم بقدری نفود داشت که حمله 
آشکار بر او دور از امکان مینمود . 

چون حکوت در حدود نصف ایران در دست فرزندان یامسوبان 
او بود و ایکان داشت که با اشارةٌ حاجی برضد شاه سر بشورش بردارند 
پس فرمانی صادر شد که در روز معین صدراعظم و تمام مضوبان او 
دستگیر و نابود شوندءدو تن از بسران حوان او را از شیراز به تهران 
آوردند تا در سرنوشت ی که افراد دیگر آن خانواده گرفتار شده بودند 
شریک شوند .از این دوتن یکی پسری خوش رو وظاهراً باهوش بود 
و موقع ی که از جانش در گذشتند دستور صادر شد که او را خواجه کنند 
پسر دوم بقدری کم استعداد بنظر آبد که جانش را بخشیدند ولازم هم 
ندیدند مانند برادرش احتیاط اضافی نسبت باو معمول دارند»,وی ازنسل 
آن برد ی که در ایران‌شاه میساخت بعنوان یاد گار زنده مانده ودر حال 
حاضر متولی با ر گاه ایام رضا در مشهد است . 

فتحعلی شاه عزم کرد در جواب عده ای که اخیرا بدربار او 
آیده بود ند متقابلا هیاتی بهندوستان بفرستد » برای این نمایند گی 
حاجی خلیل خان انتخاب شد ولی بدبختانه این مرد نجیب در بمبلی 
در زدوخوردی که میان ن وکران و نگهبانان مأمور مراقبت وی‌در گرفت 
کشته شدء‌این واقعه که هیجان بزرگی در هندوستان ایجاد کرد در 


0ص 

ایران بمنزلث تصادفی عادی تلقی گردید واقداماتی که ازطرف حکومت 
هند برای پرداخت خونبها بافراد خانواده سفیر مقتول انجام یافت شاه 
را نیک خشنود کرد چه میگویند گفته بود انگلیس ها میتوانند آنچه از 
سفرای او را که دلشان بخواهد بکشند بشرط انکه نظیر مورد اخیر 
برای خونبها پول فراوانی بدهند » محمدنیی‌خان بجای نماینده متوفی 
مأمور عزیمت به هندوستان شد . 

چنانکه دیده‌ايم طوفان اغتشاشی که بعد از سقوط خاندان صفوی 
در ایران پدید آمده بود هنوز دوام داشت و مغزهای آرام ناپذیری که 
پیوسته در خیال بر انداختن شاه بودند در پیرامون برادرش گردآمدند 
و میخواستند او را بعنوان سردسته در فعالیتهای خود نشان دهند . این 
شاهزاده چنانکه ذ ک رکرده‌ام از طرف شاه فرمانداری کاشان را که تا 
تهران بیش از صدوسی میل‌فاصله ندارد برعهده داشت . کاشان در کنار 
بیابان پهناوری در سر راه بین ایالات شمالی و جنوبی ایران واقع است 
این شهر در حدود شش میلی رشته جبالی است که حد اراضی هموار 
جنوبی آن است و در دشتی است که بعضی قسمتهای آن بسیار حاصل - 
خیز و قسمتهای دیگر آن پراز سنگگ و بکلی لم یزرع است»میگویند 
حصا رکاشان سه‌میل‌و نیم است و در هر حال فعلا بحالت خرابی‌است 
محوطه وسیم داخلی آن همه جا مسکونی نیست و خرابه از هر طرف 
بچشم میخورد نمام خانه‌ ها بامهای هلرلی دارند سقف‌های تیری - 
بواسطهُ آفت موریانه نا بعمول است و محل سکونت متداولا خیلی از 
سطح زمین پانین تر میباشد . 

عده سکن آن شاید به سی‌هزار تن برسد بازارهای کاشان دور 


و دراز و کوجه های عمده آن حوب ساخته شده است سقف بلند داود 


زک ۱ 

و مسدود به بابهای گنبدی است» د کانها با آنکه زیادند ظاهری حقیر 
دارند در واقم کاشان بیشتر یک شهر صنعتی است تا تجارتی کارخانه 
های ابریشم بافی مخمل سازی و پارچه‌های رنگین وظرفهای مسی آن 
از قدیم معروف بوده‌اند روتق کنونی شهر نیز بسته بهمین مصنوعات 
است» هوای آنجا باوجود گرمای شدید تابستان میگویند خیلی سالم 
است , کسانی که قادرند در فصل گرما کسب وکار خود را رها 
بیکنند و به کوههای مجاور میروند و دیکران که در شهر میمانند به 
سردابها پناه میبرند . این شهر در دورةٌ‌پادشاهی کریمخان بواسطه زلزله 
صدمه بسیار دید مردهای کاشان بی‌جهت پیشتر ا: سای شهرهای ایران 
به اخلاتی ضعیف و ترسو شهرت دارند و بهمین سبب خیلی بندرت از 
میان آنها سرباز میگیرند درمیان چنین مردمی‌شاید کمتر احتمال میرفت 
که برادرشاه باز بقصد دستیابی‌بر تخت سلطذت ایران بکوشدو شاهزاده 
برای پیشرفت عمل حاه طلبانه خود بمردان کاشی اعتماد نکرد و با 
فرمانی ساختگی از طرف شاه در باره حکوست خود بر اصفهان بآن شهر 
رفت و اختیار حکومت را از حاکم پیشین آنجا تحویل گرفت و بدین 
وسیله صاحب خزائن ایالتی شد و پول زیادی هم ار مردم شهر دریافت 
کرد و سپس اندوخته های خود را در اصنهان گردآو رد و برای فراهم 
ساختن لشکر بسمت جبال بختیاری عزیمت کرد . 

چول خبر این جریانات‌به تهرال‌رسید شاه برای درهم شکستن 
این طغیان جدید اقدام فوری کرد پسرش را در پایتخت گذاشت و خود 
عارم اصفهان شدء‌شاه که نقریما بدون توقف در راه بود و مسافت‌دویست 
وپنجاه میل را در مدت کوتاه چهار روز پیمود دسته‌ای را بفرماندهی 


(۱) یادداشت‌های آفای ابوت . 


سو ۲ات 


یکی ازافسرانش به‌اصفهان فرستادوخود به تعقیب برادرپرداخت » گویا 
برادر شاه انتظار نداشت چنین اقدام سریعی انجام یابد زیرا وقتی که 
شاه به گلپایگان رسید اطلاع حاصل کرد که برادرش رو به کرمانشاه 
نهاد بدین قصد که خود را بحدود قلمرو عشمانی برساند . با این ترتیب 
شاه یکی از سرداران خود را مأمو رکرد که به کرمانشاه عزیمت کند 
و بوی تأ کید کرد هرچه زودتر خود را بین قوای برادر و مرز ترکیه 
برساند . این اقدام که با سرعت انجام گرفت نتيجه مطلوب دادوشورشیان 
را وادار به تسلیم کرد» برادرشاه به آستانه مقدس قم گربخت و پس‌از 
ورود شاه » لب تیز شمشیررا بعلامت ندامت‌بر گلوی خود گذاشت وشاه 
مجدداأ او را بخشید» این آخرین اقدام شورش طلبی او بود ودیری 
نگذش تکه در روزگار بازنشستگی در حوالی تهران در گذشت . 

پس از خاموش کردن این طغیان جدید برادر خود » شاه بار 
دیگر توجه خود را به اور خراسان معطوف ساخت(ب)نادر میرزا پسر 
شاهرخ کما کان حا کم آن ایالت بود او برادر خود عباس میرزا را به 
تهران فرستاد تا برای تضمین رویه خود گرو گانی در دربار باشد» شاه 
علاقه داشت که نسبت باین جوان بمناست نسب عالی او رفتار 
ملاطفغت آمیزی داشته باشد ولی باعریضه‌ای 45 سرا خراسان بحضور 
شاه فرستادند و از حمایتی که نسبت به نادر میرزا مبذول می‌داشته گله 


)۱( پیش مد ذیل که | نر | بر ای‌من نقل کرده‌اند تری‌مشپور کاشی‌هارانمودار 
می‌سازد ازاین‌شهر صدتن سرباز بتبران وردند ولی آنها بقدری برای خدمت سربازی 
بی‌استعد دی نان دادند که تصمیم گر فته شد این نفر ات‌,را بشهر خودشان بر گردانند 
و درآ نجا آزادشان کنند.یس از دریافت دستور باز کشت این‌دسته تقاضا کردند که و کیل 
باشی را همراه آنها بفرستند تادر راه درصورت حملهٌ غهرء آنها را محافظت کند . 

شمارء (۱) مربوط بهصفح۲۸4 ۱ است . (۲) ۱۸۰۲ میلادی 


رس 
کردند شاه ناچار به مداخله شد بنایر این داماد خود را بسرداری‌هزارو 
دویست سوار به مشهد فرستاد و خود شاه با قوای بیشتری از دنبال او 
ح رک ت کرد . درورود به مقصد ابتدا شهر را تحت محاصره گرفت‌وچون 
ملاحظات مذهبی سانم از گلوله باران کردن شهر بوسیلة توپ‌ها شد این 
وضع تا یک ماه بطول انجامید چنانکه در پایان آن اهالی مشهد دچار 
سختیهای بسیار شدند و ا گر دروازه‌های شهر در تصرف نفرات ناد رمیرزا 
نبود مردم شهر را تسلیم میکردند.درآن گیرودار روحانی بزرک آنجا 
بنمایند گی نزد شاه آمد تا از جانب اهالی وساط تکند » این آقابحضور 
شاه رسید و اعلامیه‌ای از شاه بدست آورد که درآن تصریح شده بود 
که‌شاه نسبت بمردم‌مشهد قصد هیچگونه صدبه‌ای ندارد وهدفش فقط 
دستگیری ناد رمیرزا است » قرار بر این شد که شاه از حدود شهر دورشود 
و روحانی مزبور از طرف اهالی تعهد کرد که نادر میرزا را دستگیرسازند 
وروانه خدمت شاه کنند» پس‌فربان صادرشد که دست ازمحاصره بردارند 
ولشکرشاه‌به دابغان عقب شیتی کردند وارآنجابسمت مازندران رفتند , 

خبر قتل و کشتار ایرانیان در شهر مقدس کربلا بوسیلة اعراب 
وهابی , موجب با زگشت شاه به پایتخت گردید» ابتدا شاه درصدد بود 


(۱) برای شرح وقایمی که به حملهةٌ کربلا از ناحیهٌ وهابی‌ها منجر شد به‌ج۲ 
۱ ۳-4 کتاب «سفری به عربستان مر کزی و خاوری > تألیف پال کراو مر اجعه 
کنید «مرد متعصبی ازاهالی کیلان داوطلب جان نثاری شد در تهران باو تعلیمات لازم 
دادند و به‌پار گاه امام حسین که مکه رسمی اهل شیعه است حر کت کرد و توبه‌نامه‌ای 
بر ای تمام کناهان گذشتهو آینده‌خود فراهم ساخت و سندی مپروموم شده داشت‌حاکی 
از آنکه ازلذات جاودانی بپشت برخوردار خواهد کردید ۰ اکر بتواند روی زمين را 
از لوث وجود قهاد نجدی پا سازد . روزی هنگام نماز شام در صف پشت مس 
عبدالعزین قرار گرفت و دو ر کمت اول نماز را بر گزار کرد در ر کمت سوم هنگامی که 

بقیة حاشیه در صفح بعد 


۰ ۳ | ۳ 

که بمنظور انتقامجوئی از آن عمل شنیع بالشکریان خود حر کت کند 
ابا وقتی که راجم به دشوار ی کار حمله به قلمرو سلطان عربستان تأمل 
کرد تصمیم گرفت نماینده‌ای نزد پاشای بغداد که قول داده بودنسل 
وهایی‌ها را از میان بردارد بفرستد. دراین بين حضور شاه برای رفم 
طفیان قبیله‌های ت رکمن اترلك وگرگان در استراباد لازم آمد این‌قبایل 
را شاه کاملا شکست داد وپس از انجام‌یافتن آ ن کار به تهران باز گشت 
دراين سال ( ۳.م ,میلادی ) افغانهای سیستال از جانب بم‌ونرمانشیر 

به ایالت کرمان حمله بردند . 
یکی از سرداران شاه در حلو حصار شهر باعده‌ای برای نظارت 
ماند» این سردار مشاهده کرد که نادر میرزا چنانکه قول داده بودند 
تسلیم نشد ازینرو برای استمداد بشاه مراجعه‌نمود تا محاصرهةُ شهر را 
تجد ید کند یکی از پسران شاه یکمک او رفت و بمردم مشهد اخطار 
کرد که دروازه‌ها را بروی نمایندة شاه باز کنند اما نادر میرزا که‌حتی - 
الامکان قصد فرمانبرداری نداشت‌تصمیم بمقاومت گرفت» گویا مجاورت 
در بارگاه امام رضا و عادی شدن آن بارگاه در نزد وی این اطمینان 
موهوم را که‌حتی قوی‌ترین افراد ایرانی قادر به رفتار خلافی نسبت به 
چنان بارگاه مقدسی نبوده‌اند از فکر او زدوده بود و برای آنکه ازعهدة 
مخارجی که جهت نگاهداری قشون بمنظور حراست حصار شهر لازم بود 

بقیحاشیه ار صفحه قبل 


سلطان نجد مشفول ر کوع ونیاز بدر گاه پر ورد کار بود خنجر تیز خر/سانی‌خود را بر 
پیکر او فروبرد این‌وقايم نطودیکه راوی برای من‌حکایت میکرد درحدود سال۵ ۱۸۰ 
یا ٩‏ ۱۸۰ اتفاق افتاد عبدال بسمت شمال بقصد بار گاه حسین با کر بلا که هدف انتقام 
او بود حر کت کرد و در آ نجا هجوم مقاومت‌ناپذیرش شپر دا ناچاد به‌تسلیم کردو کشتار 
فساوت آ میز مدافعان واهالی باخون عبدالعزیز حبران شد. 


س هواس 
برآید باجسارت تمام به صحن مقدس رفت و در حالیکه در شأن امام 
رضا ثناخوانی میکرد آنجا را در میان گرفت و با عده‌ای افراد جسور 
مانند خودش پا به مقدس ترین نقطة بارگاه نهاد و ضریح راکه مانم 
نردد زا نران به آرامگاه امام بود عقتب رد» کنید امام رضا ر هم که 
هزاران تن زائران در زیر آفتاب شرق از دورترین نقاط برای تعظیم و 
زیارت آن میایند مورد سوء قصد قرارداد و طلاهای گنبد را برای رفع 
حوائج سربازان یاغی خود از موضع طلایی آن برداشت و پس از 
ارتکاب این کار سراسرگناه که کاملا برخلاف احساسات عامه بود 
نادر بیرزا بصورت برد لگام گسیخته‌ای در آمد» درنتیجه مردم‌عصبانی 
بر سر سربازان سر کش ریختند و چون عده اهالی بیشتر بود آنها را از 
ارتکاب اعمال خلاف بیشتری نسبت به آرایگاه باز داشتند . 

نادر میرزا اين پایداری و ابراز اقتدار خود را به تأکیدات 
سیدیهدی مجتهد نسبت میداد که چند هفته پیش از آن همشهریهای 
خود را از محاصرةٌ قشون فتحعلی شاه نجات داده بود .این سید اولاد 
پیغمبر هفتاد سال داشت و بواسطهُ رحم و مروت قابل بلاحظة خود 
از برجسته ترین مقدسان ایران بشمار میرفت شاهزاده گستاخ روز بعد 
از واقعءه حمله به با ر گاه ایام رضا بامداد که سید سر گرم ادای نماز بود 
قهرا واردخانه او شد و چون آفا را در بیرونی خانه ندید رسم پایدار 
ایرانی که ورود اجنبی را به اندرون خاص بانوان بکلی منم میکندمانع 
کار آن مرد جسور نشدءدر اندرون خانه سید را بر روی فرشی مشاهده 
کرد که بعبادت و نماز و توسل بدرگاه چاره ساز مشغول بود ولی 
اخلاق نیک و نما زگزاری سید در نظر نادر میرزا قدر واحترامی‌نداشت 
و با تبرزین جنگی خود سید را نتش بر زسین کرد» با این‌عمل او بانگ 


۳۳ 
ترس و وحشت برخاست و سردم یکدل و یکجهت دروازه‌های شهر را 
بروی لشکرشاه گشودند»ناد رمیرزا بوسیله راهب عمومی پابفرار گذاشت 
ولی زود به تعقیب او برخاستند و در چهار فرسنگی مشهد دستگیرشد 
دست وپای او را بزنجی رکردند و بهمان وضع او را به تهران به حضور 
شاه بردند . نظرعامه‌این بود که به‌حداعلای مجازانی که در اختیار شاه 
بود برسد و بطرز عادی که این مجازات عملی شد با رویه متداول در 
ایران‌نیککسا زگاربود» وقتیکه ازاوپرسیدند چراسیدخدا را کشتی ؟فقط به 
انکارآن‌پرداخت ود رنتیجه باآن گفتاره شاه فرمان‌داد زبانش را ازدهانش 
بکنند ودستهای اورااز تن‌جداسازند ومیلهسرخ آهن به‌چشمهای اوبکشند 
کساتی‌هم که اورا درآن‌عمل پوزش ناپذیریاری کرده بودند بقتل رسیدند 
واین شیوة مجازات‌حد"ت عمل خاص ایرانیان راد رمورد خونخوا هی‌نمودار 
میسازد» چون تاریخ نویسان قاجاریه با خشنودی خاطرنشان کردند که 
بااین کار شاه از ریختن خون حد" خود فتحعلی خان که بدست نادر 
کشته شده بود انتقام گرفت . 
حال » فتحعلی‌شاه در اوج قدرت و ظفر بود چون توانست تمام 
شورشهای داخلی را از بين ببرد و برای حراست تمامیت ارضی قلمرو 
پادشاهی ايران مرارت بسیار کشید و در نتیجه مردم از سواحل دریای 
عمان و مرز بلوچستان در سراسر سرزمین وسیع ایران تا آبهای بحر خزر 
همه جا تابع فرمان و سطوت مطلق او بودند قیصر جوان گرجستان با 
آنکه سابتا به تزار روس تسليم‌شده بود اینک شاه را سرو ر واقعی خود 
میشناخت و شاه از حانب یک دولت مقتدر بیگانه تحریص شده بود که 
ابپراتوری خود را بسوی افغانستان توسعه دهد ,پادشاهان ایران لقب 
غرور آمیز شاهنشاه را بمناسبت آنکه بر ابیران موروئی افغانستان 


سب ع ۳ اس 


گرجستان» کردستان و عربستان فرمانروایی‌میکردند اختیا رکرده بودند 
و یکی از این چهار دست نشانده یعنی افغانستان چنانکه دیده‌ايم بکلی 
طوق فربانبرداری را ازگردن بر انداخته بود » اراضی والی‌عربستان 
ضمیمهٌ سر زمین اصلی ایران شده بود ولی چون شاه هنوز بر دوایالت 
دیگر ادعای فرمانروایی داشت میتوانست باز هم مدعی لقب‌شاهنشاه 


باشد 


پیرامون شاه را خیل فرزندان فرا گرفته بودندکه‌لایق ترین‌ایشان 
ولیعهد حانسین آینده‌شاه بود( , )عایدات شاه را در دورها یکه از آن یاد 


بيکنيم نویسنده‌ای انگلیسی ( مبلغی کمتر از شش‌بلیون لیره تخمین 
رده است حوا هرات شاهی که در اختیار فتحعلی شاه بو ده ار حواهرات 
هر شهریار معاصر مسیحی گرانبها تر بشمار بیرفته است س 

ولی ابر تیره‌ای از حهت شمال فرا میرسید که بزودی‌نیز برحالت 
درخشان آن دوره سایه انداخت و بموقم خود آثار نا گوار آن برسر زمین 


(۱) عباس‌می‌زا مسن‌ترین پران قتحملی شاء نبود بلکه آقا محمد خان او را 
نامزد ولیمپدی کرده بود» برادرارشد او ازینرو بولیمبدی بر گزیده‌نشد که در کود کی 
عموی بزر کش ازوی پرسید | گر شاه بشوی چه میکنی؟ طفل نگاهی که بیشتر علامت 
حفیقت گوئی‌بود باجسارت بصورت‌نفرت انگیز خواجه انداخت‌و گفت «تراخواهم کشت» 
این جواب که نزديك بود بقیمت جانش تمام شود مانع جانشینی او شد . 

(۲) سرجان ملکم 

(۳) مرو اف کتاب 2پادشاهان از کار کناد میروند> اظپارمیدارد گفتن این‌سخن 
با تکذیب آن توأم لست باین‌معنی که شاه جدید ایران مانند سرای سه‌سلطان در کل. 
از پولك شیشه و جواهرآت بدلی‌محاصره شده است» این نویسنده مطلع برای‌خوانند کان 
شرح می‌دهد که روس به‌شاه لاف می‌زند فر انسه » ریشخند می کند و انگلستان‌هم با او 
رفتار چندان قرین‌نز | کتی ندارد . 


و ۳ اس 


ایران فرو ریخت .وفایم این دوره در فصل آینده بیان خواهد شد ۱ 


(۱) شرح ذیل بقلم دوتن ازسیاحان اخر معرف فسه‌تی از شکوه شرفی است 
که ددبار فتحعلی‌شاه در هنگام <شذها داشته است - صحنه : 

2 اولن مر اسم حشن نوروز تقدیم کردن هدایائی است که از ابالات مختلف 
میرسید بدو ‏ «هدیهٌ شاهزاده حسینعلی‌مير زا حا کم شم ازتقدیم می‌شود» رئیس تشریفات 
جلو می‌رود درحالیکه متصدی هدایا و پیشخدمتی همراه است این شخص وفتی اسم و 
رسم تقدیم کننده اعلام می گردد از روی کاغذی‌نام همه اجناس را بصدای‌بلند می‌خواند 
هدایای حسینعلی میرزا مشتمل‌بر مجموعه‌های بزر که متعددی بوده که آنپا را بر سر 
افراد می گذاشتند ومحتویات آنها مر کب ازشال » اجناس گوناگون » مروارید وفبره 
بوده است سپس مجموعه‌های بسیار دیگر پرازفند و شیرینی و پس‌از آن چندین‌قاطر 
حامل‌میوه‌ها و قیره بارمفان‌می‌آورد » هدایای دوم از محمد علی‌خان شاهزاده همدان 
ارشد پسران شاه که از جانب پدر از حق جانشینی محروم شده بود تقدیم 
می‌ شده چون مادرش گرجی بوده از لحاظ سب پائن‌تر از مادران شاهزاده های 
جوان دیگر بوده‌است » هدایای او معرف سیرت شخصی اوومر کب از تپانچه و شمشیر 
و صد رای شتر و بپمان اندازه هم قاطر بود؛ آنگاه پیشکش‌های شاهزاده یزدرا که 
فرزند دیگر شاه بود بحوّور می آوردند وعبارت بود از : شال و پارچه‌ه‌ای ابریشمی‌از 
محصولات شپرخود اوسپس هدایای شاهزاده مشهد تقدیم می گردید و آخر از همه که 
کرانبیا تراز همه نیز بود تقدیمی حاجی محمدحسین خان امین‌الدوله عرضه می‌شد و 
مشتمل بر پنجاه قاطر بود که هر کدام حامل يك هزار تومان بودند (سفرنامةٌ ایر ان 
نگارش موریه) . 

تشریفات ورود شاه به‌تر تیب ذیل آفازشد : 

ابتدا فرزندان ارشد شاه وارد شدند در همان‌طرفی که ما ایستاده بودیم عباس 
مرزا در انتهای سمت چپ همه که درممت در پپلوی راست تخت سلطنتی بود قرار 
کرفت برادران او از دنبال آمدند بطوریکه حلقه ردیف‌ما تفریباً بسته شد» روبروی 
این ردیف خاص شاهزاد گان ارشد که همگی درسن‌وسال بلوغ بودند بر ادران‌جوانتر 
در سمت دیگر آب‌نما صف بستندهم‌گی‌جامه‌های فاخرو زربفت و شالو کمر بندپوشيده 
بودند که از لای آن دسته جواهرنشان خنجرشان دیده میشد هر کدام قبای زر دوز 
آستردار با یقه‌بلند از طریف‌ترین پومست خر که از پشت شانه فدری پایین می‌افتاد و 
تاحدوه ران می‌رسود در تن داشتند دور کللاه ساء آ نها از ظریف ترین شالپا بسته شده 
بود هريك ازایشان ازمسن‌ترین تا جوان‌ترین بازوبندهائی از یافوت و زمرد درخشان 


درست بر بالای خم بازوبسته بودند ۰ ۱ 
بقیحاشیه ور صفحه نود 


سوام اس 


ودسمت دیگر درنزدیکی پیشگاه صر صف دیگری از رجال نامور شامل علما 
ومنجم باشیپا و حکمای دیگر این سرزمین شرقی درسنگن‌ترین لبای مذهبی و کسوت 
اهل حکمت بودند بپیچوجه صدا یا حر کتی وجود نداشث وهر کس با سکوت تمام در 
جای‌خود ایستاده در انتظادورودملو کانه بود » سرانجام آهنگ زنگوله‌های‌شتر ازخارج 
وصدای طبل‌وهمهمه‌ایکه نمی‌دانم با چه‌صداهایی توام بود ورود اعلیحضرت رابه‌در کاء 
ار کب خبرداد. عحیب‌ترین قسمت آ نو لو له صدأی مپیب دوشتر عظهم بود که برای همین 
منظور اعلام حر کت خاص‌همایونی‌تر بیت یافته بودند . شاه ازسمت چپ وارد تالارشد و 
تا جلوآن پیش رفت با روش ومنشی که خاص سلاطین است.من هیچوقت قبل‌از آن‌ناش 
چنان وضع پرشکوه عالی نبوده‌ام شاه با همان وقار بی‌تکلف وصف‌ناپذیر برتخت‌جلوس 
کرد وا گر درروش‌ودفتارش جزئی تصنم بنظر می‌رسیدحتما درمن آن همه‌تأ ثم نمی بخشود 
و مردی را می‌دیدم که در مقام سلطنت نقش خود را خوب نمایش می‌داد وحال آنکه 
ناظرحر کات یادشاه‌بر ازندء‌ای بودم که به‌عظمت وضع خود آ کاهی داشت وبرازند گی 
آنچه را که حس می کرد نیز واجد بود . 

شاه يك پارچه جواهر بود که در اولن برخورد بیننده را مبپوت می‌ساخت » 
جر ئیات لباسش عبارت از تاجی بود که برسرداشت و از شکل و اندازة آن پیدا بود 
که مختص تاج شاهی بوده است این‌تاج را دانه‌های مترا کم المای مرواریدیاقوت و 
زمرد تشکیل می‌داد و چنان استادانه در کنار هم چیده شده بود که تلالو نور آنها 
مجموعه‌ای از زیباترین رنگپا را منمکس می‌ساخت چندین عدد پر مشکی شبیه پر 
حواصیل در میان جقه‌های درخشان این تاج واقعی شاهنشاهی فرار داشت که انتب‌ای 
خمیده هر کدام بمرواریدهای گلابی‌شکل بسیار درشت ختم می‌شد » 

جامه زربفت شاه تقریباً از جواهراتی از نوع جواهرات تاج پوشيده بود و از 
روی شانه‌هایش دو رشته مروارید می کذشت که شابد بیشترین تعداد مروارید جان 
بود لباسش را از آنجهت جامه می‌نامم که از گردن تا انتهای کمرچپ وی دا فرا می 
گرفت و فامتش را هم چون مقامش یبا وبا شکوه جلوه گر می‌ساخت . این جامه در 
انتهای کمر مانند لبای معمول ایرانی به‌بافته کمادی منتهی می‌شد که از همان اشیا 
گرانبیا تشکیل شده برد . ولی هیچ‌چیز از لحاظ شکوه وجلال بپایه بازوبند پینی که 
ببازوهایش بسته بود و کمربندی که بکمر داشت نمی‌رسید زیرا اینپا درمفابل ام 
آفتاب چون آتش‌زبانه می کشیدند ووقتی نامپایی را که آزاين همه جلا ودرخشند کی 
گرفته شده می‌شنویم از دیدن يك چنین اثری درشگفت تخواهیم‌شد ۰ بازوبند راستی 
را کوه تور و بازوبند بازوی چپش را دریای نور می‌نامند . 

تخت سلطنتی از مرمر سفید خالص بود که چند پله از زمين بالاتر بود و با 
شالها و پارچه‌های زر مفروش بود و شاه برسم کشور خویش بان جلوس می‌کرد ۰ در 


۳ اسب 


پشت شاه مشده بزرکی بود که روی آن رشته‌های مروارید دوخته شده بود ۰ قسمتی 
که تخت شاهی‌در آن وافع شد ازجلو باز بود درپشت آن دو ستون خمیده مر مرسفید 
فرار داشت که رکگه‌هائی از طلا در آنپا بکار برده‌اند ۰ فسمت داخلی به کنده کاریپا 
و تذهیب ونقاشیپای سبك عرب و أیینه تزیین شده بود» آئینه‌ها و سایر تزیینات‌درهم 
آميخته بود و همه از سقف تا کف تالاررا منور و درخشان می کرد ۰ گلدانهای گل و 
ظرفپای گلاب دراطر اف چیده شده بود . 

از هنگامیکه شاءبتخت نزديك می‌شد تا وقتی که برتخت جلوس می کرد کلیه 
حاضران سرهای خود را بپائین خم می‌کردند و پس‌ازآن سکوت مر کباری همه‌جا دا 
فرا می گرفت . همگی ظاهر بسیار عالی و در وافع ترسنا کی داشتند در چنین مجلسی 
چنان سکوتی‌حکمفرما بود که کوچك‌ترین صدای حر کت و آرامترین صدای ریزش آب 
فواره بگوش می‌رسید . 

دراین سکوت منکین که همه چشمپا به شیگی درخشان مقابل خود دوخته‌شده 
برد و همچون مجسمه مپر درخشان وبی‌حر کت در جای خود نشسته بود نا گهان‌شليك 
الفاطی که دريك لحظه از دهان آخوندها ومنجم‌ها خارج شد مرا ازحالت بهت وحیرت 
بخود آورد اینها در واقع‌القاب و حدود اقدامات خطیر شاه را توأم با مدح و ستایشو 
شپامت و آزاد کی وقدرت وسیع شاه اعلام می کردند ۰ درپایان این مر آسم در حالیکه 
هنوز سر‌ها بطرف زمين خم بود و طنين صداها در فضا خاموش می‌شد تفریباً نیم دفیقه 
همه جا را سکوت فرا کرفت سپ اعلیحضرت شروع بسخن کفتن کرد ۰ سخنان شاه 
حتی بیش ازصدای نا کپانی آخوند‌ها تر سنا و تکان دهنده بود این بار صدایی بسهار 
عمیق و توخالی و بلندشبیه صدایی بود که از قبر بیرون می‌آمد . 

(سفرنامه : سر ۰ر ۰ کرپورترز) 
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کذار گیری امیر گرجستان بنفع امپر اتوری‌روس سال . .رب - شکست 

دادن ژنرال لازارف پرنس الکساندر را تصرف گنجه - نبرد اچمیازین - 

مفلوب ساختن سزاثف ایرانیها را و محاصره کردن ایروان - حمله های 

شبانه - رفع محاصره ایروان - وقایع سر حدات شرقی و جنوبی اير ان - 

بخارا - نرمانشیر و سیستان - تسلیم شدن فرماند قراباغ به روس - 

جنگ در این ولایت - پیاده شدن روسها در گیلان - تسخیر گرجستان 

بدست ایرانیان - قتل سزانف - مأموریتژو بر - سقوط ابراهیم خلیلخان 

مرزتر کیه وایران - استقر ارقدرت‌روس ازقفقاز تا مغان - حنگ‌ایر انیان 
باافغانها - ورود سفرایی ازجاذب ناپلیون وتال پورسند ورود هیثتی از 

انگلتان - عهدنامه - ورود هیئتی !از هند - فاجعة لشکر ايران درحنگ 

روس - تصرف لنگر ان - صلح گلستان ۸۱۳ ۱ 

در فصل پیش بیان شد که گرگین یا جرج که بجای پدر خود 

هرا کلیوس ‏ قیصر گرجستان شده بود شرحی سبنی برفرمانبرداری به 
فتحعلی شاه نوشت فتحعلی شاه این عمل طاعت را از جانب شهریار 
ایبریان پذیرات و حنگی که بین روسیه و ایران در بارٌ قیصرهرا کلیوس 
پیش آمده بود گویا دیرزمانی بعد منجر به امضای‌عهدنامه رسمی صلح 
شد , 


پس از درگذشت کاترین روسیه و آقایحمدخان زدوخورد ازدو 


طرف قطع گردید و بلهوسی یا سیاست پل امپراتور روس موقتاً موجب 


س۳ وت 
حلو گیری عملیات تهاحمی دولت نیروبند شمالی‌شد» فتحعلی شاه هم 
چنانکه ديده‌ايم سخت گرفتار س رکوب مدعیان متعدد تاج کیان بودولی 
سیاست دیرین که ابتکار پتر کبیر بود بزودی بر مزاح هوسباز پسر 
کاترین غعالب آید»او به نمایند گی روس دستور داد که نفود خود را 
بر مغز نحیف آخرین جانشین تخت سلطنت خاندان بقراطی برقرارسازد 
و در نتیجه برطبق مدر کی بتاریخ م ( سپتامبر سال . .م , قیصر جرح 
سیزد هم گرجستان بنام خود و جانشینانش بنفع امپراتور روس ازسلطنت 
صرف نظ رکرد» این‌عمل چنانکه حکایت کرده‌اند او را گرفتار لعن و کین 
نجبای بملکت وی ساخت ۱ 

بلکة اواز واهمه‌ایکه بوجب تسلیم شوهر محجویش به 
خواسته های خیانت آمیز نمایند گان روس شده بود سخت سرافکنده 
شد و موقعیکه خواستند او را برای فرستادنش به مسکو دستگیر کنند 
پرنسس رنجیده خاطر خنجرش را کشيد و انسر روس را که قصد گرفتن 
او را داشت مجروح ساخت. پرنس‌الکساندر برادر جوان‌تر جرج میل 
نداشت ناظر از دست رفتن تاج سلطنت خانواد گی باشد پس سع ی کرد 
آنرا برای خود تأمین کند و نهایت کوشش را بکار برد که سبب‌شورشی 





(۱) چند سطر زیر مستخرج ازاعلامیه امپراتور الکساندر به ملت کرجستان 
بتاریغ۲ ۱ سیتامپر ۱۸۰۱ است : 

2 بمنظور افزایش نیروی ملی خودمان و یا بملاحظات نفم خصوصی و یا توسعه 
حدود بسیار وسیع امپراتوری خودمان‌نیست که بار زمامداری کرجستان را می‌پذیريم 
هواطف‌بزر گواری» شرافت وانسانیت ماایجاب کرده است که باروظیفه مقدی‌اجتناب از 
مقاومت را در برابر فریاد مشقت بادی که‌از سینهٌ شما بلند است بردوش بگیرم و 
گرفتاریپاگی را که دارید برطرف سازم و در سرزمین گرجستان حکومتی قوی وقابل 
اداده و تأمین عدالت توام با حفانیت و حمایت لز حان ومال افراد و کسترش بر کات 
فانون بر همگان بگمارم ۰ > 


مت م ۶ اس 


عمومی بشود ولی سران قوم در ببهوده بودن تلاش بر انداختن قید 
بند گی روس تردیدی نداشتند مگر آنکه امکان حمایت نظامی ازایران 
یا تر کیه در میان باشد»پس الکساندر سعی کرد از هر دو دولت مزبور 
استمداد کند در آن موقم حکومت عثمانی نگران پیشرفتهای ناپلیون 
درشرق بود» فتحعلی شاه نیز در آن موقم قصد نداشت موجب تحریک 
خصویت همسایه نیرومند شمالی بشود بازاز درخواست الکساندر امیر 
ادرس ( وبویم و خان فراباغ استقبال و قبول کردند که در مبارز 
او برای بیرون راندن روسها از گرجستان همراه ی کنند ولی در تفلیس 
از وجوداین نقشه بموقع اطلاع یافتند واقدامانی شدید برای جلو گیری 
از آن بکار بردند.ژنرال لازارف با کمک توپخانه قوی خود بفتح 
درخشانی در ساحل رودخانه کورانائل آمد و طرفداران گستاخ شاهزاده 
گرجی را شکست داده‌فرماند؛ قوای روس درقفقاز به گنجه یعنی‌الیزابت. 
پل جدید حمله برد و بارفتار سختی که نسبت به اهالی آنجا کرد به 
دیگران که ابکان داشت در برابر قدرت نزار مقاوست کنند اعلام خطر 
نمود » ژنرال سزانوف ازگنجه به ایروان پیشروی کرد چون حا کم قلعه 
آنجا قول داده بود که تسلیم سردار روس بشود . 

در بار ايران از این جریانات حقاً دچار نگرانی شد و به‌ولیعهد 
فرمان رسید که برای جنک رهسپار ایروان بشود و خود شاه‌نیزیمنظور 
آنکه بمیدان نبرد نزدیکك باشد دردشت اوحان خیمه برافراشت‌ولیعهد 
یکی از سرداران خود مهدی‌قلی خان را با شش هزار سوار بمرزتر کیه 
فرستاد تا ایلات سر گردان را که حاکم ایروان از آنجا رانده و ناچار به 
عبور از مرزکرده بود بازگرداند 

این سردار پس ار انجام دادن مأموریت خود وقتی که‌براجعت 


برع وس 

بیکرد نا گهان با لشکر سازانف روبرو شد وچون قوای او بمقدارکافی 
و در وضعی نبود که بتواند در مقابل توپخانة روس مقاومت کندناچار 
از زدوخورد احترا ز کرد و با عقب نشینی سریع و تأمین پوشش بوسیلةُ 
نفراتی تازه نفس برای افراد ایل تلاش دشمن را برای درهم‌شکستن 
نوای خود خنثی کرد و بدین وسیله توانست خود را به لشکرولیعهد 
پرساند , 

سپس ژنرال سازانف بحدود کلیسای معروف اجمیازین که مقر 
کشیش اعظم ارامنه بود پیشروی کرد و در آنجا با قوای ایران که 
آباده نبرد بودند مصادف شد.عباس میرزا نیروی خود را برای جنگ 
بسه دسته تقسی م کرد فرساندهی قسمت ب رکزی را خود بر عهده گرفت 
تا در صورت وقوع نبرد از پسر قیصر مخلوع گرجستان کمک دریافت 
کند زردوخورد سه روز بطول‌انجامید» ایرانیها اظهار داشته‌اند که هرچند 
از توپخانه روس صدبه بسیار دیده بودند ولی مغلوب نشدند .ژنرال 
سازانف سپس بسمت ایروان تاخت و والی آنجا از انجام دادن قولی که 
داده بود شانه خالی کرد»این شخص برد ابت قدمی نبود و همواره 
جانب قوی‌تر را بیگرفت و چون مشاهده کرد که قشون روس نتوانسته 
بود توای ایران را از بين ببرد نظر او نسبت به زور قوای متهاجم فوری 
تغییر کرد و نماینده معتمدی نزد ولیعهد فرستاد که حاضر است هر گاه 
مورد عفو واقم شود در کنار لشکر شاه جنگ کند و چون از این بابت 
اطمینان یافت به مأمور روسی که برای تسلیم ایروان آده بود اطلاع 
داد که مطلب تازه‌ای برای فرمانده او ندارد و در نتیجه سردار روس‌از 
این پیمان شکنی سخت برآشفت و در صدد برآید که با حمله‌ای‌نا گهانی 


برای جبران ابهت روسیه اقدام کند لشکر ایران او را تا حدود ایروان 


ت۶۲ اس 


تعقیب کرد و در بامداد ششم رییع‌الثانی ۱۳۱٩‏ ( ع .مر مسیحی ) 
وی قوای شاه را در اردو گاه خود غافلگی کرد و ایرانیان نتوانستند در 
مقابل حملهُ شدید پیاده نظام منظم روس مقاومت کنند و با آشفتگی 
تمام پا بفرار نهادند»مساعی ولیعهد برای جلوگیری ار این وضع نیز 
نتیجه نداد آنگاه سردار روس ایروان را محاصره و مجدداً با محمدخان 
حا کم آنجا مذا کره را شروع کرد ۱ 

عباس میررا باقیماندهة قوای خود را در دیرلد که در چهل میلی 
میدان حنگ بود جمع کرد و بانتظار فرمان شاه در آنجا ماند شاه در 
ورود بحدود رودخانه ارس قبل از همه اسپ خود را به اب رد و نمام 
نفرات هم به پیروی از کار سلطان خود از آب گذشتند , درموقم ورود به 
نخجوان شاه دیدن سرچند تن روس را که برسم وحشیانه ایرانی پس 
از دستگیری آن افراد از تن حدا ساخته و بحضور شاه آورده بودند بغال 
نیک گرفت ولی پس از آنکه به لشکر ولیعهد پیوست متوجه شدکه 
توای در هم او نمیتوانست با لشکر مرتب روس در روشنایی رورنبرد 
کند پس دستور داد بطرف قوای روس که در سنگرگاه خود بودند 
حمله شبانه آغا زکنند . بنابراظهار ایرانیان این حرکت بوسیله سه گروه 
قوای ایرانی صورت گرفت و تلفات زیاد بر دشمن وارد آمد همین حمله 
شبانه را ژنرال سازانف میتوانست تجدید کند که یکی از جاسوسان 
عباس میرزا خبر آنرا رسانید و در نتیجه شاه قوای خود را به تپه‌های 
اطراف اردو گاه برد و از این محل توپخانه او موفق شد چادر دشمن را 
که در پایین واقع بود سخت گلوله باران کنند» روسها در این حمله 
شبانه راه را گم کردند و صبح وقتی به اردو گاه خود رسیدند بتوحه 
وضع مساعدی که ایرانیها داشتند گردیدند و پس از زدوخورد ی که 


۳۳ع سب 

ین آنها درگرفت دو طرف به مقر اصلی خود بازگشتند با این ترتیب 
نرال سازانف نتوانست به پیشرفت چندانی‌بسمت ایروان نایل آیدو 
از لحاظ لوازم ژ اسلحه دچار مضیقه شدید شد وعده‌ای را هم که 
بمنظو ر کمک در امر آوردن تدارکات ی که برای او از تفلیس میامدند 
فرستاده بود بواحه با اردوی شاه و مجبور بباز گشت بحدود ایروان 
شدند تمام طرق مشرف به آن بحل نیز زیر نظر ایرانیان بود و چون از 
آیدن دسته دوم حامل تدار کات هم که ار تفلیس میأیدند حلو گیری 
شد سردار روس نا گزیر دست از محاصره ایروان برداشت و شبانه از 
مقابل شهر عقب ذشینی کرد»عقب نشینی سریم او توام با پیشرفت سوار 
نظام ایران شد که توانستند زحمات بسیاری برای قوای متفرق روس 
ایجاد کنند با این ترتیب شاه بار دیگر بر ولایت ایروان تسلط یافت 
پیش از آنکه به شرح بقیهٌ وقایم جنگ مزبور بپردازيم جا دارد نظری 
اجمالی بوضع قسمتهای دیگر حدود وسیع ایران بیندازیم . 

جهانگیری ناد رشاه آشفتگی کلی در سراسر آسیای مر کزی ایجاد 
کرد و از جمله اثرات آن پس از مرگ او تغییر خاندان پادشاهی‌بخارا 
بود . فرزند امیر دانیل بنام امییر معصوم که عمومابه‌بیگی‌جان شهرت 
داشت نفوذ خود را نه تنها بر ازبکها تحمیل کرد بلکه بواسطة قدرت 
سوار نظام خود توانست به ایالت خراسان هم دست‌اندازی و شهر مرو 
راتصر فکند» این شهریار پس از وفات دو پسر باقی گذاشت برادر 
ارشد برضد برادر دیگر دست به اساحه برد و بدین ترتیب برادر مزبور 
ناچار به شاه ايران پناهنده شد » شاه اورا باملاطفت بسیار پناه داد و 
بفرزند خواندگی پذیرفت و به والی خراسان فرمان فرستاد که برطبق 
منظور شاهزاده فراری رفتار کند تا بر برادر خود چیره شود . 


سعع وس 

در پایان سلطنت احمد شاه اولین پادشاه افغانستان یکی از 
سران طایفه قلزایی که‌ازازدیادقدرت ابدالیها نگران شده بود با اجازهُ 
کریم‌خان بتصرف نرمانشیر دربلوچستان نائل آمد و پسر او حکومت 
آنجا را بدست گرفت ؛ فتحعلی شاه بعداً به حا کم کرسان ام رکرد که 
قدرت خود را بر افغانهای مجاورآن حدود توسعه بدهد رئیس طایفه 
مزبور پس از شنیدن این دستور به حضور شاه رفت و فرمان خلاف آنرا 
برای والی کرمان با حکم ولایت نرمانشیر و سیستان گرفت این سردار 
که نامش محمدخان بود در با زگشت از فرمان شاه سرپیچ ی کرد و در 
نتیجه لشکری از ایران به ناحیه نرمانشیر تاخت و پس از بیرون کردن 
افغانها والی کرمان آن محل را به ایالتی که تعلق داشت ملحق 
ساخت . 

سال بعد از واقعه حنک شاه که در دامنه کوه آرارات اتفاق‌افتاده 
بود اردوگاه همایونی به جلگه سلطانیه انتقال یافت و بولیعهد فرمان 
صادر گردید که حنگ را درولایت قراباخ ادایه دهد , ابراهیم خلیل 
خان رئیس قلعه شيشه که در فصل پیش, ازاو یاد کردیم داوطلمانه 
نسبت به رهس اظهار اطاعت کرد و نوادة خود راگروگان نزد ژنرال 
سازانف فرستاد و هنگامی که نیروی ولیعهد نزدیک آمد این شخص 
برای آنکه ار عهده مقاوست برآید از روسیه استمداد کرد که درنتیجه 
سیصد تن کمک فرستادند تا چریک سوار نظام او را برای دفاع از پل 
خدا آفرین بر رودخانه ارس همراهی کند, عباس میرزا ازراه اين پل 
عازم قراباغ شد و ایرانیان توانستند از آن عبور کنند قوای ابراهیم 
خلیل خال با تلفات عقب‌نشینی کردند » پس از این واقعه ولیعهد 
بسمت شیشه پیشرو ی کرد و حاکم این محل بار دیگر برای دریافت 


سب ی 6 اسب 


کمک فوری به ژنرال‌سازانف‌فشار آورد » بنابراین قوای کمکی نیرومند 
از تفلیس برای او فرستادند که با اردوی عباس میرزا مواجه و مجبور 
شدند درگورستانی سنگر بگیرند ,برطبق شرحی که ایرانیان یاد میکنند 
پس از شش روز جنگ پی در پی قوای روس عقب نشست و خیمه 
ولوازم ایشان بدست توای ایران افتاد»درهمین موقع‌شهر مهم ایرواد‌نیز 
بنام شاه بتصرف در آمد . در ابتدای نبرد مهدی‌قلی‌خان که راجع به 
عملیات موفقیت آمیز سوار نظام او در برابر نیروی ژنرال سازانف گفتگو 
کردم از طرف شاه روانه ایروان شد تا از قصد واقعی حاکم آنجا بحمد 
خان اطلاع حاصل کند» چون بنظر میرسید که بار دیگر این شخص 
تحت‌تأثیر گفته های‌نمایند گان‌روس‌قرار گرفته بوداز اینرو مهدی‌قلی‌خان 
عزم کرد او را از بين ببرد و برای این منظور با نفرات خود وارد قلعه 
شد و بعنوان اینکه آنجا را برای مقابله با محاصرءٌ مجدد روسها آماده 
میسازد توانست تمام قوای خود را بی‌آنکه بوجب تحریک سو - 
ظن حاأ کم بشود وارد قلعه کند و با علابت مخصوصی که داده بود 
سربازانل او از دیوارها بالا رفتند و دروازهءٌ قلعه را تصاحب کردند ء 
بحمدخان وقتی به خیال خیانت تسلیم آن افتاد که دیر شده بود . 

در اين نوقم فرماندٌ روس در صدد برآیدکه از سواحل گیلان به‌ایران 
وارد شود و از آنجا پایتخت را بورد تهدید قرار دهد اما او تمام 
موانع چنین کاری را کاملا در نظر نگرفته بود, کشتی روس د ربندر گاه 
کوچکی بنام انزلی که برخلیج مسلط است‌لنگر انداخت » سربازانش آن 
بحل را گرفتند و فرمانده آنها از آنجا قصد کرد رشت را که شهر عمده 
گیلان است‌تصرف کند . مرداب‌انزلی دوازده میل وسعت دارد وقسمت 
عمده‌ای از آن بقدر ی کم عمق اس ت که فقط کشتی‌های کوچک‌میتوانند 


سوع 

از آنجا عبورکنند و این کار را هم باید با چنان دقتی انجام داد تا در 
گل‌ولای که پیوسته از رودخانه پیربازار فرو میریزد گیر نکنند» بنابراین 
گذشتن از مرداب بوسیلهٌ کشتی امکان ناپذیر بود وقایق های کافی‌نیز 
برای حمل سربازان و لوازم و اسلحه به خشگی‌فراهم نبود» فرمانده‌روس 
ناجار تصمیم گرفت نفرات خود را از دور مرداب عبور دهد ولی راه 
باتلاقی آن حدود بقدری صعب‌العبور بود که بانهایت سختی امکان 
داشت توپ را از آن گذرنید , جنگل‌های انبوهی ین انزلی و شهر 
مهم گیلان واقم شده است در بین حنگل‌ها گیلکها آماده بودن که 
بموقع مهاجمان‌را گلوله‌باران کنند» مبارزه‌ای دشوارتر از اين را نمیتوان 
بتصور آورد زیرا بهیچوجه آسان نبود که فرماندهی بتواند نیرو و 
تدا رکات و توپخانه خود را از میان زمین‌های باتلاقی و پرگل که‌در 
جلو شهر رشت بود عبور بدهد در نتیجه جای تعجب نیست وقتی که 
گیلکها ا زکمینگاه شروع به حمله کردند قوای روس به هرج و مرج 
اجتناب ناپذیری دچار شدند و بانها دستور رسید که به بندرانزلی 
بروند و از آنجا هم با کشتی عقب‌نشین ی کردند وا گر قول ایرانیان قابل 
اعتماد باشد مقداری توپ ولوازم جنگی باقی گذاشتند . 

فرماند‌روس درگرجستان ازگنجه خارج شد و درکنار رود خانه 
تاتار موضع گرفت , شاه‌به‌عباس‌میرزا فربان داد که در تسخیر گنجه 
سعی کند و برای آنکه توحه ژنرال سازانف را بطرف دیگر منحرف کرده 
باشند اسمعیل‌خان بمأبور شد حبهه دیگری درکنار رودخانه‌ایکه 
فرمانده روسی در آنجا موضع گرفته بود ایجاد کند با اين ترتیب اوموفق 
گردید سردار روس را از بحل خود حرکت دهد و ولیعهد بتصرف 
گنجه نائل آمد و اهالی‌آنجا را به تبریزانتقال داد, آنگاه ژنرال‌سازانف 


 عویس‎ 

به شیشه حمله برد و ابراهیم خلیل خان قلعه را باو تسلیم کرد وسردار 
روس به گنجه رهسپار شد . 

فرسانداران کوبه»د ربند و باد کوبه و رئیس طایفه لز گی کسانی 
برای استمداد نزد شاه فرستادند و از ایران قوایی برای یاری ایشان‌آبد 
گروهان روس که از انزلی به باد کوبه انتقال یافته بودند در آنجا 
مصادف با توپخانه حا کم شدند و قوای روس ناچار در جلو شهر ماند 
و با توپخانه خود صدمات زیاد بانجا وارد کرد اما از کوهستانهای 
ازگی ودربند توایی به کمک حاکم رسیدند و فرماندهٌ روس نا گزیر 
بوسیلٌ کشتی در سواحل طوالش پیاده شد لشکر روس سپس به طرف 
با کو تاخت و قوای طوالش هم بانجا آبدند ضمنا و لیعهد از پشت‌سر 
با حمله ای از طریق اردبیل سردار روس را تهدید کرد و سازانف ازبیم 
بحاصره پيشنهاد کرد با رئیس قلعه باد کوبه برای تسلیم آن بمذا کره 
پردارد . 

رئیس قلعه مزیور درصدد برآمد با فرماندار کل قفقاز ملاقات 
کند و متناسب بامأموریت پرخیانتی که باو پيشنهاد کرده بودند به 
ارتکاب جنایت بزرگی مبادرت ورزد و چنین وانمود کرده بود که قول 
اورا قبول میکردند. وی بأموری به‌بقر نمایندسسکوی فرستاد و اطلاع 
داد که مایل است شخصاً در بارُ شرایط تسلیم با کو با جناب اجل به 
بدا کره حضوری پردازد بدین ترتیب سازانف به دامی افتاد که ایرانی 
بی‌با لك پیش پای او گذاشته بود وهنگامی که باخان در پای حصار 
باد کویه سر گرم مذا کره بود قاتلان بر سرش ریختند وفوری هلا کش 
کردند و در حالیکه هنوز آشفتگی ناشی از بر گک فرمانده آنها در قوای 
روس حکمفرما بود نفرات ایران حمله را شروع کردند و افراد روس که 


برع 

درکنار دریا مانده بودند بار دیگر بوسیله کشتی فرار اختیار کردند . 

جنانکه ملاحظه شد ما شاهد تجدید روابط دوستانه يا اقدامات 
خصمانه بین ايران در دور فتحعلی شاه با روسیه و انگلستان بوده‌ایم 
حال باید به مناسبات صلح آمیز پين شاه و فرانسه بپرداريم . برای‌ما 
چنین نقل کرده‌اند که درسال »,۲ , هجری ( ۸.۱ , مسیحی ) تاجری 
ارمنی از بغداد آده بود و ادعا داشت که حامل اعتبار نابه‌ای ازدولت 
ابپراتوری ناپلئونی است ولی در تهران کسی قادر به ترجمه متن‌فرانسه 
نامه‌هایی که او همراه داشت نبود در نتیجه حضرت سفیر ناچار به تحمل 
بی‌اعتنایی و تحقیری گردید کهد رصورت ظا هر ء خود یا همراهانش هم 
پرای تعدیل آن کمکی نکردند ولی اعتمار سقام و مأموریت نماینده 
بعدی فرانسه محل تردید نبود چون دربار ایران‌قبلا از ورود اواطلاع 
حاصل کرده بود اما اين سفیر که از پاریس بنا بر علاقه‌ایکه از جانب 
شاه در اسلامبول به سفیر فرانسه ابراز شده بود اعزام گردیده وگنته 
شده بود که امکان داشت شاه را از حمایت فرانسه برخوردار سازد در 
حدود مرز ايران ازطرف پاشای بایزید توقیف شد(!)اين شخص رابشهر 
بردند و هشت ماه در یک انبار خشک زیر زمینی محبوس کرد ند(")در 
انقضای آن مدت پاشای بایزید درگذشت وگذشته ازین » خبر فتح 
اوسترلیتز که تا قلب ترکیه نفوذ کرده بود وسیلة حمایت کافی برای 
نمایند گان فرانسه فراهم‌ساخت ؛ ولیعهد ايران آزادی مسیو ژوبر را 
خواستار شد واو توانست سفر خود را بمقصد ایران‌تعقیب کند. وی در 
ماه به ب .ر, به تهران وارد شد وپس از توقتف کوتاهی همراه سفیری 


(۱) یادداشتهای راجع به‌ایران تألیف م. لانگلس 
(۲) مسافرت به‌ارهشتان و ایران تألیف ب ۰ ۱ . ژوبر 


سو و اس 
از ایران که عازم مأموریت در نزد دولت امپراتوری ناپلئون بود به 
اروپا با زگشت سفیر مزبور به تیلسیت رفت و در آنجا عهدنامه‌ای‌امضا 
کرد که امپراتورآنرا در مه ب.ر, در فینکشتاین تصویب نمود () . 
گفته‌اند خان‌قراباغ ابراهيم خلیل‌خان کذایی که بدتها در 
مقابل قدرت آقا مبحمدخان ایستاد گی کرده بود داوطلبانه روسها را به 
نلعه شیشه راه داد ولی پس از تأمل کافی آن سردار سالخورده دریافت 
که یک مسلمان مین نمیبایست در تحمیل حکومتکفر برگروهی از 
اهل ایمان همراهی کرده باشد» این ندامت وجدانی او مصادف با 
پیغامی شد که از خواهر خود که زن فتحعلی شاه بود و فرزندش که 
در اردو گاه شاه بسر میبرد دریافت داشت بنابراین درصدد برآبد قوای 
روس را در شيشه نابود وآن قلعه را به دولت ایران تسلیم کند . 
چون شاه از این تصمیم او اطلاع حاصل کرد به ولیعهد دستور 
داد که بسمت قراباغ حر کت کند تا بتواند درصورت لزوم به ابراهیم 
خلیل خان کمک برساند ازینرو عباس میرزا بطرف قراباغ شتافت وفرزند 
خان آن ایالت را از جلو روانه کرد» در ورود به پل خدا آفرین بر 
رودخانه ارس والاحضرت با نفرات پسر ابراهیم‌خان برخورد کرد که 
سرافکند گی و صورت ماتمزده‌اش حاکی از نابودی خان طایفه بود 
گویا ابراهیم خلیل‌خان در نظر داشت باتفاق دوهزار تن قلعه راتر 
گوید و به اردوگاهی در چهل میلی حرکت کند و در انتظار ورود 
فرزند خویش بماند و از جمله کسانی راکه از اين نقشه آ گاه ساخته 
و باآنان مشورت کرده بود یکی نوادهٌ خود او بود اين جوا نکه از 
(۱) مجله بلاگووی (۷۵00 1201) چاپ ادمبور ک شماره ۲۱سال ۱۸۲۷ ۰ 


پیشرفت درشرق . 


۳۹ 
عموی خود نفرت شدید داشت تمام نقشّة او را باخیانت خود برهم زد 
جون موضوع را بفرمانده روس اطلاع داد این افسر پلید از عهدة وضم 
بغرنجی که پیش آبده بود نیک بر آمدءنوادهٌ خان را با خود برداشت 
و در دل شب باتفاق سیصدتن به خیمه ابراهيم‌خان رفت و در وضم 
مغشوشی که ایجاد شده بودخان و سی‌ویک تن از بستگان و نو کرانش 
را بقتل رسانید سپس فرباند؛ روس یکی از فرزندان خان متوفی راحا کم 
قراباخ کرد و خود در شيشه سنگرگرفت تا از تفلیس قوای امدادی 
برای او بفرستند ‏ نفرات کمکی بسرعت به قراباغ فرستاده شد ولی آنها 
در محلی بنام خانشین با لشکر عباس‌بیرزا تصادف کردند که پس از 
نبرد سختی فتح با قوای ایران شد و افراد روسی درهم و بر هم عقب 
نشینی کردند و آنگاه قوای نامنظم ايران در نقاط مختلف گرجستان 
متفرق شدند تا در همه جا خرابی بار آورند و خود فرمانده ایرانی 
بسمت ارس با زگشت و عده‌ای را اعزام کرد تا طوایف قراباغ را به 
ایران بیاورند و چون یکی از ایشان مخالف این حر کت بود برای نبرد 
با ایرانیان ار روسها استمداد کرد نیروی کمکی آید و گروه ایرانی 
شکست يافتند عباس‌بیرزا هم نفرات کمک بیاری هموطنان خودفرستاد 
در نتیجه فرمانده روس پس از تقویت نفراتی که در شيشه مستقربودند 
به تفلمس با زگشت,ولیعهد به ولایت شیروان تاخت تا حاکم بی‌قید 
آنجا را سرکوب کند و چون این کار انجام شد به تبریزبر گشت درآن 
ضمن خان د ربندالحاق‌ولا یت‌خود را به روس‌اعلام داشت . 
درهمین سال لشکر ایران‌در ناحیه دیگری هم‌سرگرم زدوخورد 
بود بدین شرح که بین ارومیه و کرمانشاه نواحی مرزی شهر زور واقم 
است که در آنجا پاشایی نام عبدالرحمن حکومت داشت این پاشا که 


دجار بد رفتاری فرماندار کل بغداد شده بود به دربار ایران پناه حست 
و شاه پیدرنگ او را تحت حمایت گرفت و با کمک شاه حکومت خود 
را بازیافت و درعین حال فرزند ارشد شاه محمدعلی میرزا نایب السلطنه 
برای فرمانروایی سراسر مرز ترکیه منصوب گردید. پس‌از این واقعه 
پاشای بغداد بار دیگر چنان نسبت به عبدالرحمن سخت گیری نشان 
داد که‌او باز به‌ایران پناه برد ء در این بنازعه ولیعهد دخالت کرد 
و سلیمان پاشا داماد فرماندار کل بغداد بقصد مقابله با او باتفاق سی 
هزار تن حرکت کرد .در زدوخوردی که اتفاق افتاد ترکها شکست 
یانتند و تا حدود موصل از طرف لشکر ایران تعقیب شدند فربانده‌آنها 
که اسیر شده بود زنجیر بسته به تهران فرستاده شد, بارهایی او شاه 
عبدالرحمن را بحکومت شهر زور منصوب کرد . 

ا گر شرح عملیات جنگیرا که به تصاحب ایا لات‌د ربند» باد کوبه 
شیروان » شکی » گنجه » طالش ومغان از جانب دولت تزاری منجر 
گردید در اینجا ذ ک رکنم ممکن است موحب ملالت خاطر خواننده 
شود همسایه شمالی پس از آنکه سپاهیانش در اروپا پیروز شدند 
بتدریج توانست وسایل و نیروهای خود را در میدان جنک آسیا بکار 
اندازد .در همال حال سستی قدرت و بی‌ثباتی در اقدابات دولت ایران 
مشهود بود در صورتی که از طرف دیگر نمایند گان روس در بکار 
بستن هیچ وسیله‌ای بمنظور جلب خاطر و منافم خصوصی‌خان‌های 
بی‌فید فرمانروای مردم آن حدود که منطتهة عملیات حنگی بود فرو گذار 
نمی کرد ند» برطبق نوشته های ایرانیان بعضی‌ار خانها بشاه وفاداربود ند 
ولی ناچار شدند بواسطه اظهار علاقه سکنة ناحیه خود نسبت به تزار » 
دست از حکومت بردارند خان‌های دیگر با پول و تعارفات حالب روس 


بان سمت گرویدند و یکی از آنها بشرطی اطاعت امپراتور را پذیرف تکه 
دشمن محلی او را مقتول سازند و حاصل عمل در همه موارد یکسان 
بود و حنگاوران نیرویند شمالی رفته رفته قدرت خود را بر ایالاتی که 
در شمال ايران بود بسط دادند . 

در سال ۲۳۲, هجری ( ۰.م, مسیحی ) جنگی کوتاه ولی 
بسیار خونین بین ایرانیان وافغانها دربارة استحکامات مرزی غوریان در 
سرزمین هرات اتفاق‌افتاد؛ وقتی که شاهزاده افغانی فیرور میرزا درایران 
بصورت پناهنده‌ای می‌زیست شاه چنانکه نوشته‌ام به حا کم خراسان 
ابر کرد که در پیشرفت منظور او کوشا باشد . 

غوریان تصرف شد و در دست ایرانیها ماند ولی نایب‌الحکوبه 
آنجا قلعه را به افغانها تسلیم کرد و فیروز میرزا غافل از تعهدی که 
در نزد شاه داشت برای حمله به غوریان لشکر فرستاد نبردی درگرفت 
که‌بشکست افغانها منجر گردید و فرمانده آنها که‌از تخت روان طلایی 
خود ناظر پیکار بود بقتل رسید سپس حا کم خراسان بسمت درواز 
هرات رو نهاد و فیروز میرزا مجبور شد مبلغی بابت خراج دوسال اخیر 
بپردازد و در آینده هم مرتبا خراج تقدیم دارد و بعلاوه پسر خود را 
ضامن قول خود به گروگان داد و نایب‌الحکوبه غوریان را نیز به 
ایرانیان تسلیم کرد . 

در همان حين حا کم کل قفقاز که بجای سازانف بیچاره بدفرجام 
تعیین‌شده بود نماینده‌ای بدربار ایران فرستاد و پیشنهاد کرد که راجم 
به‌قراباغ » شیروان و شکی عهدنایه صلحی با تزار بسته شود و جوابی 

دریافت داشت , مبنی براینکه تا تمام ایالاتی که سامقاً به ایران 


(۱) تار بخ ابر ان 


سین اس 
تعاق داشته بشاه مسترد نگردد صلحی ابکان پذیر نخواهد بود . 
پادشاه ایران بمناست حنگی که با همسایه شمالی داشت ار 
حکوت انگلیسی هند درخواست کمک کرد ولی در براحل ابتدایی 
حنگ مزبور انگلیس و روس همدست بودند بنابراین کمکی کهایران 
تقاضا کرده بود نرسید و در عین حال وضع حغرافیا یی ایران اتحاد 
پادشاه این کشور ر منظور عمده دشمنال انگلستان ساخته بود و از 
ناحیُ دو حکوبت مختلف تقریباً در زمان واحد دوهیأت سیاسی پرآب‌و 
ناب بدربار شاه آمدند یکی از جانب تالپورهای سند که از رویه‌متجاوز 
دولت انگلیس درشری دجار اضطراب و طالب حمایت و انحاد باشاه 
بر ضد انگلستان بودند»هيأت دیگر از حانب امپراتور ناپلیون بریاست 
ژنرال گاردان باتفاق هفتاد افسر به تهران‌وارد شدء وی‌عهدنایه با 
ایران‌را که امپراتور تصویب کرده بودهمراه آورد شاه نیز برای‌استرداد 
نداشت افسران ژنرال گاردان مأمور شدند مطابق اسلوب پیاده نظام 
و توپخانه اروپایی افراد ایرانی را تعلیم دهند. امیدواری شاه باتشویق 
روس منعقد میگردید استرداد ایالتهای گرجستان و قراباغ پیش بینی 
شود, نماینده‌ای‌هم از طرف فرماندار کل قفقاز بمنظور مذا کر صلح به 
تهران فرستاده شد ۰ نظر نرال گا ردان ر درباره جوابی که با ید بحا کم 
روس بیدادند استفسار کردند‌شاه که ناچار ایالات خود را از دست 
داده پو ده امید داشت که آنها ر بوسیله یک عهد نامه اروپایی با ریا بد 
و ژنرال گاردان اعمال نفوذ کرد ۳ در آن موقع دو طرف بحنگک متوسل 
نشوند و بفرمانده روس اطمینان داد که اگر از پیشرفت بیشتر بحدود 


سو وا 
مرزهای‌ایران خود داری کند از حانب شاه اقدامی نخواهد شد, ار 
از طرف دیگر شاه را متقاعد ساخت که از توقف بوقت عملیات ضرری 
نخواهد دید,وضم کارها برین منوال بود که یکباره به تهران خبررسید 
معاهده صلحی بین دو امپراتور روس و فرانسه در تیلسیت امضا شده 
و در آن هیچگونه بطلبی برای با زگردانیدن ایالات گرجستان وقراباغ 
به ایران پیش ‌بینی نشده است . 

درحالی که فرانسه درخواست بسیار بورد علاقه ایران را لنار 
گذاشت باز هدف ناپلیون تأمین اتحاد با دولت ايران بود و چون 
بیخواست بهندوستان حمله کند چنین اقدامی از راه ايران امکان‌داشت 
و بمناسبت احتمال وقوع چنین تهاحمی بود له حکوت هند «زم‌راسخ 
داشت تمام نفوذ خود را بمنظور بر کناری هیأت فرانسوی از دربار 
ایران بکار اندازد ,بنابراین ژنرال ملکم در سال بر. مر بسمت خلیج 
فارس اعزام شد و جون باو ابلاغ کردند که مقصود خود را با حا تم 
فارس در میال بگذارد و به پایتخت نزدیکتر نشود فوری به هند 
با زگشت تا از فرمانروای کل دستورهایی برای الزام دولت ايران در 
اجرای تعهدا ت که پر عهده گرفته دریافت کند .در همان هنگام ی که 
ژنرال ملکم از طرف حکومت هند بدربار ایران آىده بود سفیر دیگری 
نیز مستقیما از دربار انگلیس بان کشور فرستاده شده بود و در حالی که 
برای اشغال جزیره خارلك در خلیج فارس بوسیلة نفراتی که از قوای 
انگلیسی هند آمدند مشغول اقدامات بودند سفیر انگلستان واردبوشهر 
و از آنجا روانه پایتخت شد و عهدنایه‌ای با حکومت شاه ابضا کرد که 
بموجب آن ایران انصراف خود را از اتحاد با فرانسه اعلام داشت و 
در واقم سرهارفورد جونز حتی اظها رکرده بود که اگرگذرنامه ژنرال 


گاردان مسترد نشود باورود به تهران موافقتت نخواهد کرد .در معاهده 
ایران و انگلستان توافق شد که درصورتی که انگلستان خود با روسیه 
در حنک باشد هرساله بواسطه حنگی که ایران با روسیه راه بیندازد 
کمک سالی بشاه بدهد و این وحوه قرار بود از خزانه‌داری هندپرداخت 
شود لدا فرب‌انروای هند تصمیم گرث ت که خود نمایندة مخصوصی 
بفرسند تا برای پرداخت وجوه مزبور با حکومت ایرال ترتیب لازمی 
اتخاذ کند»در این گیرو دار رقابت تأسف‌انگیز و فقدان همکاری بین دو 
هیأت اعزامی از انگلستان و هند پدید آبده بود . سرهاردفورد جونز 
را متهم کرده بودند که در گفتگوی خود با دولت ایران بروشی عمل 
کرده که ارشأن حکوت هند در نزد آن دوات کاسته شود متقابلا 
حکوست هند نیز بسیار سعی کرد تا از شئون سفیر پادشاه انگلمس در 
دربار ایران بوسیله امتناع از پرداخت حواله‌هایی که در کلکته تابل 
تأدیه بوده بکاهد . 

ژنرال ملکم که بعلت خنثی شدن نقشه وی برای تصرف جزیره 
خارلك دلسرد شده بود باز علاقه داشت که بصورت مسالمت آمیزتری , 
به ايران بازگردد ازینرو در راس هیاتی بار دیگر در بوشهر پیاده شد 
( .بر میلادی ) و چنانکه گفته‌اند فرما نفرمای کل هند باسانی 
موانقت کرد که وضع ژنرال سلکم و هیأت او وزین تراز سفارتی باشد که 
از انگلستان بریاست سرهارفورد جونز فرستاده بودند,سپس ژنرال ملکم 
بسمت پایتخت حر کت کرد با ترتیب و وضعی که بعمد اثر ونفوذ دائم 


در دهن مردم ایران در باره نروت و بلند نظری رمامداران هندوستان 


(۱) زندگانی سرحان ملکم تاألیف ۲6276 ۰ ۷۷ .[ 


سای اس 
باقی بگذارد . دولت‌ایران بوضع روابط واقعی بین متصرفات انگلیس در 
هند با دولت پادشاهی انگلستان باسانی پی‌نمیبرد و میدید که دوسفیر 
برای‌جلب نفوذ برضد یکدیگر اقدام میکردندو بجای آنکه‌نمایند گان 
دولت واحدی باشند مثل این بود که سفرای‌دو کشور دشمن بودند. 
برای حل این معما راهی که ظا هرا رضایت بخش بینمود در دهن 
زبامداران ايران نقش بست,ژنرال ملکم از سفیر دیگر دست ودل‌باز تر 
بود و چون معروف بود که نمایند گی حکوست یک کمپانی تجارتی را 
دارد استنباط بیکرد که او لابد سهمی هم از بخارحی که در حین 
مأبوریت خود بیکرده دریافت میداشته و بنابراین ینقم شخصی اویوده 
است که آنچه ایرانیان بطالبه میکردند پرداخت کند . 

علاوه بر منظورهای مستقیم» هیأت اعزابی هند بقاصد دیگری 
هم داشت که عزم داشتند آنها را تأمین کنند ,احتیاج به اطلاعات 
صحیح دربارة کشورهایی که در شمال غربی باوراء هند واقم بودند از 
مدتها پیش در هندوستان بورد علاقه بود بخصوص تحصیل این 
اطلاعات در زبانی که تهاحم به هند بوسیلة دشمنی اروپاییازاحتمالات 
قوی یشمار مبیرفت بسیار ضرورت داشت و چندین افسر بسیار مستعد 
برای این منظور در هیأت ژنرال ملکم بودند و بامساعی پوتینگر » 
کریستی » مکدونالد کینر‌مونتایس ودیگران اینگونه اطلاعات فراهم 
آبد و اروپا قسمت اعظم آمارهای قابل اعتماد دربارةٌ کشورهایی که 
بین د ریای‌سیاه ورود خانة سند واقع‌اند درپرتو مجاهدتهای هیأت مزبور 
بدست آورد و مدیون‌آنان بود وحتی تا یک ربم قرن بعد نیزاطلاعات 
مزبور مورد استفاده واقع‌میشد ۰ 

عملیات خصمانه بین روس وایران بازهم تجدیدشد فرمانده کل 


تنقاز تا ایروان پیشروی کرده و به محاصرءهٌ آن شهر پرداخت و دسته 
دیگری را فرستاد که ولیعهد را در جبهه خوی سر گرم کنند,عباس‌میرزا 
هم قوای کمکی به ایروان فرستاد و عزم کرد بسمت رود ارس پیشروی 
کند وی در حدود نخحوان باقوای روس روبرو شد وچون این عدهقادر 
نبودند صدبات قاطع به لشکر ایران وارد کنند به دابتهة کوههای 
آرارات‌عقب نشینی کرد ندومحاصرءٌا یروان راشدید تر ساختند . نمایند گان 
روس به آزمایش وفاداری حاکم آن شهر پرداختند ولی چون او 
دست از مقاومت نمی کشید دستور حمله شبانه صادر شدء‌ایرانیان اراین 
تصد روسها بموقع خبردار شدند و به نفرات خود دستور دادند که‌هنگام 
شب سکوت محض رعایت شود تاموقعی که لشکر مسکوی به آزمایش 
استحکامات قلعه اقدام کردند درین هنگام نا گهان تفنگداران و خمپاره 
اندازان پیاده نظام ایران همه باهم به تیراندازی پرداختند و صف 
مهاجمان را مغشوش کردندهفرمانده روس پس از تحمل تلفات سنگین 
نفرات خود را به اردوگاه بازگردانید و پس از آن پیش آمد فقط تا 
وقتی در جلو شهر ماند که تدارك کافی برای عقب‌نشینی فراهم‌ساخت 
وسپسن به گنجه تاخت ابا در آنجا نیز از حانب قوای محدود ایرا ن که 
در تعقیبش بودند دچار مزاحمت گردید . 

شاه‌وولیعهد علاقه نام‌داشتند که ار کمک ژنرال ملکم وافسران 
او برای تعقیب جنگ بهره‌مندشوند» توصیه او به ایرانیان این بود که 
در صفوف منظم ویا سنگر گاه به نیروی روسی حمله نکنند بلکه قوای 
نازه کار و توپخانه ناقص خود را ذخیره کنند و این وسایل را فقط‌برای 
دفاع قلعه‌ها و راه‌های صعب‌العبور نگاه دارند و با تمام قوا سوارنظامی 
را که میتوانستند فرا هم پیاورند بمنظور اذیت و فشار دشمن بکاربرند 


0 ۱ 


ژنرال ملکم راضی نشد که باتفاق فوای ایران بمیدان حنگک برود مگر 
آنکه سفیر انگلستان بوافقت کرده باشد ولی در آن هنگام چنین اقدامی 
بنظر عالیجناب دور از مصلحت بود ابا دو افسر انگلیسی را در اختیار 
ولیعهد گذاشتند و ژنرال ملکم پس از دریافت نشان شیروخورشيد که 
بافنتخار او ایجاد شده بود به هندوستان با زگشت . 

بمناسبت‌ورود سفیری از جانب پادشاه ژرژ سوم‌شاه ایران‌متقابلا 
مأموریتی روانه لندن کرد بمنظور اينکه تحقیق کند کمک مالی را که 
برطبق عهدنامه قرار بود شاه از انگلستان دریافت کند چه مقامی باید 
بیردارد , 

د رین موقم عربهای وهابی به حزيره بهرین حمله پردزد که در 
دارد ۲ ایام مسبقط به شاهزاده حا کم فارس اطلاع داد که نمیتوانداز 
عهده‌عربهای وها بی‌برآید» به‌صادق‌خان که فرمانده قوای فارس بودفرمان 
رسید که برای سر کوب آنها لشکر بکشد او بطابق بطلوب دولت‌ابران 
از عهدهٌ آن خدمت بر آمد ولی بنظر نمیرسد که کارش نتیجه پایدارداده 
باشد . 

ضمنً آتش جنگ کرجستان تیزتر شد و فرزند ارشد شاه مأموربت 
یافت در رأس بیست هزار تن بر شهر تفلیس دست یابد ابا او فقط به 
غارنگرید ر حدودد ریاچه گ و کچای‌پردا خت‌و به‌ایروان باز گشت‌ولیعهد 

۱۸( این همان نماننده ابر ان است که مأموریت او بطر ز یا مزه‌ای در کتاب 


حاحی‌با با درا نگلستان توصوف شده است. . 
)۲( رجوع شود به کتاب عر بستان تا لیف پل گراو ۰ 


سوو(- 
نیز بحدود گنجه رفت چون اراینه آنجا قول داده بودند محل را باو 
تسلیم کنند فرماندة روس از این نقشه اطلاع یافت و ارامنه را اسیر 
کرد, عباس میرزا هم به تبریز بر گشت سپس فرمانده قوای روس به 
محلی موسوم به حاجی‌قرا پیشروی کرد و زدوخوردی بین نفرات او و 
ولیعهد درگرفت در نبرد دیگرگفته‌اند یک گروهان روس اسیر گردید 
وبا پرچم خود به تهران فرستاده شد . 

سال ,مب درتاریخ ايران بواسطه فاجعه بزرگ ی که به‌لشکر 
ولیعهد وارد آبد مشخص شده است؛ دربارةٌ زدوخورد های کوتاهی که 
در پاییز آن سال واقع شد شرح وافی بقلم یکی از نفراتی که در آن 
شرکت داشته(۱) در دست داریم . سر گراوزل ی که در آن موقع سفیر 
انگلستان در دربار ایران بود به اردوگاه ولیعهد در نزدیکی رودخانة 
ارس رفت بامید اينکه بین‌والاحضرت و کمیسر روس وساطت کند افسر 
ارشدی هم از طرف روسها به اردو گاه عباس میرزا آید و پيشنهاد کرد 
نمایند گانی ار حانب دو دولت انتخاب شوند و درساحل ارس‌بلافات 
کنند بااين پيشنهاد موافقت شد ولی نتایج مطلوبی نداد , 

نمایند گان روس حاضر به تسلیم چیزی نبودند, ایرانیان نیز 
ترتیبی که وضم موجود متصرفات را تثبیت کرده باشد نمی‌پذیرفتند در 
همان حین خبری به تبریز رسید که بین روسیه و انگلستان قرار داد 
صلحی امضا شده و چون خبر مزبور بوسیلهُ ناب یکی از افسران روسی 
بأبور در دریای خزر تأیید شده سر گراوزلی دستور داد افسران انگلیسی 
دیگر در عملیات جنگی پرصد روس‌شر کت نکنند»,وی به کمیسر رس 


(۱) د کتر کر ميك‌همچنین رجوع شود به کتاب شرح زند گانی سرجان ملکم 
تألیف‌جی * وای * کی 


سم و وس 


هم اطلاع داد که چنین دستوری صادر کرده‌بود ولی بنابه درخواست 
عباس بیرزا و وزیرانش سفیر انگلیس بدو افسر با سیزده گروهبان‌اجازه 
داد که در لشکر ایران بمانند . 

اين افسران تعلیمات خاصی راجع بخدیت و طرز رفتار خود 
دریافت نداشته بودند ولی معتقد بودند که چون زیرفربان ولیعهد می 
بانند اخلاقاً تعهد دارند از شرکت در جنگ ی که بفرماندهی او است 
متناع نورزند . لشکر ایران بسمت ارس پیشروی کرد و بقصد آنان 
محلی بنام اصلان دوز بود آنها درکنار رودخانه‌چادر زدند؛ نهر کوچعی 
هم درسمت راست ایشّان واقم بود . تا ده روز با کمال آسود گی 
و اطمینان بیمورد و دور از احتیاط در آنجا ماندند ولی‌از این خواب 
غفلت در نیمه روز ,مس اکتبر با حمله نا گهانی روسها سراسیمه بیدار 
شدند , در اردوی ايران کسی هیچگونه گمان این حملة آنها رانکرده 
بود و پیش از آنکه نفرات ایرانی برای مقاوست مجال حرکتی بافته 
باشند روسها تا چند صد قدمی آنها رسیدند و تیه کوچکی واقع درپشت 
سرایرانیان راکه بر اردو گاه آنها مسلط بود تصر فکردند؛»عباس‌میرزا 
بقصد شکار رفته بود و چون افسر انگلیسی مأمور توپخانه دستوره اشت 
در رکاب باشد چیزی نمانده بود که توپها بدست روسها بیفتد»افسر 
دیگر انگلیسی نفرات پیاده خود را آباده ساخت و با شتاب تمام در 
حدودیکه در آن آشفتگی امکان داشت بین اردوگاه ايران و تپه‌ایکه 
روسها در آنجا موضع گرفته بودند بستقر شد تااز ورود دشمن 
به اردو گاه سمانعت کند از بالای‌تپه, توپخانه روس او را زیر آنش 


گرفته بود و سیصد تن هم از چند طرف جلو او آمدند در این حین‌وضعی 





(۱) عدهٌ روسپا» ۲۳۰ تن‌بود باشش‌فطعه توپ و نفر ات‌ایران‌بمر اتب بیشتر بووه 


سس ود اس 

که معرف خام بودن اخلاق شرقی است پیش آبد و در حالیکه افسر 
انگلیسی برای مقابلة با دشمن تلاش میکرد فرمانی از ولیعهد دریافت 
داشت که بسمت رودخانه در طرف راست اردو گاه عقب نشینی کند 
و بوقعیکه سروان کریستی گروهبانی فرستاد که بیمورد بودن عقب 
نشینی را تأکید و لزوم از بين بردن بهاجمان را خاطر نشان کند 
ولیعهد سخت عصبانی شد و بلت آن افسری که حان‌خود را در راه او 
فدا میکرد به طعن و لعنت گرفت و خود به مقابل نفرات تاخت وپرچم 
آنها را گرفت و دستور عقب‌نشینی داد . 

با سروان کریستی دودسته‌مانده‌بودند واو با این‌عده همراه‌نفراتی 
که دستور عقب نشینی داشتند حر کت کرد و چند تن افسر مجروح را 
نیز همراه بردند و توپها را هم ار رودخانه عبور دادند که چون گلوله 
نداشت عاطل بانده بود»دیری نگذشت که اردوگاه ايران و آنچه در 
آن بود بدست روسها افتاد ولیعهد قوای پرا کندءٌ خود را جمع کرد ودر 
حدود تیررس دشمن که فقط رودخانه‌ای بین آنها فاصله‌بود مستقرشد. 

ستوان لیندسی , در رأس بیست تن از افراد خود و یکی از 
غلامان‌ولیعهد بادلاوری بسیاربه‌اردوگاه دشمن زدوهریک از نفرات‌او 
موتق شد شش دورگلوله توپ با خودبردارد, در موضع جدید جناح 
راست ایرائیان در دامنة تپه‌ای مستقر گردید و منظور این بود که 
وضعشان تقویت شده باشد بخصوص که گودالی و چند حفره در اطراف 
آن وحود داشت در حلو» اردو گاه سابق آنها بود و جناح چپ آن کنارة 
رودخانه‌ای کوچک بود سروان کریستی با دو دسته روسها را از حنگلی 


[10152۷ .)۱( 


۳ ا۱ص( 
که در بین دو جبهه واقع بود بیرون راند و ستوان لیندسی با کمک 
دو توب عده متساوی ازنوپخانه را که در مقابل اوبودنداز کارانداخت. 
وضع بدین منوال بود تا شب فرارسید» افسران انگلیسی به ولیعهد 
پیشنهاد کردند که جچون اسلحه نفرات پیاده تقریبا یکلی تمام شده 
ولیعهد دیگر نمیتواند بجنگ ادامه دهد و چون روز بعد در صورتی که 
عباس بیرزا در همانجا میماند روسها بدون شک حمله را تجدید می 
کردند ترجیح قطعی در عقب‌نشینی است ولی والاحضرت حاضر نشد 
برطبق این پیشنهادی که باوشده بود رفتار کند و با همه افرادی که 
در پیرامون او بودند به مشورت پرداخت ابا گفته احدی را هم بکار 
نمی‌بست و چون خود او و وربرانش و میرراها و منشی‌ها همه دستور 
صادر میکردند اردوگاه به صحنهُ آشفتگی غیر قابل تصوری تبدیل‌شد 
سربازان و توپچی‌ها سوارهاء قاطرها اسب‌ها و شترها همه برروی تپه 
کوچکی‌بودند که در نزدیک آن گودال بود و در آن حدود فقط‌برای 
دویست تن بیشتر جا نبود و بدبختانه تقریباً پراز خانه‌های گاله پوش 
بود ولیعهد سرانجام دستور داد دو تا از توپها را بالای تپه‌ببرند» بالای 
تپه نقطه‌ای بود که امکان نداشت بطرر موثری بتوانند از آن استفاده 
کنند ,فرمانده سبکك سر قوای ایران حتی از احتیاط معمولی قرار دادن 
دهانه توپ بسمت دشمن غفلت کرد و در ساعت چهارونيم صبح اول 
نوایبر به سروان کریستی دستور رسید که نفرات خود را به محلی که 
صللاح میداند انتقال دهد وستوان‌لیندسی هم دستور فوری یافت که 
توپهای خود را بدامنه تبه بیاورد»د رگودال و حفره‌های اطرافش یازده 
عدد از سیزده نوپ را بزودی حای دادند در همان موقح روسها به 


اردوگاه ايران نزدیک شدند و چون مقاومتی ندیدند آنچه در راه‌ایشان 


وا ات 


بود از بین بردند افراد ایرانی که روی تپه مانده بودند در همان وضع 
آشفتگی‌بیموردی که داشتندبسمت همقطاران‌خود درپائین تپه‌تیراندازی 
کردند»آتش توپخانه روس که در ءقابل این تیراندازی بود بام‌های 
گاله‌پوش قلعه را آتش زد و شعله‌ها بزودی از هرطرف زیاد شد و 
سیصدتن طعمه حریق شدند گلوله‌ای به گردن سروان کریستی خورد و 
موقعی که بدون یاور برزمین افتاده بود فرماند؛ روس(۱)دو تن را مأمور 
کرد که او را مقتول سازند لشکر ولیعهد بکلی تارومار شد تمام توپ 
های او از بين رفت وخودش نیز بسوی تبریز بازگشت . 

از این شکست یک سال گذشت و قوای دشمن هنوز مسلح و 
آباده عملیات جنگی بودند وشاید بخاطر داریم که در آن دور فراموش 
نشدنی با اينکه روسها در اروپا خیلی گرفتا ری داشتند بار توانستند از 
وضم مساعدی که در برابر نیروی ایران فراهم کرده بودند حد اعلای 
استفاده را ببرند و با آنکه روسیه از تهاحم ناپلئون سخت فرسوده بود 
توانست موجبات تعقیب فتوحات خود را درکرانه دربای خزر فراهم 
سازد ,لتکران ب هدف حمله جدید روس شد و پس از نبرد سختی آن 
شهررا گرفتند ایرانیها میگوینددر آن‌جنگ پنج هزار تن‌ازدست دادند س 
از طرف دیگر قوای روس در حدود ارس بمقاومت برخوردند و شاه بار 
دیگر بسمت اوجان پیشروی کرد و در آنجا اردوگاهی ترتیب داد تا 
روسها را عقب بزند ولی رسیدن خبر شورش تر کمنها شاه را وادار کرد 
به تدییر مسالمت آمیزی پردازد و درخواست ولیعهد را برای جبران 

(۱) ات۳012 . 

(۲) لنگران شیر با رونقی درساحل بین باد کوبه ومرزایران است معنی‌آن 


بز بان فارسی لنگر گاه است ۰ 
(۳) لنکران را کوتلارفسکی باحمله‌ای دراول ژانویه ۱۸۱۳ کرفت . 


سع و وس 
شکست سال پیش نپذیرفت . 

بنا به درخواست حکمران کل گرجستان سر گراوزلی مساعی‌نیکی 
نزد دولت ايران بکار برد تاصلحی بین دوطرف منعقد شود و کمیسرهایی 
نیز برای این منظور به محل ی که گلستان نام داشت درولایت قراباغ 
فرستادند در ۲, اکتبر ۳ ,مر , معاهده صلحی بین ژنرال رینشف‌وعباس 
سیرزا امضا ش که بموحب آن ایران ایالات گرحستان » دربند ؛باد کوبه 
شیروان » شکی » گنجه » قراباغ » مغان و قسمتی از طالش را به روس 
داد( , )وموافقت کرد کهد ربحرخزر ناوهای جنگی نگاه ندارد وروسیه 
بنوبه خود تعهد کرد که دربوقم مناسب ولیعهدرا برای رسیدن به 
نت شاهی یاری کند . 
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(۱) ایران بملاوه بر طبق این عهد نامه هرنوع حقوقی را که بر منگرولی و 
قسمت‌های دیگر ففقاز داشت ازدست داد . 


فصل تم 
پسران فتحعلی شاه - تبریز - سر کشی سر ان طوایف خراسان اسحق 
خان‌قرانی- حسنعلی میرزا - هرات - قبیله‌های‌هز اره و فیروز کوم‌عهد نام 
اير ان و انگلستان _ یزد _ گبرها -معابد و عادات ایشان - رئیس طایفه 
ملاحده - همد‌تی سران هرات » خر اسان و آسیای‌مر کری بر ضد اير آن - 
فتحعلی خان بار کزائی و شکست او بدست حسنعلی میرزا - دوست محمد 
خان - حنگ بین ايران و تر کیه ‏ نبردهای بغداد با ارامنه تر کیه - 
پیکار طپراق قلعه ‏ قتل و کشتار مسیحی‌ها در سلماس - نسطوری‌های 
ایران - هیأت‌های مذهی امریکائی و فرانسوی - صلح بین تر کیه و 
ايران - حمله به خراسان از طرف خان خیوه . 
گفته‌ايم وقتیکه بشاه خبر رسید که کشورش از ناحیة دیگری 
دچار خطر شده بود نا گزیر شد عهدنایة صلحی با روس امضا کند»در 
واقع وضع آسیای م رکزی و غربی در آن موقع طوری بود که شاه ایران 
چاره‌ای نداشت مگر آنکه لشکر مرتبی برای جنگ نا گهانی هر گوشد 
ازسرزمین پهناور خود آماده نگاه دارد . 
شاه چهار پسر رشید و دلیر داشت که برای نگاهداری‌ایالتهای 
متعدد قلمرو خود بیاری آنها بتکی بود » مسن‌ترین این چهار تن‌محمد 
علی میرزا بود که حکومت کرمانشاه و دفاع قسمت جنوبی سرحدات 
ایران و تر کیه را برعهده داشت» این شاهزاده‌را بنفع برادر دیگر یعنی 
عباس میرزا برای ولیعهدی تخت و تا کیان کنارگذاشته بودند»قانون 


ا(اص ۳ 

حانشینی در ایران با قواعدی که ناظر بر ورائت پادشاهی و خاندان 
شهریاری در تر کیه و مصر است تقاأوت دارد,در آن دو کشورپسرارشد 
ولیعهد بنتخب میشود ولی در ایران انتخاب ولایت عهد منوط پرأی 
بختار پادشاه است المته محمدعلی میرزا ره همج وحه با انتخابی که 
پدرش کرده یو 3۵ موافقت ند اشت ۰ 

در یکی ار موارد شاه امر داد در مراسم عمومی که رور بعد در 
پیشگاه مل وکانه برگزار میگردید هیچیک از شاهزاد گان غیر از عباس 
یرزا حق بستن شمشیر نداشته است آن روز فرا رسیدءتمام شاهزاد گان 
بحضور آبدند و غیر از محمدعلی میررا مت بی اسلحه بود ند 6 این 
شاهزاده حسب المعمول شمسیر حود ر به کمر (مدحیتا و موقعیکه شاه‌ار 
او پر سیله جرا فربان همایونی ر اطاءعت ننموده حواب داد برای‌اطاعتش 
فقط یک راه وحود دارد که شمسیر را بزور از او بگیرند بعلاوه‌آماد کی 
خود را برای جنگ با برادر خود عباس میرزا اظهار و اعلام داشت 
بود . باوجود ابراز چنین عدم رضایت آشکاری از ناحیه کسی که می- 
پنداشت بیشتر از عباس‌میرزا حق حانشینی شاه را داشته شگفت انگیز 
است که او را بفرماندهی لشکری در میدان جنگ بگمارند و درحالیکه 
عباس میرزا از جلو نیروی روس عقب‌می‌نشست‌برادر ارشد او بار دیگر 
در ولایت مرزی‌ایران وتر کیه پیشروی‌وپاشای بغداد راتعقیب‌و حاکم 
شهر زور را در مقر کار وی بر قرار میکرد . 

دومین پسسر ارشد چها رگانه شاه جنانکه گفنته شلد عباأس‌میرزا 
ولیعهد بود که حکومت آذ ربا یجان که غنی‌ترین ایا لات‌ایران است و 


نیز مدافعه برر روس و ایرال و قسمت شمالی حدود ایران و تر کمن با 
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او بود . آذربایجان مهم‌ترین ایالت ایران محسوب میشود فعلا حدود 
آن از یک طرف ترکیه و سمت دیگر روسیه و وضع آن از احاظمبادلات 
بازرگانی با کشورهای خارجی بسیار پسندیده است بنابراین تبریز 
نمایشگاه عمده تجارتی ایران بشمار میرود .آب وهوای آذ ربایجان‌سالم 
و دلپذیر خا کش حاصلخیز و مردم آن نیروبند » فعال و با پشتکارند 
زبده ترین نفرات لشکر ايران از این ایالت گرفته میشوند . مقدارجمعیت 
این ایالت را بآسانی و از روی دقت و درستی نمیتوان اظهار کرد چون 
هیچوقت آباری در آنجا گرفته نشده است ولی بقول ایرانیان بصیر , 
تبریزدویست هزارنفر جمعیت دارددر صورتیکه ارومیه » خوی » مراغه » 
اهر و اردبیل هر کدام ۳ هزاو یا اند کی بیشتر حمعیت ندارد ۲ 

از محصولات عمدء آذربایجان گندم » ذرت » برنج » میومجات » 
کره , عسل » تب کو , پشم ؛ پنبه و صمن است آهین و سرب در 
ارتفاعات قراداغ و ذغال سنکک در حدود تبریز هست ولی کمیاب ی آب 
بقدری است که درتابستان صاحب باغی حتی با پرداخت مبلفی برابر 
با دوازده ليره قادر نیست از جریان نهری بمدت بیست وچهارساعت 
بهرسند شود . حوبه تبریز بسیار وسیع و شابل اراضی است که 
شانزده میل‌محبط آنست‌در شهر سی‌ودو کاروانسرا محل کار بازرگانان 
مشتمل بر بیش از هزار صرافخانه و معادل آن انبار هست بعلاوه سی 
و هفت کاروانسرا مختص آسایش چاروداران و دواب ایشان دارد . 

به سومین پسر ارشد شاه حسنعلی میرزا سومین از چهار ایالت 
مهم ايران یعنی فارس (شیراز) و بچهارین محمد ولی میرزا حکومت 
متناسباً مهم خراسان وا گذار شد و از این ناحیه بود که خطری جدید 


(۱) رجوع شود به کزارش تجارت آذربایجان بقلم و . دیکنس سال ۱۸۵۹ . 
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ابتیت سرزمین شاه را تهدیدییکرد . تر کمنها از ولایت مجاور استراباد 
بوسیله شخمی موسوم به حاجی یوسف ازسا کنان آسیای مر کزی که از 
طرف حا کم بدحشان یاغی اعلم شده بود تحریک به طغیان شدند 
ولی این راهزنان در زدوخوردی که باقوای شاه کردند بواسطه ازدست 
دادن فرماندة خود دلسرد شدند و چون از عهدة نجات حانش برنيایده 
بودند بهتر آن دیدند که سرش را از تن حدا سازند و پاداشی‌را که از 
این بابت پادشاه بدخشان تعیین کرده بود دریافت دارند . شورش 
خطرنا کتر دیگری که در همان موق اتفاق افتاد طغیان سران طوایف 
خراسان بود که از شکست عباس‌بیرزا استفاده نموده برضد محمدولی 
میرزا قیام کردند و بر مشهد دست یافتند و تاوفتیکه متحد بودند از 
عهده جلوگیری ايشان بر نماید ولی فرزند سیدمهدی متوفی مرقع را 
غنومت شمرده بافوای شاه همداستان شد و بازبردستی بسیارتخم حسادت 
در فکر سران مزبور پاشید و نوانست همدستی بسیار خطرنا کث آنها رااز 
بین ببرد وایشان» نا گزیر به مقرهای خود مراحعت کردند ومحمد ولی 
میرزا مجدداً حکومت مشهد را بدست گرفت . 

در این موقم حاکم بخارا که از ناحیه سران شورشی ترغیب 
در حمله به ایران شده بود بطرف خراسان پیشروی نمود و ملاحظه 
کرد که اقتدار شاه با ر دیگر در آنجا استقرار یافته در صورتیکه وی‌علنا 
برضدشاه ایران اقداماتی کرده‌بودولی‌مدعیان شرقی‌عمل تجاوز به‌حدود 
تکالیف همجواری از ناحیه دیگران را از این لحاط که شاید خودشان 
وضع متشابهی پیدا کنند با دیده‌مدارا که بعید نیست مفید واقع شود 
می‌نگرند بنابراین فتحعلی‌شاه به توضیحات سفیر امیر بخارا که گفته بود 
سرور او فریب سرال متجاسر خراسان را خورده بود توجه‌مساعدی‌نمود. 
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سپس شاه قوانی‌به مشهد فرستاد که سران شورشی راشکست دادند ودر 
نتیجه آنها دنبال کار خود رفتند . 

در همان گیرو دار تر کمنها به فرماندهی بحمدزبان که یکی از 
سران دستهة علیای طایفه قاحار بوده باز برضد شاه دست به سلاح برد ند 
این شخص و پسرش اسیر شدند و تر کمنها چنانکه عادت دارند بعد از 
شکست,به مقر دور افتاده خود در صحرای اترلك عقب نشینی کردند»خان 
خیوه یا خراسان بطرف سر حدات ایران در استراباد پیشروی کرد تا از 
سران خراسان حمای تکند ولی ناگهان خود را با قوای ایران که از 
نفراتش زیاد تر بودند مصادف دیده‌از این برتری نیروی آنها فرمانده شاه 
خوب اطلاع داشت و موقعیکه مدعی برآشفته اربک نماینده‌ای فرستاد 
که از انتقام فرمانده قاجار جلو گیری کند او نماینده ازبک را مجبور 
ساخت که تمام شب را بکار سبکک نواختن چنگک برای خوش آمد 
سرداران ایرانی بپردازد این توهین طبعا فکر خان خراسان را از شدت 
خشم بر افروخت ولی قوای او حهت انتقایجوئی کافی نبود واز لشکر 
شاه شکست سختی باو رسید . 

ابا نتیج طغیان سردسته های خراسان شکست حد دیگر 
ایشان نشد» نیرومندترین این سران خراسان اسحق‌خان قرائی بود که 
خود را ار پائین‌ترین مدارج به بالاترین مقام رسانید»در جوانی چماق 
دار خان قراتاتا ربوده واز جانب خان» مأمور نگاهداری مبلغ هنگفتی 
شده بود تا خرح ساختمان کاروانسرا کند که وی آنرا به قلعه‌ای , - 
تبدیل ومر کز افراد ناراضی قبیلة خویش‌ساخت. او در وضم آشفته آن 


روز بملکت با ابراز تدبیر و شجاعت به ازدیاد قدرت روز افزون خود 


(۱) تاریخ سرجان ملکم . 
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پرداخت و توانست عالی ترین وضع را در میان سران مغرور مسلح 
خراسان بدست آورد , متصرفات او نا دروارة شمالی مشهد و ازسمت 
جنوب تاحدود خواف بیرسید در آمدش بسیار زیاد و قوای او بالغ بر 
شش هزار سوار بود و در حالیکه این مرد فوق‌العاده به هیچوحه از 
جلب نظر بزرگتران غفلت نمی‌نمود» همقطاران و همدستانش از او 
نفرت داشتند ولی زیردستانش که با مراقبت خاص او آسوده ازهر گونه 
جورواجحاف میزیستند باو علاقة تام میورزیدند . 

این سردسته علاوه بر صفات یک فرمانروای حقیر» خصلت امیری 
تاجر پیشه را هم داشته و در دور حکومت زير کانه او تربت که محل 
اقامتش بود از حالت دهکده بصورت شهر معتبری در آمد و هرروز 
مهمان نوازی او شامل حال صدها نفر میگردید . اسحق خانازفربان - 
روائی آقا محمدخان جانب داری کرده بود و از طرف آن پادشاه با 
تدییر مشمول احترام و اعتماد کامل بود و عین این رفتار رانتحعلی‌شاه 
نسبت باو داشت ولی گویا اسحق‌خان در بارٌ محمدولی‌میرزا شاهزاده 
قاحار که به حکومت خراسان منصوب شده بود نفرت شخصی داشت 
و چندین بار هم از شاه خواهش کرد که اين پسرش را احضار کند . 

این تحریکات از نظر محمدولی میرزا مکتوم نماند و اسحق‌خان 
هم حسب المعمول در مراسم عمومی شاهزاده شر کت و اوامرش را 
اطاعت میکردءشاهزاده که همواره نگرانی داشت در اثر نفوذ حرض آمیز 
سردسته قرائی تصمیم به کاری گرف ت که ممکن بود بی‌باك‌ترین افراد 
در انجام آن تردید کنند . در ايران هیچ کس باندازة اسحق‌خان نفوذ 
نداشت و وجود هیچکس هم بقدر او که هزاران نفر از اتباع شاه از 
سفره‌اش بهره‌مند می‌شدند مغتنم نبود . باوجود این ترس از عاقبت کار 
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محمدولی میرزا را وادار به عملی اضطراری کرد؛باین‌معنی روزی که 
سران خراسان در مراسم او حضور داشتند ابر داد اسحق خان وپسرش 
را دستگیر و در همانجا خفه کنند . چنین کاری بطوریکه انتظار ی 
رفت طوفان نفرت را برضد او برانگیخت بحدی که تخفیف آن آسان 
نبود»سران دیگر که نسبت بوضع خود بیمناك شده بودند به قلعه‌های 
خود فرا رکردند و شاه ناچار شد بواسط اعتراض عمومی‌شاهزاده را از 
حکوت خراسان احضا رکند ولی گفته‌اندکه در این مورد محمدولی 
میرزا دستور پدر خود را بکار بسته بود که مانندتار کن , می‌پنداشته 
در بوستانی که ینابوده قوی‌ترین نهالهای آفت‌خیز آن معدوم شود انجام 
منظور بویسیله پسرش آسان تر مینموده‌است. محمد ولی‌میرزا از خطر 
انتقامی که سزای کردارش بود حان بسلامت برد و پنجاه سال بعد در 
حالی که درم رکش ماتم داشتند بنام فرد بزرگ طایفة قاجار بخا کش 
سبردند . 
حکومت مشهد را شاه بیکی دیگر از پسرانش حسنعلی سیرزاداد 
که شاهزاده‌ای طععا جنگجو بود و تدییر درستی برای تسلیم سران 
سر کی خراسان‌نمود و چون ایشان از حضور در مراسم عمومی‌اوامتناع 
میورزیدند بفرماندهی قوای خود برضد آنها لشک رکشید و یکی بعد از 
دیگری آنها ر معلییم ساخت‌و فقط رئیس طایفة هزاره ۲ در قلعه خود 
در محمودآباد ایستاد گی میکرد . حسنعلی میرزا که در صدد لشکر کشی 
به هرات بود تصمیم گرفت سر راه خود آن قلعه را تسخیر کندو موقعی 
(۱) 12717 فرمانروای رم پیش ازمسمی .(متر جم) 
(۲) ایل هز اره از اعقاب مغول وچذگیزخان‌اند بهتر آنپا اصلا ریش ندارند 


دزدان و راهر‌نان فرومایه‌اند : « کتاب‌فدا کاران هیاتپای دینی > تأ لیف حورف و لف. 
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که سربازانش درپای حصار آن متوقف بودند یک تفنگچی بدون‌تأمل 
تیری بروی سربازان ایران خالی کرد و اين عمل سرسری موجب شد 
که فرمانده‌آنها به سخت‌ترین رفتاری برضد قلعه مبادرت ورزد . پس بی 
درنگ بانجا حمله بردند صدوبیست تن از مدافنعین آن از بین رفتند و 
سیصدوپنجاه نفر از همراهان اسیر شدند ا گرچه سردسته آنها سواره فرار 
کرد ولی تابیست‌وچهار میل خود شاهزاده به تعقیب او پرداخت‌وچون 
از دستگیری او مأیوس گردید شاهزاده کینه خود را متوجه‌اسیران سیاه 
او ساخت و بعضی از آنها را بزمین میخکوب کرد و گفته‌اند که‌حسنعلی 
بیرزا قصد عزیمت به هرات‌را داشت؛ حا کم این شهر چندی قبل ازآن 
به ناحیهُ غوریان حمله کرده بود برای بقاوست در برابر آن تجاوزحا کم 
خراسان برعلیه فیروزالدین میرزا ابیر هرات دست به سلاح برد ولی 
سرنوشتمحمود آباد قلب‌فیروزالدین رابوحشت انداخت پس نما ینده‌ای‌نزد 
شاهزاده ایرانی فرستاد و پيشنهاد کرد که غوریان را تسلیم و مبلغی 
هم د رعوض انصراف از تصرف‌هرات‌پرداخ تکند حسنعلی‌میرزا گرفتن قلعه 
غوریان را پذیرفت ولی باز بسوی هرات ناخت . 

شاید در دنیا هیچ شهری در صد سال اخیر مانند هرات دچار 
ترس و هراس محاصره نشده باشد این شهر در جلگه‌ای واقع و از کوه 
های بلند مبحصور است در حدود حبال شمالی که ناحیه هرات را ازسر- 
زبین بلخ و بخارا جدا میسازد جلگة مزبور لااقل سی‌میل از شرق تا 
غرب وسعت دارد » پانزده بیل پهنای آنست واز رودخانه‌ایکه در کوه 
ها سرچشمه دارد مشروب میگردد , این رودخانه از ميان دره تنگی‌عبور 
میکند .حلگهُ هرات بسیار حاصلخیز و سراسر آن پراز دهات و باغات 
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است , مساحت‌شهر در حدود چهار میل مرب است و بوسیله برج وبا رو- 
های گلی بلند و خندقی پر از اب دفاع میشود در سمت شمالی‌آن‌ارگی 
بربالای حصار واقع شده است و آن قص رکوچکی است با برجها ی در 
چهار گوشه که از آجر ساخته شده و محصور به خندق پرآبی است که 
پلی دستی روی‌آنست‌بالاتر ازآنجا دیوار خارحی‌وخندقی خشک‌هست. 
شهر در سمت شمال دو دروازه دارد در سمت‌های دیگر دروازه‌ای در 
هرطرف‌است و از هردروازه هم بازاری‌شروع میشود که منتهی بمیدان 
میگردد و دروازه بزرگ دارای گنبدی است در روزهای بازار این میدان 
بقدری پر از جمعیت میشود که راهی برای عبور نیست و در هرسمت 
آن سرا های وسیم هست که مر کز کار تحار است . 

در شهر آب فراوان است و هر سرانی غیر از آنهائی که در دو 
طرف با زارند آب انبار اختصاصی دارد میگفتند در اوایل قرن نوزد هم 
شهر هرات یکصدوبیست‌هزار نفر حمعیت داشت مر کب از افغانها » 
بغولها » هندوهاء کلیمی‌ها و مر کز عمده تجارتی بین هندوستان » 
کشمیر » کابل » قندهار » بخارا » مرو » خراسان » یزد ووکرمان‌است 
وعلاوه بر مزایانی که از راه این تجارت پر رونق دارد و حق ترانزینی 
که عایدش میشود هرات روت سرشاری از طریق صنعتی که مردم آن 
دارند بدست میاورد ولی رویهمرفته وضع جغرافیانی آن که کلید 
انغانستان است دلیل اهمیتش بحسوب میگردد . حسنعلی‌میرزا از 
غوریان بسمت هرات پیشروی و شروع به محاصرةٌ شهر کرد ( ۱۲۳۲ 
هجری قمری ۱۷ , مسیحی ) مراقبت هریگ از دروازه‌ها بعهدةٌ یکی 

از سردارانش محول‌شدء اسمعیل خان که بهترین سردار او بود از طریق 


(۱) سفرنامه تألیف : سروان کریستی . 


عم 

خندق بسمت شهر نزدیک ميشد این موجبات فیروزالدین را نا گزیربه 
تسلیم کرد و با پرداخت جریمه یعنی پنجاه هزار تومان اجازه یافت که 
در حکویت آن شهر باقی بماند مشروط براینکه در مساجد بنام شاه خطبه 
بیخواند و از آن پس بنام او سکه ضرب کند . 

پس از اين جریان‌های موفقیت‌آمیز حسنعلی‌میرزا توجه خود را 
به تعقیب حا کم فراری غوریان که بادو نفر ازسران خراسان پناهگاهی 
در سرزمین طايفة فیرو زکوه پیدا کزده بودند معطوف ساخت.یکی از آن 
دو نفر دشمن خونی ابراهیم خال سردسته ایل مقتدر هزاره بود بنابراین 
ابراهیم بی‌آنکه در انتظار ورود قوای شاهزاده تأمل تماید نهیم 
گرفت به طایفة فیروزکوه حمله کند و چون شکست خورد ناچار شدبه 
اردوی اسمعیل‌خان که در رأس نیروی ایران پیشروی‌میکرد پناه‌جوید, 
گفته اند در ناحیه‌ایکه این قوا قصد پیشروی داشتند موانع یسیاری 
برای پیشرفت کار اردو وحود داشت بخصوص که بردن توپخانه از 
آنجا کار آسانی نبود»در ظرف یازده روز هر روز شاهزاده ناچار بودقوای 
خود را از تنگه صعب‌العبوری حرکت‌دهد» او با رفتار نمونة خود سر 
مشقی برای نشویق سربارال شد خود پیاده میرفت و برای پیش بردن 
توب از سخت ترین راههائ ی که غیرقابل دسترسی بودشخصاً همراهی 
میکرد .سردار اسمعیل خان از قرار معلوم سران فراری را نیز واردار کرد 
که به اقتدار حسنعلی میرزا تسلیم شوند و ایشان مواففت کرده بودند 
که اگر نتوانسته باشند در مدت دو روز راه نجاتی پیدا کنند تسلیم 
شوند .مهلتی‌را که خواسته بودند فقط باین منظور بود که برای‌تحصیل 
کمک از متحدین فیروز کوهی خود فرصتی‌یافته باشند » تاانقضای‌چهل 
وهشت ساعت علامتی از آمدن نفرات کمکی نمودار نشد و بنابراین 


بت و پات 


اسمعیل خان ابر داد که برادرش محصوران کوهستانی را نابود کند . 
این افسر توانست برپیش آهنگان قتوای دشمن که در مقابل او بودند 
چیره شود؛سربازانش بعد از این موفقیت خیال کردند که کارشان تمام 
شده بود و خبطی کردند که‌برای‌لشکری‌شرقی‌همواره‌توام باخطری شدید 
است باین معنی که بی تأبل به چپاول اردوی دشمن پرداختند , 
بنیا دخان یکی از سران فراری خراسان از سنگر خود که دربا لای کوه 
بود متوحه خبط افراد ایرانی شد و بی درنگ باقیمانده نفرات خود را 
پرداشت و ار راه تنگه‌ای به اردو گاه ی که درشرف غارت بود ناخت 
در نتیجه ایرانیها بکلی بغلوب شدند و اسمعیل خان که بیاری آنها 
شتافته بود نتوانست جلو متهاجمین را که از سمت کوهستان هجوم 
آورده بودند بگیرد همدستانش با آشفتگی عقب‌نشینی کردند ابا درنظر 
آن سردسته دلاوربر گک برشکست ننگین ترجیح داشت پس کلاه‌پوستی 
خود را در جلو دیگران بر زمین زد حاکی از آنکه وی تصمیم داشته 
است تا آخرین نفس در آنجا فدا کاری کند ولی این علامت اراده او 
تأثیری در تغییر وضم نبرد نداشت و اسمعیل‌خان نا گزیر سواره‌بدنبال 
نفرات خود روانه شد تا شاید بار دیگر آنها را جمع کند . خبرشکست او 
در نظر حسنعلی میرزا مانند صاعقه بود و تصمیم گرفت در برابر این 
بدبختی بزرگک جبهة دلیرانه‌ای‌فراهم‌سازد»پس دستورداد توپخانه‌اش 
تیر سلام‌برای تهییج نفراتش شلیک کند و برای استقبال و حمایت 
سربازان سردار» خود جلو رفت درآن روز سردار را نتوانسته بودندپیدا 
کنند ولی او در دل شب با استفاده از روشنائی اردو گاه خود را 
به شاهزاده رسانید سپس متفقا رای دادند که چون از مرکز 
عملیات خود خیلی دور شده بودند وسایل ادابه جنگ کوهستانی را 


۷ 


در آن وضع فراهم نداشتند بنابر این باقیماندهء لشکریان آنها بطرف‌مشهد 
مراجعت کردند. 

در سال ع ,مر , آقای هنری الیس از انگلستان بعزم مأموریتی 
روانه ایران شد تا عهدنای موجود بین دو کشور را اصلاح کند آقای 
الیس با همکاری‌بوریه که در آن موقع وزیر مختار انگلیس در دریار 
ایران بود با حکوست شاه راجم به امضای عهدنامه اصلاح شده‌ای 
توافق کرد که بموجب یکی ازمواد آن پیش بینی‌شده‌بود کمک مالی 
,۰ .7 هزار لیره که انگلستان تعهد کرده بود هرساله به‌ایران بدهد 
در صورتی پرداخت گردد که این کشور مورد حملةٌ یکی از ممالک 
اروپائ ی که‌میا نجیگری انگلستان را نپذیرفته باشدواقع شودوهر گاه‌خود ایران 
جنگی با یکی از همسایگان اروپائی شروع کند و یا د رحمله به‌سرزمین 
یکی از آنها پیش قدم شود قابل پرداخت نباشد ولی دیری نگذشت که 
تعهد بریتانیای کبیر دراین خصوص موجب مدا کرات طولانی و جدی 
شد در مقابل امتیازی که برطبق این ماده اعطا شده بود ایران نیز 
متقابلا" تعهد کرد که از پیشرفت هرگونه قوای خارج ی که ازراه‌ایران 
تصد حمله به هند را کنند جلوگیری نماید .از اين تاریخ به‌بعد دربار 
ايران محل اقابت وزرای مختاری ازجانب فرمانروایان انگلیس‌وروس 
گرد ید و چون ايران را دولتی متمدن محسوب داشته بودند این دولت 
مجبور شد رفتار خود را با قواعد و اصول مدل متمدن هم‌آهنگگسازد. 
اقایت وزرای مختار خارجی در پایتخت به تحکیم اساس تخت و تاج 
شاه کم کرد و بعلاوه چنان منزلتی بدربارش داد که تحصیل آن با 
صرف تمام وجوه خزانه او امکان نداشت ولی از حکومتی نیمه وحشی 
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انتظار هم نمیرفت که رعایت تمام عادات و رسوبی که حاصل چندین 
ترن تمدن بوده نموده باشد و بارها ضرورت ایجاب کرد که به وزیران 
شاه در صورتیکهازتکرار بعضی رفتارهای بیمورد خشونت آمیزجلوگیری 
نشده باشد تهدید قطم روابط بشود . 

اما رویهمرفته روابط بین‌ایران وملل اروپائی خیلی‌بنفم آن کشور 
تمام شد و از این ارتباط ایران درس صداقت در مراودت و انجام 
صمیمانه تعهدات عهودی خود را آبوخت و دریافت که چگونه به 
نظریه جهان متمدن احترام بگذارد و از بعضی کارهای دور از تمدن 
اجتنا ب کند تا در معرض تمسخر و تنفر مطبوعات اروپائی قرارنگرفته 
باشد و با اين مناسبات بود که روابط تجارتی شروع و رفته رفته تقویت 
شد که بر اساس آن هرساله اتباع شاه محصول صنایع و کار مردم اروپا 
را بدست میاورند , 

درسوقم انعقاد عهد نامه گلستان دولت ایران‌را وادارباین گمان 
کرده بودند که باتشریک مساعی انگلستان ابکان داشت تزار روس 
قسمتی از خاك ايران را که بموحب عهدنامة مزبور تصرف کرده بود 
مسترد کند پس سفیری که سابقاأً به انگلستان رفته بود به سن پطرزبورله 
اعزام و مأمورگردید که از هیچگونه حهدی برای ترخغیب دولت 
ابپراتوای به قبول در خواست شاه خودداری‌نکند ولی برای پس گرفتن 
یک وجب از زمین های متصرفی از چنگك روس مساعی سفیر ایران‌یکلی 
بیهوده ماند وتمام نتیجه آن سفارت وعده باطلی‌ازحانبژنرال الکساندر 
یرمولف فرمانروای جدید گرجستان و سفیر در دربار ايران بو که پس 
از ورود به تهران موضوع را موردمدا کره قراردهد . ژنرال یرمولف در 
راس هیأتی با شکوه تمام به ايران آمد وحامل هدایائی گرانبها بود تا 


راوس 

فکر شاه را متوحه عظمت روسیه سازد . در درباری که افرادی در عین 
حال مغرور و عاشق مال مشاوران شاه بودند دلیل کافی فراهم بود که 
تصور نمود ژنرال یرمولف جواب مساعد نسبت به تمام درخواست‌های 
خود تحصیل کندءایران به اقتدار امپراتور او پی برده بود و | کنون 
شکوه و جلال او را هم مشاهده بینمود تا چندی قبل برضد او درجنگ 
پود و حال دعوت اتحاد پا او را دریافت میداشت . 

نماینده تزار بیخواست که شاه باوی در حمله به سلطان عشمانی 
همدست شود ولی پادشاه ايران سابقاً مشاهده کرده بو که متحدین 
اروپائی ذر موقم امضای معاهده اعتنائی بمنافع او نکرده بود ندوینایر 
این چنانکه عقل حکم بیکرد شاه از تحریکك خصومت باب عالیاجتناب 
ورزید .ژنرال یرمولف سپس تقاضا کرد که به نیروی روس ازراه‌استراباد 
و خراسان احازه عبور بمنظور حمله به خانهای خیوه داده شود باوحواب 
دادند که چون در عهد نامه گلستان چنان موضوعی پیش بینی نشده 
بود موانفت با آن تقاضا امکان نداشت»سپس سفیر پیشنهاد کرد که‌شاه 
برای اقامت نماینده بازرگانی روس در رشت (گیلان ) و حمایت آن 
رضایت بدهد و موافقت با این درخواست هم ااکیدا رد شد و حواب 
متشابهی نیز به پيشنهاد روس مشعر بر اعزام مربیانی جهت تعلیمات 
لشکر شاه دادند . 

ژنرال یرمولف متقابلا رویه سختی در پیش گرفت وحاضر به 
استرداد یک وجب از زمین ی که قوای روس از ایران گرفته بودند نشد 
بااین وصف کار سفارت او با سرانجام نامطلوبی برای طرفین خاتمه‌یافت 
ولی برای ابراز مهمان نوازی نسبت به نماینده تزار دربار ایرانازچیزی 
فر و گذار تکرده و حد | کثر ظرافت تشریفاتی را که در خور سبکمتداول 


سو راوس 

ایران بود نشان دادند نا احتراماتی‌را که پادشاه قاجار نسبت‌به همسایة 
شمالی‌وفرمانده قفقازاحساس مینموده ابرازداشته باشددرموقم بازگشت 
نیز متناسب با تحفه‌هائشی که سفیر از جانب تزار همراه آورده بود 
هدایائی یاو تسلیم گردید . 

بعد از آنکه شاه به سفیر مقتدر که عازم مراجعت بودبارحضور 
داد فرصتی یافت که توجه خود را به سر کوب کسانی که تجاوزات 
شدیدی برضد نظم عمومی در ایالت یزد مرتکب شده بودند مبعطوف 
سازد»این شهر دردشت یا جلگه وسیعی که در دنباله نانین است واقع 
شده تقریباً درست در میان جلگه بين جبال جنوبی و شمالی و محاط به 
بیابال شن‌زاری از سمت های شرقی و غربی است . در طرف جنوبی 
قسمتی از دشت مزبور تا چندین یل کشت و زرع میشود ؛ اطراف 
شهر خندق و دو رشته حصار با برج و باروهای متعدد حدا گانه در 
پیرامون , آن واقم است که‌تمام احتیاج به تعمیر دارند. محیط آن در 
حدود دومیل ونیم و محوطه درونی آن پر از خانه و باغات‌است» در 
سمت شرقی در درون دیوار ارگ شهر شکل مربع نامرتبی دارد و چهار 
صدقدم قطر آنست با خندق و دورشته دیوار و برجهائی که بمنظورپناه 
دادن سربازان گروهان آنجااست . در اطراف شهر اقامتگاههای متعدد 
و باغاتی است که محیط آنها بالغ بر پنجم میل است بازارهای یزد در 
حدود هزار د کان دارد با سقفی که به سبک معمول ایران است . 

شهر سی‌وچهار کاروانسرا دارد که در چهارده تا از آنها تجار و 
کسبه مشغول کارند,تنها عمارت عمومی در خور توجه که دراین شهر 
هست مسجدی است که ساختمان آنرا به امیر جخماق که ارانسران 


(۱) یاد داشتهای راجع به شهرهای جنوبی ایران تألیف کی . ابوت ۰ 


را 
لشکر تیمور بود نسبت میدهند و آن بنائی است رفیم و مناره‌های آن که 
| کنون در حال ویرانی است منظرءٌ جالبی دارندو خیلی عالی مزین 
شده‌اند بعلاوه در شهر سی مسجد دیگر و یازده بدرسه برای طلاب‌علوم 
دینی است یزد در نوشته‌های رسمی دارالعباده لقب دارد شهر و حوبه 
به پیست وچهار بخش تقسیم ویواسطه عمق‌آبی که شهررا مشروب می 
سازد خانه‌ها خیلی پائین تر از سطح کوچه‌ها ساخته شده‌اند .جه‌عیت 
شهر , را در حدود چهل هزار نفر تخمین میزنند که بیشترشان صنعت 
آکارند عده زیادی از آنها در صنعت ابریشم کاری پارچه بافی و غیره 
مشغول هستند و دیگران به سایر امور بازرگانی اشتغال دارند.غیر از 
سکن اسلامی یزد در آنجا عده‌ای تجار هندی» کلیمی‌و عده کثیری از 
زرتشی‌ها اقامت دارند ولی‌پیروان‌این مذهب بواسطه جور وستمی که 
دچار شده‌اند اخیراً هرموق م که فرصتی بیابند هرساله نزد ه مکیشان 
مرفه‌تر خودشان که در هندوستان اند میروند . 

هوای یزد را خیلی ها سالم میشمارند و بسیار خشکك است گاهی 
نیز ناخوشی‌های وا گیر در آنجا دیده بیشود و با یک ضربت چنان 
صدبه‌ای بانجامیرساند که‌در نقاط دیگر کار چندین‌سال‌است.دره ع ۱۸ 
طاعون در آنجا با تلفاتی سنگین بین هفت و هشت هزار نفر سکنه را 
از بیان برد»این شهر تسلیم افغانها شده بود که آنجا را قتل عام کردند 
و نعش افراد در سردابه سراسر خندق بخالك سپرده شد که پس ازصدو 
بیست سال وقتی که این سردابه‌ها را با زکردند سیاحی انگلیسی ب - 
مشاهده کرد که‌پارچه روپوش استخوانها هنوز سالم مانده که علامت 


(۱) نقل از کتاب ابوت . 
(۲) کتاب کیابوت. 
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خشگی فوق‌العاده هوا و خاكاست. نواحی یزد بواسطه خشگی‌بیابان 
وکمیابی آب محدود و کم حمعیت است؛ خالد بهترین ناحیه آن یعنی 
ار کان گفته‌اند که بین سی تاشصت دانه درهر کشت مرغوب محصول 
مید هدء گندم وجو از مبحصولات عمده‌اند و میوه‌حات از اقسام متعدد از 
جمله شلیل » انگور » گیلاس » خرما » خربزه و انار از نوع اعلی در 
باغات کاشته میشود . 

حلکه بافق نخلستانهای بسیار دارد» دریزد نیز مانند نقاطدیگر 
ايران منابع معدنی مملکت چندان مورد توجه واقع نشده و بلکه بکلی 
عاطل بانده است تنها معدنی که استخراج میشود سرب زر کان است 
که محصول روزانة آنرا بين هفتصد نا هزاروسیصد گیر و انکه گفته‌اند 
وکوچکترین قطعه آن در یزد تقریباً ده تومان یا کمتر از پنج لیره - 
انگلیسی قیمت دارد . بیابانهای اطراف یزد پناهگاه خولك » آهو » 
خر گوش» شغال ,گر گک » رویاه » گوسفند 6 بز والاغ وحشی است و در 
تپه‌ها سه نوع کبک مشهور در ایران دیده میشود - کبک شاهی کبک 
معمولی معروف بهمین نام‌و کوچکترین انواع آن موسوم به تیهو, گاو 
های کوهان‌دار نرآنجارا که کوچک و اهلی‌هستند برای بار کشی‌بکار 
بیبرند وبوسیله بهاری که ازمنخرین آنهاعبور میدهندهدایت میشوند . 

این ولایت بواسطة وضعی که دارد همواره در معرض خطرصدیه 
است و معبر بلوج‌ها و بختیاریهای غارتگر بوده است بلوچها مسافات 
بعیدی زا از راه بیابان طی میکنند با شترهای کوچک و سبک کهبرآنها 
دو نفر روی زینی دو ور پشت یکدیگر سوار میشوند شترها ملایم و 
یورتمة تند و یا بمدت طولانی حیرت انگیز یورتمه یرون که | گرخوب 


۲ات 
شروع په حرکت کرده باشند اسب سوارها آسان بسرعت آن نمیرسند 
شتر سواران مزبور وقتیکه مجبور به توقف و جنگ میشوند شترها راحلقه 
وار یا بصورت مربع در میاورند و آنها را بزمین میخوابانند و سعی می 
کنند که دشمنان قادر به عبور از اين سد زنده نشوند در این وضع 
بدافعه‌ای طولانی پیش میآید که موجب ناراحتی زیاد برای بلوچها 
نمیشود چون همه احتیاجات خود را همراه دارند و در صورت لزوم می 
توانند فوری خورالك ضروری خود را با کشتن یکی از این شترها تأمین 
کنند . بلوچها مردبی شجاع هستند و چنان در بعضی موارد فاقدلوازم 
مادی زند گانی‌اند که برای خاطر چپاول به مسافرتهای سی‌وچهل روزه 
از میال بیابانهای شن زارتن در میدهند . 

معروف است که بلوچها از بختیاریها قسی‌تر و سنگدل ترند و 
رسمشان اینست که کسانی راکه غارت میکنند زنده نمی گذارند در 
صورتیکه بختیا ریها بندرت‌آدم کشیراباد زدی توام‌میسا زندیگ رآ نکه‌طرف 
در صدد استقابت برآید .بلوچ‌ها به هدف خود با تفنگ شکاری‌وشمشیر 
حمله‌ور میشوند و سپر و یوست خر وسیله دفاعی آنهااست. من‌این‌وصف 
مشروح یزد را بیشتر از آن جهت داده‌ام که بخواننده اطلاع کلی از 
وضم زند گانی در ایران که در آنجا وضع و حال یک ایال تکم وبیش 
مانند ایالعهای دیگر است بد هم و بعلاوه برای اینکه یزد آخرین 
نقطه ای درايران است که اعقاب آتش پرستان , که مدتهابه‌ابپراتوری 
ایران دست داشتند پناهگاهی بمنظور کشت و زرع پرای ارباب‌بیگانه 


خود یافته‌اند . 


۱۸( در سمتهای متعدداین کتاب کبرها یا پارسی‌ها آ تش پرمست خوانده‌شده|ند 
چون بطود کلی نزد خوانند کان انکلیسی باین نام معروف‌اند . 


پات 

عدهُ زرتشتیان در یزد و نواحی آن به هشتصد خانوار تقلیل یافته 
است در آنجا دارای دو آتشکده هستند و در هشت دهکده اطراف آن 
که مبحل اقاست ایشان است در هر کدام یک آنشکده دارندوآن‌بنانی 
است‌با سقف منحنی که روبهوا باز است با سنگ‌های کوچک مفروش 
شده این بناها محل عبادتند و در اطاق تاریک مجاور آن آتش مقدس 
درزیرتوده خا کستردر اجاقی‌برجسته آجری یاسنگی معمولی نگاهداری 
میشود . روحانی های گبر دو دسته‌اند موبدها یا سران روحانی و دستورها 
که بقام پائین تری‌دارند» موید قبل ازشروع غدادعا میخواندد رحالیکه 
آتش و آب بقدس و کیاه گره خورده‌ای که در بیابان یافته بیشود در 
جلو اواست . زند و اوستا و دساطیر یا کتاب انبیاه تحت نظر اوست‌آتش 
مقدس را خادمینی بنام هیربد مراقبت میکنند» زرتشتی‌ها چهار روز در 
ماه روزه دارند و تمام اوقات دیگر را در خوردن گوشت مجازند خوردن 
انواع پرند گان جائز است غیر از خروس»اين پرنده و سک را موجب 
دوری ارواح پلید میشمارند بنابراین درکنار بستر مرگ گیر بطو رکلی 
سکی جا میدهند . زرتشتیان‌نیز مانند مسلمانها هر روز پنج بار نماز می 
گذ ارند سحر » طلوع آفتاب » ظهر نزدیک غروب و شام و در هر سورد 
دو بار دعا خوانده میشود یکی کوناه ودیگری دعائی طویل . 

ررنشتی‌های ایرانی در موقع نمار رویه خورشید میایستند ولی 
اين منبع نور را از زمر خدایان نمیشمارند و آنرا علامت وجود خالق 
و نورالهی مبحسوب بیدارند و چهار عنصر را مقدس میدانند که نباید 
بی‌جهت مورد بی‌حرمتی واقم شوند , زرتشتیان یزد زنار مقدس که نوار 
محکم یاریکی مرکب از هفتاد و دوتار پشم گوسفند و بز اس تکه‌در 
سن چهارده سالگی در حین مراسمی با شکوه و شادمانی بسته میشود 


و موس 

مردهای ایشان که مقام پائین تر روحانی داشته باشند بوسیله قبای‌زرد 
تیره که برتن دارند مشخص میشوند باعمایه پارچه‌ای‌راه راه»زرتشتیان 
در حدود یزد دو محل زیارت دارند» انارك درپیشکوه و زرج نزدیک 
عقدا و معتقدند که در این دوحا دو دختر یزد گرد که آخرین پادشاه 
سلسله کیانیان بود بطرز معجزه آسائی موقعی که دشمن در تعقیب آنها 
بود ناپدید شدند و تخت سنگها برای در میان گرنتن ایشان دهان 
گشودند» درآنجا گا و گوسفند قربانی میکنند تماشای احترامات ی که‌آتش 
پرستان مشهور یزد بیاد آخرین پادشاه کیش باستانی خود و اعقاب 
بلافصل او میکنندبسیار جالب توجه‌است. ایشان تاریخ مرگیزد گرد 
را ابتدای دورهٌ خود بر گزیده‌اند ولی | کنون سانند اسلاف خود د رقدیم 
آغاز سال شمسی را از ,۲ مارس که آفتاب وارد بدار نصف‌النهار 
میشود محسوب میدارند .ماههای آنها سی روز است پنج روز دیگرسال 
هر کدام نام خاصی دارد برای روزهای هفته تقسیم بندی خاصی 
ندارند پنج روز هرماه مقدس است که بنام فرشته‌ها است زرتشتی‌های 
این دوره مرد گان خود را بخاك نمی‌سپارند و اظهار میدارند که این 
رسم از روزگار قدیم از عهد پادشاهان آنها است چنانکه مقبره های 
ایشان بر تخت سنگها در نقش رستم و پرسپولیس گواه آنست . 

در شهر یزد در آغاز پادشاهی فتحعلی شاه ردیس فرقه‌ای از 
مسلمانها میزیسته که معتقدند جانشینی حقه اسام جعفر صادق بفرزند 
او اسمعیل میرسیده و بنابراین ایشانرا اسمعیلیه خوانده‌اند .افراد این 
فرقه فدائی امام خود هستند که بهمین دلیل او در سراسر ايران مرد 
بسیار بانفوذی‌بشمار میرود . وقتی بعضی از نو کران او با کسبه شهر 
زدوخوردی کرد ند»د کانداران کماشته های ایام را تا خانه او تعیب 


نمودند و دامن این جدال زود وسعت گرفت و کسبه که ملاحسن‌نابی 
سردستهُ ایشان بود نفرات اسمعیلیه را مغلوب و رئیس آنها را مقتول 
ساختند . شاه از شنیدن این خبر سخت برآشفت و نگران بود که فرقه 
اسمعیلیه او را مسئول قتل رئیس مقتدر خود بشمارند بنابراین‌سردسته 
آنوبگران به تهران احضار شد و در حضور شاه شلاق خورد ومجازات 
های سخت دیگردید . بانیهای واقعی‌قتل شاه خلیل انته که مدعی‌نسب 
از همان کسی است که منشاء اسم اسمعیلیه است بدست پیروانش‌به 
سزای عمل خود رسیدند فتحعلی‌شاه پسر او آقاخان محلاتی را بجای 
وی برگزید و به ابلاک یکه آقاخان از پدرش به ارث برده بود مقدار 
سرشاری بیفزود » درهمین سال ( .۲۳ , هجری ) بندرماهویه‌در کرانه 
شلییم فارس به قلمرو شاه افزوده شد و محمد زکی‌خان آنجا راتصرف 
کرد . 

در اوایل سال بعد توحه حکومت شاه باز به دسته بندی بسیار 
خطرناك سران هرات وآسیای مرکزی و خراسان معطوف گردید .هنوز 
دیرزمانی از تعهد فیروزالدین میرزا که هرات را زیر لوای دولت‌ایران 
نگاه دارد نگذشته بود که او دچار عواقب توهینی شد که نست به 
برادر خود پادشاه کابل روا داشته بود باین حهت در خواستی نزد 
برادر برای کمک نظامی فرستاد تا بتواند در برابر دعاوی حاکسم 
خراسان ایستاد گ ی کند .این پیشنهاد استمداد او را درکابل فوری 
پذیرفتند» پادشاه ی کابل اسماً بعهده محمود شاه بود ولی وزیر شایسته 
او فتح خان بار وکزائی هم هکاره بود و او بواسطة آنکه راه اقتدار را 
برای برادر معروف خود دوست محمدخان هموار ساخته بود شهرت 
فراوانی کسب کرد .فتح خانل براد رهای متعدد خودرا به حکومت‌ایالات 


سوب وس 
مختلف افغانستان گماشت و در موردی‌هم با خوشوقتی تمام توانست 
امیر سدوزی هرات را نیز تعویض کند»پس بفرماندهی قوائی‌عزم تسخیر 
تلع آن شهر را کرد و در جلو حصار یزد اردو زد ولی با تدبیر تمام از 
ورود به شهر احتراز نمود تا موقعی که توانست همدستی سران هرات 
را که برای پیشرفت منظورش ضروری‌بود تأمین کند . پس از آنکه راه 
خود را بدین ترتیب هموار کرد قبل از پیشرفت بسمت غوریان‌بمنوان 
مراسم خداحافظی با فیروزالدین میرزا بشهر وارد شد و آن امیر و 
خانواده‌اش را اسی ر کرد و زیر نظر مأموران به کابل فرسناد » وزیرهرات 
را کشت بعد برادر خود قندیل را که در نزد عموم به قندیل خان 
معروف بود برای تصرف غوریان مأمور کرد و به سران خراسان ناه 
فرستاد و دعوتشان کرد که برای از بين بردن تسلط شاه در هرات و 
غوریان و نقاط تابع مشهد با او همدست شوند بعلاوه خان خیوه وسر 
دسته های طوایف فیرو زکوهی وهزاره‌را که‌آخرین آنها ابراهيم خان تا 
همان ایام متحد حا کم مشهد بود برای اجرای نقشه خود علاقه‌مند 
ساخت ؛ از جمله سران خراسان که باو پیوستند یکی از پسران باقی 
ماندٌ اسحق خان قرائی بود 

حا کم مشهد بدون فوت وقت وزیران شاه را از خطر شدیدی که 
از شرق‌سرزمین ایران را تهدید میکرد آ گاه ساخت و دولت ايران هم 
اقدابات سریم پرای رفع آن وضع فوق‌العاده معمول داشت .اولا میرزا 
عبد الوهاب خان معتمدالدوله را بخراسان اعزام کردند که ازهیچگونه 
تدییری برای اعاده همدستی بعضی از سران جنگاور آن حدود با شاه 
تصور نشود انیا قوائی که آماده بود برای نبرد فوری به مشهدفرستاده 
شد و شاه نیز در صدد بر آمدکه بعد از برگزاری مراسم عیدنوروز از 


دم 7 


دنبال آنها برود ضمناً عزم کرد که روابط خود را با دول خارجی 
تقویت کند بنابراین سفیری نزد باپ‌عالی فرستاد که دستور داشت به 
دربارهای وین و پاریس نیز برود و سرانجام به مقصد مأموریت خود 
که انگلستان‌بود عزیمت کند .وقتیکه قوای ابدادی از تهران به مهد 
رسید حسنه‌لی‌میرزا مشاهده کرد که باده هزار تن میتواند بمیدان حدگ 
برود ولی تردیدداشت که حمله را از کدام ناحیه آغاز کند. خال‌خیوه 
با قوای زیاد تا سرخس پیش آبده بود و شاهزاده متوحه شد که اگر 
لشکر خود را بر ضد او سرگرم کند فتح خان که با چهل هزار نفر در 
سرحد خراسان‌آماده بودبطرف مشهدپیشروی میکرد» پس تصميیم گرفت 
به دشمنی که از همه نزدیکتر بود حمله کند و بسمت غوریان تاخت 
و دیری نگذشت که خود را با نیروی فتح خان مواجه دید که در محلی 
بنام کوهسویه در نزدیکی هرات در حدود مرزی ایران اردو زده بود , 
تصمیم جنگ حسنعلی میرزا گویا در ذهن فتح خان که شاید نمیدانست 
عده قوای دشمن از نفرات خود ا و کمتر است تأثیر بطلوب نمود و 
پیغام نزد شاهزاده فرستاد مبنی بر اينکه با او قصد نبرد ندارد وبشرط 
آنکه غوریان در تصرف پادشاه کابل باقی بماند و حقوق دو تن از 
متحدین او یعنی محمدخان قرانی و ابراهيم‌خال بر تربت و با خزر 
شناخته شود وی تعهد میکند ضدیتی‌با شاه ایران ننماید.حا کم‌مشهد 
به این پیش در آمد گوش شنوا نشان نداد و بنابراین دو طرف آماده 
حنگث شدند»از لحاظ زیادی عده مزیت بدون تردید با افغانها بود ولی 
لشکرایران به عملیات متمر کز نظامی بیشتر عادت داشتند تا عوامل 
حریکک که قوای فتح خان را تشکیل میداد با وصف این مقاومت‌لشکر 


سر اس 

ایران در مقابل آن عده بیشت رکار آسانی نبود و گروهان سمنان شروع 
بفرا رکرده بود که فرمانده آنها ذوالفقار خان از مر کب خود پائین 
آید و قصداً آن کار را کرد و به افراد گروه خود اعلام داش ت که اگر 
از میدان نبرد کنار بروند سردسته خود را در چنگک دشمن خواهند 
گذاشت . پیش آهنگان‌نیروی‌فتح خان گویاسخت دلیرانه نبرد کردند ولی 
او نتوانست فرماندهی خود را بافراد همدست خود که در حین حنگک 
کنار کشیده بودند تحمیل کند» ایشان در فکر این بودند که همینکه 
حنکگث تمام شود با راحتی اردو گاه ایرانیان را غارت کنند ولی گلوله‌ای 
که به دهن فتح خان اصاب تکرده بود سرنوشت نبرد آن روز را نیز 
تعیین کرد و میدان بدست قوای دشمن افتاد . 

معتمدالدوله یکی از سران خراسان را که با افغانها همدست 
بود عوضی بجای‌حا کم خراسان گرفت و بدین ترتیب اسیر او شد . این 
پیش آبد در نظر اول ممکن بود بنفع خان جلوه کند و حال انکه بر 
عکس شد» درهیچ موردی نباید از رخنه کردن در حس وفاداری یک 
فرد ایرانی دلسرد شد . معتمدالدوله که سیرت کسانی را که با آنها 
طرف بود نیک میشناخت فرصتی بدست آورد و به اسیر کننده خویش 
پیشهاد کرد که صلاحش در طرفداری از حسنعلی میرزا است و این 
قول او در ذهن سر دسته شورشی بی‌اثر نبود و خود او را مأمو رکرد که 
شرایط عودتش را بخدیت معلوم کند درنتیجه حا کم خراسان موافقت 
کرد که وی حا کم یکی از نقاط زیر دست خود او باشد و وزیر شاه 
با احترابات تمام به اردو گاه ایرانیان رفت و سر دستة مزبور نیز باتمام 


قوا به غارت نفرات فراری افغانی پرداخت . 


سروس 

شاه این خبر را وقتی شنید که از تهران عازم مشهد بود و از آن 

پیش آمد حسن استفاده نموده شهر بم را که حا کمش سر کشی کرده 
بود محاصره و تصرف کرد دراین محل سفیری از طرف محمود شاه کابل 
بحضور شاه آمد و از عملیات وزیر خود فتح خان ابراز ندامت و التماس 
رفع کدورت فتحعلی شاه را نمود» شاه در جواب‌خواستار شد که فتح خان 
را زنجیر شده تحویل او بدهند یا آنکه محمود او راکو رکند و گفت! گر 
باین شرط‌ها عمل نشود به افغانستان حمله خواهدبرد . در آن ضمن 
توانی برای حنکك با خان خیوه مأبور شد ولی آن مدعی در انتظار ورود 
لشکر ایرانل ننشست و به محل خود باز گشت .شرایط پیسنهادی شاه 
ایران را امیر کابل بی درنگ پذیرفت فتح خان بد بخت ابتدا کورسپس 
با فساوت تمام مقتول شد ولی مرگ او را بزودی برادرش دوست‌محمد 
خان انتقام کشید .سفیر بعدی را از افغانستان به ايران کامران میرزا 
فرستاد تا در خواست حمایت از شاه بکند و اعلام بدارد که غیرا زقلعه 
های هرات و قندهار محل دیگری از افغانستان در دست او یا پدرش 
بحمود شاه باقی نماند . 
در سال بسب, هجری ( ,۲ , مسیحی ) در اقصی نقطه 

ایران که خیلی دور ار میدان جنگی بود که لشکر شاه در دسترس بوده 
ردو خوردی در باره اختلافات بین مقامات مرزی ایران و تر کیه‌اتفاق 
انتاد یعنی‌بین‌شاهزاده والی‌آذربایجان وسرعسگری ارض روم » موضوع 
اختلاف دوایل بودند که شاه بعنوان اتباع ایران مدعی حمایت آنها 
بود سرعسگری احضار شد ولی جانشین او دشمنی بیشتری نسبت به 
ایران داشت و او نماینده‌ای را که از طرف حا کم تبریز فرستاده شده 


۱ ٩ 


بود که دربارةٌ بعضی‌شکایات اءتراض کند زندانی کرد بعد از این پیش - 
آید وهن آمیز حکومت شاه یقین حاصل کرد که روابط دوستانه بین 
بقایات سرحدی دیگر امکان نداشته به عباس‌میرزا دستور رسید که 
قلمرو عثمانی را مورد حمله‌قرار بدهد, لشکر او ازمر زگذشت‌واستحکامات 
طپراق قلعه‌وآق‌سرا را تصرف کرد این قوا با لشکری که از ارض روم 
مياید مصادف شد ولی برای مقابله با سپاهیان ایران که بر ناحیه‌مرزی 
مسلط شدند و آبشگر » دیادین » مولاسگرد , بتلیس »مش » ایخ لت 
عدلاس جواس وخاندوش را تسخیر کردند کافی نبود . 

از طرف دیگر دولت عشمانی در صدد برآمد که برای حبرال این 
وضع ناهنجار از طریق بغداد به حا کم مرزی شهر زور حمله کندعده‌ای 
که از طرف پاشا برای انجام این منظور فرستاده شد بوسیلهة نفرات‌حا کم 
کرمانشاه که لشکر عثمانی را شکست داده و در تعقیب فتح خود تا 
حدود بغداد پیش رفته بود متوقف گردید. پاشا وسایل کافی برای‌پیش 
گیری قوای ایران نداشت و چون نزدیک بود حاکم به دروازه شهر 
خلفا برسد از وی تقاضا کردند که از فتح آن شه رکه در چنگش بود 
صرفنظ رکند و اگر شاهزاده به ناخوشی مهلکی گرفتار نشده بود که‌مانم 
سرپرستی جدی او بر نفراتش شد قبول چنین در خواست اعتدال‌آمیزی 
از یک سردار ایرانی شاید خیلی بعید مینمودءبنابراین وی از تسخیر 
بغداد درگذشت و تصمیم گرف تکه ازکوتاهترین راهها به کرمانشاه 
مراجعت کند .پس» از بیابال عظیمی که بین فرات و جبال کردستان‌واقم 
شده عبو رکرد ولی موقعیکه به میان گردنه سخت ی که در قسمت‌شمالی 


ایران‌ودر آن حدود هست‌رسید مرض‌او بحدی شدت‌یافت که نتوانست 


سب[ ٩‏ اس 

حلو تر برود لذا قاصدی به بغداد فرستاد که پزشک فرنگی بآن محل 
دور افتاده بفرستند اما دیگر کارش ا زکمکك علم طب گذشته بود وجون 
در یافت که مرگش نزدیک شده سران کوهستانی‌لرستان و بختیاری را 
در جادر خود گرد آورد زیرا احتمال قوی میداد که آنها پس اروفانش 
سر بشورش بردارند با این ترتیب در یک محل دور افتاده درگردنه 
های کرند که علایت مشخصه آن وجود بناهای هلالی از دورءٌباستان 
است مسن ترین فرزند فتحعلی شاه درسن ,م‌سالگی د رگذشت‌ودوری‌اش 
از آن منطقه شاید موجب صلاح کشورش شد چون چندی بعد »این 
واقعه وسیله اجتناب ازواهم یک جنگ خانواد گی گشت» مهمان‌جنک 
واختلافی که‌قرن پیش‌مدتها دامنگیر ایران‌بود . وقتیکه خبر این پیش - 
آید به تهران رسید برسم ایرانی ابتدا موضوع را از شاه مکتوم‌داشتند 
تا رفته رفته وزیرانش ونجبابه لباس ماتم در آمدند و پس از یک‌هفته 
خبر وفات پسرش از زبان جوان ترین فرزند شاه بروز کرد . 

در همان حین آتش جنگ در سرحدات آذربایجان مشتعل شد 
و باب عالی سرعسگری جدید درارض روم منصوب کرد که سه پاشا 
زیر دست او بودند و هر کدام بفرماندهی عده‌ای جدا گانه مأمور شدند 
یکی برای محاصرةٌ طیراق قلعه رفت دو دسته دیگر بعزم سر حد ایران 
حرکت کردند » مقصود حمله به آذربایجان بود سردار ایرانی که از 
ایروان آمده بود با قوای ترلك برخورد کرد و آنها را شکست دادوفرمانده 
ایشانرا با هزار تن دیگر اسیرساخت این‌نفرات را نزد ولیعهد به خوی 
فرستادند چون عباس میرزا بخاتمه زدوخوردی که شروع شده بودعلاقه 
داشت تمام آنها را بدون تنخواه پیش پاشای ارض روم فرستاد واعلام 
داشت که برای استقرار مجدد صلح و صفا آماده است ولی سرعسگ رکه 


۲و بت 


بقول ایرانیها شاهد فتح را در آئینه ضمیر خود میدید به پیام ولیعهد 
التفاتی ننمود . 

در آن موقم طپراق قلعه استقایت بیکرد و عباس میرزا برای 
کمک به آن محل از خوی حرکت نمود هنگام عبور از ناحیه ارمنی 
نشین قره کسه دسته‌ای ازکشیشان ارامنه برهبری اسقف بزرک خود 
بملاقاتش آبدند و از ولیعهد درخواست حمایت کردند و شمشیرش را 
متبرلك ساختند , بفرماندهان ایرانی در حدود مرزی‌دستوراتی صاد رشد 
که هرچه زودتر زیر پرچم ولیعهد گرد آیند میتوان بجرأت گفت 
که سربازان هیچ نقطهُ دیگر دنیا مانند نفرات ایرانی قدرت تحمل 
خستگی طولانی را ندارند درهمین مورد مذکور چندین گروه ایرانی چند 
روز هرروزی سی سیل راه بطرف مقصد پیمودند (,) هر چند که عده‌بسیار 
کمی توانستند خود را بفرمانده ایران که از دور طپراق قلعه ولشکر 
ترك را میدیده برسانند , 

چون‌پاشاها پی‌برده بودند که نفرات‌ولیعهد کمتراست بدون‌فوت 
وقت قصد تهاجم کردند ولی عباس میرزا آنقدر مقاوست نمود تا چند 
هزار نفر از لشکریانش که وی از آمدنشان اطلاع داشت باوپیوستند 
باوجود این که قوای او بمراتب کمتر از نیروی حریف بود اماباترتیب 
تقسیم فرماندهی که تر کها اختیار کرده بودند امتیاز برتری نفراتی 
ایشان را از بین برد . مبارژه‌ایکه درگرفت طولانی و خونین شد ولی 

(۱) خواننده‌میتواند به‌قیای مسافتی که گفته‌اند افراد ایرانی دد مدت مر‌بود 


پیموده | ند بیردازد رجوع شود بگرحی که کزنفن راجع به پیشروی لشگر کوروش 
نوشته کتاب اول فصل دوم ۲۲ فرسنکه درسه‌روز و فصل پنجم ٩۰‏ فرسدگ در۳ ۱روز 


۱ ۱ ۱ 
هرفرسنک برابن سه میلو ۳ ۷۸۷ یارد است یاسه میل و نیم منپای  ٩۲‏ یارد . 


لو ات 

وقتیکه تاریخ نویسان ایرانی اظهار میدارند که پنجاه هزار نعش از 
به گروهان یکی از پاشاها تلفات بسیار رسید و فرار فرماند؛ آنها جنگ 
را بنفع ایرانیان بپایان رسانید » محاصرهةٌ طپراق قلعه زود ازیین رفت وسه 
اردو گاه عشمانی و تمام محتویات آنها بدست قوای عباس میرزا افتاد 
تر کها برای مقابلة باوضع نا هنجاری که دچار شده بودندآنقد رکم‌آماد گی 
داشتند که استکانهای جواهرنشان که نصفش چای داشت در خیم 
ایشان جاماند. پس از این فتح ولیعهد بار دیگر به پاشای ارض روم 
پیشنهاد صلح کرد ولی پاشا با متانت نمام حواب داد نا وقتیکه‌فربانده 
مورد ندارد بنابراین عباس‌میرزا لشگر خود را بداخل‌مرز ایران‌برد که 
مشتعل بود در سراسر سرحدات تر کیه و ایرانل اغتشاش وحود داشت 
درطرف بغداد ولایت مورد اختلاف شهر زور يار دیگر به مر کزعملیات 
جنگی نمد یل شد» شاه بمنظور اینکه مخالفان حود ر ۱ درآن ناحیه سره 
کوب کند بقصد زیارت بارگاه ابام حسین و حضرت علی قوای جنگی 
فراهم و در رأس آنها بسمت همدال حر کت کرد ولی از یک طرف 
تر کها در ناحیه مرزی بدست پسر حاکم سابق کرمانشاه شکست‌یافتند 
و از طرف دیگر بواسطه شیوع ناخوشی و با درمیان لشکر شاه لا زم‌شد 
که آنها ر پرا کنده ساخت . این ناخوشی درآن سال برای اولین بار در 
لشکرایران افتاد و گفته‌اند که یکصدهزار نفر تلفات داد ولی‌این مقدار 
فقط مبتنی بر حدس بود چون هیچگونه آماری راجم به تلفات‌درسملکت 
شاه ثبت و ضبط نمیشود , 


جع ورس 

در قسمت دیگر سر حدات‌نیزاغتشاشی دراثر تجاوزا ت کرد های 
کوهستانی نسبت به سکن مسیحی ناحیه سلماس بوجود آمدومیگویند 
که در آن مورد شش هزاراتن از عیسویان از بین رفتند .در اين منطفة 
سرزمین ایران جمعیتی نسطوری هست مر کب از سی هزار تن که پنج 
هزار نفرشان در کوهستان بسر میبرند و بیست‌وپنج‌هزار نفر دیگر در 
جلگه ارومیه ( رضائیه ) که زراعت یگانه منبع در آمد زندگی آنها 
است» اربابهای ایشان بذر میدهند وموقع برداشت محصول دو سوم‌به 
مالک و یکث سوم دیگر به رعیت میرسد ولی بعناوین متعدد قسمت 
عمدءٌ سهم رعیت را مالکال حریص که در حدود ملکی مرزی‌خودنفوذ 
سرشار دارند واز مرکز حکومت در تهران نی زکاملا دورند و بنابراین 
به اوامرشاه در احرای عدالت و خوشرفتاری نست به اتباع عیسوی 
او توجهی ندارند غصب میکنند و باید افزود که این اخاذی‌شیادانه 
از نسطوریها ناشی از اغراض مذهبی بر ضد آنها نیست و در حدود همان 
رفتاری است که دربار کشاورزان مسلمان نیز درآن حدود دور ازمر کز 
که مالک میتواند برای درهم شکستن هرگونه مقاومتی به افراد ایل 
خود متکی باشد معمول است . 

دو هیأت مذهبی خارجی» امریکائی وفرانسوی متفقاً ساليان دراز 
مجاهدت مشقت‌آمیز خود را برای بهبود حال اهالی مسیحی این قسمت 
ایران بکار برده‌اند» ترتیبی‌را که امریکائی‌ها پیروی میکنند اینس تکه 
بهترین وسایل تربیتی غیر مدهبی را که در اختیار دارند بشا گردانی که 
در مدرسة ایشان به تحصیل میپردازند ارزانی میدارند و نسطوریها را 
مطابق اصول‌مسیحیت که خود بان ایمان دارند تربیت میکنند» هیچ 


نوع تبلیغ خاص مذهبی از طرف هیأتهای مزبور در میان نیست مربیان 


سوووت 


روحانی فرانسوی در ناحیه سلماس مساعی خود را برای بسطیذهب 
کاتولیک در میان فرقه های ایرانیمصروف میکنند» تربیتی که کود کان 
فراوانی از پسر و دختر هر ساله در بنگاههای نوع پروری مزبور فرا- 
میگیرند قدر و ارزش بیشتری میداشت ا گر رعیت‌های شریفوبا استعداد 
این ناحیه برای پیشرف تکار خود در شئون مختلف زند گی وسایل کافی 
فرا هم میداشتند ولی در کشوری که به وجود داد و انصاف بیان‌افراد 
جندان اعتقادی نیست و دین مسیح مورد بغض است خدبت جاده. 
نثارانة معدودی از افراد پس از سالیان دراز هنوز نتایج شایانی برای 
بهبود وضع و حال عیسویان ایران نداده است . 

حملهٌُ به سلماس که من یاد کرده‌ام بوسیله نفراتی که از تبریز 
رسیدند دفع و مجددا] آرایش در حدود مرزی ايران و تر کیه برقرار 
گردید ولی پاشای بغداد باز اسباب زحمت شد اما مجبورگشت به‌شاه 
حریمه پرداخته و تعهد کند که از زاثرین ايران که از حدود حکوت 
او بعزم زیارت کربلا و نجف میروند باج دریافت نکند ,شاه یکی‌ازسواد 
عهد نامه‌ایرا که بوسیلة نماینده عثمانی به تهران رسید تصویب نکرد 
وهمین امر بوجب تأخیر ابضای نهائی معاهدهٌ صلح شد ولی‌سرانجام 
طرفین نسبت‌به‌موادی که صلح را بین‌ایشان برقرار کند توافق نمودند 
و هریک از طرفین اراضی را که در آغاز اختلاف متصرف بودند کما کان 
نگاه داشتند . , 

دیری از اين واقعه نگذشت که خان خیوه وفات‌یافت وپسرش 
با هجوم بخراسان جلوس خود را بر مسند حکوت اعلام کرد اا 


(۱) عپد نامه ارض روم بین ایران وتر کیه ۲۸ ژوئبه ۱۸۲۳ ( ۱٩‏ ذک‌فعده 
۸ حهجری ) . 


سوه ٩‏ وس 

شاهزاده والی خراسان دسته‌های متعدد سواران ایالت را که باشمشیر 
ساخت استادان نواده‌های شمشیر سازان دمشق که تیمور به اسارت 
آورده بود مجهز بودند جمع و برای دفع هجوم قوای خطرنال ازبک 
و تر کمن که برضد او میآمدندحر کت کرد و پس از مبارز؛ شدیدی 
خان جوان خیوه به پیابانهائ ی که از آنجاآمده بود با زگشت . شاهزاده 
برای انکه در بارة تکرار این قبیل کارها اخطاری کرده باشد دستور 
داد که از سر دوهزار تر کمن که در حین زدوخورد کشته شده بودند 
مناری بر پا کنند . 





ظ2 


فصل‌هشم 
موادمبهم عهدنابهٌ گلستان - ادعای مالکیت ناحیه گوکچای 
ازطرف روسیه - اشغال گ وکچای‌بوسیلهُ روسیه - هیجان عمومی‌د رایران- 
شروع جنگ ایرانیها ابتدا پیروز میشوند و تا حدود تفلیس پیش 
میروند - درززام شکست می‌یابند و مجددا در نزدیکی گنجه شکست 
میخورند - مال پرستی شاه - اختلاف نظر در هیات وزیران شاه - 
مذا کرات صلح - جلوگیری از پیشروی روسها در ناحیه ارس - محاصرة 
ایروان - رفع بحاصره - تصرف عباس آباد از طرف ژنرال پاسکیه‌ویچ - 
شکست ژنرال کرا کوفسکی بوسیلة فرماندهان ایرانی در استریکث - 
محاصره نهائی وتصرف ایروان - حملةٌ پرنس اریستوف به آذربایجان- 
تصرف تبریز بدست او-تجدید مذا کرات - عهدنابة تر کمانچای . 
در فصل پیش بلاحظه شد که در دورة فتحعلی شاه وضم‌ایران 
بقدری آشفته بود که شاید سالی نمیگذشت که بجهتی با پیش آبد 
زدوخوردی در گوشه‌ای از قلمرو ايران يا حدود مرزی توام نباشد 
و به بداخلة نظامی مأموران شاه منجر نشود .وضع عادی ایران‌بصورتی 
بود که بیان شده است ولی چون بیشتر زدوخوردهای مزبور بزودی 
از بين رفت و ایران بار در همان وضع و حالی افتاد که قبلا داشته در 
نظر حکومت شاه فاجعهُ بزرگی بشمار نمیرفته»اين جریانات که جنبه 
های تاریک داشته واحد اثرات مثبتی نیز بوده است که ممکن بود 


رو وس 
بورد توجه قرار داد وا گر در میان مردم نواح ی که از جانب مهاجمان 
یا سر کشان دچار قتل و غارت شده بودند تولید نا رضامندی نموده 
بود در مقابل به لشکری که ماهیانه مرتبی دریافت نمیداشت فرصتی 
برای پر کردن جیب خود از راه چپاول فراهم میساخت .فقط در یک 
جنگ در دور زمامداری قاجاریه ایران نا گزیر به از دست دادن‌قسمتی 
از خالك خود شد و بنا براین شاه مراقبت تام داشت که زردوخورد نازه‌ای 
با همسایه قوی که مزه قدرتش را سخت چشیده بود پیش نیاید امابا 
وجود این علاق صمیمانه فتحعلی‌شاه » باردیگر وضعی نامساعداختلاف 
خطرنا کی بين روس و ايران ایجاد کرد . 
عهدنامهُ گلستان در قسمت مربوط بخط مرژ ی که مقرربود از 
آن پس متصرفات ایران وروسیه را از یکد یگر حدا سارد درست و رسا 
نوشته نشده بود و با آنکه چندین سال از تاریخ تصویب آن گذشته 
بود ترتیب قطعی برای روشن نمودن موارد اختلاف داده نشدوموقعیکه 
بالااخره کمیسرهای دو طرف تعیین شدند و در زمین سورد اختلاف 
ملاقات کردند معلوم شدکه در مسائل مربوط به آن اصلا تسويةُ 
رضایتبخثی حاصل نشده چون همینکه مأموران مرزی شخصابااراضی 
مورد اختلاف ی که قبلا نرفته بودند آشنا و در آنجا مشغول کار شدند 
ضرورت مدا کرات حدیدی آشکا رگشت؛ نمایند گان روس که از زور و 
قدرتی که پشتیبان آنها بود آ گاه بودند در صدد برآمدند مواد عهدنايةُ 
گلستان را متناسب با تأمین منافع سرو ر خود تفسی رکنند در صورتیکه 
مأموران ایران ی که ظاهراً متوجه مفهوم واقعی مواد مورد .اختلاف عهد 
نامه بودند از تسلیم اراضی که بنظر ایشان متعلق به شاه بود امتناع 
ورزیدند .سه ناحیة کوچک بخصوص مورد بحث و اساس اختلاف بود 


سوو و 


که عمده ترین آن قسمت گ وکچای بشمار بیرفت که در طرف چپ 
دریاچه قشنگی بهمین نام و بین آنجا و ایروان واقع و حقا متعلق بشاه 
بود دو ناحیه دیگر مورد بحث گونی و بالا لو بوده » اراضی کپان 
هم محل اختلاف نظر شد . 

نمایند گانی ازطرف فرمانفرمای قفقاز به تبریز و از جانب‌ولیعهد 
به تفلیس رفتند و در دوسوقع نزد یک بود راجم به نقاط مورد اختلاف 
توانق رضایت بخشی حاصل شود» راجم بمورد اول موافقت موقتی‌را که 
با کاردار روس در تبریز حاصل شده بود ژنرال یرسولف در تفلیس 
تصویب نکرد و نسبت بدوسی تعهدی که نماینده ایران در 
تفلیس کرده بود شاه موافقت ننمود و بمنظور حلب رضایت شاه دربارة 
عهدنامه » کاردار روس که برطبق تمایل شاه در دربار ولیعهد مقیم 
بوده در تابستان ه «م , به اردوگاه شاه رفت و در تلاش یکه برای 
تحصیل منظور فوق نمود نتیجه‌ای حاصل نکرد و حکوست گرجستان 
با قوای نظامی گ وکچای‌را اشغال کرد . اين عمل گفته‌اند , که دربار 
ایران را متقاعد ساخت که روس تصمیم داشت درمورد تسویة اختلاف 
منطق حق با قوی است را بکار برد» بازخواستهائی‌را که شاه بی درنگ 
بر ضد این عمل تجاوز به تفلیس عنوان کرد مواجه با پاسخی شد 
مشعر بر اينکه گ وکچای مسترد خواهد گردید بشرط آنکه‌ازجانب دیگر 
اراض ی کپان که روس بدعی آن بود بروسیه تسلیم شود . در آن‌ضمن 
هیجان شدیدی برضد روس در سراسر قلمرو شاه وجود داش تکهد رواقم 

ناشی‌از چند دلیل بود » ایرانیها پس‌از آخرین جنگی که بین دو ملت 


)۱( روضه ]لصفا , 
(۲) مجله بلاك وود شماره ۲ . 


سر را 
اتفاق‌افتاده بود فرصتی‌برای استراحت یافتند . از دست دادن چندایالت 
زرخیز بار سنگینی در فکر مردم عاطل ايران بود ولی علت عمده‌ایکه 
کینه ایشانرا برعلیه همسایه شمالی برانگیخت داستانی‌بود که ازرفتار 
تحقیر آمیز روسها نسبت به مسلمانها که در زیر دست ایشان افتاده 
"بود ند اطلاع حاصل کردند و در حقیقت هم بسیاری از سکنه نواحی 
مسلمان نشین باوراء قنقاز و اهالی مسیحی آن کشور محرمانه بشاه 
مراجعه و اعلام کردند که اگر در صدد استرداد ایالات ازدست رنته 
قلمرو خود برآید آباده کمک خواهند بود . 

اشغال گ وکچای‌بوسیلة روس شراره تعصب بذهبی راکه در 
سراسر ایران وحود داشته ناگهان تبدیل به اشتعال کرد روحانبون که 
این نهضت را رهبری میکردند بصدای رسا علناً از منابر طرد کفار را 
که حسارت ورزیده بوحب تحقیر دین ایشان شده بودند خواستا رشدند 
و فشاری که این عده بشاه میآوردند آنقدر شدید بود که اونا گزیرشد 
یروس اعلان جنگ بدهدیگر آنکه آن دولت با تخلیه گ و کچای‌موافتت 
کند . ولیعهد که از تجربه‌های گذشته درس عبرتی نیاموخته‌بود در 
صدد بر آد باز با فرماندهان روس در میدان نبرد زور آزبائی کند و 
بنظر میرسد که در سرتاسر قلمرو شاه فقط دو نفر بودند که با اعلیحضرت 
در احتراز از جنک موافقت داشتند یکی وزیر امور دول خارجه که چون 
سابقأً پست سفارت کبرای شاه را در مسکو داشته از حدود وسیم منابم 
آن دولتآ گاه بودهء دیگر معتمدالدوله که شاه از شایستگی وی‌شواهد 
بسیار داشت» حجالاسلام ایران‌هم که مجتهد بزرگ اصفهان بود گویا 
دولت را درحهت احتیاط و تدبیر دلالت مینموده در صورتیکه درگفتار 
و رفتار برادران حرفه‌ای او هیچگونه اثری از احتیاط و مدارآشکارنبود 


ساو با 
وی محربانه پیامی بشاه فرستاد و استعلام نمود آیا تمایل شاه‌به تحریک 
مذهبی مردم بوده است یانه و از دنبال پیغام خود نیز به تهران رفت 
و با شاه‌حلسة محرمانه‌ای داشت . کار این هیجانات مذهبی در آن‌دوره 
بقدری بالا گرفته بود که دیگر حلوگیری از حدت آن دور از امکان 
بینمود و فتحعلی شاه نیز خود را تسلیم امواج وقایم کرد و رهسپار 
اردو گاه نابستانی خود در سلطانیه شد . دراین موقع خسر وفات 
تزارالکساندر و جانشیتی برادرش نیکلا به ایران رسید و از دنبال آن 
خبر آبد که پرنس منچیکف عازم دربار تهران بود . ازسفیر روس با 
احترابات زیاد استقبال کردند و شاه اظهار امیدو ری نمود که باورود او 
اختلافات راجم به مسائل سرحدی بین ایران و روسیه بطرز رضایت 
بخش تسویه شود ولی هنوز مدا کرات شروع نشده بود که دسته کلانی 
از یجتهدین تهران بریاست امام جمعه اصفهان به اردوگاه همایونی 
آبدند. پرنس منچیکف برای‌تخلیهٌ گ وکچایاختیا ری نداشت‌بنا براین 
شاه نا گزیر شد جلسات بذاکره را تعطیل وگذرنایه پرنس را تسلیم 
کند ولی نسبت باو حدا کثر آداب واحترام را رعایت نمودند و شاه 
با دادن هدایای گرانبها سعی کرد ملالت خاطر نمایند روس‌را که 
دستور خروج ار دربار قاجاریه را دریافت داشته بود تخفیف‌بد هدوینظر 
میرسید که تمام مردم ایران برای جهاد آماده بودند . تردید نهائی‌شاه 
نیز با اعلام تهدید اينکه ا گر او در رهبری ملت خود بجنگ بازقصور 
کند اتباعش رهبر دیگری بر خواهند گزید ازیین رفت. در حقیقت‌مردم 
چنان بهیجان آمده بودند که از دوره‌ایکه نادر ايشان را به جنبشی 
انداخته بودسابقه نداشت .از حبال بختیاری و کوهسناتات لرستانل وشهر 
های خراسان و جلگه‌های عراق ( اراك ) هزاران هزار نفر زیر پرچم 


و پات 


ولیعهد که فرماندهی جنگ را بر عهده داشت گرد آمدند همان جنگی 
که بدون اینکه تشریفات اعلام آن رعایت شده باشد آغاز شد . 
دراین جنگ نخستین ضربت را خان موروثی طالش وارد ساخت 
وبتصد نجات زنش که در دست روسها اسیر بود به گروهی ار سریازال 
که بعزم لنکران میرفتند حمله کرد » چون خان مزبور خود را بدیس 
ترتیب با دولت روس طرف کرده بود بدون اتلاف وقت مردم را بجنگ 
برعلیه کفار نهییج بیکرد و ضما به شاه در انجام آن کا رکه یگانه 
هدفش بطوریکه اعلام کرده بود استرداد سرزمین طالش به ایران‌بود 
درخواست کمک فرستاد که عده‌ای در حدود ده هزار نفر بیاری اوآمدند 
و توانست با همراهی آنها پاد گان روس را در لنکران محاصر هکند. 
روسها آنجا را تخلیه و به جزیره مجاور ساری نقل مکان کردند بااین 
ترتیب تمام ناحیه طالش بدست ایرانیان‌افتاد ( مر م) دسته‌ای از 
قوای شاه بفرماندهی یکی از پسرانش شتابان قصد عبور از ارس را 
کردند» عباس میرزاهم بسرعت نفرات اضافی‌بزیر پرچم خود جمع کرد 


(۱) جالب توجه است ترنیبی را که سفر ای‌اروپائی در دور جدید در در بار 
ایران پذیر ای میشوند با ترتیبی که درعپدشاهان صفوی معمول بود مقایسه کنیم‌مطلب 
ذیل از کتاب شاردن راجم به چگونگی پذیرائی از سفیر روس در اصفمان است کتاب 
سوم صفحاً ۱۷۷ : « سفیر مسکوی دبع ساعت دیرتر آمد از همان طرفی واردشد که 
سایرین آمدند براسب سلطنتی سوار و دد معیت رئوس تشریفات که صدوپنجاه قدم به 
قصر مانده اژ اسب پیاده میشود و به‌سفیر خبر میدهد که فرود آید کویا به سفیر 
کفته بودند که آقای لسکی سفیر کبیر خیلی نزدیکتر به دروازهٌ کاخ پیاده شده بود 
بمناسیت برتری مقام یا بقصد تجلیل از امپراتور خود او خواسته بود که نزدیکتر 
بدروازه قصر پیاده شود باوجود مقاومت شاطرها که در کنار اسب راهنما ایستاده و 
مانع حر کت اوشدند باز با فشار مپمیز اسپ را سه چپار قدم جلوتر راند بالاخره او 
را کاملا متوقف کردند شاه باسفر| حرفی نمیزد ونگاهی به چپرء آنپا نمیانداخت»>. 


سس 
بعد آشکار شد که رویهمرفته روسها برای یک جنگ نا گهانی آماد گی 
نداشتند» ابتدا ایرانیان با عجله همه موانم را ازپیش برداشتندونواحی 
مورداختلاف گ وکچای , بالاكلو وگونی‌بنام‌شاه به تصرف درآمد» عباس 
میرزا آماده بود که به قلعٌ مهم شيشه در قراباغ بتازد ولی نتوانست 
با سرعت کافی بسوی آن قلعه پیشروی کند تا مان جمم شدن گروهانی 
از نواحی مجاوردر پیرامون فرماند روسی(,) آن‌منطته بشود بنایراین 
ناچار وضع دفاعی گرفت . 
در اینجا باید یاد آوری شود که جای تعجب بود که فرماندهی 
قفقاز برای احتراز از اغفال بوسیلهٌُ ایرانیان اقدامات مجدانه‌تری نکرد 
درست در زمانی که نمایند؛ روس از قبول د رخواست مصرانه شاه‌برای 
تخلیه گ وکچای‌امتناع میورزید تا کید نماینده روسیه برپایه استوارتری 
بمنظور فراهم ساختن تدار کات ضروری جهت دفاع در مقابل قوای 
ایران بود وچون روسها غافلگیر شده بودند تمام فرماندهان روس غیر 
از سرهنگی که مأموریت مدافعه شیشه را داشت مجبوربه عقب‌نشینی 
به بحل مصون‌تری شدند» دسته‌ای از ایرانیان که بفرماندهی اسمعیل 
میرزا فرزند شاه عازم قراباغ بودند در خونزرخ با عده‌ای‌از لشکر روس 
که به قصبه شیشه میرفتند بر خورد کردند,هوا سخت گرم بود وروسها 
از تشنگی کباب بودند بهمین جهت فرمانده آنها نا گزیر به افرادایرانی 
نسلیم شد چهارصدتن از سربازان نیز کشته یا مجروح شدند و بقیه‌لشکر 
و دو توپ بدست ولیعهد افتاد که به اردو گاه همایونی فرستاد و نیمی 


از عده مزبور داوطلب حدست دراردوی شاه شدند , 





(۱) سرهنگ 5۵ . 


سا با 

پس ار این واقعه سردار روسی که فرماند هی نواحی مرری‌ایرال 
را بر عهده داشت به لوری که محل مستحکمی در کنار رود خانه تابدا 
است عقب نشینی کرد حسن‌خان برادرخان موروئی ایروان نتوانست 
وی را از آنجا بیرون کند ولی قوای ایران در آن حال حریفی برای‌مقا بله 
درمیدان نبرد نداشتند وحشت و صدمات نا حدود اردو گاه روس ‌ایجاد 
کردند وسردار یک بار حتی تا نزدیکی تفلیس پیشروی کرد و چون 
فرماندةٌ روس مأبورگنجه به کمک قوائ ی که در ناحیه لوری بودند 
رفته بود مسلمانهای گنحه شورش نموده نفراتی را که در آنجا مانده 
بود ند قتل‌عام کردند و سکنه اربنی آن شهر را نیز از بين بردند ودر 
خواستی به عباس میرزا فرستادند که بیاری آنها بشتاب که در جواب 
ولیعهد فرزند ارشد خود را باتفاق امیرخان که سردستهة علیای قاحاربود 
به کمک اهالی گنجد اعزام داشت . والاحضرت ضمتا خان موروئی محل 
را هم روانه کرد و خود درقلعه شيشه ماند . طغیان ولایت مسلمان 
نشین رفته رفته توسعه یافت» خان‌های بوروثی شیروان» شکی وباد کوبه 
از تبعید گاه به ابیر نشین خود با ز گشتند و بزودی حزء لشکر شاه در 
طالش مأمور شدند و در همان حین افراد کوهستانی داغستان‌باتهاجم 
بحدود جلگه‌ها بر آشفتگی آن نواحی بیفزودند و روسها و ایرانیان را 
متساویا غارت کردند و در ظرف سه هفته روسیه تقریما تمام اراضی‌را 
که بوسیلةٌ معاهده گلستان تصاحب کرده بود ازدست داد » شیروان 
شکی و گنجه را قوای روس تخلیه کردند و عده محدودی ازروسها که 
در شرق تفلیس بودند به استحکامات باد کوبه» دربند و کوبه پناه‌حستند 
و تنها بحل پیشاپیش قوا که نفرات فرمانده ی کل در تصرف داشتند 


سم با 
قلعه شیشه بود که در مقابل افراد عباس میرزا مقاوست شدید مینمود . 
( سپتامبر + ۲ ) ولیعهد شش هفته در جلو آن قلعه پایداری کرد و 
آثار خرابی توپخانه او را بر دیوارهای قلعه بوسیله کرباسی که بر آن 
کشیده بودند مخفی کردند . 

در آن ضمن قوای زیادی بمنظور حمله به تفلیس فراهم‌میگردید 
و پیشداران لشکر روس که بالغ بر نه‌هزار تن و مجهز با همه گونه 
سلاح بودند بطرف شمکار که قصبه‌ای در نزد یکی گنجد بود شروع به 
پیشروی کردند شاهزاده جوان محمدمیرزا(,) که فرماندهی آن منطقه 
را بر عهده داشت با ده هزار نفر برای جنگ با روسها حر کت کردودر 
کناره رودخانه ززام نهر کوچکی که لشکرهای دو طرف در دوسمت 
آن جبهه آراسته بودند جنگی در گرفت قوای روس که یک سومش‌سوار 
نظام بود در یک ردیف صف بستند» رودخانه در جناح چپ‌آنها بود و 
تمام نفرات سردار در سمت راست قرار داشتند و توپخانه و پیاده‌ها در 
وسط بودند» نصف لشکر ایران سواره بود که پشت‌سر نفرات پیاده‌مستقر 
شدند سوارهای ایرانی بسمت جناح حر کت کردند با اين قصد که 
بسوار نظام روس بتازند ولی بمقاوست برخوردند و بواسطة قدرت منظم 
توپخانه روس ناچار به عقب نشینی شدند , 

بنا بر این سوار نظام شروع به پیشروی کرد و ایرانیان را در 
سراسر جبهه پیاده و عقب آن دسته سوار تعقیب کرد ژنرال مدداف 
فرمانده روس در این موقع به ثفرات پیاده خود فربان پیشروی داد که 
در نتیجه ایرانیان در بین دو آتش واقم شدند که از پی آن صف‌ایرانیان 
۰د رهم شکست‌وبا آشفتگی نمام به ‏ عقب نشینی پرداختند و تدار کات 


(۱) پادشاه آینده ابران . 


ان ۲ سب 
میدان‌جنگ را برای دشمن گذاشتند . از دوتن سردار ایرانی یکی‌امیر 
خان که سر گرم جمع کردن نفرات خود بود هدف تیر سرباز روس شد 
ومحمد میرزا پادشاه آینده ایران بدست قز اقها افتاد و بوسیلة یکی از 
سرال شاهسون رهانی‌یافت» این شخص پرنس را پشت زین خودسوار 
کرد و همراه برد اين واقعه ابتدای تغییر وضع جنگ بوده از آن روز 
روس ها ایرانیان را پیوسته تعقیب کردند و شاهد پیروزی را در اختیار 
داشتند .ژنرال مدداف گنجه را بدون ردوخورد پس گرفت و بین شور 
و قلعه نفرات ارتباطی نیرومندی گذاشت نیروی امدادی جدید ازتفلیس 
خواستند وفرماندهی قوا در میدان جنگ بعهده ژنرال پاسکیه‌ویچ افتاد 
که به نقطه‌ای تا چند میلی جنوب گنجه پیشروی و در آنجا به انتظار 
نزدیک آمدن عباس میرزا توقف کرد . 

ولیعهد برای رفع وضع ناهنجاری که فرزندش دچار شده بود به 
کمک شتافت و در ب م سپتامبر لشکرهای متخاصم مقابل یکدیگر 
واقم شدند قوائی که زیر فرمان عباس‌میرزا بود به سی‌هزار تن‌میرسید 
محاصرء شيشه را دسته دیگری بر عهده داشت حای تردید نیست که 
فرسانده ايران در حمله کلی به نیروی روس مرتکب خبط شد واگر 
لشکر ايران ابتدا به ویران کردن نواحی که سر راه تشون روس بود می 
پرداخت چیرگی ایشان بر دشمن آسان‌تر بود در صورتیکه ایرانیها بر 
عکس همه گونه فرصت را برای پیشرفت دشمن در اختیا رش گذاشتند 
و بفرماندهی روس ابکان دادند که محل نبرد را خود تعیین کند . 
همینکه نفرات ایرانی جلو قوای دشمن رسیدند برای آنکه از خطر 
غافلگیری احتراز شده باشد چند شب زير آتش توپخانه او ماندندروز 
بعد ولیعهد ردو گاه خود را خیلی زود ترلك وپس از ده میل طی‌مسافت 


۳0 
مشاهده کرد که قوای دشمن در جلکه مشرق قلعه و حوالی گنج هکد 
پشت سر ایشان واقم‌بود بصورت چهار گوش‌صف‌آرائی نمودند » لشکر 
روس در حدود ده‌هزار یا دوازده‌هزار تن پیاده و دسته سوار فزاق دو 
هزار و سه هزار نفر هم چریک قفقازی و بیست قطعه توپ بود سوار 
نظام را در جناحین و توپخانه را در وسط جا دادند و برای مقابله با 
این قوا فرمانده کل ایران در حدود سی‌هزار نفر که شانزده هزارپیاده 
و باقی سوار چریک با عده‌ای توپچی بودند در اختیار داشت و همچنین 
بیست و دو توپ سبک زیر نظر افسری‌انگلیسی با خود داشت؛ پیاده 
نظام را در یک صف طویل بیاراست چهارده توپ در جناح راست و 
هشت توپ در سمت چپ و سواران هم دو جناح ومر کز را پوشش کرده 
بودند جنک با تیراندازی توپها از دوطرف آغاز شد , توپخانه روس 
بقدری ناشیانه اداره میشد که بیشتر گلوله‌ها از بالای سر ایرانیان می 
گذش ت که اث رکمی‌داشت و يا اصلا موثر نبود و حال آنکه توپخانه 
ایران بسیار خوب عمل میکرد و یک دسته از روس ناچار به عقب 
نشینی شدند وتوپخانه خود را درمیدان نبرد باقی گذاشتند » دوگروهاز 
نفرات قراداخ به عده فراری حمله بردند و اگر پیاده نظام ایرانی در 
آن موقع بسیار خطرنا پیشروی شایسته‌ای میکردند ممکن بود فتح 
شایانی نصیب ایشان بشود ولی در آن حال قسمت عمده قوای ایران 
را کد باند و دو دسته قراداغی چون نمیتوانستند بواسطه نرسیدن 
کمک وضع خود را حفظ کنند درهم و برهم عقب نشینی کردند . 
گفته‌اند که در اين گیرو دار عباس میرزا خبط بزرگ یکر دکد 

بفرزندان خود پیام فرستاد که از وسط میدان‌نبرد دوری جویند پیغام 
رسان یا خود مطلب را درست نفهمیده بود ویاآنکه درمیان سروصدای 


سر 
حنگک حرف او را خوب نفهمیدند در نتیحه شاهزاد گان گمان پردند که 
منظور پدرشان عقب نشینی لشکری بود که زیر فرمان داشتند پس‌صف 
جنگی وارفت و عقب نشینی عمومی شروع گردید . 
گروهان پیاده شامل افرادی که از عراق آیده بودند بدون شلیک گلوله 
درهم شکست وبا آشفتگی بسیار عقب نشست . دراین مورد اگر نیمی 
از سپاهیان در حین عقب نشینی بوسیله توپخانه پوشش نیافته و گارد 
شخصی ولیعهد از آنها حفاظت نکرده بود ایرانیان تلفات بمراتب 
بیشتری میداد ند» یک دسته از پیاده نظام سبک روس با کمک سواران 
وچریک سوار ایرانیها را تا هشت میل تعقیب کردند ولی روسها موفق 
نشدند صدمهة کلی وارد کنند عباس بیرزا هم بیهوده تلاش کرد که 
لشکر درهم شکسته خود را جمم و جو رکند و آخرین گلوله‌های‌توپخانه 
را بکار برد سپس با محدودی از قوای پیاده و پنج هزار سوار بطرف 
اصلاندوز عقب نشست و بقیه افراد او از هرسو پرا کنده شدند وبطرف 
رودخانه ارس رفتند . موقع شروع عملیات جنگی سوارهای ایرانی‌سواره 
نظام روس را هدف قرار دادند و آنها را بطرف جنگلها و خرابه‌های 
اطراف گنجه تعقیب‌نمودند ولی این فتح نسبی بواسطه شکست پیاده 
نظام ايران بی‌اثرشد و سواره ها نیز دنبال همقطاران پیاده خود عقب 
نشینی کردنده‌سیزان تلفات ایرانیها در جنگ آن روز بیش از هزار و 
پانصد تن نبود ولی نفرات باقیمانده سخت دلسرد شدند و هرگونه 
انضباطی درآن حالت از بین رفت » روسها فقط یک توپخانه را بچنگ 
آوردند چون سه اسبی که آنرا بیکشیدند تیر خورده بودند . 

هرچند نبردآن‌روز برای ایرانیان سراسرفاجعه بود اگر زمامداران 


ايران درای ت کافی و استعداد لازم برای آمنوختن درس عبرتی از آن 


سور با 
واقعه میداشتند ممکن بود برای کشورشان خالی از فایده نباشد .چیزی 
نمانده بود که در یک مورد قوای دشمن از میدان جنگ رانده‌شوند,آن 
پیروزی موقت را باید به شجاعت انضباط آمیز دودسته قراداغی و قد رت 
آتش توپخانه ولیعهدنسبت داد» این عده توپچی‌ها را کارشناسان غیور 
و اهل فن خارجی تعلیم داده بودند و اگر تمام لشکر نیز بهمان‌ترتیب 
تربیت حسابی میداشت تردیدی نیست که سرنوشت نا گوار ی که‌نیروی 
ایران دچار شد نصیب قوای دشمن بیگردید و اگر شاه پی میبرد که 
در میان اتباع مطیم تعلیم نایافته او افرادی بودن که استعداد تشکیل 
سپاهی را داشتند که هر موقم آباده دفاع سرزمین او برضد مهاحمان 
خارجی باشد مشروط بر آنکه تعلیمات صحیح فرا گیرند» این درس بزرک 
را با شکست فاحش گنجه ممکن بود آموخت ولی زمامداران ایران از 
تجربه‌های تلخ گذشته حسن تدبیری نیابوختند و تا امروز هم لشکر 
شاه تعلیم ناقصی دارد و بنابراین در واقع برای منظور دفاعی یاهجوم 
از دوره‌ایکه هیچگونه تعلیمات اروپائی دریافت نمیکردند خاصیت 
پیشتری ندارند . 

درگنجه فرماندهی لشکر ايران مشترکا بعهده ولیعهد وآصف - 
الدوله بود این شخص از اعیان گردن فراز و صدراعظم شاه بود آصف - 
الدوله همینکه احتمال خطر را حس کرد از میدان نبرد گریخت و با 
دسته محدودی از سواران ماهرچنان در کار فرار شتاب و مهارت نمود 
که شام همان روز جنگ برودخانه ارس که یکصدو پنجاه میل از گنجه 
فاصله داشت‌رسید» عباس میرزا روز بعد باو بلحق گردید و سرزنش های 
متقابل بین ایشان اتفاق افتاد و ه رکدام دیگری را سبب‌فاجعه‌ایکه 
پیش آمده‌بود قلمداد کردوبا کدورت آزهم جدا وعازم اردو گاه شاه‌شد ند , 


سم ۲ 

راه‌ها پر از فراریانی بود که بسمت خانه‌های خود میرفتند ؛ 
یسیاری از ایشان را که مانع عبور شده و بحضور شاه بردند چندین روز 
غذا نخورده بودند . پس از نبرد گنجه فربانده روس بدون اتلاف‌وقت 
برای گروهان شيشه که محاصره‌اش رفع شده بود نفرات ابدادی فرستاد 
شاه هم عازم تبریز شد و در فکر فراهم ساختن لشکر تازه بود که بنا 
بود فرماندهی آن باز به ولیعهد کم طالع وا گذار شود .عباس میرزافاقد 
دلاوری نبود ولی صفاتی را که برای هرفرمانده ضروری است نداشت 
و بارها در بیدان جنگ خود را باخته بود,ولیعهد با چندتن ازبراد رانش 
میانه خوبی نداشت و حتی در آن موقع سراسر بحران هم برادرها حاضر 
نشدند زیر دستش خدمت کنند شاه نا گزیرشد فرماندهی مستقل به 
اسمعیل بیرزا بدهد و عبداله میرزا حا کم زنجان نیز که عده خود را 
بمیدان آورده بود از شاه تقاضا کرد که زیردست برادرش ولیعهدنیفنتد 
بنا براین گروهان زنجان مأمور جبهة مرزی ایروان شدند تا با سرداران 
شهر همکاری کنند . 

در سراسر دوران سلطنت؛ سیاست شاه این بود که خان‌های 
موروئی را خفیف سازد بنا براین در هریک از شهرهای عمده یکی از 
اعضای خاندان شاهی ریاست میکرد و غیر از بعضی شاهزاد گان و 
سردار ایروان و برادرش| کنون شاه سردار دیگری که از عهد؛‌فرماندهی 
قوا در میدان حنگک برآید نداشته و درسراسر ایران شایسته ترین‌سربا رها 
بدون نردید حسنعلی میرراوالی خراسان بود .این شاهزاده برای تعقیب 
جنگ برضد روس داوطلب خدمت شد ولی حضرت والی غیبت خودرا 
از آن ایالت که توانسته بود نفوذ خود را پر سران سر کش آنجا تحمیل 
کند صلاح ندانست ابا بعضی از نفرات سوار خراسان برای جنگ در 


۲ 

حبههُ آذ ریایجان مأمور شدند و به شاهزاده حا کم کرمانشاه فرمان‌رسید 
که عدهٌ خود را با سواران از لرستان که حمعاً دوازده هزار تن بودند 
آماده کند .یکی از صفات مذموم فتحعلی شاه اين بود که نمی‌توانسته‌از 
نقدینه خود حدا شود این حرص اونسبت به مال باسالتخورد گی اوشدت 
یانت و خیلی برای او شاق بود که در این مورد مواجب یکساله‌لشکر 
خود را از پیش پرداخت کند و بعلاوه ناچار شد که پنجاه هزارتومان 

هم برای تکمیل دستگاه اسلحه سازی تبریز خرج کند 
در جبهه روس ژنرال سیواد زامایدف سنگر خود را که در لاری 
بود ترلك کرد و از طریق گوسری بسمت قلعه ایروان تاخت ولی‌سپا هیان 
حسنعلی میرزا نفرات او را چنان تارومار کردند که همینکه بحدود شهر 
رسیدند مجبور گردید با تلفاتی بالغ بر چهارصد نفر و از دست دادن 
تدار کاتاردو عقب‌نشینی کند . قوای روس که بدین ترتیب وارفته بود 
تقریباً پنج هزار تن بودند و در واقع در حدود همان عده‌ای بود که‌سردار 
ایروان داشت ولی ابرار شجاعت و فعالیت بی‌دوام بعضی نفرات شاه 
یرای برابری با نفوذ لشکر منظم با انضباط روس کافی نبود و بعلت 
تقلب ننگین بعضی از مأموران رسمی ایرال در تبریز اسلحه خانه آن 
شهر آماده فراهم ساختن ضروری ترین وسایل ادابه جنگ‌نبود» بیش 
از دوهزارگلوله توپ در آنجا موجود نداشتند از اين مقدار بعضی‌برای 
لوله توپی که ساخته شده بودند بزرگتر و بعضی دیگر کوچکتر بود ودر 
تمام شهر تبریز هم سرب برای ساختن فشنگ پیدا نشد و حت ی کاغذ 
برای گلولة نفنگ شکا ری‌بدست‌نمیامدشاه نیزاظها رداشته بود کهازتمرین 
های پیاده نظام خسته شده و تهدید کرده بود که لشکر سوار صدهزار 
نفری فراهم و ولایت قفقاز روس را تصرف و خراب میکرد ولید رحالیکه 


کر 

در ظاهر از اینگونه تهدیدات میکرد باطناً در پی صلح بود و بوزیرانش 
دستور داد که باب بدا کرات خود را با نمایندٌ حکومت هند راجع به 
موادی که شاید موجب خاتمه آبرومندانه جنگ بشود شروع کنند . 

هیأت شورای سلطنت دو دسته بودند عده‌ای طالب تعقیب حنگک 
و دسته دیگر طرفدار دادن مزایا و استقرار صلح بودند آصف‌الدوله با 
دسته اول بود وی با نفوذترین نجبای کشور و باشاه سبباً منسوب بود 
در این سیاستش قائم مقام که وزیر بسیار شایسته‌ای بود با اوهمرأی 
بود,در صف مخالفین وزیر ابور دول خارحه و معتمدالدوله بودند که 
از حمایت شخص شاه و خواجهة محرم اسرار قفقازی او برخورداربودزد 
سرانجام تصمیم این شد که نماینده‌ای به تفلیس بفرستند بمنظورهموار 
کردن راه صلح» این شخص حامل نابه‌ای از صدراعظم بعنوان کنت 
نسلرود مشعر بر ابراز تأسف از ادابه جنگ بود این سفیر ابتدابمناست 
نزدیک شدن قوای روس به تبریز نتوانسته بود ازآن شهر جلوتربرود؛ 
وضع فرمانفرمای کل قفتاز با ورود ده هزار تن به تفلیس تقویت شد 
و گرومان حاجی طرخان نیز به کوبه و در بند آمدند و موجب عقب 
تشینی قوای شاه در این حدود شدند با این وصف بود که گویا ژنرال 
یربولف در صدد برآمد از آن وضع مساعدی که بواسطةُ نیروی کمکی 
پیدا کرده بود بی‌درنگ استفاده کند»پس دو دسته قوای روس در وسط 
زمستان بقصد سرزبین دشمن عزیمت کردند یک دسته از اين نفرات 
شامل پیاده»سوار نظام وتوپخانه‌در محلی از رودخانه ارس عبور کردند 
که میتوانستند به اردییل یا تبریز بتازند و این دو شهر وسایل کافی 
برای دفاع نداشتند چون بواسطه پیش آمد زسستان لشکر ایران مرخص 
و عارم خانه‌های خود شده بودند . 


۱5 

باوجود این» فرماندهی قوای‌بهاجم روس بواسطهٌ عده محدود 

خود از تعجیل در حمله به تبریز خود داری و در عوض شهر اردبیل 
را برای حمله انتخاب کرد .درواقم آسان نیست که تصور نمود حزاین 
عمل فرماندهی روس چه نقشه دیگری را میتوانست اجرا کند و افراد 
خمد را در فصلی که توأم با خطر کم یابی وسایل بود در مناطق‌سراسر 
اشکال حدود رود ارس گرفتار سازد» تصرف اردبیل بدست روسها وسیلهة 
تهدید قطعی هم برای تبریز و هم تهران بود بعلاوه از آن محل مسلط 
سرا روسی میتوانستند نفوذ بسیار نسبت به قییله‌های جنگاور دشت 
پهناور مغان داشته باشند اما اين گونه ملاحظات گویا ذهن فرمانده 
روس را که به ایران هجوم آورده بود مشغول نداشته بود چون پس 
از آنکه نفرات خود را در معرض لشکر کشی زمستانی در سرزمین پر از 
نپه فاقد راه و پوشیده ار برف قرار داده از همان راهی که آیده پود 
مراجعت کرد و برای ایرانیان ابکان رهایی از وضع خطرنا کی که ورود 
او موجب شده بود فراهم ساخت , تنها نتیجهُ لشک رکشی وی بچنگک 
آوردن مقداری گندم و برنج اندوختهُ عباس‌میرزا بود .پس از با زگشت 
این لشکر غارتگر سفیر ایران توانست راه خود را بطرف تفلیس تعقیب 
کند و از لحاظ ارمغان صلح چند صدنفر از اسیران روسی را که شاه‌بدون 
تتخواه مرخص کرده بود همراه برد ولی در تفلیس مطلب چندان شاه 
پسندی باطلاع او نرسید» مقامات روسی باو فهمانده بودند که بمنظور 
تأبین صلح ايران مجبور بوده که از ولایتهای ایروان و نخجوان که‌بین 
سرحد سابق و رودخانه ارس واقع است صرفنظر و بعلاوه هزین حنگکك 
| پرداخت کند سپس به سفیر اجازه مراجعت_به تبریز و ضمناً اطینان 
داد ند که پاسخ کنت نسلرود بنابه های دولت شاه را به تهران‌بفرستند» 


سع | ۲ 

وقتیکه این جواب رسید دیدند با چنان لحن غرور آمیزی تحریر یافته 
بود که نشان میداد روس هنوز با علاقةٌ شاه در صلح جوئی هم‌آهنگی 
نداشته است_. 

پادشاه ایران در آن موقع. ( سال يم , ) که از لحاظ آینده 
مملکت بزرگترین اهمیت را حائز بود بنحو برازنده‌ای که حاکی از 
شایستگی او برای زمابداری مطلق سیاست ایران باشد رفتار نکرد ونی 
غرور وی نیز بحدی زیاد بود که نمایندة حکوست هند بادشواری‌بسیار 
موفق شد او را به فرستادن سفیر دیگری به تفلیس ترغیب کند در- 
صورتیکه از جهت دیگر هم آسان نبود که او را وادار کرد که قسمتی 
از اندوخته‌های فراوان دولت خود را صرف فراهم ساختن قوای کافی 
نظامی بکند تا بدان وسیله پسرش قادر به ادامه جنگ شود بواسطه 
طبم مال پرستی از دست دادن نقدینة طلا در نظر او دشوارتر ازنابودی 
لشکرش و اسارت کشورش مینمود . 

داستان ذیل شاهدی است از عیب پست لثامت طبعی که درآن 
موقع دهن شاه را بقهور ساخته بود »ء 

چند جعبه محتوی آئینه و چراغ از طرف پرنس منچیکف در 
اردو گاه سلطنتی حامانده بود فتحعلی شاه به بهانة اینکه سفیر روس آنها 
را برای تقدیم بشاه آورده بود ضبط کرد هواخواهان صلح در دربارشاه 
نگران بودند که اگر خبر این عمل تعدی بمقابات روسی برسد 
ممکن بود احساسات آنها را بر ضد او تحریک کند و بنا براین 
موجب تأخیر صلح شود ولی شاه با تمام قوا از پس فرستادن طعمةُ 
مزبور امتناع نمود سرانجام عباس میرزا ناچار شد بهای آئینه‌وچراغها 
را به پدر خود پرداخت و آن اجناس را به منچیکف مسترد کند وهمین 


سور 
طرز فکر را شاه در تحمیل هزین جنگ به ایالت آذربایجان که عایدات 
آن به ولیعهد تعلق داشت با پافشاری تکرار کرد . 

محاصرءٌ ایروان در شم به شروع و دو روز بعد تمام شد حسن 
خان سع ی کرده بود که از خارج مزاحم محاصر ه کنند گان بشود ولی 
سوارکاران او تاب مقاومت نیاوردند و شهر تا چند هفته در مقایل 
محاصره پایداری کرد .در صبح م ژوئن ستونی از قوای روس شامل دو 
هزار نفر پیاده و دوهزار سوار با شش توپخانه از رودخانه ارس که در 
کناره آن توپخانه و پیاده نظام را مستقر کرده بودند گذشته؛ سوارنظام 
آنها به لشکر حسن‌خان که با عده متساوی سوار چریک و دو گروهان 
پیاده در داینه تپه بنام کوه زور موضع گرفته بود حمله بردند دسته 
سواران لهستاتی ایرانیان را هدف قرار دادند و به جبهه آنها تاختند 
ولی حسنخان که از جناح به قزاق‌های کمکی حمله کرده بود ایشان 
را مجبوربفرار کرد و آنها ناچار شدند ازکنار میدان نبرد بگذرند و به 
توای اصلی خود برسند و یکی از افسران سوار ایل افشار به گمان این 
که سرهنگی را که درپیکار سابق برادرش را کشته بود درمیان گروهان 
قزاق دیده آتش کینه خارج از اندازه‌ایکه از اختصاصات اخلاقی ایرانی 
ها برای خونخواهی برادر است در وی بوجود آبد وچون آن شخص را 
میا دیگران دیده بود او را دورتا دور میدان دنبال و بین دوتوپخانه 
روس ضریتی باو وارد و خود فرار کرد . 

در آن ضمن محاصرٌایروان ادامه داشت»ژنرال‌پاسکیه‌ویج دره ۲ 
ژوئن یا همان حدود بجلو آن بحل رسید و به گروهان شهر اخطا رکرد 
که تسلیم شوند و وعده داد با رعایت احترابات نظامی حق عقب 
نشینی خواهند داشت ولی حسنخان جواب فرستاد که در زند گی‌طولانی 


سو و اس 
خود هرگز تن به خیانت نسبت به پادشاه خویش در نداده است» پس 
روسها برای رسیدن بمرکز شهر پافشاری کردند» گلوله‌های توپ چهار 
پنج روز بی در بی بر آنجا بارید ولی نتیجه‌ای برای تسلیم شهر نداد 
و یکنفر هم آسیب ندیدبالاخره در اول ژوئیه بعد از هشت هفت که 
مقاوبت قلعه بطول انحایید سپاهیان شاه از حلو ایروان دور شدند 
و ژنرال پاسکیه‌ویج که‌استحکامات آنجا را پشت سر گذاشته بود بسمت 
نخجوان عزیمت کرد » نفرات مریض و مجروح خود را به کلیسای 
اچمیازین فرستاد بنابراین برای سومین بار لشکر تزار با همه تلاشی که 
نموده بود نتوانست بر قلعه ایروان دست یابد , 

در (, ژوئیه نیروی متحرلك روس شامل م , هزار نفر و سی 
دستگاه بهمات حنگی از نخجوان بسمت عباس آباد که قلعه‌ای در 
شمال رودخانه ارس در قسمت سفلی‌شهر بودحر کت کرد این محل را 
سه هزار تن محافظت میکردند و تدار کات کافی در آنجا موجود بود 
عباس آباد را مهندس فرانسوی ساخته بود و در صورت محاصره قدرت 
بقاومت قابل بلاحظه‌ای داشته ابا خیانت در میال نفرات داخلی آن 
رخنه کرد و در نتيجه بیرق روس بر فراز آن به اهتزاز در آمد.رئیس 
طایفة کنگرلو را روسها تحبیب کرده بودند او در پی فرصت مناسبی‌بود 
که قلعه را بآنها تحویل دهد درشب ء , ژوئیه بوسیله نردبان‌یورش 
کردند که عباس آباد را تصرف کنند ولی متهاحمین با تلفاتی سنگین 
ناچار به عقب نشینی شدند سپس روسها قلعه را سخت محاصره کردنداین 
عده روسی را نفرات عباس میرزا و حسنخان و آصف‌الدوله متفقا زیرنظر 
داشتند,آصف‌الدوله روز ب , ژوئیه نا گزیر بفرار شد در آن ضمن حسن 
خان با سوارهای خود از رودخان ارس گذشت و به پیشتازان قوای 


سپ اسب 

دشمن حمله‌برد ولی پیاده‌هااو را عقب زدند وسوار نظام به تعقیبش 
پرداخت و عده‌ای از افراد پیاده هم عقب سواره‌ها سوار شدند و از 
جریا نآب گذشتند» پشت هر اسب دو نفر سوار شدند این عده‌وقتیکه 
در طرف راست رودخانه جمم شدند زیر گلوله توپ ایرانیها انتادند روس 
ها چون دیدند که عبور امکان نداشت از ساحلی بطرف دیگر رودخانه 
طناب انداختند تا نفرات خود را از خطر غرق شدن انم شوند » 
بدین وسیله سه هزار نفر را بساحل راست بردند حسنخان نتوانست از 
این عملیات دشمن جلوگیری کند و چون اسب‌ها و نفراتش بکلی‌خسته 
شده بودند پیغامی به عباس میرزا فرستاد و تقاضا کرد به آصف‌الدوله 
دستور حمله به قوای دیگر دشمن بدهد این پيشنهاد مورد توجه قرار 
نگرفت ولی از طرف دیگر روسها با توپخانه خودایرانیان‌را که‌درسیل- 
گاهي دور هم جمع شده بودند هدف قرار دادند و درهم و برهم آنها 
را ناچار به فرار کردند سپاهیانی که زیر فرمان‌مستقيم ولیعهد بودندمنظم 
عقب نشینی کرد ند ولی عدهُ حسنخان دست از مقاویت نکشید و روسها 
نیز بساحل چپ رود ارس با زگشتند . 

فرار نفرات آصف الدوله فرصتی را که رئیس طاینهٌ تنگرلو د در 
انتظارش بود فراهم‌ساخت» او عباس آباد را به دشمن تسایم کرد بیشتر 
نفرات آنجا با ژنرال کی ويچ سل کردن غیر از دسته بختیاری که 
پیش از تصرف قاعه بسمت راست رودخانه رفته بودند ولی برای‌ادامه 
این پیشرف تکوشش بعمل نیامد و فرمانده کل قوای روس قوای کافی 
در عباس آباد باقی گذاشت و از راه نخجوان بحدود مرزي عقب‌نشینی 
کرد تا مجال استراحتی به‌افراد خود بدهد ,شاید برای ژنرال‌پاسکیه‌ویچ 
ضرورت داشت که در پی نقویت نفرات خود باشد ولی با این کارفرصتی 


اد کر 

عالی را که در عباس آباد نصییش شده بود ار دست دادا گر وی از 
رودخانه عبور و بطرف خوی که‌درآن موقع اردو گاه شاه بودعزیمت می 
کرد میتوانست شاه را سخت مضطرب سازد و با ترسی که بشاه دست 
میداد قراردادصلح مطلوبی با او ابضا کند . 

در این موقم شاهزاده عباس میرزا میل بسیار داشت که ترتیبی 
برای خانمه حنگ داده شود پس نماینده‌محرمانة به تفلیس فرستادبا 
نابه ای از طرف نماینده حکوست هند خطاب به فرماندة کل نیروی روس 
در باب مدا کرات صلح که در نتیجه این اقدام سر کار گریبا یدو ف که 
مرد ارجمندی بود و سرنوشت غم‌انگیز بعدی او موجب تد کر نامش 
شده است از جانبژنرال‌پاسکیه‌ویچ مأمور اردو گاه ایران شد با شرایط 
زیر که بمنظور تسویه امور پيشنهاد کرده بودند باین معنی که پنج 
هفته وضع عاری از جنگ اعلام شود و ايران تمام اراضی جنوب‌ارس 
را که در آن تاریخ روسها در دست داشتند دائما به امپراتور وا گذار 
اکنندو شاه هفتصد هزار تومان برای غرامت جنگ و خسارتی که‌لشگر 
ایران سبب شده بودپرداخت کند .ولیعهد این شرطها را نپذیرفت وچون 
ژنرال پاسکیه‌ویچج هم‌به هیچ ترتیب دیگری حاضر به ترك مخاصمه 
نبود مدا کرات قطع شد و عباس میرزا باتفاق سردار حس خان بسمت 
ایران عزیمت کرد و فرماندهان‌دیگر راهم بوجهی نیکو جهت محافظت 
سرحدات وسیع از قراباغ نا طالش مستقر ساختند , 

عباس بیرزا و سردار تصمیم گرفتند که به کلیسای اچمیازین 
حمله‌ور شوند ولی در حوالی آن محل با قوای روس که باشنیدن‌شایک 
توپ از ناحیه سه کلیسا بوسیلة ژنرال کرا کوفسکی که از ایروان می 
آیدند برخورد کرد» عده ایرانیان در اینجا پنج هزار پیاده و همین‌اندازه 


سس وس 
سوار و دوازده توپ‌بود» ژنرال کرا کوفسکی موق شب به استریک که 
دهکده‌ای در حدود شش میلی اچمیازین بود آبد و پس‌ازگذراندن 
شبی در آنجا بامداد راه خود را ادابه داد و هنوز مسافتی از دهکده 
نگذشته بود که با دسته‌ای از قوای ایرانی که بر بالای تپه‌ای موضم 
داشتند برخورد کرد و قدری جلوتر هم با دسته دیگر که زیر فرمان 
سردار ایروان بودند روبرو شدند در اين موق جنگ با شلیک توپخانه 
ایران آغازشد که بقدری شدت داشت که روسها نتوانستند پیشرفتی 
بکنند و نا گزیر بسمت استریک عقب نشین یکردند . 
عقب‌نشینی آنها راعده‌ای که تحت فرماندهی عباس‌میرزابودند 
جلو گیری کردند از آن وقت جنگ کلی در سراسر جبهه بین دو طرف 
درگرفت؛پیاده نظام ايران که میخواستند وهن شکست گنجه را جبران 
کنند با حمله‌های پی در پی و نظم درست و بی با کی تمام سمت 
روسها پیشروی و حبهه آنها را متزلزل کردند و شلیکك شدید توپهای 
ولیعهد مانعم صف‌آرائی دوباره دشمن شد بدین ترتیب لشگر مرتبی به 
انبوه جمعیت درهم و برهمی تبدیل گشت سردار روس را مجروح از 
میدال نبرد بیرون‌بردند» برادرش که سرهنگی بود کشته شد و بیشتر 
افسران سپاه با آنکه شجاعت بسیار برای جمع کردن نفرات خود کرده 
بودند زخمی یا مقتول شدند و بعضی از آنها بدست ایرانیان اسیرافتادند 
این افراد که‌میزان تلفات رادر طرف روس‌تقریباً به سه‌هزار نفر تخمین 
میزدند اظهار داشتند که ا گر ایرانیان هنگام پیروزی بیشتر مدارا و کمتر 
وحشیگری میکردند یکنفر از روسها فرار نمیکرد»حرص ایرانیها که سر 
دشمن مجروح خود را از تن جدا سازندبسیاری‌ار نفرات‌د رمانده‌راناچار 
بفرار کرد و کسانی که اسلحه پرانداخته و قصد تسلیم داشتند وقتیکه 


سم ۲ 
سر گذشت شوم همقطاران خود را مشاهد هکردند بهر قیمتی‌بود جانبازی 
نموده خود را بطرف حصار دوستانه اچمیازین رساندند . حا دارد که‌یاد 
خیری هم در اینجا از نام عباس میرزا بشود که سعی فراوان نمود تا 
سربازان خود را از ارتکاب عمل سربریدن نفرات سقتول دشمن بازدارد 
وی به کسی از اين بابت که سر افراد دشمن را بعد از جنگ استریک 
نزدش آورده بودند انعامی نداد ولی مبلغ یازده تومان برای هرتن اسیر 
پرداخت کرد» در آنل حنگک در حدود هزار تن از ایرانیان کشته شدند 
در همان نبردی که نیک آشکار شد که لشکر آذربایجان که زیردست 
سرگردهارت و افسران دیگر انگلیسی تعلیم یافته بودند در میدان‌جنگ 
قدرت برابری را در مقابل عده متساوی پیاده نظام روس داشتند . 
عباس بیرزا که میدانسته نمیتوانسته است در برابر منابم عظیم 
روس مقابله کند مگر آنکه تمام وسایل ایران در اختیارش باشدنایه‌ای 
به پدرش فرستادوپرده ار روی حقایق برداشت شاه با دریافت این نامه 
بقدری عصبانی و خشمنالك شد که وزیری که نابه را تقدیم کرده بود 
ششصدتومان جریمه کرد و تا چند ساعت بعد کسی جرأت نداش ت که 
بحضور برود . وقتی که‌شاه بحال عادی بر گشت پس از آنکه پسرش را 
هزار بار لعنت و نفرین کرد تصمیم گرفت وزیر ابور دول خارجه را به 
لندن‌پفرستد تادولت انگلیس راوادار کند که نفوذ خود را نزد حکومت 
روس بکار برد و آنها را ترغیب به استقرارص‌لح آبروسندی نماید ولی 
مأموریت وزیر تا وصول پاسخ نامه‌ایکه در اين باب به لندن نوشته 
شده بود بتأخیر افتاد» در آن ضمن هم ژنرال پاسکیه‌ویج بیاری قوای 
اچمیا زین رسیدوفرمانده ایران بجنوب رودخانه ارس عقب‌نشینی کرد . 
در حدود اواخر سپتابر قلعه سردار آباد در نزدیکی کوه‌آرارات 


۲ ۲- 
را نفرات آنجا تخلیه کردند و آن محل بدست افراد روس افتاد و ژنرال 
پاسکیه‌ویچج هم‌چون بارسیدن‌پنج هزار نفرناه‌نفس‌و با وسایل بخصوص 
محاصره تقویت يافته بود باردیگر به محاصره ایروان پرداخت. باسقوط 
عباس آباد وسردار آباد ایروان از حاهای دیگر جدا افتاده بود و تنها 
محلی از خاك ايران در جنوب رودخانه ارس بود که روسها میبایستی 
تصرف کنند . تااين موقع فتوحات فرماندهان روس بیشتر ناشی از سستی 
شاه و نارضامندی اتباعش بود نه از بر کت فنون جنگی و یا هنرنمائی 
یااز حهت فعالیت فوق‌العاده‌آنها . در اثر خیانت نفرات‌دو قلعه‌مزبور بود 
که در نبرد سال بر شاید در ابتدای ابر دو طرف وصع متساوی 
داشتند ولی بخت با ژنرال پاسکیه و یچ یاری کرد و رفتار کاملاجاهلانه 
شاه نسبت به افسران همایونی سبب شد که روسها بيایند و وضع را در 
یابند و فتح کنند . 
وقتیکه شدت گرمای تابستان کاهش یافت فتحعلی شاه به‌تهران 
حرکت کرد و از فرستادن پول برای پسرش جهت ادامه جنگ امتناع 
نموده»‌سنابع تبریز هم ته کشیده بود ولیعهد ناچار بیشتر سربازان رابرای 
گذراندن روزهای زمستان به خانه‌های خود مرخص کرد با این برتیب 
آذ ربا یجان وسیله‌ای برای دفاع نداشت . از این وضع و حال ژنرال 
پاسکیه‌ویچ بواسطه‌مکا تبه‌ایکه با اسقف‌نرسیس میکردند خبریافت» پس 
دسته‌ای از قوای او بسمت مرند در حنوب ارس که شهری است در. ء 
میلی تبریزپیشروی کرد وضع یأس آو رکارها سر انجام در ثبات قدم‌حسن 
خان بوثر افتاد»چون ميدانيم که فقط هشت روز پس از فتح خندق جلو 
شهر بوسیله روسها قهرمان صدنبرد تسلیم گشته و قلعه برادر او نیز 
بدستژنرال پاسکیه ویچ افتاد که‌باین مناسبت‌باوعنوان کنت‌ایروان‌دادند . 


کر 7 

فاجعه بزرگتری ناشی‌از طبم خسیس و منستی شاه در پیش بود 
و موقعیکه ولیعهد خیلی دیر پی برد که مرخص کردن سربازانش موقع 
زمستان دور از صلاح بود سعی بی‌حاصل نمود که نفرات خود رازودتر 
عم وجور کند و باتفاق عده کمی که همراه او بودند از خوی عازم 
تبریز بود که در یک منزلی آنجا با نهایت و حشت شنید که درواز 
شهر را بروی نیروی پرنس اریستوف که با پنچ‌هزار نفر از مرند حر کت 
کرده بود باز کردند. یاس و حرمان ناشی از این خبر را از لحاظولیعهد 
آسان تر از آنچه بیان شد میتوان تصور کرد چون زنان و فرزندانش‌در 
تبریز بودندءقصر او توپخانه او و بهمات نظامی او در این شهربود از 
اسب پیاده شد و بی درنگ از سرجان مکدونالد وزیر مختار انگلیس 
تقاضا کرد یکی ازافسران خودرا برای ترتیب مصاحبه‌ای بین‌والاحضرت 
و ژنرال پاسکیه ویچ بفرستد و هنگامی که نگران زیر سای درخت بیدی 
نشسته بود از نماینده درخواست سه هزار تومان وام کرد تاخرجهای 
جاری خود را پرداخت کند» افسر انگلیس فوری وجه را پرداخت ولی 
فرماندهٌ روس نسبت به شاهزاده گرفتار ادب و نزا کتی ابراز نکردوشاید 
هم بواسطه حس باطنی رضایت خاطر از رواداشتن حقارت نسبت بچنان 
مقام والا ژنرال پاسکیه‌ویچ از قبولمصاحبة پیشنهادی ولیعهد امتناع 
ورزید و او چاره‌ای نداشت حز اینکه آن توهین را تحمل و با سردار 
حسین خال به سلماس عقب نشینی کند و در انتظار تعلقی خاطر طرف 
فاتح بماند . 

اولین علت سقوط تبریز را به نارضامندی سران مرند که پدر 
ایشانرا بابر عباس میرزا کشته و او سال پیش پاسگاه خود را در قلعة 
گنجه خالی گذاشته بود میتوان نسبت داد این جوانان که در صدد 


۳ ۷ ۷ست 
انتقام بودند از ستمکاری آصف‌الدوله در بارٌ مردم تبریز اطلاع داشتند 
به پرنس اریستوف اطمینان دادند که اگر به کرسی ایالت آذربایجان 
هجوم کند مقاومتی نخواهددید. آصف الدوله بدست خودش در سمت 
توای روس که پیشروی‌میکردند شلیکث کرد وموجب این شد که پرنس 
اریستوف در صحت گفتار سران مرند تردید کند ولی در پایان همان روز 
مجتهد بزرك تبریز با همراهی بسیاری از سرشناسان شهر کلید تبریزرا 
از دروازه بانها که آنرا از بالای حصار پائین انداخته بودند دریافت 
داشت سپس این‌عده بسمت ارد و گاه روس حلورفتند وژنرال را به تصرف 
شهر دعوت کردند. پس از تحصیل‌این خبر ژنرال پاسکه‌ویچ انبوه‌قوای 
خود را جمع کرد و در ورود به تبریز از بکار بردن هیچ وسیله‌ای‌بمنظور 
خشنودی اهالی شهر فرو گذار ننمود . 

علم طغیان را چند نفر از سران ناراضی آذربایجان که بواسطه 
سیاست شاه بیشتر نفوذ دیرین خود را از دست داده بودند برافراشتند و 
در پی آن بودند که نفوذ قدیم را باقدرت تزاری بازیابند. در میان‌این 
دسته مالکین مراغه بودند که اسیران روسی راکه در دست آنها بود 
آزاد کردند و زمزبه اطاعت بگوش امپراتور رساندند .شورشی دیگر 
جهانگیرخان‌رئیس طايفهةٌ بزرك شقاقی‌وفرزند صادق‌خان‌معروف بود که 
با نتحعلی شاه برای بچنک آوردن تاج کیانی سر برابری داشت و این 
شخ با ذلت تمام درتهران نابود شد؛دوتاازبهترین گروهان سپاهیان 
شاه ازطایفه شقاقی بود بااشاره رئیس خود این نفرات زود متفرق شدند 
سللاح و تجهیزات خود را همراه‌بردند . باری سستی واهمال شاه وضع و 
حال را بصورتی در آورده بود که بنای امپراتوری اورا دچارخطر زوال 
ساخت و بالاتر از همه اين امور فرماندهٌ روس اعلام داشت که هرگاه 


ست ع ۲ ۲ سب 


شاه د رخواستهای اورا فوری قبول نکند به تهران حر کت خواهد کرد , 
در واقم از تبریز تا مقصد تهران‌فقط یک گردنه مشکل یعنی قافلا نکوه 
وحود داشته»دو رکردن قوای‌بحدودی , که در اختیارش بوده تا چهار 
صد میل از مر کز استقرارآن بسیار خطرنالك بشمار میرفته که در صورت 
فقط اطمینان کامل ازمقاوست ننمودن ایرانیها عمل اودرنظر کارشناسان 
نظامی اروپائی امکان تائید داشته ولی نظیر مورد پیشروی پرنس 
اریستوف به تبریز - شهری که . . ب هزار نفر جمعیت جنگاور داشته 
بانقط چهارهزار نفر عمل شتاب آمیزی پیش نبوده است . گاهی سرعت 
عاقلانه ترین کاردرجنگ بادشمنان بی حزم واراده شرقی بشمارمیرود 
شاید اگر ژنرال پاسکییه‌ویچ تهدیدپیشرفت به مرکز ایران را اجرا 
مینموده میتوانسته است پایتخت ایران را تسخیر کند. 

در خواستهای نمایند گان مختار روس در جلسات ی که بین‌ایشان 
و عباس میرزادرد هخوارقان مطرح شد شامل ایروان» ناحیه ما کو در 
حنوب رودخانة ارس و ولایت طالش بود که تسلیم نزار بشود بعلاوه 
مبلغ هنگفت پانزده کرور تومان یا تقریبا چهار میلیون لیره پرداخت 
گردد. مذا کرات از نیمه نوامبر پم , تاآخر فوریه‌سال بعد بطول 
انجامید علت تاخیر بیشترناشی از بی‌میلی انصراف ناپدیرشاه در ازدست 
دادن قسمتی از ثروتش بود که در سراسر دور طولانی پادشاهی خود 
سم کرده‌بود . بنابرقضاوت ازروی عقیدة | روپائی ها را جم به‌فقدان حس 
حقیقت دوستی که در سیرت ایرانی است فتحعلی شاه در ابراز این 
نگرانی تزدیدی ننمود که‌امکان داشتژنرال پاسکییه‌ویچ بعد از دریا 


(۲) نیروی روس این موقع درتبریزشامله ۱ هزارپیاده و سواروینجاه‌توپ‌بود. 


سس ۲ اسب 
-فت پولازا یران‌آنرابرایاداب حنگ‌بکار برد . خوشبختانه هنوز یک نفر 
بود که شاه بحرفش اعتماد مینمود و او سرجان مکد و نالد نماینده 
انگلیس بود» فتحعلی شاه از پرداخت پول قطعا قصد امتناع داشت مگر 
آنکه سفیر انگلیس تضمین کند که روس شرایط قرارداد را اجرامیکرد . 
بر طبق درخواست فرماندة روس این تضمین از جانب نمايندة 
انگلیس به‌آسانی داده شد و مذا کرات دوام یافت ولی برای ترغیب‌شاه 
سالخورده جهت پرداخت حداقل وجهی که روسها حاضر بقبول بودند 
تا کیدات بسیار ضروری شد و با اعمال نفوذی که آقای مکنیل عضو 
هیات نمایند گی انگلیس درنزد اعلیحضرت بکاربرده بود میتوان گفت 
که‌انعقادعهد نابه امکان یافت , سر انجام بعاهده‌ای در , « فوریه 
م۳ ازطرف نمایند گان دولتین در ت رکمانچای که دهکده‌ایست 
در چند میلی‌مغرب قافلان کوه بامضا رسید . رضایت شاه در این‌مورد زود 
و آسان ابراز نشد ولی چون سران شورثی آذربایجان به فرماندهٌ روس 
قول کمک فراهم ساختن پانزده هزار تن سوار در صورت هجوم او به 
تهران داده بودند و عالیجناب‌هم از تأخیر طولانی ویی اعتمادی‌بحرف 

شاه خسته شده بود عزم حر کت بطرف پایتخت داشت . 
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فصل هم 

مواد عهدنایهة تر کمانچای - اصلاح مواد عهدنایة ايران و 
انگلیس - اغتشاش عمومی در ایران - اهمال حکومت شاه - گریبایدوف 
-قتل اعضای‌هیات او - واهمهٌ شاه - عزیمت خسرو میرزا بسفارت‌ممکو 
زلزله های شدید در ایران - مبارز؛ ولیعهد در خراسان - سقوط امیرآباد 
و خبوشان ‏ حمله به سرخس - علت جنگ افغان -وفات عباس‌میرزا- 
قائم مقام - روزهای آخرین زند گی فتحعای‌شاه - سیرت او - آرامگاه 
پادشاهان ایران . 

چون بواد عهدنامه صلح منعقد بین نمایند گان مبختار روس و 
ايران در ترکمانچای تا کنون پایه روابط میان ایران و دولت‌های 
اروپائی است جا دارد معاهده مزیور را با دقت کافی مورد توجه قرار 
دهیم .بموجب باده چهارم خطوط مرزی ذیل تعیین و مقرر شد که از 
تاریخ ایضای بعاهده حدفاصل بین خال روسیه و ایران باشد یعنی 
باین ترتیب که از سرحد خالك عشمانی و نزدیکترین راه به دامنه‌آرارات 
خطی به سرچشمة قرا سوسفلی که از دامن جنوبی آرارات سرچشمه 
میگیرد کشیده شودو این خط سیر رودخانه تا ملتقای آن به ارس را 
که محاذی نهر شرور است طی می کند و از این جا خط مرزی در 
سراسر مجرای رودخانه ارس امتداد می‌یابد تا به قلعه عباس آباد می 
رسد وازاستحکامات خارجی‌این قلعه خطی سه ورسی (واحد طول روس 
برابر برب . متر ) ترسیم‌شودوتماماراضید رون‌این خطمتعلق بروسیه باشد . 


م۲۱ ۲ 

از بحلی که طرف شرقی این خط برودخانه ارس متصل میشود 
مجرای رودخانه مزبور تا ملتقای یدی بولاغ خط مرزی است و از آنجا 
در طول مسج رود خانه ارس نا سمافت دیسیت و یک ورس حره خاله 
ایرال محسوب گردد و از این محل خط مرزی ساحل راست دشست 
مغال تا رود خانه بلغا رو حد پیت و یک و رس پانین مبحرای آد ینه 
بازار و سارا قمیشی باشد و از این نقطه هم خط مرزی از کناره چپ 
بلتقای دو رود خانه مزبور و ساحل شرفی مسیر آدینه بارار تا سرجسمه 
آن و از آنجا قله‌های جگیر محسوب شود تا تمام آبهائی که بطرف 
دریای حرر حاری است متعلق بروس و آبهایی که پسمتهای دیگر 
حریان دارد متعلق به ایران باشد . 

چون تيزه کوهها علامت مرزی بین دو دولت بوده توافق شد که 
داینه‌های شمالی به روس و دامنه‌های جنوبی به ایران تعلق داشته 
باشد»از نیزه تپه‌های حگیر خط مرزی تا قله قراقونیه ادامه یاید و آن 
کوهی است که طالش را از ناحیه ارشق جدا میسازدءدر آنجا نيزتیزه 
کوه‌علامت فسمچيم تاسرحشمه رودخانه استارا که قرار شد خط مرری ر 

پموحب ماده شسمسرم عهدنایه شاه ایران تعهد کرد غرامتی بمبلغ 
بیست میلیون منات يا پنج ملیون تومان بروس پپردازد و بر طبق ماده 
هفتم عباس میرزا ولیعهد پادشاهی ایران تعیین شد و روسیه قبول کرد 
که ار تاریخ حلوس به تخت سلطنت» او ر پادشاه ایران بشناسد , 

بموحب باده هستم روسها حق آزادی کشتیرانی در دریای خزر 
و فرود آمدن در سواحل آنرا بدست آوردند راجع به ناوهای جنگی » 
کشتی‌های روس که امتیاز انحصاری رفت‌وآید در دریای خزر را از 


مر ار 15 

پیش دارا بودند کما کال این حق برای ایشان شناخته شد .بر طبق 
باده دهم پیش بینی ش دکه روسیه حق تعیین کنسول يا نمایند گان 
بازرگانی را در هر محلی که منافع تجارتی آن دولت ایجا بکندداشته 
باشد و مأموران مربوط به هریک از این کنسولها بیش از ده تن‌نباشند 
بموجب اده سیزدهم عهدنامه توافق شد که تمام اسیران جنگی دو 
طرف و همچنین اتباع هریک از دو دولت که در اختیار طرف دیگر 
باشند در ظرف چهار ماه آزاد شوندءدو دولت این حق را برای خود 
بحفوظ داشتند که اسیران جنگی یا اتباع دو طرف را که تصادفا در 
اسارت طرف دیگر مانده و در موعد مقرر آزاد نشده باشند استرداد کنند . 

برطبق ماده پانزدهم شاه بخانهای آذربایجان بخشود گی عنایت 
و بعلاوه موافقتت کرد که هر یک از ایشان که خواسته باشندمیتوانند 
بدود مانع درظرف یک سال به قلمرو روس کوج کنند , پر طبق باده ۲ 
پروتکل ضمیمة این عهدنامه مقررشد سه کرور یایک ملیون و نیم تومان 
از طرف دولت ایران در ظرف هشت روز از تاریخ امضای معاهده ودو 
کرور تومان تا ۳ , آوریل سال مزبور و دو کرور تومان تتمه غرامت 
روس تا س , ژانویه سال . ۳ , تسویه شود»بموجب ماده سوم پروتکل 
مذ کور پیش بینی شده بو که ا گر مبالغ ی که ايران تعهد کرده‌بودتاه ‏ 
اوت به روسیه بپردازد پرداخت نشده باشد تمام ایالت آذربایجان از 
ايران حدا یا بروسیه ملحق شود و یا بصورت خانهای حدا گانه درآید 
و خوی پس از بازگشت روسها از آذربایجان وثیقة پرداخت مبالغ 
معوق غرامت در تصرف روسیه بماند . 

بوسیلة پروتکل دیگر بین دو دولت ستعاهد توافق شد که‌همین 
که صدراعظم ایران از ورود سفیر روس به تفلیس اطلاع حاصل کند 


ست ۲ ۲ٍ-_ 


نماینده‌ا ی که مقامش معادل با سفی رکبیر باشد تعیین و او را بأمو رکند 
که سفیر را از سرحد استقبال و بنام مهماندار او انجام وظیفه نماید 
و تا ورود به دربار مسئول سلامت حال نماینده باشد وهمچنین مسئولیت 
رعایت احترایات را که در خور مقام اوست برعهده داشته باشد . در 
همین پروتکل ترتیب داده شده بود که در هر ایستگاهی از سفیر 
استقبال کنند, یعنی هیاتی که مر کب از رئیس محل » اعیان و عده 
متناسبی‌باشد او را استقبال کنندوا گرسفیر از شهری‌عبو رکن دکه‌یکی از 
فرزندان شاه والی آنجا باشد وزیرش به استقبال سفیر برود و روز بعد از 
ورود سفیر به پایتخت وزیران شاه از سفیر دیدن کنند و روز دیگرسفیر 
به‌حضور همایونی باریابد» در صورت ورود وزیر مختار یا کاردار همین 
ترئتیب معمول شود حز آنکه صد راعظم شاه قبلا بملاقات نماینده‌نرود . 

بموجب عهد ناب تجارتی تر کمانچای که در همان تاریخ امضا 
شد مقررگردید بازرگانان روسی مشمول‌تمام‌مزایانی باشند که‌مخصوص 
افراد دول متحابه است و احناسی که از یک کشور به کشور دیگر 
حمل میشود فقط مشمول یک نوع عوارض ه درصد باشد که در مرز 
دریافت شود و اتباع روس بتوانند خانه‌های مسکون و بغازه‌هایی را 
بطور قطعی استملالك کنند و مأموران دولت ایران حق ورود قهری به 
آنها رانداشته باشند مگر بحکم وزیر مختار يا کنسول روس » نمایند گان 
روی با سر کاری که وابسته بآنها است و کنسولهای آن دولت‌مزایایی 
برای ورود بدون پرداخت عوارض همه نوع اجناس که مختص مصرف 
خود آنها است داشته باشند و ایرانیان مستخدم مأبوران رسمی روس 
مانند انباع روسیه از حمایت ایشان برخوردا رگردند و رسید گی‌وتسویه 
تمام اختلافات بین اتباع دو دولت بوسیلة دو محکمة قانونی شرع و 


مت ی ۳ باس 


عدالت باشد ولی یک عضو روس هم در هر حلسه داد گاه حاضر باشد , 

این بود مواد عهدناية تر کمانچای که بین ژنرال پاسکیه‌ویچ 
و مسیو اپرسکوف از طرف روس و شاهزاده عباس‌میرزا از جانب ایران 
منعقد شد و در حضور آصف‌الدوله و وزیر ابورخارحه‌ایران بامضارسید , 
اشکال عمده اجرای بواد معاهده مزبور بی‌میلی شدید شاه در ازدست 
دادن خزانه خودبود» اعلیحضرت حاضر شده بودند که شش کرورتومان 
بد هند و نماینده انگلیس از طرف دولت خود . . , هزار تومان‌پرداخت 
کرد مشروط بر آنکه روسها خالك ایران را بیدرنگ تخلیه کنند بعلاوه 
بواد ۳ وع عهدنابه‌ایکه در آن تاریخ بین ایران وانگلستان بوده از 
آن سند رسمی حذف گردد و مواد مزبو رکاملا خالی از اعتبار بحسوب 
شود . 

ژثرال روس سر انجام قبول کرد که ایالت آذربایجان را تخلیه 
ولی‌از ترك کردن خوی خود داری کند تاوقتی که شش کرورونيم تومان 
یعنی ۰.۰ .ر. هرس لیره پرداخت شود , پنجاه هزار تومانی که برای 
تکمیل این مبلغ ضروری بود عباس‌بیرزا داد . 

دولت ايران میپنداش ت که اصلا اشغال گ و کچای بوسیله روسیه 
یک عمل‌تهاجمی بودبنابراین ايران حق داشت که‌درتمام دور جنگ 
کمک مالی از انگلستان دریافت دارد ولی اين ادعا را دولت انگلیس 
نپذیرفت و عقیده داشت که ایران با اقدام تعرضی نسبت بخاك روس 
مهاجم‌واقعی بشمار میرفته است . تردیدی‌نیست که روسیه با اشغال 
ناحیه گ و کچای خیال نداشته برضد ایران بجنگ پردازد بنابراین حای 
شک نیست که اگر سروصدای بدهبی در قلمرو شاه براه نیفتاده بود 
جنگی پیش نمیآمد و با این وصف تصمیم دولت انگلیس بر خلاف 


و۳ سب 
عداات نبوده است ولی در عین حال وضع حساسی را که امکان داشت 
در صورت وقوع جنگ از ناحیة روس بدان دچار شود در نظر داشته 
است چون در این صورت انگلستان نا گزیر بود به ايران برای ادامه 
حنگ با دولت بزرگ ی که مناسبات دوستانه با آل دولت داشته کمک 
مالی کند و این خدمت ممتاز سرجان مکدونالد محسوب میگردید هکد 
دولت خود را از تحمل بار چنان تعهدی بر کنار داشته است ومقتضیات 
ايران پرداخت . . ب هزار تومان ارزش خاص رفع آن بحران راایجاب 
می کرد چون اگر اين مبلغ پرداخت نمیشد ژنرال پاسکیه‌ویچ ازتخلیه 
آذ ربا یجان‌خود داری‌می‌نمود . 
ضمنا اغتشاشانی در سایر نواحی ايران پدید آمد و چنانکه‌پیش 
بینی‌شده‌بود ت ر کمن هاسر بشورش برداشتندومردم یزد فرزند شاه را که 
حا کم ابشان بود از آنجا بیرون راندند و لوازم شخصی او را تصرف 
کردند»‌مردم اصفهان از پرداخت عایدات مقرر امتناع نمودند و ایالت 
بزرکرمان صحنهُ طفیان شد و برای خاموش کردن آن حسنعلی‌میرزا 
در راس لشکری مأمو رگشت .در این وضع و حال ولیعهد خیال داشت 
بعزم سفارت بروسیه برود وی در ماه مه به تهران رفت تا شخصا باشاه 
مشورت کندودر نتیجه این بلاقات به تجدید نفوذ خود در نزد شاه که 
بواسطه پیش امد حنگ اخیر ظاهرا از بین رفته بود توفیق یافت ,.دراین 
موقع اعلیحضرت علاوه بر آذربایجان که حکومتش را ولیعهد داشت 
حکومت کربانشاه و همدان را هم باو داد و در این مورد عباس میرزا 
بر همکار رقیب خود اللهیا رخان آصف‌الدوله که از صدر اعظمی معزول 
گردیده و بواسطه تازیانه خوردن در ملاء‌عام از وی سلب احترام‌شده 
بود فائق آمد , شاه‌فربان داده بود که ولیعهد در اجرای این مجازات 


ست ۷ باس 
نظارت کند » در بارژعلامت‌خشم اواز بابت بدجنسی صدراعظم سابق 
همین بس که عباس میرزا بدست خود نیز چند ضربه به پای مردنگون 
بخت رد . 
در این بوقع دربار ايران در انديشه نتایج احتمالی حنگ بین 
روسیه و تر کیه بود زیرا هر دوطرف از شاه در آن جنگ طرفداری می 
خواستند و او دربارهٌ این کار واهمه چندانی از تحریک مجدد غضب 
روس نداشت ولی پسر او مایل بود که در صورت سقوط امپراتوری 
عثمانی سرحد ایران تا ارض روم و فرات‌وسعت یابد. بهرحال تصمم 
گرفتند که در آن‌حال » وضع بیطرفی پیش گیرندولی‌برای استفاده ازهر 
نوع فرصتی که ممکن بود پیش‌آید آباده باشند. در آن هنگام که‌شاه 
بفکر استفاده از حوادثی‌بود که امکان داشت در اثر سقوط سلطان‌عثمانی 
پیش بیایدخطر بزرگی نیزخوداو را تهدیدم ی کردو بیم آن می‌رف تکه 
عزیزترین ایالتهای خود را از دست بدهد چون بموحب عهدناة 
ت رکمانچای مقرر شد که اگر قسط سوم غرامت مال ی که ايران متعهد 
بود تا پم اوت سال م جم , آثرا به نمایند گان روس بدهد پرداخت 
نشود تمام ایالت آذ ربا یجان برای هميشه از دست ایران برود؛»باوجود 
این ماده حکومت شاه بنابر اهمالی که خاص ایرانیان است تا لحظه 
آخر چاره‌ای برای فراهم ساختن این مبلغ نیندیشيد و در واقع وزیر 
آذربایجان از تعهدی که شاه داشت تاموقعی که سرجان مکدونالد او 
را متوجه موضوع نساخت بی‌اطلاع بود و وجه لازم در آخرین‌فرصت 
فراهم گردید و نماينده انگلستان ضامن پرداخت صدهزار تومان باقی 
مانده شد و باین ترتیب نیروی روس ناحیة خوی را تخلیه کردند . 
از ناحی دیگر نیز وضع امور بقدری نا گوار بود که شاه رامجبور 


۳ باس 


ساخت توجه و حواس خود را بجای توسعة قلمرو خویش بحدودخرابه 
های امپراتوری عشمانی به نگاهداری آنچه در اختیار داشت معطوف 
سازد . فرزندال حسنعلی میرزا که متصدی امور خراسان بودند برضد 
یکدیگر دست‌بسلاح بردند و این پیش‌آمد موجب تحریک بسیاری از 
سران شورشی آن ایالت شد که در میان آنها رسای بجنورد » قوجان ؛ 
کلات » و تربت همگی دشمنان سرسخت قاجاریه بودند و طبيعة علم 
طغیان برافراشتند . یکی‌از آنها در اوت , «م , وارد شهر مشهد شد و 
ارگ شهر را تصرف و حاکم آنجا را اسیر کرد سردار محبوب سابق 
ایروان که سلحشوری . و ساله بود بخراسان اعزام گردید ولی‌قابلیت 
نظامی او برای سر کوب رسای سر کش نتیجه‌ای نداد . 

ایران هنوز در وضع آشفته و مغشوشی گرفتار بود و اگر اتفاقی 
روی می‌داد امکان داشت این وضع به تجزیه اضطراری کشور وانقراض 
خاندان قاجار منجر شود . س رکار گریبایدوف یکی از افرادارجمند روس 
که با کنت ایروان خویشی سببی داشت از طرف تزار روس وزیرمختار 
و نمایند؛ فوق‌العاده به دربار ايران اعزام گشت و در ماها کتبر م ۲ ۱ 
به تبریزرسید» او بانو گریبایدوف را با عده‌ای از همراهان پرطمطراق 
خود در آنجا گذاشت و خود رهسپار تهران شد تا استوار نامه‌اش را 
بحضورعمایونی تقدیم‌دارد . شاه دستور داده بود نجبا و اعیان‌مملکت 
حد اعلای مراقبت را در مدت اقابت سفیر در پایتخت برای خشنودی 
خاطر او معمول دارند»نشان شیروخورشيد به افسران سفارت اهدا شد 
و تمام‌وسایل محدود تهران بمنظور مزیدخوشی نماینده تزار بکارافتاد . 

این نماینده بردی شریف و خوش نیت بود و عزم کامل داشت 
که در حفظ شئون و ایفای حقوقی که به امپراتور سرو ر اوتعلق می 


ستع سم ووست 


گرفت حهد تمام سدول دارد شاید»وی سیرتی سخت گیر تر ار آن‌داشته 
که با کارسفارت در درباری مانند ايران متناسب باشد ولی| گر چنین 
عیبی در کار او موجود بوده برای اثبات رای خود بهای سخت گرانی 
پرداخته است . گفته‌اند که چون قزاقهای اوغالباً بحال مستی د رکوچه 
های تهران دیده شده‌بود ندحس نفرتی نسبت به‌افراد او دردهن مردم 
پایتخت ایران ایجاد شد و امتناع آقای وزیر مختار در رفع شکایاتی که 
باین مناست نزد او میبردند موحب تشدید این حس نفرت گردید ولی 
هرگونه نارضایت ی که در میان بود آشکارا ابراز نشد تا روز ی که سفیر 
برای با ز گشت»بحضور شاه باریافت و عازم‌حرکت بسمت‌تبریز بود که 
نا گهان یعقوب‌خان دومین خواجهُ حرسسرا به اقامتگاه هیات‌امپراتوری 
رفت و بعنوان اینکه از اهالی ایروان‌بود درخواست پناهند گ ی کرد . 
چون بموحجب عهدنابه تر کمانچای وی حق داشت در ظرف مدت مقرر 
که هنوز سپری‌نشده بود بوطن خود بازگردد» آقای گریبایدوف بسیار 
کوشید وی را از قصدی که کرده بود منصرف کند و خاطر نشان 
ساخت که بواسطهٌ دوری طولانی»از روش و آداب زند گانی اولی خود 
| کنون بیکانه مانده و در صورت عزیمت خود را باوضع متفاوتی‌مواجه 
خواهد دید ولی خواحه که از دست اربابان اخیر خود بیچاره شده بود 
در استفاده از حقی که عهدنامه باو داده بود پافشاری‌نمود و سرانجام 
به مقر هیات روسی پناه حست. این پیش آبد بسیار نا مطلوب سفارت 
اببراتوری را درست در برابر وضع خانواد گی شاه قرار داد و احساساتی 
نا گوار ایجاد کرد ولی این اتفاق در مقابل پیش آمد دیگری که ارآن 
پوحود آمد اهمیت چندانی نداشت . 


سای ۳ ۷ سب 

پناهند گی یعقوب خان وزیران شاه را تحریکک کرد تا برضد 
نمایند گی روس ابراز دعاوی کنند و بواسطهٌ مزاحمت ی که از این راه 
بوحود آیده بود روح بلند پروار سفیر نیز تحریک شد تا در آنجام دادن 
دعاوی که او حتأ از حانب دولت خود داشت پافشاری کند . دو روز 
بعد از فرار خواجه حرمسرای شاهءآقای گریبایدوف تقاضا کرد که دوزن 
ارنی از اهالی ایالت‌های تسلیمی که مسلمان شده و کنیزخانه امف. 
الدوله بودند به هیأت روسی مستردشوند . پدو] دولت ایران کوشید از 
چنین استردادی شانه خالی کند ولی چون سفیر اصرار ورزید به‌اللهیار 
خان دستور رسید که زنها را تحویل بدهد و در نتیجه این دوتن را به 
محل اقامت گریبا یدوف انتقال دادند وتحت مراقبت خواحه یعقوب‌خان 
گذاشتند . آصف‌الدوله همواره دشمن دیرین روسها بود و بعید نیست 
شعله‌ایرا که در این مورد بر افروخته شده بود سخت دامن زده باشد و 
شاید هم اطلاع گریبایدوف از احساسات ضد روسی اللهیارخان موجب 
پافشاری او در تحمیل آن درخواست تحقیر آمیز گردیده درخواستی که 
حس غرور آن مرد متشخص را بخصوص در بارة تسلیم کردن دو بانوی 
حرمسرای او سخت برانگیخت . اين موضوع را مردم برآشفته تهران 
به رأی روحانیان*وا گذا رکردند و بحتهد اعلم فتوی داد نحات دادن 
دو زن مسلمانی که بخانواد؛ یک فرد مسلم متعلق بودند از دست 
اجانب امری فانونی بشمار میرفته است . 

وقتی که خبر هیجان عمومی بشاه رسید بوزیر امور خارجه‌دستور 
داد تا از نماينده روس تقاضا کند این کار را بوضعی صورت دهند که 
بای تسکین هیجان عمومی گردد » گریبایدوف قبول کر د که روز بعد 


ترتیب آن کار داده شود ولی این تأخیر تأثیر شومی در سرنوشت او 


سوه ۳ اس 


داشت و موجب شرمساری عمیق مردم پایتخت ايران گردید زیرا بين 
ساعت هشت و نه صیح , , فوریه و ۲ , بازارهای تهران را بستند و 
اهالی با خسم و هیجان بسمت اقامتگاه سفیر روس هجوم بردند نا 
بدست خود قانون را احرا کنند و زنهای بورد بحث را آزاد سازند و 
یعقوب خال خواجه را دستگیر کنند ,همینکه مردم بزور وارد محوطه 
سفارت روس شدند عزم شدید سفیر تغییر یافت و دستور داد زنان رابه 
ارباب آنها پس بدهند ولی در اثر کشمکشی که میان چند تن از 
گماشتگان او و پیش آهنگان حمعیت درگرفت و دسته اخیر سعی 
داشتند خواجه را بیرون بکشند گلوله شومی رها شد و یکی از اهالی 
تهران بتتل رسید » مردم نعش او را بیدرنگ به مسجد مجاور بردند 
و در آنجا ملاهای حسور اعلام کردند که اگر در صدد خونخواهی 
کشتاری که روی داده برنيایند گناه‌بزرگی بشمار خواهد رفت . سفیر تا 
وقتی که ایکان حل موفقیت آمیزی در بیان بود همه گونه نلاش کرد 
تامردم خشمناك را آرام سازد وحتی دستور داد بوجودی پولش را در 
بیان جمعیت بریزند ولی این کار فقط حس چپاول مردم را بیشترتحریک 
کرد و هنگامی که خواجه یعقوب خان را قطعه قطعه کردند بقزافهای 
نگهبان سفیر ابر شد که بسوی آن جمعیت‌جانیتیراندازی کنند .مقاوست 
گریبایدوف و اعضای هیأت او مانع ورود حمعیت به اطاقی شد که در 
آن سکونت داشتند ابا حمعیت با فکر بکر بیموردی که بعضی ابراز 
داشتند درصدد برآمدند بام قسمتی از عمارتی را که این عده در آنجا 
مانده بودند خراب کنند و با پرت کردن سنگ و کلوخ از بالاحضرات 
روسی را مجبور سازند که برای نجات حال خود به حیاط عمارت پناه 


حویند و در آنجا نیز بزودی منکوب مهاجمان شدند و با خنجر توده 


م۳ ۷ست 
عصبانی از پا در آمدند»آنچه در خانه بود غارت شد و یکی از میان 
حمعیت فریاد کشید که اسبهای آقای سفیر در اصطبل سفارت انگلیس 
است ازینرو یکباره یورش بطرف سفارت انگلیس صورت گرفت . درهای 
سفارت باوجود نلاش جمعیت باز نشد ولی چون چیزی نبایستی سدراه 
مهاجمان شده باشد بوسیلهُ خانه مجاو رکه نردبانی بر دیوار آن‌حاداده 
بودند به اصطیل راه یافتند .حای شگفتی است که در آن گیرودار اثری 
از اعتدال در رفتار مهاحمان مشهود افتاد و حمعیت میان آنچه بنظرشان 
هدف قانونی بشمار میآمد با آنچه هدف قانونی نبود فرق کلی گذاشتند 
و در حالی که تمام اسبها و لوازم آنها را که متعلق به هیات روس‌بود 
تصاحب کردند هیچ صدمه‌ای به ابوال انگلیس نزدند و پس‌از قتل 
مهتر گرجی و دوتن قزاق اسبها را بیرون کشیدند و بخانه‌های خود باز 
گشتند و شورش نا گهان فر وکشید , 
همینکه خبر این طغیان به گوش‌شاه رسید فوری دستور دادحا کم 
تهران و فرمانده قوا آنرا خاموش کنند ولی آشکار شد که قدرت این 
شاهزاد گان‌بکلی هیچ وبوچ بودچون آنها پس ‌ازنحمل توهین های‌شخصی 
به ارگ شه رکه دروازه‌های آن از ترس هجوم مردم به مقر همایونی 
بسته شده بود عقب نشینی کردنده‌شاه از فرط شرمندگی و یأس ناشی‌از 
چنین پیش آمدی در حفظ جان مالزوف دبیر اول سفارت که تنهانفرباقی 
ماندهٌ از هیأت بود شتاب‌نمود . 
این شخص با یک تن ایرانی که مأمورکارهیات بود در خانه 
یا در واقع در ساختمانی مر کب از چند اطاق منزل داشت و این 
ساختمان در جوار محلی بود که صحنه آن واتعه نا گوار شد 


برطبق روایت خود او از پنجره اطاتش متوجه شد که جمعیت واردحیاط 


۳-۳۲ 
خانه نمایند گی روس شدند وازدحام فوری بقدری زیادش د که‌اونتوانست 
به دس همکاران خود بلحق شود و چون مشاهده کرد که حمعیت‌به 
اقدابات افراطی سخت دست زده بودند باتفاق مستخدمان خود به‌اطاقی 
در طبته بالا رفت که درصورت حمله آسان تر از خود دفاع کند و در 
آنجا مبلغ دویست‌دو کامیان نگهبانان مسلمانی که در خدیتش بودند 
تقسیم کرد,این افراد و نو کرانش جلو در اطاق را که وی بانجا پناه 
برده بود مسدود کردند و به ایرانیان حوینده حواب میدادند که درآنجا 
فتط مسلمانان منزل دارند .عده اتباع روس را که بقتل رسیده بودند 
سی‌وپنج‌تن ذ کر کرده‌اند مشتمل بر آقای ادلونگ دبیر دوم سفارت؛ 
پزشکك هیأت»منشی ایرانی یک پرنس گرج ی که حزء هیأت بودوافسری 
در خدیت روسها و یازده قزاق» یک مستخدم اروپایی و چند تن ارسی 


و گرجی(۱) . 


(۱)م* فونتون‌درصفحه 4 * 4 کتاب«روسیهو آسهای‌صفير *می‌نویسد: انگرانی‌های 
آن ایام بواسطه يك‌عمل عجولانه کنسول‌دوس‌درتبریز شدیدتر شد و در ار تحریکات 
انکلیسپا وی کار خودرا بی آنکه دستوری دراین باره دریافت کرده باشد ترا کرد» 
که بپتر بود برای انطباق موضوع با حقیقت نوشته باشد : <بواسطه واهمه‌ایکه‌بوی 
دست داده بوو آ قای امبور کر شفل خود را رها کرد »همین نويسنده باز می‌نویسد : 
وقتی که عبای میزا ازخبر شکست یافتن تر کها در آخالتسیخ بدث روسبا اطلاع 
یافت شاهزاده ایرانی لحن افتاده‌تری نسبت به‌ژنرال پاسکيه‌ويج اختیار کرد واین 
مطلب را شایم ساخت که | گر تحریکات برادرانش موجبات تصادمی فراهم سازدوی 
با خانواده خود حمایت فرماندهٌ کل روس‌را خواهد پذیزفت» درعین‌حال تمام درباراو 
بواسطه جنایت توران مر ادار شدند ودرنميقیب این تظاهر بزودی افدام معنی داری 
صورت کرفت. علی‌یوزباشی یکی از نو کران‌محرم عبای میرزا از طرف ارباب خود به 
تفلیس آ مد وتاسفانی را که ناشی ازوضع‌ناهنجار بین‌دو کشور بوده اظهار داشت وخلوص 
نیت ولیمپد را خاطرنشان کرد و خود را ماموری معرفی نمود که میبایستی از زبان 


8 ی 8 
هیه حاشیه دز صفحه مد 


سم پوس 


نعش وزیر سختار مقتول را زیر نظ رکشیش ارامنه گذاشتندوسپس 
به تفلیس بردند .سرنوشت شوم‌این مردهنرمند بیشتر ازآن جهت‌غم‌انگیز 
بود که چندماه پیش از آن با یک پرنسس بسیار زیبای گرجی ازدواج 
کرده بود و با این ترتیب پرنسس مزبور ماتم دار مرگ بیموقع اوشده 
است . گریبایدوف شاعری خیلی معروف بوده و آثار او هنوز در سراسر 


هی حاشیه ازصفحهة قبل 

کنت پاسکیه‌و يي‌نظر یات خصی او را در بارة وضع دشواری که بدان دچارشده بود 
استعلام کند . 

کنت ایروان بشرح ذیل پاسخ فرستاد : والاحضرت از من استفار میفر مانید 
در وضع بغرنج فعلی که به‌قطع روابط دوستانه با ايران منجر شده است چگونه باید 
رفتار شود پادشاه بااقتدار پدرتان سرجنگ دارد فرض کنیم برطیق دستور همایونی و ۰ 
بنابر تحریکات برادرانت عملیات را شروع فرمائید شما قادر نخواهید بود که‌درفلمرو 
شاه بیش‌از شصت هر ارتن فراهم آورید ودرست است که ایالتیای مجاور فقط آن‌مقدار 
نفرات دارن د که از عپده حفاظت قلمه‌ها بر آیند بنا براین خواهید توانست در سرزمین 
بی‌مانع مانفون و آنرا ویران کنهد ولی‌نمی‌توانید براما کن مستحکم دست یابید . 

اما من ۰ .۰. ازطریق بایزید وخوی به تبریز می‌روم و آن ایالت را تسخیر 
می‌کنم بطوریکه دیگر بدست شما بازنگردد سیس‌تمام امیدهای شما درجلوس به‌تخت 
پادشاهی پدرتان برباد خواهد رفت وپیش از آنکه سالی سپری شود دور؛‌فرماتروایی 
فاجاریه بپایان خواهد رسید . 

« آنچه درجنکه سابق روی داد بازهم اتفاق خواهد افتاد به‌وعده‌های‌انگلیسپا 
واقدامات تر کپا اتکاء نکنید انگلیس ازشما دفاع نخواهد کرد » هدف سیاسی او فقط 
حفظ مسته‌لکاتش درهند است مامیتوانیم در آسیا هرسرزمینی را تصرف کنیم بی آنکه 
کسی دچار نگرانی‌شود اما در اروپا يك‌ و جب‌خاك سبب جنک خونینی می‌شودتر کیه 
برای مواذنةً اروپاییلازم است ولی دولتبای اروپائی اهمیت نمی‌رهند که ایران را که 
دردست داشته باشد استقلال‌سیاسی شما درید قدرت مااست فقط يك وسیله برای‌محو 
کردن‌خاطره این‌جنایت اسف‌انگیز وجود دارد که شما درصده تامین معذرت‌فرمانروای 
بزر کگک ما بمناسبت خیانت پست سکن تپران بر آیید و اين مقصود را نیز باین نحو 
می‌توانید حاصل کنید که یکی‌ازبرادران یافرزندان خودتانر| به‌تفلمس نزدمن‌بفرستید 
و من از اینجا اورا بعزم سفارت به‌سن‌پترزبور کک بفرستم وقول می‌دهم که‌این اقدام 
را نزد فر‌مانروای خود فرین توفیق سازم .۰ .» 


عم 
قلمرو تزار طرفدار دارد و باین مناسبت هم بود که وی چنانکه گفتهاند 
مورد التفات امپراتور سرور خود پشمار نمیرفته است چون تزار پیشة 
شعر و ادب را فقط بوحب اتلاف وقت میشمرده و آنرا برازنده یک‌فرد 
سرباز یا سیاستمدار نمیدانسته است . 

خبر این پیش ‌آمد تأسف انگیز در دل عباس میرزا که در آن 
موقع در تبریز بود یاس بیحد و حصری‌پدید آورد» در نیمه شب‌نو کرش 
را از حرمسرا نزدنماينده انگلیس فرستاد و با اظهار تأسف فراوانی‌توام با 
یأس باو اعلام داشت کاری در تهران پیش آمد ه که برای شستن 
ننگ آن آب تمام فرات هم کفایت نمیکرده است . ولیعهد اند کی وسیله 
تسلی داشت که مهماندار هیأت روس نیز در مقام مدافعه سخت مجروح 
شده بود و چند تن از نگهبانان ایرانی هم در کار مقاوست با جمعیت 
کشته‌شدند . شاه و وزیرانش برای اقناع تزار در بارة بیگناهی خود و 
بر کناری از کمترین دخالت در حوادئی که بعواقب وخیم در تهران 
منعر شده بود از هیچگونه حهدی فر و گذار نکرد» آقای مالزوف هم در 
همین زمینه شهادت داد و از نماينده انگلیس خواستار شدند که‌ازسفیر 
خودشان در دربار تزار بخواهند تا دربارژ شرح فوق اظهارات مو کدی 
بیان کند .علاوه بر این» تصمیم گرفته شد سفیری با اختیارات تام‌مأمور 
کنند نا هرنوع غرامتی که تزار از آن بابت خواسته باشد پرداخت‌شود 
ولی این سفارت را خدمتی توأم با حداعلای خطر میشمرد ند»ایرانیها 
میپنداشتند که باحتمال خیلی قوی تزار جانی در مقابل جان میستاند 
و هیچکدام از ایرانیان ابتدا آماده بعهده گرفتن آن مهم نبوده است‌سر 
انجام خسرومیرزا یکی‌از فرزندان ولیعهد برای مقام سفارت شاه برگزیده 


| ع سب 


شد و بنابراین او روانه سن پترزبورگ گردید ولی‌د رخواستهای‌تزاربیشتر 
برطبق مقتضیات وضعی که روسیه بآن دچار بود تنظیم یافت‌نه متناسب 
با اهمیت جنایتی که در تهران اتفاق افتاد . 

لشگرهای امپراتوری در حبهه دانوب شکست خورده بودند و 
بیم آن میرفت که‌در اثر فشار ایران قوای خود را با ترکیه همدست 
سازد و لشکر روس را در شمال از جلگه‌های ارمنستان و حدود ارس 
بیرون کند»! زینرو امپراتورحاضر شد اطمینان نمايندهٌ شاه‌را مشعر براینکه 
حکومت ایران بهیچوجه چه مثبت و چه منفی در جریانات تأسف آور 
تهران دخالتی نداشته است بپذیرد و درگفتار والاحضرت که اظهار 
داشت‌با تأسف‌ویرآشفتگی بسیار به‌وقايم مزبورمینگریسته‌اند تردید نکند . 

سفیر شاه دیزبسیارمتناسب انتخاب شده بود, هنگامی که خسرو 
میرزا نزد نیکلا باریافت دسته شمشیر خود را به تزار تقدیم و اظهار 
کرد حاضر است حان خود را در ازای‌حان نماینده ابپراتور که‌درتهران 
برباد رفت فداسازد . تزار به غرامت سبک‌تری رضا داد باین معنی که 
پيشنهاد کرد کسانی که در کشتن هیأت دست داشته‌اند مجازات 
شوند و مجتهد ی که فتوا داده بود زنان ارمنی را از خانه گریبایدوف 
بیرون بکشند تبعید شود و اثاث غارت شده مسترد گردد . انجام دادن 
این درخواستها را فوری پذیرفتند وخسرو میرزا پس ا زگرنتن قولانصراف 
از تزار نسبت بدعوی دو کرور تومان که هنوز بموجب عهد نامه 
ت رکمانچای دین ایران بود به کشور خود با زگشت . 

با این‌عمل, امپراتور لکه‌ای را که تا آن موقع نسبت به حسن 


نیت هر افسر روسی وجود داشته بکلی از بین برد»در حلسات قبل از 
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ابضای عهد ناب تر کمانچای ژنرال پاسکیه‌ویچ از نمایندهُ انگلیس 
تقاضا کرده بود تا باطلاع شاه پرساند که اگر غرامت‌های تعهدی‌دولت 
ایران پروس بموقع و مرت پرداخت شود وی تعهد میکند که‌صد هزار 
تومان بشاه پیشکش کند ولی بعلت جنک با ترکیه احتیاج پول نقد 
بقد ری شدید شده پود که نمایند گان روس ار وفای باین عهد شانه‌خالی 
کردند ابا | کنون تزار اصلاحات فراوانی در مقابل قصورهایی که 
فرمانروای کل گرجستان مرتکب شده بود بعمل آورد چون از دریافت 
,.. هزاو تومان مبلغ مورد ادعا صرف نظر کرد و نیز باید بخاطر 
داش تکه روس تا آن موقم دو میلیون لیره از ایرانیان گرفته بود مبلغی 
که بیشتر از مقدار خسارات و هزینه های اتباع و دولت تزاری در 
سراسر جنگ با ایرانیان بود . در این هنگام پرنس دولگرو کی بسمت 
وزیر مختار به ایران آمد و پس از انکه بنام امپراتور اعلام داشت که 
از آنچه شاه بمنظور حبران کشتار اعضای هیأت ابپراتوری انجام داده 
خشنود است پاد گان تبریز از جلو وزیر مختار و ولیعهد رژه رفتندوسلام 
همایونی بایست ویک گلوله از توپخانه شلیک شد و آنشبازی ازجانب 
پیاده نظام احرا گرد ید و بدین ترتیب آشتی بین دو دولت اعلام شد , 
سال .سم , درایران بعلت وقوع رلزله های متعدد متمایز است 

دراه آوریل شهر دماوند صدبه بسیاردید و گفته‌ان که د وحدود پانصد 
تن در زیر بناهای ویران شده از بین رفتند» به‌شهرهای دامغان وسمنان 
و دههای اطراف آنها خسارت کلی رسید و میگفته‌اند که رویهمرفته 


هفتاد شهر و ده صدمه دید . دراین موقع شاه سفری به‌اصفهان وجنوب 
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ایران کرد و علاوه بر مناصب ی که‌ولیعهد داشت حکومت خراسان را هم 
باو داد . عباس میررا را از آذربایجان به تهران فرا خواندند تا برای 
ترتیب امور به ایالت جدید خود برود ولی باورود او به پایتخت‌چنین 
مصلحت دیدند که نخست به یزد برود زیرا فعالیت عادی حسنعلی 
میرزا برای تأمین آرامش عمومی آن ناحیه موثر نیفتاده بودءازینروعباس 
میرزا بسمت یزد حرکت کرد .هنگام ورود وی بزرگان شهر به‌استقبال 
اوآبدند ونسبت به‌اوابرش ابرازفرمانبرداری کردند درنتیجه برادرش با 
لشکریان خود به کرمان رفت و ولیعهد نیز بدنبال وی بانجا شتافت 
واز شاه دستور رسید که حسنعلی میرزا را بحضور همایونی بفرستند و 
گروهانی پیاده مأمورگش ت که بعنوان التزام رکاب و در واقم برای 
اجتناب از عدم اجرای فرمان شاه همراه وا حضرت باشد » چون بخت 
کسی‌بر گرددفرمانروایی مطلق سخت حسود بمیگردد ونست به خدیات 
گذشته وی بسیار فراموشکار میشود . 

اهالی کرمان ازولیعهد استقبال کردند و او پس ازاستقرارمقررات 
حکومت و اعتماد عموبی در آن شهر به اصفهان که شاه نیز مجددا به 
آنجا نزول احلال فربوده بود باز گشت , اعلیحضرت دستور فوری داد 
که ولیعهد بیدرنگ بسمت خراسان حرکت کند و برای سر کوب و 
فرمانبرداری سران شورشی آن حدود جهد تمام مبذول‌دارد» در راه‌مشهد 
عباس بیرزا دو قلع روسای سر کش را تسخیر کرد . 

خسرو میرزای جوان لشکر پدرش را از کرمان از راه پیابان‌به تون 
) فردوس ) و طبس برد اقدام ی که‌با سختیهای بزرگ‌توأم بود و انجام 
موفقیت آمیز آن دلیل بردباری بسیار و شکیبایی نفرات و قابلیت سردار 
آنان بشمار میرفت. در این‌بورد لشکر ايران ناچار شد مسافتی‌طولانی 
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آب همراه داشته باشد, دستورهایی که به ولیعهدصاد رشده بود د رزمینه 
استقرار دوباره اقتدار شاه تا حدود رودخانه سیحون بود که نادرشاه آنجا 
را سرحد ایران تثبیت کرده بود . برطبق این دستور والاحضرت شرحی 
به خان خیوه یا خوارزم نوشت و خواستار ش د که خان مزبور ازهر گونه 
چشم داشتی بر اراضی مورد نظر شاه انصراف جوید ولی نماینده‌ا ی که 
حامل این نابه بود نتوانست از کلات جلوتر برود چون در آنجاناخوشی 
روی داده‌بود. در آن ضمن خسرو میرزا به محاصرهةٌ ترشیز ( کاشمر ) 
پرداخت تصرف آنجا ضربت قاطعی به قدرت سران شورشی خراسان‌وارد 
ساخت بطوریکه در صدد بر آمدند که با نماینده شاه صلح کنند . 
مقتدرترین سران خراسان ایلخانی از قبیله‌های کرد نسب آن 
ایالت بود که چون مشاهده کرد شاهزاده توانسته است از عهده جند 
تن از سران عمده برآید بفکر افتاد با والی ایالت تجدید عهد کند ابا 
چون توافتی حاصل نشد والی برای تسخیر امیرآباد که متعلق به‌ایلخانی 
بود عزیمت کرد و با یورش آنجا را گرفت»در این حمله توپچی ولیعهد 
کشته شد و این پیش ‌آمد بر عصبانیت لشکریان ایران افزود ازینرو 
به سکنه تیره بخت قلعه حمله بردند و با آنکه ولیعهد امر کرده بود که 
از کشتار خودداری کنند بهر که رسیدند او را کشتند»این ماجرا سرانجام 
فقط وقتی پایان یافت که عباس میرزا خود به صحنة عملیات آمد وجان 
باقیما نده#سکنه آنجا را از سربا زان عصبا نی خود بمبلغ بیست هزا رتومان‌خرید . 
در اين موقع خان خیوه تا سرخس پیشروی کرده بود و محمد 
میرزا با عده‌ای مأمور جلو گیری او شد ولی خبر سقوط امیرآباد خان‌خیوه 
را هراسان ساخت و او از خطر برخورد با ایرانیان احتراز حست و عقب 
نشینی کرد ابا ایلخانی دست از مقاومت نکشید . عباس میرزا برای 
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تصرف آخرین پناهگاه ا و که قلعه خبوشان بود رهسپار شد. قوای دو 
طرف تقریباً متساوی‌بود و هرطرف تقریباً دوازده‌هزار تن زیر فرمان‌داشت 
ابا تفوق عباس میرزا بواسطة توپخانه‌اش بوده‌ایلخانی نیز با عقب 
نشینی خال خیوه دلسرد گشت» امیر هرات که به ایلخانی و عده‌همراهی 
داده بود با دیدن آن وضم و حال وزیر خود را به اردو گاه ولیعهدفرستاد 
و علاقه خود را در اطاعت بشاه اعلام داشت‌ولی‌باوجود همه این وقایم 
ایلخانی از تسلیم قلعه خود امتناع میورزید و از اینرو ایرانیان تصمیم 
گرفتند بسوی قلعه بتازند. آنها در زیر خندق بیرونی مواد انفجاری 
گذاشتند که در صورت انفحار راه را برای پیشروی مهاحمان به پای 
حصار قلعه باز میکرد» شجاعت این عده باورود فرزند آصف‌الدوله که 
بعداً سالاری‌نامدار شد دو چندان گشت. این شخص را شاه با خلعت 
هایی فرستاد تا آنها را به نفراتی که در تسخیر امیرآباد ابراز شجاعت 
کرده بودند ببخشد . 
در ایران رسم است کسانی که بدریافت خلعت شاهانه سرافراز 
میشوند برای اينکه نست بشاه احترابات لا زم را معمول دارند هنگام 
وصول خلعت بمنظور دریافت رسمی جابه افتخار از آن استقبال میکنند . 
با آنکه سالار در موق ورود بخوشان محاصرهکنند گان آن محل را به 
وضع خطرنا کی دچار دیده بود رسم استقبال از خلعت همایونی نیز 
اجتناب پذیر نبود از اینرو عباس میرزا فرمان داد که حمله به تأخیر 
انتد تا خود او و افسرانش در تشریفات استقبال شرکت حویند ولی 
ایلخانی نسبت باین مراسم نوجهی نداشت و ی رغم ناراحتی شدید 
ولیعهد با نهایت خشونت این مراسم پر طمطراق آهسته را بوسیل 
شلیک گلوله توپ از فراز قلعه بهم زد » با وجود این حرکت عنیف 
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شرایط بصالحه به ایلخانی پیشنهاد شد و جچون نیدیرفت فرمانی صادر 
ایلخانی پی‌برد که حانبازی کافی برای کسب افتخارات کرده است 
بنابراین قاصدی نزد ولیعهد فرستاد و آماد گی خود را برای قبول‌شرط 
جرا تسلیم شود و گرنه در انتظار عواقب وخیم آن باشد وی بها ردو گاه 
ایران آمد و با احترامات پذیرفته شد. والاحضرت‌به خبوشان رفت وقصد 
بیرول آید فر رند ایلخانی بحصور وی شتافت و ار حانب مادر حود ده 
طاقه شال وآنچه اسب بمتاز در چادرهای قبیله بود تقدیم کرد .ولیعهد 
فرصتی را که توفیق نظامی نصیبش ساخته بود مغتنم شمرد و بی آنکه 
به افراد قبیله تغییری در رویه فرمانبرداری آنها که تا آن موقع نست 
به رئیس طایفه مرعی میداشتند تحمیل کرده باشد ایلخانی را معزول 
کرد و پسر او سام خان را که هدایا برای تقدیم آورده بود جانشین 
سرورش‌ساخت ؛ استحعامات خبوشان را خراب کردند و به سیاهیان 
ایران‌فرمان رسید بهارکك دربند بروندوعباس‌میرزا از راه مشهدبانجارنت. 

هدف بعدی ولیعهد فلج کردن و از کار انداختن شهر سرخس 
( سال ۳۲ , مسیحی ) بود که در نظر ایرانیان یکی از چهار شهر 
عمده خراسان است و موقع آن جنانست که بین مرو و مشهد واقع است 
و در دست داشتن آن برای هرمتهاجمی که فصد تصرف یکی از دو 
شهر مزبور را داشته باشد ضروری است عباس میررا نمیتوانست استقرار 
سرخس نایل آمده باشد .میگویند نام این شهر ازاسم سرخس پسر گود رز 


سپوع ۲ 
که از سران تورانی بود مشتق شده است آنجا در تصرف قبیلة سالور 
ترکمن بود و برای تصاحب آن کشمکش دایم بین خان خیوه وبخارا 
وحود داشته است.اصل اسم سالور از تولی خاد( ) پسر چنگیز است 
ایشان از قوی‌ترین دسته‌های تر کمن‌اند رسمشان این نیست که‌بعزم 
چپاول داخله‌ایران بروند»عباس‌میرزا آنها را متهم میکرد کهبه‌قبیله های 
دیگر اسلحه میرسانند تا بر ضد اتباع صلحدوست شاه بکار برود»آنها در 
ازای اسلحه یا تدارکات دیگر اسیران ایرانی را دریافت میداشتند و 
آنها را به غلامی میگرفتند و یا به خان خیوه و بخارا میفروختند در این 
موقع سه‌هزار تن اسیر شیعه در سرخس بودندعباس میررا بجلو قلعه 
رسید و امر تسلیم داد .در جواب ادینه‌خان یکی از سران قبیله سالور 
به ا ردو گاه شاهزاده آید وبا خود زنان و فرزندان عده‌ای از تر کمن ها 
را که قبلا بعنوان گروگان بدولت ایران‌تسليم شده بودندهمراه آورد . 
سردسته طایفه سالور موافقت کرد که اسیران ایرانی را آزاد سازد و آن 
گر و گانها را پس بگیرد درخواست او با التماس وگریه زن و فرزند 
آن عده توام بود ولی این کارها در رفتار ولیعهد تأثیری نبخشیدواظهار 
داش ت که گرو گانها در چادر او نیستند و کار بجایی رسید که خودادینه 
خان و عده‌ای راکه همراه او آمده پودند دستگیر ساختند ,ولیعهدمعتتد 
بود آدم دردانی مانند تر کمنها مشمول قواعد جنگی که میال‌بلت های 
متمدن معمول است‌نمیشوند . توپخانه عباس میرزا شهر را بمباران کرد 
(۱) حرم:چنگیزمر کب از پانصد زن وصیغه بود واز بچه‌های متعدد او چپار 
پسر بودند که از لحاظ تولد و شایستگی درنظرپدر خود پایه دستگاه صلح ياجنك را 


در اختیار داشتند : جوجی شکارچی پزرك» جفتای‌قاضی» او کتای‌وزیر » تولی‌سرداراو 
بود ( کتاب انحطاط وسقوط امپراتوری رم فصل ۲۷). 
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در نتيجه ت رکمنها زنان و مردان و کود کان را در محل یکه هدف گلوله 
محاصر هکنند گان‌بشوند قرار دادند. این تدبیر ولیعهد را نا گزیرساخت 
که موقتاً از گلوله باران کردن شهر صرف‌نظ رکند ولی عباس میرزا به 
اقدام جدیدی بر ضد تر کمنها پرداخت چون از طرف اتباع پدرش 
عریضه‌ای باو رسیده بود تا ایشان را از اسارتی که پیوسته‌موجب‌مشاهد 
وهن بمذهب شیعه و تجاوز نسبت بزنان آنان بوده‌است نجات بخشد. 
آدینه خان حامل تهدیدی از جانب عباس میرزا روانه شهر شد واخطار 
شده بود که شهر در ظرف یک ساعت نسلیم شود وگرنه در انتظار 
چشیدن آثار قدرتش باشند . یک ساعت طی شد ولیعهد به لشکر خود 
دستور حمله به سرخس و قتل عام اهالی سرسخت آن دادء‌اين هجوم 
افراد دلیر طایفه سالور را از میدان بیرون نکرد و با فریاد جنگی‌سنی‌ها 
( لاانته الاانته ) در مقابل یورش و هجوم کنند گان مقاوست کردند ولی 
تر کمنها مغلوب‌شدند و سردسته ایشان کشته شد . 

شکست خورد گان تقاضایی نکردند و فاتحان نیز چیزی‌پيشنهاد 
ننمود ند,مدت یکساعت زدوخورد و کشتار دوام داشت ولی درآن ضمن 
حرص چپاول بر عطش خون غالب آمد و سربازان بجای قتل با شتاب 
و سرعت در صدد غارت برآمدند,غنایمی که در سرخس بدست آبد 
بیگویند ازحد گمان بیرون بود» به سربازان احازه دادند آنچه به‌چنگ 
آورده بودند برای خود نگاه دارند چهارصد وپنجاه دلال بدست اسیران 
آزاد شده ایرانی افتادند که همه را تکه تکه کردند و بعد از آنکه برج 
و باروی سرخس با خاکث یکسان شد عباس میرزا بطرف مشهدحرکت 
کرد. فتوحات او چنان هراسی در سراسر آسیای مر کزی انداخت که 


-_-ٍ۲ ع‎ ٩-7 

بیگویند مادران تر کمن برای ترساندن بچه‌های خود نام ترسنا کك 

عباس میرزا را یاد میکردند . 
آخرین سرکرده عاصی خراسان امیر قبیله قرا ( کارا ) در این 
موقم به نماینده شاه اظهار اطاع تکرد» حکوبتش را ازدستش گرفتند و 
او راپا ایلخانی سابق باز داشت کردند . عزم اعلام شده عباس میرزا 
برای استقرار قدرت شاه در سراسر حدود بین خراسان و سیحون انجام 
نیافت و جابه عمل نپوشید و نیروی ولیعهد حتی نا مرو هم پیشروی 
نکرد ولی باز توانیست تا حدودی دستور شاه را اجرا کند؛پنج هزار اسیر 
قبیله سالور هنوز در اردو گاه او بودند برای تنخواه این عده پرداخت 
پنجاه هزار تومان پيشنهاد شد, عباس میرزا باآزادی آنها بدان شرط 
موافقت کرد که علاوه بر دریافت مبلغ فوق سندی بدهند مشعر براینکه 
بازرگانان ایران ی که عازم آسیای م رکزی باشند تا حدود سیحون بوسیلُ 
نگهبانان قبیله سالور مراقبت شوند و اين طایفه مسئول سلامت‌ایشان 
باشند و تعهد کنند که مانم تهاجم طوایف تک و ساروق تر کمن به 
خراسان شوند و اگر خود نتوانسته باشند ازاین هجوم‌ها جلوگیر ی کنند 
لااقتل هرچه زودتر به نزدیک‌ترین مقامات ایران خبر برسانند تااقدامات 
لا زم برای مدافعه بعمل آید و تعهد کنند که هیچوقت با دلالهای‌اسیران 
از هیچ ملتی معامله نکنند و بر عهده بگیرند که باج و اسب در موعد 
های مقررتقدیم کنند . این شرطها راتر کمنها که شاید هیچ خیال‌انجام 
دادن آنها را نداشتند پدیرفتند ولی این سند که تعهدات در آن درج 
شده بود دراختیا رولیعهد بودودفاع ازحیثیت دولت ایران راتأییدمیکرد . 
عباس میرزا که پس از آن وقایم بواسطه فتوحات خود در خطه 


خراسان بسیار مسرور بود توجه خودرا برای تسخیر قسمتی ازافغانستان 


تست یواست 


معطوف ساخت .یار محمد خان وزی رکامران میرزاامیر هرات » در این 
هنگام در ارد و گاه ایران میزیست عباس میرزا بوسیله او به سرور وی 
اطلاع داد که چون سرگرم با جنگ روس نیست آماده است با نیروی 
جنگی قدرت دیرین پادشاهان ايران را در افغانستان استوار کند» این 
اعلامیهُ ولیعهد ايران پیش درآمد یک رشته حوادئی شد که منجر به 
جنگ افغان گردید .به کامران میرزا اخطا رکردن که به قدرت شاه‌تسليم 
شود و بعنوال رعیت. همایونی خطابه بخواند و گرنه آباده تحمل قدرت 
او باشدءامیر هرات با سخنانی خوش آیند سعی کرد موجب انحراف‌خشم 
ولیعهد بشود ولی آن عمل عباس میرزارااز عزم تسخیر هرات منصرف 
نکرد» فرزندش محمد میرزا بدرخواست او والی خراسان شد تا عباس 
میرزا بتواند تمام هم و وقت خود را صرف اجرای نقشة بزرگ تصرف 
افغانستان کندپس نامه‌ای‌بشاه‌نوشت وتقاضا کرد قوای کمکی زیاد برای 
انجام یافتن نقشه عالی او بفرستند ولی شاه در حالیکه نظر او را برای 
افزودن هرات به قلمرو دولت خود تأیید کرد و نیروی بورد تقاضا را 
بخراسان فرستاد امر دادکه انجام دادن آن کار به محمدمیرزا وا گذار 
شود و ولیعهد به تهران با زگردد .شاه بدون نردید توحه داشت که 
دوره زند گاذیش سپری می‌شود و بنابر این نمیخواست در هنگام‌مرگ 
او ولیعهدش در سرزمین دور دست افغان باشد تا چنین وضعی موجب 
برآاشفتگی و اغتشاش در ایران بشود . 

ولیعهدبه‌تهران با زگشت و سران شکست خورده خراسان را نیز 
همراه آورد و از جمله عبدالرزاق خان یزدی را که در موقع اشغال 
آذ ربا یجان بوسیله قوای روس بر ضد شاه قیام کرده و حا کم یزد محمد 


ولی میررا ر وادار بفرار کرده بود با سک ۵ آورد . عباس میرزا قول‌داده 


سا ون با 
بود برای عمو این اسیران منصبدار وساطت کند ولی عبدالرراقی خال از 
دویار آهنگ خود کشی کرد؛در وهلة اول مقدار زیادی تریا کك خورد 
و درمرحله دوم پا جنر حود را مجروح کرد» با همین حال او را یه 
حضورشاه بردند وچون همراه دو اسیر عمده دیگربود سخت موردسرزنش 
شاه قرار گرفت و او را بدست محمد ولی میررا سپرد اما با این تفا هم 
روشن که هر چند وی سزاوار توبیخ بوده جانش از تعرض مصون و از 
است که هنور در سیرت ایرانی جایگزین است .شاهزاده بوسیله زنانی 
از منسوبانش که بدست عبدالرزاق آزار دیده بودند احاطه شده بود 
بنابر اين نتوانست جلو میل خود را برای خونخواهی از دشمن بگیرد 
به اطاقی که بنابود خان را پزشکها معاینه کنند و به مداوای جراحت 
وی پردارند وارد شد » دستور داد ند پزشکها بیرول بروند و بمبحمد میرزا 
با ضربت شمشیرش چیزی نمانده بود که سر خان را از تن حدا کند» در 
سیحه زنان خانواده‌اش پداحل عمارت ریحتند و بس از آنکه جندعصو 
را از تن خان قطم کردند اورا به کوچه انداختند و درهیچ جانخوانده‌ام 
که این حر کت عنیف مرتکبان را شاه بازخواستی کرده باشد . 

عباس میرزا مترصد مراجعت به خراسان بود ولی بیماری اوماید 
افطراب شاه شد و دوستان ولیعهد از او حدا خواستار شد که بدستور 
های پزشحی رفتار کند و برای استراحتی که بسیار بدال احتیاح داشته 
به بحل بناسیی برود» حواب داد که وضم ابور چنان است که برای 
وی ایکان اند کی دوری هم وحود ندارد جون در خارح شایم میکرد ند 
که او سخت بیمار است و این شایعه اثرات نا بطلویی در حفظ منافع 


وی داشت ازینرو علی‌رغم میل شاه بسوی خراسان رهسپار تد و دیگر 
روی پدر خویش را ندید . در این موقع دولت روس‌سعی فراوان کردت 
عباس میرزا خود را در پناه آنها بگذارد اما بغز ضعیف و متزلزل - 
والاحضرت بین نقشه‌های پادشاهی باتکای التفات تزار یا حنظ نخت 
و تاج در اثر مساعی خود وبا کمک بعضی از افسران انگلیسی که در 
آن موقم برای تعلیم و فرماند هی لشکر او فرستاده شده‌بودندب دد بود و 
سرانجام وی راه آبرومند را در پیش گرفت و از قبول برد کی دوئنی ه 
بارها با سپاهیان ایران نبرد کرده بودند امتناع وررید . 

والاحضرت بسمت بشهد رهسپار گردید و بدبختانه در رادساهد 
برگ طبیب انگلیسی خود د کتر کرمیکث شد که پیست وسه سال بعالج 
ولیعهد بود و شاید" او با بصیرت در فن پزشکی و آشنایی دقیق به‌وض 
بزاحی شاهزاده میتوانست حانش را نجات دهد . بعد ار ورود به‌مشهد 
ناخوشی ولیعهد بسرعت رو بوخامت نهاد و او متوحه شد که پایان 
عمرش‌فرا رسیده است» ازینرو چند صباح آخرین زند گی را صرف انجام 
دادن مراسم مذهبی کرد, هر روز دوبار پیاده به حرم امام رضا مبیرفت 
وقتیکه آخرین ساعت عمرش فرا رسید رو به قبله افتاد و در حالی که از 
اثرات جنگ و غم سخت فرسوده شده بود آرام جان بجان آفرین داد .وی 
یکصد وپنجاه ونه فرزند داشت و همواره فرزند محبوب پدرش بود و با 
آنکه بی‌ثبات و دهن بین و شهوتران بود باز نجیب ترین فرد دودیان 
تاجار بشمار میرفت . 

عباس میرزا چهل و شش سال عمر کرد»جسد او را در جوار 
بقع امام رضا بخا ک سپردند ( سال ۳۳ , میلادی ) . حال کار عمده 
این بوده است که چگونه شاه را از مرگ فرزندآ گاه سازند ازلحاظا خلاق 


ایرانی‌اعلام خبری نا گوار همواره کاری‌سخت و دشوار است ولی دراین 
مورد خبردادن طیعا بقد ری غم‌انگیز بود که میترسیدند شاه برای‌ایراز 
غم و اندوه خود دستور مر گ‌حامل آنرا صاد ررکند . دو روز تمام احدی 
زیر بار انجام دادن آن کار مهم نمیرفت پس از دوروز دوتن ازرحوانترین 
پسران اعلیحضرت متفقاً به حضور شاه رفتند تابرگ ولیعهد را بعرض 
پدر سالخوردة خود برسانند . 

اندوه و پریشانی خاطر شاه فقط از آن حهت نبود که برای‌هميشه 
از دیدار فرزند خودمحروم مانده بود ,میگویند چندی قبل از آن پیش 
آید شاه به منجم باشی دربار دستور داده بود که طالم او را استخراج 
نماید تا از سرنوشتی که در پیش دارد اطلاع حاصل کندینجم باشی 
در اجرای فرمان خطرآمیز شاید بیشتر بر طبق صوابدید عقل و هوش 
رفتا رکرده نه بنابرموازین اخترشناسی و گفته‌اند وی‌اظهار داشت‌باحتمال 
توی ولیعهد بیش از پدر نخواهد زیست بنابر این با چنین جوابی در 
پیش شاه سرافکنده نشده اتفاقاً مرگ ولیعهد تقریباً یکسال جلوتر از 
وفات پادشاه رخ داد و منجم بندرت میتوانسته است انجام یافتن پیش 
گویی خود را باورکند . 

قبل از درگذشت ولیعهد فرزندش محمدمیرزا بسمت غوریان در 
ناحیه هرات پیشروی کرد»چون آنجا را سخت قابل دفاع يافته بود 
غوریان را پشت سرگذاشت و عزم حمله به پایتخ تکامران‌میرزا کرد . 
مردم هرات با شجاعت بسیار و استقامتی که در موارد قبلی محاصره آن 
قلعه نشان داده بودند از خود دفاع کردند و یک بار نیز از قلعه بیرون 
آبدند و دسته‌ای از لشکریان ايران را شکست دادند ولی محمد میرزا 
از بهارت و تجربه‌های سر کار بروفسکی افسرلهستانی برخوردار بود 


که با این خیال بایران آمده بود که در بوقع قیام ملت لهستان دولت 
ايران را با ترکیه برضد روسیه متحدسازد .| گر میخواستند محاصرهٌهرات 
بنفع لشکر ایران تمام شود شاید کاری بسیار طولانی میشد ولی‌بواسطه 
مرگ ولیعهد ناگهان جنگ پایان یافت و امیر هرات قبو ل کر د که 
بنام شاه خطبه بخواند .محمدمیرزا به‌سشهد با زگشت ویه‌تهران حرکت 
کرد و به ولیعهدی پادشاهی ایران تعیین و والی تبریز شد .ازبین رنتن 
عباس بیرزا به کسانی که برای بدست آوردن زمام ساطنت قصدببارزه 
داشتند ابید حدیدی دادو بواسطه مزاج علیل شاه کسان بسیاری‌انتظار 
داشتند فاحعه حنکگث داخلی درایرال روی دهد . 

شاهزاده بحمد بیرزا که ولیعهد قانونی ایران شده بودبه تبریز 
مراجعت کرد تا زمام حکومت آنجا را که دير زبانی پدرش بر عده 
داشت دردست بگیرد . او در این موقع بیست وهشت ساله بود علاوه 
بر صغر سن ضعف بزاج هم داشت و بواسطة علاقه وافر به تفریحات 
میزی " گرفتار عود پی در پی مرض نقرس بود . ایالت آذربایجان از 
اختلاس های برادرانش صدبه بسیار دید و دو تن از آنها جهانگیر 
و خسرو بیررا را به حق و شایستکی به حبس در قلعه اردبیل فرستاد, 
در بارژ این دو تن از قول مادرشان نقل شده است که محال بود بتوان 
احتمال داد که کدامیک بدتر بودند پس موحب تعجب ما نیست که 
بيخوانيم خسرومیرزا را که وقتی سفیر دربار روسیه شده بود کور کردند 
ولی با آنکه بحمد بیرزا زسما والی آَذ ربا یجان شد قد رت واقعی ایالت 
در دست میرزا ابوالقاسم قائم مقام بود که دیرزمانی سمت مهم وزارت 
عباس بیرزا را داشت و بعدا بمقام صدراعظمی ایران‌رسید . این فرد 


(۱) منظور نویسنده کویا باده کساری وقمارباشد ۰ (م) 


متشخص از لحاظ هنر در نظر هموطنانش همتانداشت»مستوفی قابلی 
بود و باوضاع و احوال ایالات ایران آشنایی کامل داشت و بعلاوه در 
کار روابط ایران با دول خارجه بسیار بصیر بود ولی فنی که بآن 
مناسبت شهرت بیشتری داشت قدرت مردم فرییی او بود تدرتی که 
با وجود شهرت وی بدروغگویی بهیچوجه نقصان‌نمییافت. رویه‌اش‌این 
بود که ه رگز درخواستی را که از او میکردند رد نمیکرد و بدین وسیله 
باسانی میتوانست هر چند موقتا هم باشد تمام اهل حاحت را خرسند 
روانه کند .قائم‌مقام‌دیگران رابهمان نظرسیرت شخصی‌خودمینگریست» 
به احدی اعتماد نداشت و چون بمباشرت شخصی در همه کارهای‌بهم 
اصرار میکرد اموری که باو محول شده بود تماباً دستخوش تعویق 
میگردید و مردم آذربایجان پیوسته‌به ابرازگله از وضم چرند حکومتی 
که محکوم به تحمل آن بودند میپرداختند . 

شاه سالخورده در اواخر عمر حالی متغیر داشت و معلوم بود 
که مرگش نزدیک‌است. بواسطهٌ این احوال فرزندش حسنعلی‌میرزا 
فرمانفرما يا حکمران کل ایالت فارس که خیال داشت پس از وفات 
پدر پادشاه بشود میپنداشت که پرداخت عواید به صندوق دولت کار 
بی ثمری است ازینرو نتحعلی شاه که مال دوستیشکما کان بحد کمال 
بود برای آنکه او را وادار به پرداخت عایدات کرده باشد عزم سفری 
تازه بحدود جنوب ایران کردءاین مسافرت به گمان او در رفع شایعات 
خبر مر گش که از چندی پیش انتشار یافته و موجب بروز اغتشاشاتی 
در نواحی دور افتاده از پایتخت شده بود کمک میکرد,افراد کوهستانی 
بختیاری کار جسارت را به آخرین مرحله نهایی رساندند و با گرفتن 
قسمتی از نقدینه‌های سلطنتی که از اصفهان به تهران میبردند ضربت 


سان اس 
شدیدی بر شاه واردساختند» قوایی که میگفتند در حدود سی‌هزار پیاده 
و سواره بودند برای التزام رکاب شاه مهیا شد . 

اعلیحضرت در پائیز تهران را ترک گفت و درقم مقبره‌باشکوهی 
را که‌بزودی در آن آرام گرفت سر کشی کرد در کاشان هشت روز در 
باغ عالی‌فین ماند سپس رهسپار اصفهان گشت .پادشاهی که عمری را 
بمسافرت از نقطه‌ای به محل دیگر گذرانده بود اکنون در سفر آخرین 
بود .در حدود شهر تمام سکنه به استقبال وی آمدند در ورود به قصر 
سعادت‌اباد فرش گرانبها ی کشمیری در زیر قدم شاه گستردند»‌شش روز 
بعد فرمانفرما از شیرار واردشد امابجای ششصدهزار تومان ( درحدود 
, .سم هزار لیره ) که از بابت عایدات فارس معوق مانده بود شاهزاده 
فقط م , هزار تومان همراه آورده‌این عمل کاس صبر شاه را لبریز کرد 
و پس از آنکه پا دشنام هایی بفرزند خشم خود را فرو نشانید دستورداد 
او را دستگیر کنند تا مأمور وصول تمام مبلغ را دریافت دارد» به‌صدر 
اعظم ابلاغ شد که با هزار تن بسمت فارس حرکت کند و در آنجا 
اقدامات شدید برای الزام اهالی بمنظور پرداخت مبالغ ی که بر عهده 
داشتند معمول دارد؛»فرمانفرما که موقتا دیگری بجای او تعیین شده بود 
اجازة باز گشت بحدود جنوب یافت . 

سپس شاه سلام عام را بر گزارکرد و در آنجا وزیران و حکام را 
مخاطب ساخت وگفت : این خیال بیهوده‌را که وی بواسط‌سالخورد گی 
تادر نخواهد بود عواید را وصول کند از سر بیرون کنندء‌سه روز بعد 
اعلیحضرت را تب مختصری عارض شد و پس از دو روز بحد وخابت 
شدید گردیدولی شاه تا دم واپسین‌به انجام دادن امور دولت‌پرداخت. 
روز قبل از وفات بر طبق معمول سللام عام برقرار و صدراعظم را مرخص 


نان با 
کرد .روز دیگر که سومین روز ناخوشی او بود چون خود نمیتوانست 
با امرای حکوبت بلاقات کند خواحه‌های درباری را نزد آنان فرستاد 
زیرا تب مانع بود که از حرمسرا خارج شود و زن محبویش تاح‌الدوله 
که اراد؛ٌ مل وکانه‌اورا از وضم دختری رقاصه‌بمقام شامخ‌ملکه خاندان 
پادشاهی رسانید او را پرستاری میکرد . وقتی که در روز م ۲ | کتبر 
۶ "۳ , جمادی الثانی .ه۲, هجری قمری ) نماز شام‌فرا زسید 
شاه کوشید که فریضه معمولی خویش را انجام دهد ولی یارای حر کت 
نداشت و تنها کاری که توانسته بود صورت دهد دستور داد او را رویه 
تبله نهادند و در حالیکه تاح‌الدوله در اجرای خواهش سرور محتضر 
خود شتاب میکرد شاه در کنارش بیجان افتاد و بی‌آنکه کلمه‌ای‌اظهار 
کند و یا آه ی کشیده باشد درگذشت . 

فتحعلی شاه شصت وهشت سال زیست و سی‌وهفت سال برایران 
حکوم ت کرد .سیرت او را اجمالا میتوان چنین بیان کرد هرجا که‌صحبت 
پول در میان نبود بقول افراد ذی‌صلاحیت بعقول‌ترین مرد قلمرو خود 
محسوب میگردید ولی زرپرستی‌بیحد وحساب وی شعورش را زایل می 
ساخت و بهمین دلیل حاضر بود مهم‌ترین ایالات مملکت راعوض‌صرف 
پول برای دفاع آن اصلا" فدا کند, درسراسر دوران پادشاهی‌این حرص 
بال در وجودش غلبه داشت و برای آنکه این حس او بحد اعلی‌اقناع 
شده باشدحاضر بود عوامل برازند گی و ابراز عاجل قدردانی ازکسان‌را 
نا دیده بگیرد؛ بدین سبب است که بیخوانیم وقتی که دولت بریتانیا 
تصمیم گرفت ادارهٌ امور روابط بین انگلستان و دربار ایران را بمقامات 
حکومت هند وا گذا رکند شاه باین خیال با آن ترتیب موافق ت کرد که 
می‌پنداشت نمایند اعزامی هند همان هدایایی راکه سرجان ملکم از 


سرن با 
هندوستان آورده بود باو تقدیم خواهد کرد . اماحکومت فرت ویلیام 
دیگر لزومی برای پرداخت بهای گرانی بمنظور جلب التفات شاه و 
وزیرانش احساس نمیکرد لذا به نمایندة خود دستور داد که تقدیمی 
خود را به مبلغ پنجاه هزار روپیه محدودسازد . دغدغة خاطر فتحعلی 
شاه از این بابت بآن اندازه بود که دستور داد افرادی که بین راه با 
نماینده تماس میگرفتند کسب اطلاع کنند که در نظر داشته چه‌مبلفی 
بحضور شاه تقدیم کند»این اقدامات نتیجه‌ای نداشت چون نماونده به 
دربار رسید بی‌آنکه راجم به نیتی که داشت هیچگونه اظهاری بکند 
ازینرو شاه دو تن از وزیرانش را مأمورکرد که از نماینده استفسا رکنند 
چه مبلغی تقديیم حضور همایونی خواهد کرد و هنگامی که این دو 
وریر پی بردند مبلغ مزبور پنجاه هزار روپیه است تردیدی در ابراز این 
موضوع از جانب شهریار خود نکردند که شاه بعلت تقدیم این وجه 
ناقابل در واقع فریب خورده‌است‌چون باپیشنهادی که باو کرده بودند 
که نمایندهٌ حکومت تایع هند را بپذیرد تردیدی نداشته که تقدیمی 
این نماینده بحضور شاه در همان حدودی خواهد بود که نماینده سابق 
حکومت کلکته عرضه داشته بود . نتيجه این حریان گستاخانه همان 
شد که منظور شاه بود چون به نماینده لاف زنان اظهار کردند که بر 
مبلغ پرداختی‌حکومت‌خودبشاه بیفزاید . 

بجز عیب عمدهُ زرپرستی خصوصیت اخلاقی بارز دیگرید رسیرت 
فتحعلی شاه نمایال نبوده و رویهمرفته خوی او شبا هت متناسبی بااخلاق 
کلی پادشاهان شرقی داشته‌است. از اينکه وی واجد صفاتی بود که 
درخور یک سلطان ایرانی است آشکار است‌چون‌توانسته بود مدعیان 
بسیار تخت و ناج کیان را از میان بردارد و سی‌وهفت سال بر اریکه 


سلطنت پایدار بماند ولی موفقیت وی بیشتر مدیون احتیاطهای بسیاری 
بود که عموی او بکار برده بودنه دراثر شایستگی‌شخصی‌واستعداد او » 
قابلیتش بیشتر از نوعی بوده که برای یک سیاستم‌دار شرقی‌ضروری است 
نه‌از شجاعت کافی‌برخوردار بود چون پس از آنکه بر تخت پادشاهی 
تکیه زد علافه چندانی به اظهار وحود در میدانهای نبرد نشان نداد و 
درسالهای آخر زند گی بعلت دوری حستن از قوایی که درحدود رود خانة 
ارس در برابر نیروی روس بودند سهل‌انگاری خویش را نسبت به هدف 
ملی آشکا رکرد و اهمیت نداد که احتراز وی از ناراحتی‌های مربوط 
بزند گانی اردوگاهی در جبهه دشمن ؛ اورا در بعرض خوی سزاوار 
تحقیری قرار دهد . اما اگر سیرت شخص فتحعلی شاه عاری از نقایص 
نبوده از سوی دیگر صفات پسندیده‌ای نیز داشته است. وی نسبت به 
فرزندانش محبت فوق‌العاده‌ای داشته و ثبات و پایداری مهر آمیزش 
در بارهٌ عباس میرزا حتی در مواقعی که شاهزاده موجب یا دستخوش 
مصیبت‌های بزرگ ملی ميشده مایهُ عبرت و توحه است . 

فتحعلی شاه بدین اسلام دلبستگی داشت ولی بهیچوجه اهمل 
تعصب نبود و یا ابراز احتراز از برخورد با کسان ی که مسلمان نبودند 
نمیکرد» توجه و علاقه اونسبت به کارهای‌دولت نیز بسیار استواربودو 
هرگاه‌تاریخ پادشاهی اورا بخوانيم بلاحظه میشود که عملیات‌توام با 
وحشیگری‌نیزد رآن‌ثبت‌شده‌است . د رین باره‌بمناسبتاخلاق ورسومتباعش 
ونیز درنظر گرفتن وضع دور از ثبات دوره‌ایکه وی در آن میزیسته و 
ضرورتایجاد وا همه وترس د رمیان کسانی که‌میخواستهاندجای‌اورا برتخت 
سلطنت بدست‌بیاورند باید انصافاً تاحدی‌اورا محق‌بدانيم . نعش‌شاه از 
اصفهان‌به آرامگاهی‌انتقال یافت که دستور داده بود آنرا در قم بسازند . 


و سب 


قم شهری است که بسال م , ب هجری " در حدود هشتادمیلی 
حنوب تهرال ساخته شده است و سر راه اصفهان واقع است قم موقعی " 
جمعیت فراوان داشت ولی در دور جدید شهرت آن بواسطة حرم‌حضرت 
فاطمه است و بهمین مناسبت مکال مقدسی برای تدفین است . در یکی 
از باشکوه‌ترین باغهای اطراف شهرمقبره رستم خال شاهزاده‌ای ازخاندان 
فرمانروای گرجستان واقع شده او بدین اسلام تشرف حاصل کرده‌بود 
تامقام نایب السلطنه سرزمین زاد گاه خود را احرا زکند .دردورهٌ‌پادشاهان 
صفوی قم دارای سواحل زیبا در سراسر کناره رودخانه و پل خوبی بر 
روی آن بود» بارارهای بزرگی‌برای دادو ستدهای تجارتی بمنظورعمده 
فروشی و جزئی فروشی و همچنین کاروانسراهای راحت و مساجد زیبا 
داشت ولی بعدأ بوسیله افغانها در سال ۲ ۱,۳۲ تقریبا بکلی ویران شد., 

چنانکه بیان شد قم شهرت خود را به مسجد و حرمی که بنام 
حضرت فاطمه ( معصومه ) خواهر امام رضا ساخته اند مدیون است و 
بهمین مناسبت در طی‌قرن اخیر آرامگاه پادشاهان ایران بوده است»باین 
بنای مقدس چهار حیاط ارتباط دارد و گنبد بنا که از طلا است یاد گار 
علاقة دینی فتحعلی شاه است ,بقبر حضرت فاطمه را بوسیلة نرده‌های 
ضخیم نقره که د رگوشه های آن سرتوپ طلایی دیده میشود به احتمال 
بیحرستی عوام حمایت کرده‌اند » در عبادتگاههای مجاورقبر چندتن از 
پادشاهان ايران است که ازجمله دو تن از سلاطین صفوی هستند یکی 
شاه صفی اول و دیگر شاه عباس ثانی. زیبایی این‌آرامگاه فوق‌العاده 


(۱) یادداشت‌های جنر افیایی درباره امپراتوری‌ایران‌تألیف مکدونالدکی نير 
(۲) به سفرنامةٌ شاردن جلددوم رجوع‌شوو " 


۴ ۱ 


اس ت کف آن از لوحه‌های سنگی برنگ طلایی وآبی است و سقف گنبدی 
آن نیز عالی و بسیار زیبا است . 

مقبرة شیخ صفی از عاج و چوب اینوس و چوب کافور و صبرزرد 
و چوبهای خوشبوی دیگ رکه در آن کاشی و رشته‌های طلایی کار 
گذاشته‌اند ساخته شده‌است . قبربزرگان اخیر خاندان پادشاه ی که در 
قم هست بوسیله گروهی از روحانیان نگاهداری میشود و در آنجا شب 
و روز قاریان به تلاوت قرآن مشغولند و برای آمرزش روح سرد گانی 
که نگاهدار قبرشان‌اند دعا میکنند .در یکی ار این غرفه‌ها و زیر نظر 
و مراقبت روحانیان قم جسم فانی فتحعلی شاه بخا ک سپرده شده است 
بارجاء وائق و اعتماد باینکه وقتی ندای طبل آخرین برخیزد و مرد گان 
دویاره زنده شوند پادشاه تحت عنایت کامل حضرت فاطمه باشد . 
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۰ 
فصل دهم 

سه تن مدعی پادشاهی - رهسپار شدن محمدمیرزا از تبریزبه 
تهران - تسلیم شدن ظل‌السلطان - تاجگذاری محمدشاه در تهران ‏ 
شکست حسنعلی میرزا بدست سرهنری بتیون " - دستگیری فرمانفرما - 
اردبیل - شورش عمومی در خراسان - سقوطقا ئم‌مقام - حاجی‌میرزا آفاسی- 
نقشه های حامطلبانه دولت ايران - لشکر کشی‌به هرات - سیستان - 
کامران میرزا و یار محمدخان - دلیل‌ های دوست محمدخان در بی 
اعتمادی بحکومت هند - خشونت شدید بحمد میرزا - شکست او در 
حبهة هرات - تفوذ‌های متضاد در ارد ووگاه او - رفع محاصرهة هرات . 

وفات شاه سالخورده خبری بود که دو تن از مدعیان تخت‌وتاج 
یکی حسنعلی میرزا فرمانفرما یاحکمران کل فارس‌ودیگری‌ظل السلطان" 
حا کم تهران دیر زمانی در انتظار آن بودند . 

این دو شاهزاده از جهانی بر بحمدمیرزا که ولیعهد قانونی‌ایران 
بوده تفوق داشتند» فرمانفرما موقع وفات فتحعلی‌شاه تاحدی در جوار 
اصفهان بوده و میتوانسته است قبل از آنکه خزانة سلطنتی بحدزیاد 
کاهش یابد برای تصاحب جواهرات و نقدینه شاه سابق که با خود 
همراه آورده بود خودرا باین شهربرساند»‌ظل السنلطان نیز بسبب‌موقعیتی 
که در پایتخت داشت قادر بود بیشتر از نصیب برادر خود وجوحی 


»۱ ع ۳۵۸۴۲ 9۱۲ 
عجیبی بیدر خود فتعلی‌شاه داشته است. 


وه سب 

بچنگ‌آورد . هیچیک از این دو شاهزاده در اعلام پادشاهی خود و 
تهیه ندارلد لازم برای انجام دادن بنظور تأخیری‌نکرد» ضمنا دیگران 
هم به اقداماتی برای احرای‌وصیتنایه شاه که نواده خود را به حانشینی 
خویش تعیین کرده‌بود مشغول بودند. نمايندة روس پیشنهاد کرده بود 
که‌وی را با کمک قوای روس به تخت برساند اما اقدامات موئرسرحان 
کمپیل وزیر مختار انگلیس که در آن موقم در تبریز میزیست شاه را 
از توسل به کمکی که همسایهةُ مقتدر شمالی پيشنهاد کرده بود بی‌نیاز 
ساخت . 

محمدمیرزا در این موقع بکلی زیر نفوذ صدراعظم خود قانم‌مقام 
بود و این شخص نسبت به تقرب دیگران در نزد ارباب خود سخت 
حسادت میورزید و تمام سعی او این بود که فقط دست پرورد گان 
او با شاه حوان تماس حاصل کنند ولی در این وضم وحال خطر آبیز 
قائم‌مقام صفاتی که علامت بارز هوشمندی و شایستگی هر سیاستمداری 
است ازخود نشان نداد ویجای تلاش کافی بمنظور تهیة مقدمات‌عزیمت 
شاه بسمت پایتخت در صدد کار شکنی بی جهت بانقشه‌هایی برآمد 
که نماینده انگلیس برای تسهیل حرکت پادشاه بمقصد تهران طرح 
کرده بود و یکی از دلیلهای تعویق عزیمت شاه را به تهران فراهم 
ساختن تدار کات نظامی قلمداد میکرد» موقعی که نماینده انگلیس خود 
برای خرید تدار کات مزبور پول فراهم کرد وزیر اظهار داشت که وسیلهُ 
تهیه اسب برای کشیدن توپخانه به تهران که بنابود همراه شاه‌فرستاده 
شود فراهم نیست» ولی‌باوجود تماماهمال» قائم‌مقام نتوانستازفعالیت 
سرحان کمپیل که پول بیشتری بحساب شاه پرداخت ممانعت کندوخود 


جع ۲ 

هر روز چند باربه کارخانة اسلحه سازی سرکشی میکرد تا کار گران را 
بکار پیشتری ترغیب کند . 

فتحعلی شاه در مب | کتبر در اصفهان وفات یافت .خبر این‌واقعه 
پ نوامبر رسماً به سفیر انگلیس رسید و در دهم آن ماه سرهنری لیندسی 
بتیون با کوشش فراوان توانست در رأس قوایی که به کمک آنهاشاه 
برای غلبه بر مدعیان زورمند اقتدار شاهی اتکا داشت از تبریز به میانه 
برسد ,در ب , نوامبر عم , شاه و درباریانش تبریز را ترلك کردند بی 
آنکه از پیش نفرات یا تدار کاتی به تهران‌فرستاده‌باشند » قائم‌مقام 
میدانست که نمایندهُ انگلیس تمام کارها را ترتیب‌داده بود . وی که 
علاقه چندانی به حفظ احترام خود و دولت پادشاه خویش نداشت‌هیچ 
نگرانی بخود راه نداد که بار تأمین وسایل پیشرفت سوفقیت آمیز شاه 
بی‌جهت بیک‌وزیرمختا رخارجی تحمیل‌شده‌بود . درع ۲ نوامبرلشکرایران 
بفرماندهی‌افسران‌انگلیسی که دراختیارشاه بودند په‌مقصدوارد شدند . 

سرهنگک بتیون فرماندهی قوای قابل ملاحظه‌ای را که دارای ء ۲ 
توپ‌بود برعهده داشت وقتی‌وی د رزنجان که وسطراه تهران وتبریز است 
موضع گرفت باو خبر دادند که دسته‌ای از طرفداران ظل السلطان د رحال 
پیشروی هستند » ولی اختر طالم سایة شهریاری‌بسرعت رویه‌افول‌بود 
چون پیروانش همینکه ازمیزان نیروی لشکر شاه گاهی‌یافتند و از این 
موضوع که سفرای روس و انگلیس همراه اعلیحضرت بودند باخبرشرند 
یکی پس از دیگری با ترك کردن عده؛‌خود و پیوستن به اردوی‌سلطنتی 
در صدد استغفار بر آمدند .در قزوین بواسطه تسلیم شدن فرمانده ظل - 
السلطان ایام وردی میرزا و لشکرش آخرین اثر ماوت طرفداران 
ظل السلطان ازبین رفت . در جدسامبر شاه به تهران‌رسید وقوای‌سرهنک 


سوه سب 


بتیول بنام شاه شهر وخزانه و جواهرات را تصرف کرد . منجم باشی‌ها 
دوم ژانویه »۳ , را روز سعدی برای ورود شاه به‌پایتخت تعیین کرد ند 
در این رور شاه قصری را که در خارح شهر برای اقامت موقت اختیار 
کرده بود ترلك گفت وبه ا رگ وارد شد در ,سم همین ماه که حشن 
بهرام بود محمد شاه بنام پادشاه ایران تاج گذاری کرد و در میان 
کسانی که در مراسم حضور داشتند عموی او ظل السلطان هم دیده 


می‌شد . 

بدعی خطرنا کتری هنوز در تکاپو بود» وزیرمختار انگلیس به 
وزیران شاه تا کید کرد که در اعزام قوا برای س رکوب فرمانفرماتأخیری 
نکنند ولی اهمال قائم‌مقام و بی‌علاقگی او برای پرداخت مساعده به 
سربازان بحدی بود که تا سوم فوربه سرهنری بتیون نتوانست بسمت 
اصفهان ح رک تکند» قوای اوم رکب بود از گروهان پیاده با تعدادی 
اسب وشانزده توپ» قرار بود در بين راه نفرات اضافی باو برسد و پس 
از حرکتش قوای کمی بفرساندهی بعتمد الدوله فرستاده‌شد. در آن 
هنگام قانم‌بتام زمام حکوت را سخت در دست داشت و نفوذآمرانه‌ای 
نسبت به سلطان خود اعمال میکرد مانند نفوذی که کاردینال‌مازارن 
درزمان لوئی چهاردهم داشت» در این موقم جنانکه میگفته‌اند شاه 
بند رت جرات‌میکرد بزیردستانش فرمانی‌بدهد بی‌آنکه رضامندی‌صدراعظم 
را قبلا"حلب کرده باشد . سرهنری بتیون نا هشتاد میلی‌اصفهان پیش 
رفته‌بود که شنید قوای فرمانفرما از طرف دیگربرای تصرف شهرنزدیک 
میشوند» وی در صدد برآمد زودترازمدعی مزبور بمقصدیرسد» ازینرو 
تصمیم گرفت به پیشروی یکسر ه که فقط از عهده سربازان ایرانی‌ساخته 


سا سب 

است اقدام نماید و توانست هشتاد یل بین محل توقف خود واصفهان 
را درکمتر از سی ساعت طی کند " 

اصنهان دچارهرج و مرج کلی بود» لوطی‌های شهر که در کار 
های بیقانونی خود از ناحیة شیخ الاسلام و صدراعظم شاه متوفی تشویق 
شده بودندبه صف فرمانفریا پیوستند . ورودسرهنگ بتیون موحب تجدید 
استقرار شد و هنوز یک‌هفته از مدت اقامتش نگذشته بود که خبر رسید 
قشون والی فارس تحت فرماندهی برادرش حسنعلی میرزاشجاع السلطنه 
درحال پیشروی است. باوصول این خبرسرهنگ بتیون قسمتی از قوای 
خود را باز بحر کت در آورد وفتط با دو دسته پیاده وعده‌ای سوارحرکت 
کرد و بیست توپ هم با خودهمراه داشت» رویهمرفته قوای او بیشتر 
از چهار هزار تن نبود و نا گزیر بود باشایسته‌ترین فرماندهان ایرانی 
نبرد کند رشجاع السلطنه سعی کرد با عبور ازراهی که محل رفت وآبد 
نبود از میان تپه‌ها باصفهان دست یابد و حریف را غافلگیر کند ولی 
خبر این حر کات نظامی زود باطلاع فرمانده انگلیسی رسید واو بیدرنگ 
متقابلا از جناح حر کت کرد و در محلی بنام قمشه درست رویروی‌دشمن 
قرار گرفت . 

شجاع السلطنه توای خود را بشش دسته تقسیم کرد» قرار شددو 
دسته مأبور مراقیت باروینه باشند ویتیه بافوای شاه داخل نبرد شوند 
وی‌نفرات خود را در پبشت دیوارهای خراب آن قصبه بی‌سکنه مستقر 
کرد تابی آنکه دیده شده باشند دشمن را هدف گلوله‌قرار دهند . 


تفوقی که قوای سرهنگک بتیون بواسطه توپخانه داشت کافی‌بود 


(۱) کتاب سفرهایی در کردستان تا لیف‌فریزر 


۳ ۱/0 

که برتری موضعی نقرات فرمانفرما را خنث ی کند»چنانکه شلیک گلوله 
توپ خالك دیوارها را بر سر سربازانی که در کنار آنها بودند فرو ربخت 
ودرحدود چهل پنجاه تن کشته شدند وبقیه افرادی که در پشت‌د یوارها 
بودند پا بفرارگذاشتند ولی همگی درمانده و دستگیر شدند , همین اسر 
سرنوشت برد را تعیین کرد» سوار نظام‌شاهزاده فرارنکردند لیکن‌شجاع - 
السلطنه هم‌پا بفرار نهاد او ده‌هزار تومان باخود برداشت ولیا ردو گاه؛ 

توپ و با روینه را دردست حریف فاتح گذاشت ۰ 
پس‌از این زدوخورد سرهنری‌بتیون بیدرنگ راه شیراز را پیش 
گرفت ود ریاف تکه وضع شهرقرین اغتشاش یکامل است . ایلخانی‌ایلات 
فارس که بدست فرمانفربا آزرده و غارت شده بود در صدد برآمد روزگار 
بدبختی وی را مغتنم شمرد واز ستمکاری‌وی‌انتقایجویی کند و در عین 
حال خدیت شایانی نسبت به محمدشاه انجام‌دهد» از اینرو وی د رسوقع 
نزدیک شدن قوای شاه خیابانهای مشرف به شیراز را تصرف کرد ومانع 
فرار فرمانفرماو برادرش شجاع السلطنه شد . این شاهزاد گان را تحت 
مراقبت سربازان به تهران روانه کردند و در آنجا پس از کور کردن 
شجاع السلطنه هردو را بعنوان رندانی رسمی به قلعه ارد بیل فرستادند . 
اردبیل که زندان رسمی ايران بود در جلگه پرآبی در انتهای 
شمالی فلات بلند ایران واقع ست سابقا این شهر حمعیت بسیاریداشته 
است ولی طاعون و وبا بتدری از حمعیت آن کاسته است که فعلاقلعة 
آن در حدود دویست متر مرب است واین قلعه را بدستور عباس میرزا 
ساخته‌اند ,اهالی آنجا شهر خود را بعد از سه شهر دیگر از قدیم ترین 
بلاد ایران میشمارند .داستان اینکه فلات ایران روزگاری در زیر اب 
بوده این افسانه را در آنجا بوحود آورده است که سلیمان نبی با کمک 


سپ باس 
دو دیو بنام ارد وبیل از درون کوهها راهی ایجاد کرد و بوسیلهٌ آن 
آبهایی که بر سطح زمین بود بدریای خزر فروریخت و زین خشک 
شد. شهر اردبیل ازآن جهت که مقبرة شیخ صفی موسس خاندان‌صفوی 
را در بردارد معروف است» شاه‌اسمعیل نیز که اولین پادشاه این‌سلسله 
بود در آنجا بخاك سپرده‌شد. مقبره این دو تن و بناهایی که در آنها 
کسانی مدفونند از طلاو نقره و منبت کاری زینت یافته‌اند دیوارهای 
آرامگاه شیخ سابقأً با مخمل پوشیده شده بود که هم اکنون تکه‌هایی 
ازآنها آویزان است» در قسمتی که بحل زیارت است فرشی است که 
تاریخ « ء و هجری بر روی آن بافته شده است . میگویند کتابخانه آنجا 
کتابهای بسیار دارد ولی از ارزش مجموعه مزبور بواسطه ورود روسها 
یآن شهر در زمان فتحعای شاه کاسته شده است . 
در قسمت دیگر همین ساختمان تالار بسیار زیبایی است‌مزین 
بالوان درخشان کبود و در آنجا مجموعه عمده‌ای از ظروف چینی است 
و آنها را پرای اطعام رورانه ( که گفتهاند بمقدار , . + پوندبوده‌است) 
جهت پذیرایی کسانی که برای زیارت وتکريم قبرشاه اسمعیل‌بیآمده‌اند 
بکارسیبرده‌اند . ارزش هدایای مذهب ی آرامگاه میگویند قبلا بالغ برمبلغ 
سرشار دو کرور تومان بوده " ولی از تمام آن دارایی | کنون چیزی‌باقی 
نمانده است بجز بقداری غلات که بمصرف سالانه چند صدتن‌نگهبانان 
آنجا میرسد . دولت سابقاً ابلالك آنجا را ضبط کرده و در دورء‌پادشاهان 
قاجار کمک مالی برای نگاهداری مقبرةٌ جد سلاطین صنوی قطم شده 


است ۲ 
تیا 


(۱) داستان يك مسافر تألیف کی . ای . ابوت 
(۲) يك قرن پیش‌این مبلخ برابر تقریبا يك میلیون لیره بود. 


مس ۳ست 
فرمانقرما در راه رندان وفات یافت ولی بسیاری از مسوبان 
فتحعلی‌شاه واز آنجمله ظل السلطان وفرزند مبرحوم محمدعلی میرزاحا کم 
کرمانشاه روزهای واپسین عمر را محکویا در اردبیل گذرانده و درآنجا 
راجع به‌مکافات بزرگزاد گی‌خویش محال اندیشه یافته‌اند . در این‌بورد 
خونریزی نشد فقط چشم شجاع السلطنه را کور کردند و در قسمت 
عمده‌ای از ايران مجددا آرامش برقرار شد ولی چنانکه انتظار میرفت 
سراسر خطه خراسان دستخوش اغتشاش گردید و بجز مشهدونیشابور 
و سبزوار نقاط دیگر در دست شاه بود . مردم‌سایر شهرها پاد گانهای 
دولتی را بیرون کردند و از پرداخت هر گونه عایدات دولتی امتناع 
ورزیدند» خانهای بجنورد»درگز و سران دیگر خراسان علم طغیان بر 
افراشتند و هنوزسربازان دولتی کار سر کوب یک نقطه را تمام نمیکردند 
که خبر سرکشی محل دیگر مهرسید . کامران میرزا برادر تنی و محبوب 
محمدشاه بود و برای دفع شر در خراسان‌حد اعلای حدیت‌را ازخود 
نشان داد و سرانجام در نتیجه مساعی او سران شورشی بخدمات خود 
باز گشتند . 
آشفتگی و پریسّانی ناشی از پافشاری مصرانه قائم مقام در اینکه 
به کسی‌اعتماد نکند و رشته تمام اور را در دست داشته باشد تاچندی 
تحمل‌شد . بهار سال هم , بدون پیش آبد مهمی گذشت در حنوب 
ایران شورشی پدیدآیده بود که زود آنرا ازبین بردند» بهرام‌میرزاحا کم 
کرمانشاه توانست نواحی آشفته لرستان و عربستان ( خوزستان ) را با 
کمک یک‌افسر حوان انگلیسی بنام ستوان هنری‌راولینسن که از لحاظ 
فعالیت و استعداد در آن موقم و پس از آن شخصیت درخشایی‌بشمار 


میرفت قرین آرامش سارد , ولی شکوه‌ها و گله های مردم سرانجام در 


رب 
فکر شاه تأثیر بخشید و در صدد برآمد که برای حقظ نخت‌وناج خود 
و آسایش خلق به اقدامانی دست یازد . در ايران بين جاه وحلال و 
بیچارگی فقط قدمی فاصله است» وزیری که‌دیگر احتیاحی بوجودش نباشد 
از دور زند گی آسوده و آبرومندی بهره‌مند نخواهد شدء وی‌بایدهرطور 
که‌هست بقایش را حفظ کند يا تسلیم خطرنیستی شود. پس ازانکه 
شاه باا کراه ناچار به اقدام شد برطبق رویه مرسوم در ايران فرمان داد 
صد راعظم قائم مقام را دستگیر کردند و بدنبال آن‌فرزندان او را نیز 
بدون تأخیر گرفتند این اقدام دردسری ایجاد نکرد برعکس مایه خشنودی 
عایه‌شد . شاه شخصا امر داد گستری و زسام ایور عمومی را بر عهده 
گرفت»در ظرف روزهای بلافاصله پس از سقوط قائم‌مقام چنا نکه‌انتظار 
بیرفت اتهامات بسیاری برضد آن مرد افتاده پیش کشیدند و شاه را در 
بارة فسادی که در کار صدراعظم و عیب‌های دستگاه صدارت او بود 
اقناع کردند در نتيجه فرمان صادر شد که صدراعظم را در زندان خفه 
کنند واين فرمان درشب ب ‏ ژوئن ۳۰+ , اجرا گردید . 

اماشاه پی‌برد که کار ساختمان حکومت باندازة ویران کردن و 
از بین بردن‌آن‌آسان‌نیست. در اين موقم وبا و طاعون در پایتخت‌شیوع 
داشت و ار حمله تلفات این دو مرض چند تن هم افرادد ربا ری بودند . 
آصف الدوله دایی شاه بحکومت خراسان‌منصوب شده‌بود ولی‌وی‌اشتیاق 
فراوانی به تجدید مقام صدارت داشت و چون از سقوط قائم‌مقام اطلاع 
یافت بدون‌اجازه و با عجله بسیار از مشهد به تهران آمدءاما شاه‌حاجی 
میرزا آقاسی را که از اهالی ایروان‌بود بصدارت انتخاب کرد .اود رسوقع 
سفرهای قبلی خود به عربستان دانش و تجربه فراوان اندوخت و در 
مراجعت به تبریز سرپرست دو تن از پسران عباس‌بیرزا شد ار جمله 


پوت 
اعجازهایی که وی دربار آنها لاف میزد فن پیشگویی اتفاقات آینده 
بود . در حیات فتحعلی شاه او به محمدشاه اطمینان داده بود که روزی 
پادشاه ایران خواهد شد ولی چون حکایت کرده‌اند ۱ که او همین وعده 
را در نهان به پسران دیگر عباس میرزا هم داده بود تا امکان توفیق 
او بمناسست پیشگویی چنین امر مهمی بیشتر شده باشد ازینرو اعتقادما 
دربارة ذ کاوت وی سسمت شده است . شاید حاجی‌میرزا اقاسی د ریافته 
بود که وی سرشار از دانش عرب است و صدراعظمی نیست که او را از 
روی حساب آورده باشند تا ایران را در راه ترقی رهبری کند وی به 
نقشه های تمام دول خارجی بدبین بود و از اصولی که در آن موقع در 
اروپا آنها را بمنزله مبانیاقتصاد وسیاست‌شناخته بودندبکلی‌بیگانه بود . 


در عهدنابة تر کمانچای پیش بینی شده بود درهرنقطة ایران که 
تجارت روسیه ایجاب کند آن دولت حق برقراری کنسولخانه داشته 
باشد ولی تصریح نشده بود که دربار؛‌این لزوم تجارتی حق قضاوت 
با کیست . فتحعلی‌شاه تاآخر عمرپانشاری کرد که حضور کنسولهاچندان 
ضروری نمیباشد از طرف دیگر نمایند گان روس در دربار ايران پی‌دربی 
ار شاه تقاضا داشتند که برای استقرار کنسولگری در رشت که شهر عمده 
گیلان بشمار میرفت اجازه صادر شود ولی از صدور این اجا زه‌خودداری 
ميشد و باین ترتیب بوافقت کردند که یکی از اعضای سفارت روس 
هر ساله در ظرف چهار ماه که موقم تجارت ابریشم و مستلزم حضور 


نماینده آن دولت است در رشت باشد . 


در حدود اواخر پادشا هی فتحعلی‌شاه توجه‌دولتانگلیس بموضوع 


(۱) کرانه‌های دریای‌خزر تألیف هولمز 


۳ ۵۳ 


تجارت خارجی درایران جلب شد. یک کنسول انگلیسی() اظهار نظر 
کرده بود که اگرشاه ایران بیجهت راجم به ترتیب جدید اشکالتراشی 
نکند روابط تجارتی بین ایران و انگلستان را که بنفم دو طرف خواهد 
بود باسانی میتوان برقرار ساخت . 
نقشه‌این بود که احناس انگلیسی از راه تر کیه به ايران برسد 

ولی پیش از اجرای اين طرح ضروری بود برای اجتناب از تحمیلات 
مالی بی‌تناسب بعدی یا تحدیداتی‌مالیازناحیة دولت‌ایران تضمین هایی 
بحصیل شود . 

موقعی که زمام امور حکومت آذربایجان در دست عباس میرزا 
بودآن مرد روشنفکر بی دریغ دستورهای لازم‌برای حفظ تجارت انگلمس 
صادر می کرد ولی تصمیماتی که برطبق عهدنایه‌ای تثبیت نشده 
باشد هرموقعی‌فابل فسسخ است. پس اروفات عباس‌میررا بیش ار پیش 
ضرورت وجود عهدنامه‌ای بازرگانی بین انگلستان و ايران محسوس 
گردید» اماحکومت شاه که درآن هنگام‌میدید تجارت وارداتی‌انگلستان 
مقدار سرشاری ار طلای ایران را هرساله خارج می‌سازد نمیتوانست 
امکان نفعی برای ایران در نظربگیرد» ازینرو پیشنهاد سرجان کمپیل 
بمنظورانتعقاد عهدنامه‌ای بازرگانی مورد توجه واقع نشد ,سرجان‌معتقد 
بود نماینده‌ایکه اختیارات خود را ستقیما از دولت انگلیس د ریافت 
کرده باشد نفوذ بیشتری در دربار ایران خواهد داشت تا نماینده‌ایکه 
ازطرف کمپانی هند شرقی فرستاده شده‌باشد بنابراین با پیش آمدپادشاهی 
محمدشاه فرصت مناسبی برای تغییر وضم هیات سیاسی انگلستان‌درتهران 
فرا هم شد_, 


۱۱( آقای‌برانت 


۳ پا باس 


آقای الیس بعنوان سفیر دولت بریتانیا به‌ایران آمد,او مأموریت 
واختیار داش تکه به سلطنت شاه تبریک گوید و به تجدید مذاکرات 
برای امضای عهدنامة بازرگانی اقدام کند» اماصدراعظم هنوزازتأسیس 
کنسولگری انگلیس در قلمرو شاه جلو گیری میکرد و پافشاری داشت 
که سفیر انگلیس در این باره اصرار نکند و اين موضوع رابه هنگامی 
موکول می کرد که شاه اقتدار کافی بدست آورد تا در صورت ایرازخشم 
دولت روسیه نسبت باین امر که ابد به تجارت اتباع آن دولت لطمه 
میزدبه دادن جواب سبادرت کند . آقای الیس معتقد بود که مدت‌تعویق 
اين موضوع در واقع نامعلوم است " 

وقتی که اولین هیات اعزامی هندوستان به ایران آمدند مقامات 
انگلیسی در شرق از امکان حملهُ امیران افغان به هند نگرانی بسیار 
داشتند بنابراین نما ینده انگلیس دستور داشت که شاه را در حملة به 
افغانستان ترغیب کند اما مرور زمال در سیاست انگلستان نسبت برویه 
ایران با افغانستان تغییری پدید آورد .پیروزیهای عباس‌میرزا در نبرد 
های آخرین او ایرانیان را متوجه این فکر بهیج کرد که قدرت نظامی 
آنها از بلل دیگر آسیا بیشتر است و شاه که خود سربازی با تجربه بود 
همینکه از ترتیب امور داخلی قلمرو خود فراغت حاصل‌نمود در رأس 
نیرویی که بمنظور تسخیر هرات و فتح قسمت عمده افغانستان تهیه‌شده 
بود بطرف خراسان عزیمت کرد . 

دعاوی دولت ایران نسبت به حق حا کمیت برآنل حدود که در 
این مورد تاحدی قلدرانه بود برطبق اظهار صدراعظم ناحیه‌ای بودبین 
مرز ایران و قلع غزنین و بواسطة فتوحات مرحوم عباس میرزا این 


(۱) کر ارشهای منتشرشفه سر .۰۵ الوس. 


سع وس 

دعاوی دیرین تجدیدشد ., ایران از ادعای تسلط بر افغانستان دراولین 
عهدنامه‌ایکه پین حکویت هند و ایران ابضا شد و حتی حق استقلال 
افغانها شناخته شده بود صرف‌نظر کرد .چون تمام سرزمین افغانستان را 
شهریاران صفوی فتح کرده بودند بدیهی است که پادشاهان قاجار که 
جانشین شهریاران مزبور شدند اگر میتوانستند مدعی قسمتی " از آن 
سرزمین باشند نسبت به سراسر آن کشور نیز امکان ادعا داشتند, بنابر 
عقیده کسانی که بررسی اصول حقوق بین‌المللی را رشته کار خویش 
قرار داده‌اند چون از تاریخ سلب اختیار سلاطین ایران از افغانستان 
دیرزمانی گذشته بودمحمدشاه برطبق اصل حقوق بین‌المال باستنادنفوذ 
سابق پادشاهان ايران در آن حدود نمی‌توانست بر هیچ فسمتی از 
افغانستان ادعایی داشته باشد و هرگاه چنین ادعایی پذیرفته میشدشاه 
انصافا میتوانست با قوای جنگی,حدود قلمرو خود را برسرزمینی که بین 
کوههای کردستان و فرات واقع بود نیزعنوان کند و اگر مرور زبان را 
محدودنمیکردند شاه میتوانست مدع ی کلیه‌سرزمینها یی بشود که رو زگاری 
ایران در اسیای صغیر مالک آنها بوده است . 

ابا در این موقم شاه علاوه بر موجبات ناشی از فتوحات خاندان 
سابق دلیل های عمده دیگر برای‌شروع حنگ باامیر هرات‌د اشته است. 
کامران میرزا از سه‌فتره تعهدی که آنها را در اواخر دور فتحعلی‌شاه 
تبول کرده بود هیچیک را انجام نداد قلعة غوریان را خراب نکرد 
اسیران ایرانی را که بنابود آزاد کند بخانه‌های خود نفرستادووجهی را 
هم که بعنوان باج قرار بود نزد شاه بفرستدنپرداخت» پس شاه واقعاحق 
داشت که با قوُ نظامی او را به انجام دادن تعهدات خودوادا رکند . 
دلیل دیگری نیز برای لشک رکشی شاه ايران به هرات وجود داشت 


و ابا 
در مرز افغانستان و بین آنجا وایران ولایت سیستان واقم شده است . 
سیستان را احمدشاه موسس خاندان سدوری به افغانستان ملحق‌ساخته 
بود و در دور پادشاهی او درتصرف پادشاه کابل باقی‌ماند ولی‌بواسطذ 
اغتشاشات ی که بعد از مرگ او پیش آمد و حانشینانش برای استقرار 
نفوذ خود دچار اشکال شدند سران سیستان توانستند استقلال ایالت 
خود را بازیابند ,دولت ایران در زمانل سلطنت نجستین پادشاه قاحار و 
سالهای اول فرمانروایی جانشین او آن قدر مشغول بوده که مجالعطف 
توجهی به حق حاکمیت خود بر سیستان نداشته است ولی همینکه 
حکومت قاجاریه استقرار یافت علاقه تساط‌جویی آن رفته رفته بیشترشد 
و در موقم پادشاهی محمدمیرزا,سیستان قسمتی ار سرزبین ایران اعللام 
گردید هرچند آن موقع شاه ایران همان قدر در بارهٌ سیستانیها تسلط 
مستقیم داشته که یکی از مدعیان برای ریاست خود در آنجا استمداد 
می کرده مشروط براینکه حق فرمانروایی پادشاه را برآن‌ولایت بشناسد , 
ابا در طی سال ی که محمدمیرزا سرگرم تاج گذاری بوده یار محمدخان 
وزیرکرمان موفق شد نفوذ خود یا اربابش را در آن ایالت قطعی‌سازد 
و بدین وسیله موحب دیگری‌نیزبرای‌جنگی که شاه ایران درنظر داشت 
برضد امیر هرات آغازکند فراهم گشت ۱ 

در این موقم دولتی انگلیس برطبق عهدنامه‌ایکه باایران منعقد 
کرده بود حق دخالتی در امور بین‌المللی دو کشور نداشت و در واقع 
متعهد بود دخالتی بین ایران و افغانستان نکند ولی نفع روسیه در این 
بود که شاه را در نقشه هایی که برضد آرامش افغانستان داشت تحریکك 
کند چون اگر هرات یا نقاط دیگر افغانستان قسمتی از قلمرو پادشاه 
ایران بحسوب میگردید بموجب عهدنامه تر کمانچای روسیه میتوانست 


۲ 6 ۱ 


در آنجا برای حمایت از تجارت روس کنسول بگمارد . برازند گی‌صوری 
و خدمات متکی بر ایمال چندتن نمايندة زبده بمکن است در نظر مردم 
کشورهای آسیائی که ظاهربین اند تأثیر بهمی بخشد و بنابرهمین حقیقت 
دولت انگلیس با لشکر کشی شا ه که خبرش اعلام شد و منظور آشکار 
آن تسخیر هرات یا تسلط بر افغانستان بود در صدد مخالفت برآید ۱ 
هنگامی که این قضیه مطرح بود و هنوز شاه از تهران عزیمت نکرده 
بود کامران میرزا مقتضی دید که آن آتش شعله‌ور را بیشتر دامن بزند 
باین معن ی که چندتن از ایرانیان مقیم قلمرو خود را بقتل رسانید وعد؛ 
دیگری از ایشانرا امر باخراج از شهر داد ولی با اطلاع ی که از اخلاق 
او داریم جا دارد انصافاً اضافه کنی که باحتمال قوی این اقدامات‌را 
برای دفاع کرده بود . 

شهرت داشت که توطئه‌ای برضد کامران میرزا در هرات وحود 
داشته که منشاء آن ایرانیان مقیم آنجا بوده‌اند,بسیاری از ایشان اظهار 
داشته بودند که هروقت لشکر محمدشاه بنزدیک شهر برسد علم‌طفیان 
برخواهند افراشت . درضمن اعلان جنگ خود شاه نیز در یک بارعام 
اظهار داشت که جون انگلستان بخود حق ببد هد از منافم نجارتی‌اتباع 
خود حمای ت کند طعا در حدود حقوق او است اقدامات ی که برای 
جلوگیری از اسارت و یا سرگردان شدن اتباعش از ناحی ترکمنها 
لازم باشد انجام بدهد , 

در این موقع دوست محمدخان امیر کابل تلاش داشت‌حکومت 
مشکوك خود را بوسیله عقد اتحادهای متناسب خارجی مستقر سازد, 
رقیب از تخت راندهٌ او شاه شجاع الملک بوضم متقاعدی در قلمرو هند 
انگلیس بسر میبرد, تلاش او این‌بود که حکومت انگلستان را با نقشةٌ 


سور اس 
خود بمنظور بازیابی پادشاهی خویش همراه کند .انگایسها پیشنهاد های 
او را نپذیرفتند ولی سرانجام توانست مبلغی از حق تقاعد خود را یک‌جا 
دریافت دارد .بواسطه این اغماض وسوضوع دیگر که حکوست هندخوب 
میدانست وجه مزبور به‌چه منظورمصرف ميشده واقدامی برای‌جلوگیری 
از فراهم ساختن نفرات جنگی برضد دوست محمدخان نکرده این شخص 
حق داشته است اندیشه کند که حکومت انگلیس نظر مساعدی‌نسیت 
به منافع اوندارد, ازینرو وی درصدد اتحاد باايران برآید باهدف دو 
حانبهایکه هم نا حدی ار نقشه های شاه در فتح افغانستان حلوگیری 
کند وهم کمک او را برای مبارژه با رقیب آینده خود شجاع الملک 
تأمین‌سازد . حاجی حسینعلی‌خان ازطرف سردار بار و کزایی مأمورشد که 
باشاه ایران دربارةٌ عهدنایه هجوم و دفاع مدا کره کند مشروط بر اینکه 
متفقا بسرزمین کامران میرزا حمله‌ور شوند و در صورت پیروزی نتيجهُ 
فتوحات را بين خود تقسیم کنند باین معنی که هرات و نواحی واقع در 
مغرب‌رودخانه فراه به ایرال برسد و اراضی مشرق رودخانه مزبور با 
سبزوار ت م دوست محمدخان گردد ۱ 
این‌محترم افغانی حق داشت که در صلاح انعقاد چنین عهد 
نامه‌ای برای سرور خود تردید کند و اطلاع یافت که بجای‌اونماینده 
بختار دیگر افغانستان بنام عزیزخان وارد تهران شد و او را امیران 
تندهار که برادران دوست بحمدخان بودند فرستادند و بادولت ایران 
در بارة اتحادی برضد کابران میرزا موافقت حاصل کردند که برطبق‌آن 
شاه استقلال سرداران بار و کزایی را شناخت . 
در تابستان سال بر محمدشاه لشکر خود را در جهتمشرق 
براه انداخت, ابتدا عملیاتاعلیحضرت برضد تر کمنها شروع شد که به 


۲۳۱۷ ۲ 

پیشرفت شایانی منجر گردید .فریدون میرزا با دسته‌ای از عده جدا شد 
و مأموریت یافت که به شهر مستحکم قرا کیله حمله کند ) در ورود 
بانجا دریافت که قبیله سکنه آن بحل را تخلیه کرده و بارتفاعات کوه 
سود کنک رفته‌اند .سردار ایرانی سعی کرد ایشان را ازانجا بیرون کند, 
ازبکهای خیوه قوای خود را جمم و با نفرات افغانی هرات ارتباطبرقرار 
کرد ند تا با هم آهنگی ت رکمنها بدفاع مشترك بپردارند ,شاه‌چندین هفته 
را در حوالی استراباد تلف کرد, کمیابی آذوقه در ردو گاه او بحدی 
سك بود که سربا زان حتی حنسی را که محختص مصرف همایونی بود 
پرا کنده ایرانی ر فصم تنند و سوارکاران‌آنها از صبح تاشام اردو گاه 
ایران را بوحشت میا نداختند .د رماند گی و بحرومیتی که لشکر شاه در 
کنار رود خانه گرگان بدآل‌دجا رشده‌بود ند روحیه افغا نیهای هرات را تقویت 
کرد آنها به پمقام شاه حواب داد ند که فقط حاضر ند هدایایی بحصور 
همایونی تقدیم دارند ولی از تسلیم گروگان برای تضمین رفتار آینده 
خود معدورند و اگر این پاسخ خاطر ملو کانه را خرسند نسازد در حمله 
که شاه چندین بار بزبان‌آورده بود وحود داشت‌ودرپایان سال شاه‌مجبور 

شد ناراضی به تهران با گردد . 
سال بعد شاه مجددا لسیمت شری عزیمت کرد نیروی خحود رادر 
بستان گرد آورد که معلوم‌شد شامل هشت‌هزار تن‌پیاده آماده و هزارو 
پانصدتن سواره‌است» چهارگروهان و سی‌توپ از پیشاپیش به سبزوار 
فرستادند .حا کم هرات باشنیدن خبر آبدن محمدشاه برای دفاع شهر از 


سس و باس 
داد و آنچه را که نتوانسته بودند حمل کنند سوزاندند و حتی علفهای 
صحرا را آتش ردند و تمام دههای واقع در ب, میلی هرات را ویران 
کردند و اهالی را بدرون قلعه یا نقاط دور دست بردند, ده هزارسوار 
زبده آباده میدان نبرد شدند و بقیه را مأمور مراقبت شهر و نقاطمستحکم 
حوالی کرد ند . فصل سال که اوایل زمستان بود, برای انجام دادن 
عملیات نظامی در حدود شمالی افغانستان که هوای زمستانی بسیار 
سختی دارد برای عملیات نظامی هیچ مساعد نبود, لشکر شاه درحین 
عبور از خراسان تلفات بسیار دیدو شاه حتی قادر نبود از خیمه‌تابر کب 
خود راه برود,باوجود این از تصمیمی که برای انجام دادن آن حر کت 
کرده بود انصرافی جاصل نمیکرد و باقسمت اعظم قوای خود رهسپار 
هرات شد,ضمناً دسته‌ای سأمورمحاصره غوریان وعده دیگر بر ضدت ر کمن 
های هزاره روانه شدند . 
اقدامات دفاعی هرات بعهده یار محمدخان وزیر کامران میرزا 
بود که بواسطهُ افراط در شرابخوارگی شایستگی انجام دادن امور 
حکومت خود را نداشت .این وزیر جاءطلب درآن میانه از هرجهت در 
صدد هموارکردن راه خود برای بدست‌آوردن اقتدارکامل بود و آن 
عده ازسران را که امکان داشت مدعی اوشوند ازکار برانداخت‌بواسطة 
این اقدابات ورفتار ظالمانه اونسبت بمردم,عدم رضامندی در شهر پدید 
آید جمعیت شیعه آنجا نیک آماده بودند که مقدم پادشاه ایران را 
گرامی بدارند .وضع دفاعی قلعه هرات در این سوقع طوری نبود که‌مانم 
تصرف آنجا با حمله قوای اروپایی باشد اما وزیر فعال کار هرات را 
چنان ترتیب داد که موانع عمده در برابر لشکر ایران فراهم‌شد, او 
حصارها را بلندتر و خندق‌ها را عمیق‌تر کرد و بانند دفعه پیش که 


سس ی م۸ ۲ سس 


فرزند عباس بیرزا هرات را محاصره کرده بود و افسر توپچی ایرانی 
را بوسیلة رشوه حلب کرده بودند نا ارگ شهر را هدف گلوله سبارد 
در صدد برآیدند در این دفعه نیز همان کار را بکنند . 

در این موقع افسر جوانی انگلیسی که از فن توپحانه اطلاع 
داشت بشهر وارد شد»‌یار مبحمدخان که مرد زیر کی بود در صددبرآید 
ار حضور او فوری حد اعلای استفاده را ببرد و از خدمت ستوان‌الدرد 
پوتینگر برخوردار شود . این افسر با لباس شرقی در سراسرافغانستان 
سفر کرده بود و بوقعی که بوزیر بروز داد که انگلیسی است او بیدرنگ 
بفکر افتاد که از وجودش برای دفاع شهر بهره‌مند شود .۱ گر من‌شرح 
طولانی داستان بحاصرءٌ بیهوده‌ای را که شروع کرده بودندبیان کنم 
بعید نیست موجب کسالت خواننده بشوم این کار را ایرانیان درنهایت 
بی‌اطلاعی از اصول حنگی که در میان ملل متمدل مرسوم است شروع 
کردند و برطبق آن میتوانستند تصورکنن د که چون سابقاً مردم هرات 
نسبت به شاه ابراز فرمانبرداری کرده بودند وا کنون برضد او اسلحه 
برداشته‌اند معدور بوده‌اند , ولی قسمت عمده خشونتها در وهلة اول 
بواسطه فشار علاج ناپذیر گرسنگی بود .وقت ی که افراد بمقامات ایرانی 
گزارش میدادند اجناسی راکه جهت فروش برای مصرف چادر شاه 
میآوردند سربازان بزورمیستاندند تمام تقدیری که‌حق ایشان بود بواسطهُ 
خشونت ضایع ميشد و سپس بصورت اخراج ازاردو گاه تبدیل‌میگردید . 

۷+ نوامبربم ‏ محمدشاه تایک میلی‌هرات رسید و زدوخوردی 
بین سواران دوطرف اتفاق افتادر اسیری را بحضور شاه بردند واویرای 
آنکه عزم وحدتی را که دردوام جنگ داشته نشان داده باشد دستورداد 


اسیر را در جلو چادر همایونی با سر نیزه بزنند روز بعد شروع به حفر 


سر ۲ 
خندقی در پیرامون اردوگاه ایران کردند شاه شخصاً در عملیات رفع 
محاصره نظارت داشت‌وچندین روز متوالیً پیشرفت کارراازچاد رکوچکی 
برداینة تیه مراقبت میکرد . در شانزده میلی هرات دهی بود که‌سادات 
شیعه در آنجا سکونت داشتند و شاید کمتر از هر کسی ممکن بود 
ار سربازان سلطان شیعه ترس داشته باشند .دسته‌ای از ایرانیان برای 
نهیه آذوقه باین ده وارد شدند, بز رک محل حلو آید و به افسر ایرانی 
اظها رداشت‌آنچه‌آذوقه در ده بوده دراختیار اوست و قول داد آنهاراباو 
تحویل د هدمشروط براینکه فرمانده‌مزبورنفرات خودرا ازورودبه ده معنوع 
دارد ,فرمانده بااین پیشنهاد موافقت کرد ولی سربا زان ار فرصتی که 
برای غارنگری یافته بودند دست برنداشتند و اعتنایی بدستور منم‌ورود 
به ده نکردند . فرمانده برای آنکه نفرانش بترسند ازسید خواست‌تااز 
بالای دیوار ده تیرانداری کنند وآنها هم این دستور را انجام دادند و 
هشت تن ایرانی کشته شدند در نتیجه بقیه به ده حمله بردند و پس‌از 
هجوم بمنظور خونخواهی همقطارال سی‌تن ازسادات را مقتول‌ساختند 
و مرتکب انواع خشونت شدند . 

دریادداشت‌های یکی از افرادی که در حبهه هرات در اردو گاه 
همایونی بوده من تاریخ پ دسامبر این مطلب را خوانده‌ام «شاه 
سه‌تن اسیر تر کمن ویک تن افغانیبتام محمد عزیزخان راهم که اسیر 
شده بود بیحضور خواست و فرمان داد آنها را در راه خدا قربانی کنند, 
این ابر همایونی در حضور او احرا شد,شاه هر روز به دید گاه خود می 
رود و قرآن تلاوت میکند » شرحی را که من نقل کرده‌ام تصویر غم 
انگیزی از تعصب مدهبی و نشانه سنگدلی است که یککسلطان شرقی 
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بایدرعایت کند . د رمقدیه شرح دیگری از همین یادداشت بتاریخ 9 
دسامبر خوانده‌ام که جیره سربا زان‌ایرانی بقدری محدود شده‌بود که‌آنها 
قفل تفنگ‌خود رابرای فروش عرضه میکردند . درظرف ه , روزاخیر 
اصلا آذوقه توزیم نشد, در‌شب م, دسامر مرد شیعه‌ای کاغذی را 
از بالای حصار شهر بخارج انداخت‌حا کی ازاینکه‌شیمیان داخل‌شهر 
قادر نیستند بنفع هم کیشانی که در خارج‌اند اقدامی کنند وتقاضا کرد 
شاه د رصدورحمله تأخیری نفرما یندودلبلی برای ترس ازافغا نهاوجود ندارد . 
روز بعد افسرایرانی‌با نفراتی که‌بربالای دیوارآمده بودند گفتگ وکرد,ازاو 
دعوت‌شد که برای‌مذا کره‌با یا رمحمد خان‌دا خل‌شهر بشودشاه‌نیزاحازه‌داد 
و گفت به وزیر هرات خاطرنشان سازد که برادرا و که قلعه غوریان را 
تسلیم کرده بود در اردوگاه ایران آزاری ندید و باو گفت وزیر را از 
وضع مخاطره آمیزی که وی در زیر دست شخص دائم الخمری مانند 
کامران میرزا دارد برحذ رکند,شخص یکه در نتیجة یک خشم‌نا گهانی 
بیمورد بمکن است دستور قتل او را بدهد . 

حواب داد که باردیگردر دورهٌ عباس‌میرزابه‌اردو گاهایران‌رفته بود 
و دستگیر واسیرشد, بنابراین اطمینان بقول ایرانیان ندارد و بشاه هم 
تسلیم نمیسٌود و از بأبور ایرانی تقاضا کرد که به پادشاه خود بگوید 
که بهتر است لشکر خود را به مشهد با گرداند و مردم هرات‌هدایایی 
که فراخور حال ایشان است در آن شهر بحضور همایونی تقدیم می 
دارند و شاه برای اطمینان خاطر از حدود امکانات هراتیها محاسبانی 
به شر بفرستد و صورت درآمدها را بررسی کنند . وزیرهرات این فرصت 
را بغتنم شمرد و برای ژنرال سامسون فرماند روس که در اردوی‌شاه 


پم اس 

خدت بیکرد و در موقع اسارت وی بدست عباس‌میرزا باو مهربانی 
کرد چیزهایی فرستاد . 

در طی آن زمستان مخوف فقط بوسیلة اعزام پی‌د رپی‌دسته های 
بزرگ سربازان برای غارت آبادیهای آن حدود لشکر شاه ازخطرنیستی 
نجات یافت, خشونت‌های سختی که درآن میانه مرتکب شدندبتدری 
زننده بود که حتی حس ترحم بسیاری ازایرانیان سنگدل راکه باشاه 
در لشکر کشی هرات همراه بودند تحریک کرد, سرنوشت نا گوارافراد 
دهنشین که برای حفظ زنان و اموال خود باقی مانده بودند خطرنا کك 
بود و زنان از هر سن وسالی در معرض تجاوز بودند حتی کود کان از 
مرگ و آزار در امان نبودند. شنیده‌ام که عموماً اين اطفال را قرآن 
بدست بمثابة پیام رسانی برای تحریک احساسات نوع دوستی در دل 
سربازانی که بسمت آبادی میآمدند به جلو میفرستادند ولی این نفرات 
در آن وضع »از عالم بلاحظات مدهبی یا بشر خواهی بکلی دوربودند, 
کارشان این پود که بچه‌ها را میزدند یا میکشتند و زنانی را که 
نمی کشتند لخت می کردند و تکه‌های لباس آنها را که بسیاربیارزش 
بود و حتی خریدار جهود در ازای آنهاپشیزی نمیدادمیربودند , نويسندة 
ایرانی که اين مطلب را از قوش نقل کرده‌ام اظهار داشت : اگر 
ازگرسنگی بمیرم حاضر نیستم بار دیگر همراه یکی از اين دسته‌های 
غارنگر بروم تا ناظرآن همه کارهای حیرت‌انگیز باشم . او با اظهار 
تنفر صمیمانه‌ای افزود» خداوند پدر این سربازها را در آتش حهنم 
بسوراند . 

در رم دساببر دویست تن‌لخت گرسنه که تماما خود را اولاد 
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پیعمبر بینامیدند از دههای غورات به اردو گاه همایونی آید ند تا ار 
شاه التماس مساعدت کنند, ولیاعلیحضرت دین پرست نوجهی به حال 
آنها تکرد . دره دسامیر یکی اراستحکامات هرات بدست ایرانیها افتاد 
و یکی از افراد کامران میرزا که فراری بود راهنمایی این عده را بر 
عهده داشت ولی افغانها زود به دفاع پرداختند و قلعه را ار ایرانیان 
پس گرفتند . 

این محاصره‌چندباه‌طول کشید وغرورشاه‌مانع بوداز کاری که برعهده 
گرفته بوددست بکشد واستقامت محاصره شد گان هم بوسیله‌وزیر فعال 
وه‌ساعی‌ما هرانه‌ستوان‌الد رد یوتنیگرشد ید ترمیشد .د ربهارسال م ۸۳ , آقای 
مکتیل وزیرمختا رانگلیس د رد ربا رایران‌بهاردو گاه‌محاصره‌شد گان‌آىدوسعی 
کرد شاه را از تعقیب خیال تسخیر هرات بازدارد .پادشاه ایران‌اظها رات 
اورا با دقت شنید و چندروز هم آن عده ازایرانیان که در اشتیاق‌براجعت 
بخانه های خود بودند امیدواری داشتند که شاه گفتا رنما یندم انگلیس 
را بپذیرد ولی پس از چند روز ژنرال کنت سیمونیچ نماینده فوق‌العاده 
روسیه وارد شد و درست بر عکس آقای مکنیل بشاه توصیه کرداو 
توانست شاه را به ادابة محاصره ترغیب کند,مساعده مالی نیز بشاه‌داد 
و آحودان خود سروان بلارنبرگ را که عملیات ضد هرات بر عهد؛ٌاو 
بود در اختیار شاه گذاشت ۰ 

پیش از ورود کنت‌سیمونیج آقای مکنیل برطبق توافق دوطرف 
وارد شهر هرات شد تاشاید مدا کره صلحی‌میسر گردد . شاه شرایطی را 
که تا آن سوقع در قبول آنها پافشاری داشت بکلی تغییر داد چون نه 
نها تقاضا کرد که قوای ایران هرات را اشغال کند و عایدات آن شهر 
باو برسد بلکه خواستار ش دک هکامران میرزا از لقب پادشاهی منصرف 


اس رات 
گردد و یار محمدخان در اردوگاه شرفیاب شود . درشب آن روزی که 
آقتای مکنیل به هرات وارد شد قشون ايران تدارك هجوم به شهردیده 
بود ولی دوطرف برای چند ساعتی در ترك مخاصمه توافق کردند تا 
سیاستمدار انگلیسی مدا کرات خود را تمام کند . 

صد راعظم ایران موقع ی که آقای مکنیل اردو گاه را ترك میکرد 
اطمینان داده بود که وی میتوانسته از طرف دولت ایران با اختیار تام 
و بصیرت‌تمام, گواینکه دربارُ امورمربوط بدولت انگلیس رفتارمی کرده 
اقدام کند . پاسی‌از شب گذشته ووسایل حمله کاملا آماده بود که وزیر 
مختار از سنگرگاه عبو رکرد , اففانها را سرشار از شجاعت و اطمیناز 
دید وحیرتش از وضع و حدود اطمینان بخش استحکامات شهر کد 
ار موقع شروع محاصرساخته بود ندمضاعف‌شد ومتوحه گردی د که آنهاد ۱ 
مقابل حمله‌قوایی حتی نیرومند تر از لشکر ایران قدرت دفاعی دارند 
نمايندة انگلینس بقیة شب را صرف بدا کره با یارمحمدخان کرد و بعد 
راجع باو گف ت که یکی از ممتارترین افراد کشور خود در آن دوره‌می 
باشد ویا اوانعقاد عهدنامه‌ای مشتمل بر شرایط شاه بجزموضوع استقلال 
هرات را ترتیب داد ,روز بعد که . 7 اوریل رم , بود آقای‌نکنیل 
به اردو گاه شاه با ز گشت کنت‌سم‌ونیچ نیز به‌حبهه هرات آمد بنابراین 
شاه ایران عهدنامه را نپذیرفت . 

بعد از ورود کنت سیمونیچ شاه چند روز از فکروخیال فتح سر 
وحد بسیار داشت ولی محاصره شد گان باتمام قوا ایستاد گی‌می کرد ند 
پس از دو هفته وضع روحی شاه و وزیرانش بقدری خراب شد که باز 
شاه دنبال آقای مکنیل فرستاد تا بین دوطرف وساطت کند . طرح عهد 
نابه‌ایکه قبلا رد شده بود باقید اينکه آقای مکنیل بنمایند گی دولت 
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انگلیس اجرای آنرا از جانب کامران میرزا تضمین کند مورد پسند 
افتاد , بااین ترتیب دلیل‌دیگری برای عقد صلح بین دوطرف بنظر نمی 
رسید مگر آنکه وزیر مختار بار دیگر داخل شهر هرات شود و تصویب 
عهدنابه را بوسیله کامران میرزا تحصیل کند . اما دولت یران باپیش 
کشیدن بهانه های متعدد از احرای این تعهد نیز شانه خالی کرد . 

رویه سیاسی بی‌ثبات و پرپیچ وتاب ایرانی هیچ موقع کاملتر از 
این مورد جلوه گر نشده است»شکست د رعملیات محاصره,شاه ووزیرانش 
را دچار یاس و آنها را نا گزیرکرده بود که از آقای مکنیل مجددا 
استمداد کنند . کمترین آثارسوفقیت اعتمادایشانرا نسبت به کنت‌سیمونیج 
تجدید کرده‌بوددوات‌ایران از وریرمختار انگلیس خواستار شد که تعهد 
کند هر گاه کایران میرزا از تصویب عهدنامه امتناع ورزد او دیگردر 
کار بدا کرات هرات دخالتی‌نکند. درعین حال صدراعظم ایران نیز 
قول داد که | گروزیر مختار یادداشتی دراین با ره بنویسد مأموری‌بید رنگ 
برای بردن آن بشهر تعیین خواهد .شد بااین پیشنهاد آقای مکنیل 
موافقت کرد مشروط برآنکه بعد از تصویب عهدنامه شاه پنج روزبیشتر 
در جلو هرات نماند و ده روز بعد از آن هم سرزمین کامران‌میرزا راتره 
کند ابتدا باین یادداشت پاسخی نرسید و کسی را هم برای همراهی 
مکنیل به هرات تعیین نکردند وقتی که او حواب یادداشت را خواستار 
شد صدراعظم‌ایران باو اطلاع داد که لا زم بود بامشاوران‌دیگر کشوری 
ولشکری شاه مشورت بشود و مجدد| قول داد که برای همراهی جناب 
اجل به هرات کسی روانه کند .قرار بود این راهنما عصر روز بعد خود 
را به جادرهای هیات انگلیسی معرفی کند ولی قول حاجی‌میر زا آقاسی 
عملی‌نشد, وقتی که آقای مکنیل دلیل را استفسا رکرد جواب آبد که 


سپ ۲ ست 

باید خسارات شاه از آن لشک ر کشی جبران شود و یالااقل مبلغی‌برای 
تقسیم میان لشکریان خود که صدمات بسیار دیده بودند دریافت کند . 

آقای مکنیل نسبت باین عمل که به عهدنامة مورد قبول‌چیز 
های تازه‌ای‌نه فقط از ناحیه صدراعظم بلکه از طرف خود شاه نیزاضافه 
شود اعتراض کرد و انعقاد رسمی آن فقط بواسطه موانعی که دولت 
ایران باوجود قولنایه صدراعظم پیش آورده بود بتعویق افتاد . روز 
بعد آقای کنیل یاد داشتی از حاجی میرزاآقاسی دریافت داشت که‌در 
آن, حواب اعتراض داده شده و اثسعار گرد یده بود که عهدنامه نتعهدی 
برای ايران ایجاد نکرده چون افغانها هنوز دست از تیراندازی و حمله 
نا گهانی برنداشته بودند واظهار شد که خسارت ایران در آن‌لشکر کشی 
پنج یا شش کرور تومان می‌باشد ۱ و ایراز ابیدواری کرد که دولت 
انگلیس حاضر شود چنین خسارتی را به ایران بدهد و در خاتمه بطرزی 
که جنبه بذله گویی داشت نوشته بود چون گفته‌اند آقای مکنیل‌مبلغ 
سرشاری بوزیر هرات در موق حضور وزیر مختار در آن شهر داده بود 
جای دریغ است که‌وی چیزی به نویسنده برحمت نکند . بااین ترتیب 
که وزیر یکی از دو طرف میتوانست با کمال آسانی زیر قول‌وقرارهای 
کتبی خود بزند آشکار بود که امید بیشتری به دوام مذا کرات بین 
دو شاهزاده وحود نداشته است .علت تغییر ناگهانی رویه شاه ورود 
تاصدی از قندهار حامل نامه‌ای از کهندل‌خان پرادر دوست محمدخان 
بود که در آن وعدهٌ کمک از آن ناحیه داده بودند, حامل نابه بشاه 
اطمینان داد که هیچگونه ترسی از ناحیه کابل وحود ندارد . 

چند روز بعد آقای کنیل درخواست ملاقات خصوصی باشاه کرد 


(۱) يك میلهون ورب یا يك میلیون‌ونيم‌لیره انگلهسی 


۹۳ ا 0 


و مبخاطرات روشی را که شاه در پیش گرفته بود گوشزد واشاره کرد که 
درصورت ادامه اين وضع علاقه و دوستی بریتانیا را از دست خواهدداد 
و نیز یادآور شد که شکایات متعدد برضد دولت ايران ناشی ازاختلاف 
نظر بین ایران و انگلستان دربارةٌ محاصره هرات رسیده است . آنگاه‌ورود 
چندین نمایند گی که سابقاً از انگلستان یا هندوستان به دربار ایران‌آیده 
بودند و هدایای گرانبهای سرشاری که به فتحعلی شاه و وزیرانش اعطا 
کرده و شرایطی را که برای پرداخت پول و تسلیم اسلحه در صورت 
پیش آمد وقایعی بر عهده گرفته بودندتماماً در ذهن‌محمدشاه وصدراعظم 
او جلوه گر بود و موجب این گمان ش که انگلستان برای دوستی‌ایران 
اررش بسیار قائل بوده است و بجای لغواتحاد بين دو دولت که‌موحب 
انداختن ايران در دامن روس میگردید انگلستان دچار تقریباً همه‌نوع 
تحقیر و لطمه به حیثیت خود میشد . شاه و صدراعظم او بزودی پی 
بردند که در پندار خود راجع به وارد کردن لطمة اساسی به انگلستان 
اشتباه کرده‌بود ند . چون‌د راین موقم کمک مالی ازطرف نمایند؛ انگلیس 
وحکومت هند به‌ایران نمیرسید دولت شاه مترصد بود بنمایند گی‌بریتان 
توحه دهد که نفوذشان از میان رفته و قصد داشت بوسیلة بهانه های 
ناجیز و تعویق های بزاحم سعی کند که حضرات بهای رویه آپرومندانه 
تری را پرداخت کنند وحاضر بودند این طرز عمل را تا آخرین حدامکان 
غیر از قطع را بطه دنبال کنند ویقین داشتند کها گر پریشانی کار به حد 
نهایی برسد اعرام هیاتی به‌انگلستان وابراز چند کلمه معذ رت‌وتوضیح, 
حکومت علیاحضرت‌را که نمیتوانسته اراتحاد ایران صرفنظر کند خشنود 
خواهد کرد . 

علاومه بر این موحبات لثامست, باید بخاطر داشت که برطبق رویه 


۲ ٩ 

ای که دولت ايران در این سوقم پیشه ساخته بود علاقه شدید شاه 
بیک فتح نظامی فراخور تمایل تصمیم به توسعه سرزمین خود خاصه 
در جهت افغانستان بود,روسیه از این تمایلات حمایت میکردوانگلستان 
با آن مخالف بود,این حریان مایهة ابیدی در ذهن شاه ایجاد کرد که 
پجای روابط صمیمانه با انگلستان از همکاری دوستانه روسیه فواید 
بیشتری حاصل کند چون این طرز فکر در آن موقع مایه تهییج دربار 
ایران بود جای شگفتی نیست که ميخوانيم در این مورد برای وزیر 
مختار انگلیس امکان نداشت که بدون غرامت از آن صرف‌نظ رکند . 
تأمین زسمی شناختن اقامتگاه مأمور دولت انگلیس در بوشه رکه‌حا کم 
آنجا سخت درصدد تهدید برآمده بود و توقیف چاپار رسمی انگلیس در 
نزدیکی مشهد ویدرفتاری نسبت به او که مجبورش ساخته بودند به 
چادر شاه با زگردد بعلاوه انعقاد عهدنامة بازرگانی با انگلستان که 
حکومت شاه تعهد امضای آنرا کرده بود و با عذرهای بیمورد آنرا به 
عهده تعویق می‌انداخت آقای مکنیل شاه را اقناع کرده بود که برفرض 
تسخیر هرات از عهده نگاهداری آنجا برنخواهد آمد و در آن صورت 

تصد شاه‌این بوده که آنجا را به کهندل‌خان قندهار بدهد . 
مذا کرات باین ترتیب پایان یافت که شاه قبول کرد مواد عهد 
ایرا که آقای مکنیل تهیه کرده بود احرا کند مشروط بر آنکه وی عذر 
متناسبی یرای رفم محاصرءٌ هرات بیندیشد بنابراین از آقای مکنیل نقاضا 
شد که نامه‌ای باو خطاب وتهدیدش کند که پافشاری درعملیات برضد 

شهر محصور, موجب خشم دولت انگلیس خواهد گردید . 
نایة رسمی که آقای مکنیل بعنوان شاه فرستاد شاید بمنزله 
اعلامیه ای مشتمل بر شکایات دیگر دولت انگلستان علاوه بر موضوع 


سب م 6 اس 


شهر هرات بودٍ ولی در طی دوسه روز و بعد از آنکه اعلیحضرت بار 
خصوصی دیگری به آقای بکنیل داد وزیر مختار یاد داشتی از وزارت 
امور خارحه ایران دریافت کرد که از مضمون آن استنباط میشد شاه‌دیگر 
بهانه‌ای را که قبلا" ازآقای مکنیل برای رفع محاصره هرات خواستار 
شده بود مغتنم نمیشمرد و مورد علاقه وی‌نیست, بعلاوه این ناسه 
بخویی نشان داد که منظور دولت ايران اين بود در ازای مبلغ هنگفتی 
از تعقیب این کار یعنی محاصرهٌ شهر هرات صرف‌نظ رکند .شاید شاه از 
نیت قبلی خود راجع به هرات و موافتت با درخواستهای آقای‌یکنیل 
بان حهت عدول کرده بود که وزیرانش مترصد بودند ار نماينده 
انگلستان پاداش مالی عظیمی در صورت قبول آن تقاضاها د ریافت‌دارند 
ولی آقای کنیل صریحا بوزیران ايران اطمینان داد که با آن ترتیب 
انتا ر دریافت پول از او بیهوده است . 

ده روز سپری شد و مکاتبه تازه‌ای بین سفارت انگلیس و دربار 
ايران ردو بدل‌نشد, اما در تاریخ .م مه آقای بکنیل ملاقات‌خصوصی 
حدیدی باشاه داشت و به اعلیحضرت خاطرنشان ساخت که بین سخنان 
شاه و گفته های وریرانش تفاوت مییابد . دوروز بعد وزیر مختارانگلیس 
از دولت ایران مکتویی دریافت کرد که مضمون آن چون از جهتی 
حاوی بزایایی بود تولید تعجب‌نمود دربارهٌ مسائل دیگرعباراتی را که 
آقای مکنیل برطبق درخواست خود شاه بکار برده بود تجاوزی بحق 
حا کمیت شاه تعبیر شدوموضوع هم راجم به | همیت‌ناجیزی بود که‌دولت 
انگلیس در بارهٌ محاصره هرات تَذ کر داده بود . 

یا رفتاری که نسبت به وزیر مختار انگلیس کرده بودند کاس 
صبر او را که بحد شکیبا ترین افراد تحمل نشان داده بودلبری ز کردند, 


سس و ٩‏ اس 


در نتیجه آقای مکنیل با نهایت اکراه تصمیم گرفت که دربار پادشاه 
ايران را ترك کند. اعلیحضرت از عهدهٌ ایفای چندین قول که برای 
احاپت تمام یا شسمتی ار درخواستهای بالی اروی شده بود برنیامد و 
نسبت به آهتمام آقای مکنیل به تأمین غرامت کافی درارای توقیف 
و بدرفتاری نسبت به چاپار سیاسی او شانه خالی کرده‌رویه دولت‌ایران 
راجم به عهدنایه پیشنهادی با کامران میرزا که ابتدا آنرا پذیرفت و 
سپس از امضای آن امتناع ورزید و نیز طرز استفاده از درخواست خود 
شاه دربارةٌ اندیشیدن تمهید متناسبی برای رهایی از عملی که موحجب 
گرفتاری او شده بود مای دلسردی سفی رکبیر گردید این موجبا ت که 
توأم با پانشاری دولت ایران در تصمیم خود شد مشعر بر اینکه‌جز 
صد راعظم و بعاون وزارت امور خارحه دیگران هیچگونه مراوده‌ای با 
سفارت انگلیس نداشته باشند آقای مکنیل را نا گزی ر کرد که اردوگاه 
را ترك گوید و بسرحد ترکیه عزیم تکند . 

شاه در سیاست تردید آمیز خود همچنان پافشاری میکرد و میل 
هم نداشت وزیر مختار انگلیس از دربار او برود بنابراین بهانه‌ای‌پیش 
آورد که موضوع ناهنجار بدرفتاری نسبت به چاپار سیاسی آقای‌مکنیل 
را نمیتوانسته است باور کند و از آقای مکنیل خواستار شد که صحت 
اظهارات خود را در آن خصوص ابت کند ولی وزیر مختار فقط با 
شهادت افراد ایرانی میتوانت این موضوع را ثابت کند و البته انتظار 
چنین امری در موردی که شاه و صدراعظم طرف شکایت بودند دور از 
ایکان بود , آقای مکنیل هفعم ژونن ارد و گاه همایونی را بعرزم مشهد 
و تهران ترك کرد , درشاهرود دستورهایی از دولت بریتانیا دریافت 
داشت که باید شدیدترین اعتراض را از رویه دولت ایران در مورد 


۳ ۲ات 

محاصره هرات تسلیم کند,بنابراین وریرمختار سرهنگ اشتودارت را به 
اردو گاه شاه روانه کرد وبوی مأموریت داد که درآن زمینه پیغام‌شفاهی 
به اعلیحضرت برساند و اعلام دارد دولت انگلیس رویه‌ایرا که دولت 
ایران در محاصرهٌ هرات پیش گرفته عمل خصمانه‌ای نسبت به حکومت 
انگلیسی‌هند تلقی میکند و آن رفتار با منظور اتحادی که بین اير نو 
انگلستان برقرار شده بود کاملا منافات داشته است بعلاوه به سرهنگک 
اشتودارت دستور داد که اعلام دارد دولت علیا حضرت بلکه‌اشغال 
هرات را از طرف ایران و یاهر قسمت ازافغانستان را بمنزله عمل بارزی 
برضد انگلستان محسوب میدارد و شاه را متوحه سازد که دسته‌ای از 
نیروی دریایی انگلیس مر کب از پنج ناو جنگی در همان موقع وارد 
خلیج فارس شده و جزیره خارك را تصرف کرده‌اند . 

پس از عزیمت وزیر مختار انگلیس ازاردو گاه همایونی, قوای 
شاه ابتدا شش روز متوالی شهر را با توپ گلوله باران و سپس بآنجا 
حمله کردند « ۲۳ ژوئن ) ولی با تلفات سنگین مجبور به عقب‌نشینی 
شدند و گفته‌اند عده کشته و مجروح هزار و هشتصد تن و تلفات 
در میان افسران متناسباً بیش از نفرات بود و کس یکه کشته شدنش 
بیشتر از دیگران موجب تأسف شد افسر لهستانی شاه بروفسکی بو د که 
درجه سرتیپی داشت همچنین درمیان مجروحان ژنرال سامسون سرهنگ 
روسی نیز دیده شده بود که در خدمت شاه کار میکرد .بیگویند لشکر 
ایران با شجاعت بسیار حمله‌ور شدند و سه بار بیرق پیروزی را برفراز 
نقاط فتح شده برافراشتند ولی نتوانستند وضع خود را نگاه دارند چون 
افغانها شمشیر بدست یاحدت استقامت ناپدیری بر ایشان حمله پردند 
ویا کشتارسنگین آنها را به پشت خندق راندند و نیز نقل کرده‌اند که 


۳ باس 
از میان زخمی‌ها و کشته‌شد گان سه چهارم آنان باضربت شمشیر از پادر 
آمدند . این هجوم واقعه عمدهُ بحاصره هرات بشمار میرفت که کنت 
سیمونیچ آنرا طرح ریز ی کردو گفته‌اند این جریان‌برای شاه و وزیرانش 
که تشنه پیروزی بودند و انتظار آنرا داشتند مایة تسکین خاطری‌فراهم 
ساخت . دربار ايران بسیار دمدمی وتنگ نظر بود » نماینده فوق‌العاده 
روس در سراسر دوران نبرد افغانستان وانمود مبیکرد که بیشتر برطبق 
تمایلات هیئت وزیران شاهنشاهی رفتار میکرده نه مطابق دستورهای 
کتبی که از کنت نسلرود دریافت‌میداشته‌است. درپاسخ دستوراعتراضی 
که به نماینده انگلستان‌در سن پترربو رک داده شده بود باواحاره‌دادند 
نسخه اصلی تمام مکاتبات را که بعنوان دستورکار دربارٌ جنگ هرات 
به کنت‌سیمونیج فرستاده‌بودند ملاحظه کند و گذشته ازمراجعه انگلستان 
کنت سیمولیچ را یعلت آنکه از حدود تعلیمات خود تجاوز کرده بود 
احضار کردند . 

سرهنگ اشتودارت در , , اوت در برایر هرات به اردوگاه 
همایونی رسید وروز بعد مشاهده کرد که سرانجام‌شاه ایران آمادشنیدن 
پیشنهاد های معقول در بار قطع زدوخورداست. وقتی که سرهنگ 
شتودارت در بین سخن خود اند کی‌مکث نمود, شاه گفتار او را با این 
کلمات قطم کرد " حقیقت امر اینست که اگر جبههُ هرات را ترك نکنم 
جنگ خواهد شد آیا همین‌طور نیست ؟ افسر انگلیسی جواب داد"جنگ 
است و تمابا بستگی به پاسخ اعلیحضرت دارد زنده با دشاه ؛ در این 
هنگام شاه اظهار داشت مطلوب او نیز همین گفتار او بوده که آنرا از 
آقای مکنیل انتظار داشته ولی وی‌اراظهار آن خودداری کرده بود . 

دو روز بعد,سرهنگک اشتودارت بحضور همایونی احضار شد.‌شاه 


سع ۹ ٍ-_ 

گفت : " ما تمام در خواستهای دولت انگلیس را قبول داریم وجنگ 
نخواهيم کرد وا گر برای خاطر دوستی انگلستان نبود از جبه هرات 
مراجعت نميکرديم وا گر هم میدانستیم که آمدن ما باینجا لطمه بدوستی 
با باآن دولت میزده است بدون شک ه رگز اقدام باین کار نمیکردیم ۱ 
این دفعه آفتار شاه توام با کردار شد»‌نامه‌ای از وزارت امورخارجه‌ایران 
یعنوال آقای مکنیل رسید و این نامه در همان زبینه‌ای بود که شاه به 
سرهنگ اشتودارت اظهار کرده بود و فرمان صادر شد که بساط اردورا 
جمع و بسمت ایران حر کت کنند .سرهنک اشتودارت‌از طرف وزیرمختار 
انگلیس بین شاه و کامران میرزا پیشنهاد میانجیگری کرد و تأکیدا گفت 
که دولت انگلیس وساطت هیچ دولت دیگری را بین دو بتخاصم 
نخوا هد پذیرفت. توصیه های کنت سیمونیچ دیگر ازنظر شاه ایران‌اثری 
نداشت و گفته‌اند افغانان به مسی و گوت مترحم هیأت روسی که ویرا 
برای ترغیب وزیر هرات در بازگرداندن یک تن‌پروسی به شهرفرستاده 
بودند بدون رعایت احترام‌اخطار کردند که فوریا زآنجا خارج شود ولی 
آن پروسی نیز پس از چند روز وارد اردوگاه ایران شد . 

ازاین موقم تا خاتمه محاصره شاه باابرازحسن نیت رفتار م کرد 
هرچند بازهم تغییر نظری‌مشهود بود, نخست وساطت سرهنگ‌اشتودارت 
را برای انعقاد عهدنامه با شاهزاده افغانی پدیرفت و دستور داد معاون 
وزارت امور خارحه‌اش بان شخعی سمحترم اعلام دارد که دخالت‌روسیه 
را دربارة* عهدنامه مربوط به ترتیب کار هرات تحمل نخواهد کرد . 
تدارکات برای عزیمت شاه مرتباً انجام گرفت اما لازم بودبرای تهیه 
قاطر کافی جهت حمل بارها چند روزی تأمل شود, کنت سیمونیچ از این 
تأخیر استفاده کرد و نامه‌ای بشهر فرستاد و پیشنهاد وساطت بین‌شاه و 


ان و با 
کامران میرزارا مطرح کرد اما وزیر با تدبیرهرات‌جوایی به پيشنهاد وزیر 
بختار روس نداد . 

در این ضمن شایعاتی رواح داشت که حکویت هند درصدد 
تدارك لشکر کشی بمنظور تجدید حکومت شاه شجاع سدوزی بر آیده 
است» این خبر همدستان باروکزایی شاه‌را سخت تحت تأثیر قرار داد 
و ار قند هار به اردو گاه شاه آبدند و چنانکه جای پیش بینی بود خبر 
مزبور روحیه مدافعان سدوزی هرات را تقویت کرد » چون میدیدند 
خاتمهٌ محاصره که‌با نهایت شهابت آنرا تحمل کرده بودند نزدیکك 
شده است و فرمانروایان افغانی دیگر به قبول مواد عهدنامه‌ای که 
شاه ایران آنرا رد کرده بود حاضر نشدند. این مطلب را اعلیحضرت 
به سرهنگگ اشتودارت اطلاع داد واستعلام کرد آیا نظر دولت انگلیس 
اینست که او ازبرابر هرات برودبی‌آنکه‌با کامران میرزا ترتیبی داده‌شده 
بائند . افسر انگلیسی داوطلب شد که اگر شاه اجازه دهد داخل شهر 
شود و ابیر آنجا را وادار به امضای عهدنامه‌ای کند که آقای مکنیل 
آنرا پيشنهاد کرده بود ولی در هرصورت شاه عزم کرد بساط اردو گاه‌را 
برچینندواز برابر هرات برود بی‌آنکه قراری با کامران میرزا گذاشته‌شده 
باشد . 

کامران‌میرزا ایک طعم فسق‌و بیعاری دوره‌ای که زبام‌حکومت 
را بدست یار محمدخان سپرده بود می‌چشید» وزیر زیرك ار دفاع موفقیت 
ابیز هرات پیروزی بزرگی بدست آورد و سرور او نگرانی شد یاه‌ی د اشت 
که پس از رفع محاصره مبادا وزیرش او را از تخت فرمانروایی سرنگون 
سازد بنابراین در صدد برآمد از یگانه فرصتی که در اختیار داشت‌برای 
ار بين بردن چنین فردی استفاده کند و باین منظور نامه‌ای محربانه 


سس ٩‏ بات 

بشوهر خواهر خود نوشت و اظهار علاقه کرد که محمدشاه وزیرش را 
از خدمت بر کنار سازد . این نامه را سرهنگک اشتودارت دید که مهر 
خصوصی کامران بیرزا را داشت و شاه به افسر انگلیسی خاطر نشان 
کرد که * بدون یار محمدخان کامران هیچ است ودیوانگی است که 
او ار وی ترسی داشته باشد ۷ 

در هم اوت نامه‌ای از طرف شاه بعنوان آقای مکنیل رسید و 
تقاضاشد که‌وزیرمختار بدربار ايران بازگردد و درعین حال اعلیحضرت 
دستخطی بآن شخص ارحمند فرستاد و اطمینان داد که در مراحعت به 
پیشگاه همایونی استقبال مطلویی خواهد دید . 

لشکر شاه بواسطة فراهم نبودن قاطر برای حمل بار تا ر سپتامبر 
در برابر هرات‌باند در آخرین لحظه نیز تلاش شدتا از خاندان‌شهریاری 
سدوزی مراسم احترامی نسبت به پادشاه ایران ابرار شود .در نیمه‌شب 
د سپتامبر یا کمی دیرتر سرهنگك اشتودارت بواسطه صدای پایی که بد 
سمت چادرش نزدیک میشد از خواب برخاست» مردی‌بالباس مبدل 
وارد شد و در آن‌ساعت که همه جا آرام بود؟ افسر انگلیسی‌اظها رداشت 
که وی شیر محمدخان سردار افغانی است و صدراعظم ایران بخصوص 
او را فرستاد تا سرهنگ اشتودارت را ترغیب کند که مادر و فرزندان 
کامران‌میرزارا وادارسازد برای عرض‌اطاعت بحضور شاه بروندوسپس‌به 
شهر با زگردند. پس‌از مذا کره‌ایکه دو ساعت بطول انجامید سرهنگ 
اشتودارت به انجام دادن پیشنهاد صدراعظم حاضر نشد بااین ترتیب 
وزیر و سرور او سرانجام پس از محاصره‌ای که بالغ بر نه‌باه طول کشید 
تصمیم گرفتند بسوی تهران بازگردند» اما اين تصمیم توام باتکدر 
خاطری پود که تمام قدرت ملو کانه از عهده انجام دادن یگانه هدفی 


"۳" ۷۲۰ 

که منظور بحاصرة هرات بودبرنياید . قلعه هرات خیلی محکم‌تر از 
دوره‌های پیش بود و اهالی آنجا چنان استعداد شجاعت و بردباری 
برای استقایت در برایر بحاصره پیدا کرده بودند که تسخیر شهر آنهارا 
در آینده از ناحیه لشکر ایران بمراتب دشوارتر از وضعی ساخت که تا 
آن موقم‌بود . کامران میرزا دیناری بابت خراج نپرداخت و هیچکداماز 
اسیران اتباع پادشاه قاجار را مسترد نکرد همچنین درباره جلوگیری از 
عملیات تر کمنها دستشان با زماند که‌بکارهای راهزنی‌خود در خراسان 
ادابه بدهند و برای خرید اسیرهای شیعه‌آنها بازارهای هرات‌آزادبود؛ 
اوهیچگونه تعهدی نکرد شاه باافسرد گی‌بیشتری می‌اندیشیدحتما مردم 
آسیای م رکزی شاهد بودند که وی از پیمان همکاری که در نظرداشت 
با دولت مقتدر شمالی بسته باشد چه نتیجه اچیزی بدست آورد ونیز 
دیده بودند که قلعه کامران میرزا به مساعی بهندس روسی ( چنانکه 
شهرت يافته بود ) چه پوزخندی میزد و شکست مطلق هجوبی را که 

بوسیله سردار روسی طرح ریزی شده بود مشاهده کردند . 
قوای ایران در و سپتامبر سال رم , از برابر هرات حر کت 
کرد و صبح همان روز سرهنگك اشتودارت پیش از عزیمت بدعاقبت 
خود بمقصد بخارا با خوشوقتی به آفای مکنیل گزارش داد که : "شاه 


پر اسپ همایونی امیریج سوار شد و رفت . , 


فصل بازدهم 

تقاضا های دولت انگلیس از پادشاه ايران - جواب‌های طفره‌آمیز 
حاحی بیرزاآقاسی - تطع روا بط سیاسی بین‌ایران و انکلستان - پیشروی 
روسیه در شسرق - نیرو فرستادن انگلستان به خلیج فارس - حسین خان - 
سختگیری لرد پالمرستون - تسلیم شدن شاه - طغیان‌رئیس فرقةاسمعلیه 
پیشرفت و سپس شکست او - بمپور - بقتل رسانیدن بلوچها خانواده‌اورا. 
اوضاع کردستان - وضع دور ازثبات ترکها - مرز ايران -- هیاأنی 
برای‌تعیین خط مرزی انتخاب شدند - صدمات تر کمنها به ایرانیان - 
کشتار د رکربلا - طردآصف‌الدوله - زدوخورد در خراسان - باب وفات 
محمدشاه . 

چنانکه در فصل پیش بیان کردم شاه بدون هیچگونه شرطی به 
سرهنگ اشتودارت قول داده بود که تمام درخواستهای دولت انگلیس 
را انجام بدهد» این‌درخواست‌ها عبارت از این‌بود که : پادشاه ایران 
ار اشغال هر قسمتی ار خالك افغانستان خودداری نماید و بعلاوه‌غرایت 
وخسارتی را که از تجاوز به پیک سفارت انگلیس ناشی شده بودپرداخت 
کند . 

راجم به قسمت اول, محاصرءة هرات در واقع براثرتهدید دشمنی 
انگلستان رفع شد ولی از طرف دیگر شاه هنوز از تصرف قلعه غوریان 


که‌ا زکامران میرزا گرفته بود دست نمی کشید و قوای او هنوز فراه 


باس 
سبزوار و کوروخ را که قسمتی از سرزمین افغانستان بودند در تصرف 
داشت . درباره قسمت دوم که پرداخت غرامت بابت تجاور به چاپار 
سیاسی بود اقدامات شاه ایران با درخواست دولت انگلیس تطبیق نمی 
کردء تجاوزی که بمناست آن درخواست غرامت میکردند اساسا بقدری 
ناهنجار بود که ا گر بدون پرداخت غرامت بر گزار ميشد امنیت‌وخدمت 
موثر افرادی که در استخدام هیات سیاسی انگلستان در ایران بودند در 
آینده قرین اطمینان نبود و لک ننگی بر حیثیت دولتی که بدرفتاری 
نسبت به خدمتگزاران خود را تحمل میکرد باقی میماند . 
شرح تجاوز مزبور بقرار ذیل است : آقای مکنیل در سال۸۳۷ ۱ 
چاپاری‌سیاسی به مشهد فرستاد که از آنجا اختیارنایه‌ای از جانب 
حکومت هرات راجع به رفع اختلافات باایران به طریق دوستانه همراه 
بیاورد . برطبق اختیارنامه مزبور در صورتی که شاه در اجرای نقشه خود 
که در آن سوقم تصمیم بانجام دادن آن داشت به مشکلانی دچار و 
نا گزیر میشد که بوساطت یک دولت خارجی متوسل شود » وزیر مختار 
بایستی اقدام می کرد و قرار بود چاپار مزبور در مشهد منتظر و آماده 
وصول نامه‌ای از فتح محمدخان مأمور و فرستادهٌ هرات باشد که مقرر 
شده بود از ایران مراجعت نماید ولی بجهاتی فتح محمدخان چاپار را 
وادار کرد که همراه او به هرات برود و حند هفته در آنجا بعطل شد 
و سرانجام در حالی که حامل نابه‌ای از یار محمدخان و ستوان‌پوتینگر 
بعنوان آقای مکنیل بود هرات را ترلك کرد و در حدود سه منزلی‌مشهد 
موقعی که از کنار لشکر ايران که عازم هرات بودند عبور میکرد 
بروفسکی این چاپار را که علی محمدبیک نام داشت شناخت وهمینکه 


ای برد وی از هرات میامده موصوع ر در ورود به اردو گاه بعرص‌شاه 


۰ یا مسحت 


رسانید . آنگاه سوارانی‌مأمور تعقیب چاپار انگلیشی شدند ودستورداشتند 
او را قهرا به چادر همایونی‌بیاورند» مأموران مقداری از لباس او راپاره 
کردند و اسبهائی را که همراه داشت گرفتند و خود او راکشا نکشان 
به اردو گاه بردند و توقیف کردند ابا او توانست خود را به جادر 
سرهنگثه اشتودارت برساند . این افسر»چاپار را به خدمت صدراعظم برد 
و چون صد راعظم شنید که او در خدیت هیات سیاسی انگلستان بوده 
باز دستور توقیف او را صادر کرد و حاحی‌خان نامی که در لشکر شاه 
درحه سرتیپی داشت نه فقط نسبت به سرهنگ اشتودارت در حضور 
صد راعظم بدزبانی کرد بلکه وقتی که چاپار را بدستور جناب اجل رها 
کردند, اورا محدد| بدرون چادر برد و پرای بدست آوردن نابه‌ای که 
همراه داشت او را ونامه‌هایی را که در اختیار وی بود گرفت وبادشنام 
و تهدید نسبت باو رفتار کرد . 

در سرزمینی که بسیا ریا زآداب دور ملوك الطوایفی هنوز متداول 
است هرگونه توهینی نسبت به زیردستان بمنزلُ توهین به ارباب‌آنها 
بحسوب بیشود بنابراین آن عمل نه تنها با حقوق ملل منافات داشت 
بلکه رفتاریکه در بارة آقای مکنیل روا داشته بودند توهین آشکاری‌در 
حضور شاه و تمام اردوی او نسبت به وزیر مبختار انگلیس و دولتی‌بود 
که وی نماینده آن بشمار میرفت . هنگامی که‌آقای مکنیل بمناسبت این 
بدرفتاری نسبت به مأمور خود خواستار پوزش و غرامت شد » شاه و 
صدراعظم چنانکه بیان کردم‌بهانه پیش آورد ند که‌اظهارات آقای‌مکنیل 
بی‌اساس میباشد و از او خواستند تا صحت آنرا ثابت کند که سرانجام 
راه حل بورد قبول دو طرف پیدا شد باین ترتیب که حاجی‌خان را 
بعلت دیگری معزول کردندولی‌انکار نمودند که دولت انگلیس‌شکایت 


لا سا 
واردی نسبت باو داشته است‌و از ارسال پوزش‌نامه‌ای که آقای مکنیل 
از صدراعظم بواسطه دخالت او در این کار خواستار شده بود مطقا 
امتناع وررید . 

بااين وضع برای آقای مکنیل ادابة روابط سیاسی بادرباز ایران 
دور از اکان بود مگر آنکه وعده‌هایی که شاه در حبههة هرات به 
سرهنگک اشتودارت داده بود مبنی براینکه تمام درخواستهای دولت 
انگلیس ر انجام دهد عملی شده باشد . آقای مکنیل به تهران‌براحعت 
نکرد و در سرحد منتظر ماند تا نتیجه اعتراضی که دستور داده بود دییر 
سفارت به وزیران شاه بمناسبت خلف وعده همایونی تسلیم کند معلوم 
شود .سرهنگ شیل از مشهد تا تهران همراه اردوی شاه در تاریخ و 
نوامبر به پا یتخت آبد ولی شاه را برای دادن امتیارات بیشتری بدولت 
انگلیس آاده ندید, اعلیحضرت نسبت به دولتی که نگذاشته بود 
نقشه‌اش برای الحاق هرات به قلمرو فرمانروایی او اجرا شود احساس 
غرض ‏ وکدورت میکرد و تصمیم گرفت از قبول تقاضاهای آقای مکنیل 
خود داری کند ولی کار را بجایی نرساند که به قطع رشته روابط با 
وزیر مختار منجر گردد نا نتیحه شکایتی که از رویه انگلستان به دولت 
عشمانی کرده بود معلوم شود . ولی‌آقای مکنیل در انقضای مهلتی که 
برای اتخاذ تصمیم بدولت شاه داده بود روابط سیاسی را با ایران‌قطع 
کرد وبه افسران انگلیس یکه در اختیار شاه گذاشته شده بودند فرمان 
داد از راه بعداد به هندوستان بروند و خود بااعضای سفارت به ارضروم 
رفت . 

تبل از اين واقعه حسین‌خان برای مأموریتی از طرف شاه به 
انگلستان فرستاده شد نا دولت بریتانیا را متقاعد سازد که آقای مکنیل 


0 
را از ایران احضار نمایند, درتد کاریه‌ای که برای تسلیم بدولت‌انگلیس 
باو داده بودند و رونوشت آن به فرانسه روسیه و تر کیه فرستاده شده 
بود شاه نوضیح داده بود که بنظر او چه تقصیراتی آقای کنیل ودولت 
متموع او نسبت بدات همایونی مرتکب شده‌اند,آغاز کلام از این‌قرار 
بود که پادشاه ایران از ناحیة اهالی هرات دچار تحریکات کلی شده 
بود. و کاملا حق داشته که در سر کوب آنها اقدام کند .آقای مکنیل 
حق شاه را در بار توبیخ مردم هرات و اينکه تضمین لازم برای‌خوش 
رفتاری خود در آینده بدهند بهیچوجه مورد تردید قرار نداد ولی بین 
تضمین رضایتبخش از کامران میرزا و پیوستن هرات به‌ایران تفاوت 
میگذاشت , شاه درتذ کاریه خاطر نشان کرده بود که | گربواسطه رفتار 
او راه روس بسمت کابل باز شده چذین قصدی وی از لشکر کشی به 
افغانستان نداشته و منظورش نجات اتباع ايران از ذلت‌بند گی بوده 
است و آقای مکنیل را متهم کرد که مردم هرات را بمقاوست برانگیخته 
و به آنها هشت‌هزار تومان مرحمت کرده - مطلبی که مطابق حقیقت 
نبوده است - بعلاوه وزیر مبختار را متهم ساخته بود که فقاصدانی به 
قندهار » کابل » سیستان » هزاره‌ومیمند فرستاده وامیران آن نقاط یا 
قبیله های ایشانرا تشویق کرد که بعزم غارتگری بر اردوی شاه‌یتا رند 
این مطلب نیز عاری از حقیقت بود - همچنین وی را متهم ساختند که 
بسیار کوشید تا در ارد و گاه ایران قحطی ایجاد شود و کاروانهایی را که 
در راه خود به مشهد با آنها برخورد بیکرد وادار میساخت که از راه 
هرات نروند تا در نتیجه خواه نخواه دجار دستبرد بشوند و نا گزیراحشام 
خود را از دست بدهند . این اظهار کاملا" برخلاف حقیقت بود چون 
آقای مکنیل علی‌رغم میل همراهان ایرانی خود پافشاری کرده بود که 


با 
همراهانش کاروان را درجهت اردوگاه راهنمای ی کنند , تدکاریه بااین 
اظهار رسمی‌پایان میرسید که لشکر کشی هرات بدون هیچگونه قصد 
اختصاصی برضد انگلستان پیش آده بود و پادشاه اظهار اطمینان کرد 
که بلت انگلیس اجحافی را که نسبت باو شده بود تأییدنکند وا گر 
غیر از این باشد وی چاره‌ای جز پناه‌بردن به سایة کوه عظیمی نخواهد 
داشت . 

در دنبال تهدیدی که ازکلمات آخرین جمله‌تذ کاریه استنباط 
میشد اقدام متناسبی پیش آبد و چندهفته بعد شاه دستور داد نامه‌ای‌به 
کنت نسلرود ( صدراعظم روس ) نوشتند واز سخت گیریهای دولت 
انگلیس سبت باوعاجزانه شکایت نمودند درنامه عنوان شده بود : 
" از آن جناب اجل تمنا دارم با بیطرفی قضاوت بفرمایید که آیاهر گز 
ظلم واجحافی بزرگتر از این در جهان اتفاق افتاده که پادشاه توانایی 
که هر گز هیچگونه عهد شکنی ننموده است باوجودرنج و خرح بسیار 
برای سر کوب یکی از ایالات سر کش قلمرو خود که مردم آن پیوسته 
مشغول قتل‌وغارت و بردن اهالی خراسان و سیستان بمنظور برد گی 
بوده‌اند»افراد ی که هرگز عهد خود را حفظ نکرده و فروختن مردم‌این 
دو ایالت را در خیوه و بخارا پیشه خود ساخته‌اند » در بحبوحه موفقیت 
از رسیدن به هدف خود محروم شود . وزیرمختار ایران افزود که‌دولت 
او امیدواری کامل و انتظار دارد که روسیه همسایهة خود را از گرفتاری 
آن ظلم وفشار آشکاری که بمناسبت دوستی او نسبت بروس درباره‌اش 
اعمال شده بود نجات بخشد درخانمه دولت ایران اظهار آماد گی‌نمود 
که در آن باره برطبق داوری کنت نسلرود رنتار خواهد کرد . 

صدراعظم روس که از چگونگی تسلیم دولت ایران رضایت خاطر 


نت عم تست 


حاصل کرده بود و نمیخواست جزیرة خارلك در تصرف نیروی انگلیس 
باشد به نماينده تزار در لندن دستور داد که در ترغیب دولت بریتانیا 
به تجدید روابط دوستانه‌باایران بکوشد . رویهمرفته امپراتورروس موجبانی 
فراهم داشت که از وضع کارها درآسیای مر کزی خرسند باشد هر جند 
انگلستان در آن موقع منظور خود را در جلوگیری از تسخیر هرات 
بوسیل ايران بدست آورد ولی از طرف دیگر تمام نفوذش در ایران از 
بين رفت و بطرز نفرت انگیزی به شیعیان ایران آشکارا نشان داد که 
حامی سنی‌های‌افغانی بوده‌است . اگر روسیه یا بتحد او نتوانسته است 
آنچه میخواسته انجام بدهد ولی این رضایت خاطر را داشته که گامهای 
بلندی در ظرف جند سال محدود از طرف تزار در راه تحقق نقشّه های 
پتر کبیر برداشته شده بود و انجام دادن این منظور بوسیلة حانشین های 
وی نیز باپافشاری انحراف‌ناپذیری همواره بوردتوجه بوده‌است .درمدتی 
کمتر از چهل سال سای عقاب روس از درواز‌های قفقاز تا کرانه‌های 
ارس و از دهانة ترلك تامرز آستارا که در مغرب دریای خزر بود 
گسترده شد» درمشرق این دریا نیز پیشرفت آنها هرچن د کمتر درخشان 
می‌نمود ولی حانزدوام وموفقیت‌تناسبی بود . خط ارنبو رگ ودریاچه 
آرال یه فرماندهان روس پایگاه ممتاری برای عملیات نظامی میداد و 
میتوانستند از آنجا باسانی از راه سیحون یا جیحون برضد امیرنشین های 
ازیک لشکر کشی کنند . این ایالات بجای آنکه در برابر دولت نیرومند 
عظیم و خطرناك شمالی که رفته رفته برای بلع آنها نزدیک‌تر میشدبا 
یکدیگر همدست و متحد شوند قوای خود را در نزاع و کشمکش با 
یکد یگر هدر میدادند . در واقع سال قبل از آن روسیه در آن حدود 
یمان عمده‌ای برخورد ولی این دولت بجای آنکه دچارکمترین یاس 


ساوا سا 
بشود سعی کرد از آن شکست‌وخیم که تجربه گرانبهایی در بیابانهای 
خیوه بود برخوردار شود . 

در آن‌هنگام یک هنرمند روسی در آسیای م رکزی سر گرم فعالیت 
بود. شخصی که بواسطه موفقیتهای سابق» هموطنانش‌حق توقم بیشتری 
از ناحیة او داشتند .آقای ویتکوویچ " از اهالی لیتوانی بود که در اثر 
نزاعی در دوران تحصیل به یک باد گان نظامی در اورال تبعید شد 
و چندین سال در آنیجا ماند و میان قزاقها شهرت‌ممتازی از لحاظشجاعت 
و عمل وفطانت بدست آورد .وقتیکه در دستگاه ار نبورگ خدمت میکرد 
تسلط کامل در زبانهای فارسی و تر کی احراز کرد و بدین ترتیب خود 
را برای مسافرتهای ناشناس در میان مسلمانها آماده ساخت وازابتدای 
ابر دولت» اورا برای خدیت در آسیای مر کزی بر گزید .بدواً مأمورشد 
همراه کاروانی مسافرتی به بخارا بکند و موقعی که مأموری جهت‌اعزام 
به کابل مورد احتیاح شد سروان ویتکوویچ را برای آن خدمت تعیین 
کردند» درآنجا وی نماینده انگلیس الکساندربرنز را که در دربار 
دوست محمدخان بود بازی داد و پس از پیوستن به کنت سیمونیج در 
هرات از طرف جناب اجل به قندهار رفت واز این شهر بار دیگر مأمور 
آسیای مر کزی شد . 

در مدت غیبت‌هیات سیاسی انگلستان از تهران فکری که شاه‌بر 
ضد ملت انگلیس در اذهان رسوخ داده بود بوسیلة توهین های تازه‌ای 
که اتباع او مرتکب شدند نمودارگردید و باین مناسبت وزیر امور 
خارحه انگلیس لزوباً خواستار معذرت و غرامت شد .اقامتگاه مأنور 
انگلستان از دوشهر به‌جزیرهخارك که‌زیر نظر دسته‌ای از نیروی دریایی 
بفرماندهی سرفرد ریک‌یتلند بود انتقال یافت . 


ست ای اس 

ضمناً حسین خان راه خود را بقصد لندن تعقیب کرد تاشکایت 
های خود را برضد آقای مکنیل دنبال کند . باآنکه در قسطنطنیه ووین 
باو اخطا رکرده بودند که دولت انگلیس او را نماینده‌ای سیاسی‌نخواهد 
شناخت ازکار خود منصرف نشد .راجم به منظور اصلی مأموریت او در 
وین بدستورلرد پالمرستون تا کیدیاس آوری‌باوشد که در موردد رخواست 
احضار آقای مکنیل بر فرض لزوم دلیل»برای دولت بریتانیا حجت‌با رزی 
بوده است که وزیر مختار مزبور وظایف خود را نسبت به رئیس‌مملکت 
وکشور خویش صمیمانه و با شایستگی انجام داده" . 

جدوجهد سفیر شاه در تحصیل ارتباط باانگلستان بوسیل دولتی 
بیطرف نیز قرین موفقیتی نگردید» پرنس‌مترنیخ ( صدراعظم اتریش ) 
ند کاریه‌ای از حانب حسین خان به‌لندن فرستاد باپیشنهادی از ناحیه 
خود والاحضر تکه وسیلة ارتباط قرارگیرد .لردپا رلمرستون نسبت باین 
پیشنهاد فقط آن اندازه عطف توجه نمود که از صدراعظم درخواست 
" کرد که قبول زحمت فرموده تذ کاریه را به حسین خان مسترد سازد . 

حسین خان از وین‌عازم پاریس شد و در آنجا از مارشال سولت 
بعنوان مسافرتی خصوصی به ا نگلستان درخواست گذرنابه کرد وسرانجام 
موفق شد مصاحبه‌ای نیز باوزیر امورخارجه انگلیس ترتیب‌د هد ,نیج 
مذا کره در خاتمة جلسه,توافق درباره اين امربود که لرد پالمرستون 
رس مسائلی را که انگاستان از ايران خواستار بوده در تذ کاریه‌ای 
قید کندو آنرا حسین خان بدولت خود تسلیم نماید .د رخواست‌های‌دولت 
بریتانیا نه فقره بشرح ذیل بود : معدرت نایه‌ای راجم به واقعه پیک 

سیاسی انگلیس دریافت وفرمانی در ايران صادرگردد و حمایت ازتمام 


(۱) یادداشتهای انتشار بافته راجع به ایران 


0 
افرادی که در استخدام دولت انگلیس‌اند تضمین شود»غوریان ونقاط 
دیگری که هنوز ایران در تصرف داشته به افغانها سترد شود وپوزش 
نابه‌ای بمناسبت اشغال غیرقانونی خانه یکی از افسران انگلیسی در 
تهران تسلیم گردد» تمام‌نفراتی که در تجاوز نسبت به اقامتگاه بأمور 
بریتانیا در بوشهر دخالت داشته‌اند مجازات شوندءحا کم آن بندر که 
به سرفرد ریک میتلند توهین‌نموده بود از خدست معزول شود و علت 
انفصال او از جانب دولت ایران علناً اعلام گردد و دعاوی یکی از 
انباع انگلستان راجع به آهن‌سازی در فراداغ تسویه ومبلغی‌به‌افسران 
گروهان انگلیس ی که اخیراً در خدمت دولت ایران بودند پرداخت 
شود وسرانجام ابضای یک عهدنامة بازرگانی بین‌ایران و انگلستان 
با تجدید روابط سیاسی بین‌دو کشور توام باشد . 
اين تقاضاها در تاریخ ۱ , ژونیه وسر, در لندن عنوال شد 
ولی مدتی طول کشید تا دولت ایران به‌قبول‌آنها رضایت داد و رفته رفته 
اين دولت بدرخواستهای لردپالمرستون تسلیم گشت و باسرسختی تمام 
سرزمین ايران از نیروی انگلیس و تصرف مجدد حزیره خارك بربی‌میلی 
شدید شاه و صدراعظم در انجام دادن آنچه از ایشان خواسته شده بود 
غلبه کرد .بوضوعی که ایرانیان راجم بال سخت | کراه داشتند نخلیه 
غوریان بود که سرانجام دستور صادر شد آنجا را بمأموران کامران‌میرزا 
یاچنانکه خود او عنوان میکرد کامران شاه تحویل د هند تخیر این کار 
بواسطة انقضای مدت خدمت هیات انگلیس بفرماند هی سر گرددارسی- 
تود در آن هنگام در دربار هرات بود ولی باز در تهران فرمان صادر 
کردند که والی خراسان قلعُ غوریان را تسلیم کند واین دستور در 


سر سا 
,۳ مارس ,عم ۲ اجرا شد. این واقعه درست مخالف نظر ومنافع یار 
محمدخان‌بود که در این موقم بادولت‌انگلیس خصومت میورزید, چون 
برای همدستان و قبیله‌های وحشی که‌سوار کاران آنها مایة ابیدواری او 
یودند علامت انکار ناپدیری بود که ایران و انگلس‌تاناختلاف خود را 
رفع کردند واو دیگر نمیتوانست از ناحیه ایران انتظاری داشته باشد . 

دولت ایران شرطهای اصلی را که دولت بریتانیا در صورت‌انجام 
یافنتین آنها به تجدید روابط سياس بین دو کشور رضایت داده‌بود احرا 
کرد در نتیجه هیاتی از لندن بریاست سرجان مکنیل فرستاده ش د که 
در , , | کتبر ,عم , به تهران وارد وی استقبا لکابلا" دوستانها زطرف 
محمدشاه بواجه شد اما حسین خان ورود چندان‌خوش‌آیندی نداشت 
چون پس از مراجعتش بعلت شکست در کار دیپلماسی غرب به‌مجازات 
شدید تازیانه بحکوم گشت. 

هنوز دیری از با زگشت محمدشاه از سفر نظامی وی به‌افغانستان 
نگذشته بود که بدعی تازه‌ای از نوع جدیدی که سابقه نداشت برای 
تصاحب تخت‌وتاج بی‌مزاحم خود یافت. راجم به فرقه‌اسمعیلیه درفصل 
پیش اشاره‌ای نمودم»آقاخان ۲ فرزند شاه خلیل‌الته که در ید بقتل 
رسیده بود و فتحعلی شاه وی را زیر حمایت اختصاصی خود گذاشت 
تصو رکرد موقم مقتضی فرا رسیده است تا تبلیغ مذهبی را که او وارث 


(۱) درتخلیه فوریان‌مرحوم د کتر ریاع101ه:] پزش‌هیات انگلهسی‌درایران 
که ازجانب سرجان مکنیل دراین کار مأمورشده بود نظارت داشت . 

(۲) او دعاوی خودرا درباره ریاست روحانیش براين اصل مبتنی ساخته بود 
که ازاعقاب آخرین رئیس‌ملاحده ایران‌بوده که درنزدعامه عنوان‌پیرآن کوهستان‌دارند 
فصراو هنوز درجبال البرز نزديك قزوین دیده میشود راجع به اسماعیلیه به سفرنامه 
مار گویولو وتاریخ انحطاط وسقوط امپراتوری رم » کهبون مراجمه‌شود. 


سرت 


آن است با موفقیت شروع نماید و دلیلی برای تأیید این گمان وجود 
ندارد که‌وی بخصوص موقم باز گشت شاه از آن سفر بی‌نتیجه را برای 
استقرار نفوذ خود برضد قدرت شاه انتخاب کرده باشد» زیرا ادعای او 
بیشتر جنبه بعنوی داشت و بصورت موقت نبود و در شرق متعصب 
های بذهبی بطور کلی درمعتقدات خود پیروافرادی میباشند که مدعی 
الهام از منابع‌اعجاز نامرئی‌اند نه ببانی که بر عقل سلیم‌مبتنی باشد . 
آقاخان چندی در ناحیه محلات نزدیک همدان بسرپرد چون نگران 
شده بود که آمدن قسمتی از لشکر شاه بآن حدود برضداوصورت گرفته 
به پیروان خود دستور داد متفرق شوند و موقع را غنیمت شمرده‌خانواده 
خودرا بزیارت کربلا فرستاد و چون تا آنموقم مانعی در سر راه خود 
نداشت از طریق غیرمعمول مسافت بین حلگهُ همدان و نقاط دورافتاده 
یزدو کرمان را پیمود :در کرمان نامه‌های ساختگی مشعر بر حکومت 
خود در آن شهر ارائه داد و بیدرنگ با قوهٌ قهریه آن مقام را احراز کرد 
چون‌حا کم اصلی آنجا شتابان از اصفهان برگشت و نا گزیر شد با 
غاصب در میدان نبردمبارزه کند . گروهی از فرقه مزبور در این موقع 
در پیرامون رهبر خود جمع شدند ولی از پیروی دستور جنگ بالشگر شاه 
امتناع ورزیدند و شب همان روزی که بنا بود نبرد کنندپرا کنده‌شدند, 
آقاخان بقلعه لارپناه جست وچون قوائی که مأمور دستگیری‌اش بودند 
او را تعقیب میکردند روزهای سوزان تابستان آینده را به کوهستان 
آن حدود پناه برد . 

بهار سال بعد رئیس فرقه اسمعیلیه بار دیگر به جلکه آبد و در 
صدد بودنه فقط نیروی کافی فراهم سازد بلکه توپخانه‌ای نیز مهیا 
نماید» والی کرما ن که از فعالیتهای او اطلاع یافت بدون تأخیر نفراتی 


سم ۳۱ 
برای مبارزة با او گسیل داشت ولی در اين کار خبط یکرد که غالبا 
در عملیات نظامی حتی بیش از آنچه در اینجا بطرح است خطر قاطم 
داشته است - این خبط تقریباً دائمی است والی نفرات خود را سه 
دسته کرد و بدین ترتیب برای حریف فرصت فراهم ساخت که آنها را 
یکی بعد از دیگری از میان بردارد. دسته‌اول بفرماندهی برادر والی 
بود که نفرات بم ونرمانشیر را تحت فرمان داشت ؛ در میان این‌نفرات 
کسانی بودند که پاطتاً به طریقه اسمعیلیه تعلق خاطر داشتند درنتیجه 
همینکه نبرد آغاز شد با هم به صف آقاخان پیوستند و سردسته ایسان 
اسفندیار نام بقنل رسید. پس‌از این موفقیت رئیس اسمعیلیه با دسته 
دوم مبارزه را شروع کرد و آنها را آسان شکست داد و در راه کربان 
با دسته سوم که بر ضد او فرستادشده‌بود تصادف نمود و آنهارا باسانی 
پرا کنده ساخت و فربانده آنهارا دستگیر کرد .وی که از این پیشرفتها 
بوحد آبده بود نامه‌ای به اعیان کرمان نوشت و خواست که والی‌خود 
را دستگی رکنند اما حرف‌های پر طمطراق او در این مورد متناسباً باعمل 
توام نبود,وال ی کرمان که نفراتی زیده همراه داشت شخصاً بمقابلُ آقا 
خان س رکش‌شتافت . آقاخان بخاطر داشت که در صورت شکست از 
شخص یکه برادرش را پیروان او کشته بودند انتظار گذشت نمیتواند 
داشته باشد پس‌تن به‌خطر جنگ نداد و فرار اختیار کرد واردو وپیروان 
خود را در چنگث دشمی‌انداخت .آقاخان به نرمانشیر گریخت و چون‌او 
را تعقیب کردند توانست خود را به بلوچستان برساند و از آنجا نیز 
بسمت جنوب رفت و از آن پس بوسیله قدرت معنوی در پی تحصیل 


تاج این جهانی برنیاید و توجه خود را به سر گرمی سالم تری کهاسب 


ات 

دوانی در هندوستان غربی بود معطوف نمود . 

رنیس ناحیه بمپور در بلوچستان از طغیان آقاخان استفاده کرد 
ویه ایالت کرمان یورش خصمانه‌ای برد» راجم به تمام‌سرزمین قدیمی» 
پادشا هان حدید ادعای حق حاکمیت مبهمی داشته‌اند که شایل کلیه 
نواحی واقع بین عرض جغرافیایی .۲/۰۰ و .:/. شمالی و طول 
جفرافیایی ۰ ۰/ه و ۷/۳۰ درجه شرقی‌است» بعلاوه بردوایالتی که 
وسعت بسیار شرقی و غربی دارند و نادرشاه درسال ۳ب , به‌ناصرخان 
تفویض کرد و او ضمنا عنوان بیگلربیگی بلوچستان راهم دریافت‌داشته 
بود نیز ادعا داشتند(۱)دولت ایران دعاوی خود را بر فتوحات‌نادرشاه 
مبتنی ساخته و مدعی است که حق فرمانروایی برآن سابان دارد هرچند 
بیش از صدسال است که طوایف بلوج این‌حق را بهیچوجه نشناخته‌اند 
در سالهای نخستین سلطنت محمدشاه این‌سرزسین مشتمل بر کهستان 
بوده که شهربمپورد رآنجا واقم است» به حبیب انته‌خان فرمانده‌توپخانه . 
شاه که بیاری والی کربان در سارزه او با آقاخان فرستاده شده بود 
دستور دادند که سردسته شهر بمپور را منکوب کند ازینرو وی بعزم آنجا 
ح رک ت کرد و شهر باو تسلیم شد ولی چون یکی از سربازانش زن‌بلوچی 
را فریب داد آتش خشم مردان غیور قبیله‌را سخت برافروخت .بلوچها 
بعدار آنکه زنان و دختران خود را مانند و برحینیوس از بین بردند 
که در نظرشان بهتر از تحمل ننگك ناموس بود بر نفرات حبیب‌الته 
خان که قبلا تسلیم او شده بودند حمله بردند»بین بلوچها که همه‌چیز 
های زند کی حتی زن و فرزند را از دست داده بودند و ایرانیها کهبا 
تشویق فرماند خوداز کشتن بهیچوجه دریغ نداشته‌اند زدوخوردی 


(۱) کتاب مسافرتهایی دربلوچستان تأْلیف ۰ ستوان‌هنری پوتینگر 


5 ۳ 


خونین درگرفت پس‌از چندی کشتار متوقف شد و تأثیر شرح آن درذهن 
شاه بقدری شدید بود که دستور داد باقیماند گان اسیران بمپور را فوری 


اراد ساختند . 

۱ در ابتدای باه ژونن ۲ , تصادیی در حدودغربی ایران‌اتقاق 
افتاد که نزدیک بود به جنگی بین ایران و عشمانی منجر شود .سال‌قبل 
از آن محمود پاشا حا کم سلیمانیه نا گزیر به ایران پناه جست ودرتهران 
وسایلی برانگیخت و توانست از دولت شاه توصیه‌ای بعنوان باپ‌عالی 
دریافت دارد مبتی براینکه جانشین او احمدپاشا معزول و او مجددا 
بمقام سابق خود منصوب‌شود , بنابراین احمد پاشا را از کاربر کنار کردند 
ولی به‌بحمود هم مقامی‌ندادند , راجم بکار او درخواست مجددی‌بعمل 
آید و این شخص نزد حکومت سرحدی سنه رفت که در انتظار نتیجه 
امر باشد ولی او را بمقام سابقش که درآن‌هنگام یکی از منسوبان‌احمد 
پاشابر عهده داشت تعیین نکردند» بعد از اين واقعه والی و وزیراردلان 
باتفاق محمودپاشا در رآس قوا ی کلانی بسمت مرز ترکیه پیشروی 
کردند» عبداله برادراحمدپاشا برای مقابله با آنها قوایی فراهم‌ساخت 
یکی از افسران لشکر والی جدا گانه مأمور ش د که از بیراهه گردنه‌ایرا 
در ققای اردو گاه عبداله تصرف نماید؛ درعین حال بمحمود پاشا بسمت 
سلیمانیه پیشروی کرد عبداله‌پاشا از خبر اخیر اطلاع یافت و انتظار 
یرف ت که بمحض شنیدن این‌خبر به سلیمانیه بازگردد و در گردنه 
بوسیلة نفراتی که والی مأمورکرده بود غافلگیر شود ولی عبداله این 
تدییر حریف را بی ائرساخت و به تصرف اردو گاه خود والی اقدام کرد 
که وی ناچار شد به سرزمین ایران تجاوز کند ابا او بقصد استرداد 


سای اس 
گردنه‌ایکه در خالك ترکیه بدست افراد ایل اردلان افتاده بود نا گزیر 
به آن کار شد .حمله او به اردو گاه والی قرین موفقیت گشت وزیر 
کردستان عجله واهتمام نمود که اين موضوع را برخلاف واقم بعرض 
دولت ایران برساند باین ابید که جنگی بین‌ایران و تر کیه پیش آید 
وآثارگناه او در آن میان محو شود . شاه‌پس از خواندن گزارش یکه‌از 
ناحیهٌ اردلان رسید بقدری تحریک شد که بیدرنگ فرمان داد قوایی 
در همدان جمم شوند و در صدد بود شخصا بااین عده بطرف سرحد 
عشمانی ح رک تکندبعلاوه دستور دادبدون تأخیر تمام بازرگانان ایرانی 
تلمرو باب عالی را ترك کنند . 
در واقعم در این موقم کدورت بسیار میان دوطرف‌وجودداشت که 
راجع بانها تر کیه و ايران میتوانستند برضد یکدیگر طرح شکایت کنند 
یکی از برادران شاه بورش بی‌جهتی به‌ناحیه بایزید برده وچندین قصبه 
را غارت کرده بود,درهمان حدودبه ی ککاروان بزرگ ایران ی که‌اموال 
تیمتی داشتند کردها دستبرد زدند .در پایان سال ۳۰ , خان محمود 
نام که از سران کرد بود و نزدیک دریاچه وان میزیست نواحی قطور 
وخوی را غارت کرد و در همین موقع میر رواندوز به منطقه مرگور 
واقع در کوهستانهای اروبیه حمله برد وبه غارت آنجا مبادرت‌ورزید 
و هنگامی که‌شاه در سفر هرات‌بود شهر تجارتی بارونق محمره (خرمشهر) 
که نزدیکك بصره در ناحیه چاب در خوزستان واقم شده از طرف افراد 
ترك مورد حمله قرارگرفت و بکلی خراب شد و گفته‌اند که این تجاوز 
بدستور شخص پاشای بغداد صورت گرفت و باین دلیل بآ ن کار پرداخت 
که علاقة تام داشت رونق تجارتی محمره رقیب بصره را از بین برده 
باشد چون پی‌برده بودند که تجارت بصره با سرءت به محمره انتقال‌می+ 


ستع لح 

یافت . ایران‌همچنین میتوانست شکایت کند که عده‌ای از طوایف کرد 
او را پاشای بایزید بی‌جهت به سرزمین خود جلب کرده است» بعلاوه 
پمناسبت اجازه‌ایکه از سالیان پیش اعطا شده بود که قبیله های ترلد 
سلیمانیه رب خود را در موق تابستان در خالد ايران چرا بدهندایران 
مطالبه مالی‌داشت» تر کیه هم از طرف دیگر به تصرف منطقه پل ذ هاب 
در مرز ایالت کرمانشاه اعتراض داشت . 

بمنظور تجدید خط مرزی بین دو کشور هیات مختلطی نعیین 
و قرار شد مأموران مرزی برای حل اختلاف خود برطبق نظر یک افسر 
روس ی که مقرر بود همراه آنها باشد کا رکند ,یک نفر انگلیسی نیز بعد 
بان هیات پیوست ابا موضوعات مورد اختلاف بقدری بغرنج و کار 
بررسی و نقشه کشی آنقدر دشوار بود که بیست سال تمام برای انجام 
دادن‌آن کار کفایت نکرد . نمایند گیهای انگلیس و روس درباب عالی 
و تهران نفوذ بسیار بکار بردند که در آن موقم از پیش آمد جنگی بین 
دو دولت بزرگک اسلامی اجتناب شود؛ءدراثر مساعی ایشان‌سپاهیان ی که 
از دوجهت در ناحیه مرزی جمع شده بودوبدتی حلو آنها را با سختی 
تمام نگاه داشته بودند سرانجام بداخله عقب نشینی کردند و مأموران 
سرحدی رابه تعقیب کار خود مکلف ساختند . 

در این موقع وضع غیر عادی زدوخوردهای جزنی بین‌ایرانیان 
ولایت استرآباد و ترکمنهای یموت دشت گرگان بر اثر اعزام قوای 
کلانی که از طرف شاه برای الزام طوایف به پرداخت باح و استرداد 
اسیران فرستاده شده بودند بصورت نازه‌ای در آمد»نتیجه آن لشکر کشی 
درست بانند موارد متشابه قبلی بود» تر کمنها عقب‌نشینی و ایرانیها 
آنها را تعقیب کردند و تر کمنها وادار به پرداخت مالیات و تحویل 


و مات 


اسیران شدند ولی وقت ی که گروهان ایرانی مراجع تکردند ت رکمنهاباز 
از دشتهای خود حرکت نموده پیشة راهزنی خود را از سر گرفتند .شاه 
پقدری در موضوع به اسارت رفتن اتباع خود حساسیت داشت که 
سرانجام در صدد برآید برضدخان خیوه که پایتخت او-از مرا کز عمدهُ 
برد گان ایرانی بود لشک رکش یکند و برای آنکه از جنگ تازه‌ای در 
آسیای م رکزری حلو گیری شده باشد کار دار سفارت انگلیس در تهران 
پيشنهاد کرد که یکی از اعضای سفارت را به خیوه بفرستند و شاه نیز 
مأموری برای همان منظور تعیین نماید . 

کار این هیات ۲ قرین موفقیت نشد و خانل خیوه فقط بوافتت 
نمود که عده‌ای از اسیران ایرانی‌را با گروهی‌ازاسیران‌ت ر کمن که‌ممکن 
بود در دست ایرانیان باشند مبادله کند . در نتیجه نماینده‌ای هم از 
خیوه به تهران آبد و خطر حنگک از بین رفت دیری نگذشت که خان 
خیوه وفات یافت و حانشین او عزم خود را باین نحو ابراز داشت که 
بمنظور اعلام مقام خود بعنوان ساغر سلطان(")ابرداد هزاروپانصدتن 
اسیر ایرانی را آزاد کنند ولی من بی‌نبرده‌ام که اين اسیران کی آزاد 
شده‌اند و شاید فقط آن عده‌ای را که در اختیار مستقیم خودخان بودند 
آزاد کرده‌اند» دربا رد یگران علاقه شاه بهیچوحه قابل احرا نبود چون 
اسپران ایرانی را کسانی خریده بودند که بهیچ قیمتی به استرداد آنها 
تن در نمیدادند مگر آنکه بهای نفرات اسیر را نقدا دریافت کرده‌باشند 


(۱) درابن مورد آقای ویلیام . ت تامسون به خیوه رفت 
۲۸( این موضوعر | که عنوآن مر بور ره خان خموه داده‌شده یا وی انرااختیار 


کرده باشد من‌از کتاب مسافرتهایی در آسیای مر کزی تألیف م۰ وامبری که‌بتاز کی 
انتشار یافته اقتباس کرده‌ام _ 


سپ سس 


بسیاری از این اسیرهای شیعه مجاز بودند که برای آزادی خودوسیله‌ای 


فراهم سازند ولی بعد از رهایی از خالك خیوه حی خروح نداشتند " این 
قید بیرحمانه پس از چندی رفع شد و من خوانده‌ام که دسته‌ای‌مشتمل 
پر ند صد هزار ایرانی آماده با ز گشت بوطن خود بودند . 

آغار سال ۳ مرو با پیش آمدی توأم شده بود که بیشترار نمام 
ابور عالم ابکان داشت‌بوجب قطع بذا کرات‌جاری بین ایران وعثمانی 
بشود و تمایلات‌رزمجویانه شاه را نا گهان تحری ککند . پاشای بغداد 
مقتضی دیده بود که با قوای نظامی به شهر کربلا در عربستان حمله 


(۱) وضع برد گی ایرانیان درمیان تر کمنها بهتر است اززبان کس ی که خود 
شاهد آن بوده بهان شود ۰ 
من درحیرت بودم که بسیاری ارهمسفران من که خیلی خیلی ففير بودند باوجود 
مهمان نوازی نجابت آمیز که از آن بهره‌مند بودند همولره ازتر کمنها ابرازبی‌زاری 
می نمودند چون می کفته‌اند برای هرفردی که‌از کمترین احساسات بشری بپره‌مند 
باشد فیرممکن است بتواند ناظر رفتار خشنی باثد که اسیران بدبخت بدان دچار 
می‌شدند ۰۰۰۰۰۰ دا-وزی که همسفران ما ابراز می‌داشتند ولعنت ونفرینی که آنها 
برضد رفتار دوداز انسانیت قره کاجی 100۳1 62۳8 بیان می کردند نشان حدافل 
صدمه ورنجی است که اسیران بدبخت بدان گر فتارند. 

| کنون وضع روحی يك نفر ایرانی را که دچار حمله شبانه میشود پیش خود 
مجسم‌ميسازيم » با مجله بسیار اور | ازخانواده‌اش جدا ودراینجازندانی وفالباً مجروحش 
میکنند باید لبای خودرابه پوشاك کهنه وزبر تر کمنی تبدیل کند که بدنش‌را درست 
نمی‌پوشانند اوراسخت زنجیرمیکنند بطوریکه پایش زخمی میشود وهرقدمی که بردارد 
ویا باحر کتی جزئی‌درد شدیدی حس میکند ناچار است به‌غذای خیلی کمی بسازد تا 
روزها وبعضی ازاوقات هفته‌های اول اسادت‌را بسختی طی کند و برای آنکه فرارنکند 
موقع شب فلاده آهنی به گردن دارد که آنر| به میح چوبی بند هیر نند تا کمترین 
صدای بگوش برسد راهی برای خاتمه زجراو جز پرداخت تنخواه ازجانب دوست 
با آشنایی‌متصور نوست درباره تقیق آن زنجیری که از چادر هرتر کءن صاحب احتر ام 
یا مقام شنیده میشود من‌هر کز نمیتوانم گوشمرا ما نوس کنم. > 

(سفرنامه آسیای مر کزی تألیف وامبری 


ی و اس 
کند درنتیجه شحافی بعرض چهل یارد در دیوارها ایجاد و آن محل 
هدف حمله واقع گرد یدچندین ساعت زدوخورد در کوچه‌ها دوام یافت 
که به تصرف آرامگاه حضرت عباس منجر شد و هشتصد نفری را که 
به آنجا پناه حسته‌بودند بقتل آوردندمقاومتها ازبین رفت و سربازان‌ترله 
از استقامتی که بدان برخورده بودند غضبناك شده رعایت انضباط را 
فرابوش کردند و هر کس را که در راه خود دیدند اعم از زن یا مرد 
خرد یا کلان همه را کشتند, عده تلفاتازقول کسان ی که جان بسلامت 
برده بودند بین پانزده تا هجده هزار تن بود ولی این رقم خیلی دور 
ازحقیقت است و علت حمله این بود که درطی جندین سال کرپلاعملا" 
از زیر نفوذ پاشای بغداد خارج شده بود و عده زیادی از تبهکاران به 
حوار صحن های مقدس پناه بردند و درآنجا اعمال نفوذمی‌نمودند پس 
پاشای بغداد حق داشت که برآن شهر نافرمان قدرتی نشان بدهد و 
گفته‌اند که وی قبل‌ازحمله» به ایرانیان آنجا اخطا رکرده بود که از 
شهر دور شوند و اگر اين مطلب صحت داشته باشد و آنها از توصیه‌او 
سرپیچی کرده‌باشند خودخویشتن را به وحشت و آفتی که برایشاد‌وارد 
آمده بود گرفتا رساختند»یکی ار شا هد ختها بشدت مجروح شد و صدها تن 
از اتباع شاه دچار همان سرنوشتی شدند که هزاران تن از اهالی آنجا 
بان گرفتار آمدند . 

خبر این واقعه بدون ذ گر دلایل آن به تهران رسید و پیغام‌را 
وقتی بشهر آوردند که مردم سر گرم مراسم مذهبی شهادت امام حسین 
بودند و ا گرموضوع خبری که بدولت‌دادند فوری باطلاع عامه‌میرسید 
حای تردید نیست مردمی که هیجان روحی داشتند دراثر فصاحت بیان 


واعظان دراین خصوص بحد جنون تحریک میشدند ولی صد راعظم‌شاه 


۳ | 

خبری را که محرمانه باو رسیده بود مکتوم نگاه داشت تا ایام عاشورا 
گذشت وسرانجام مردم تهران شنیدند شهر ی که قبر مقدسان عزیزشان 
را دربرداشته بدست کسانی‌افتاده که ارضربت شمشیر آنها خون‌بسیاری 
از هموطنان آنها ريخته شده بودءبنابراین ازشاه و صدراعظم درخواست 
انتقام کردند .صد راعظم میدانست که گفتگو با افرادی که تابع هیحان 
بوده‌اند بیهوده‌است پس بیدرنگ باتقاضاهای آنها موافقت نمودودستور 
داد لشکریانی برای حر کت جمع شوند و تدارله عظیم فراهم آورد ند . 
چاپار ازهرطرف فرستاده شد و احتمال این میرف ت که دولت شاه واقعا 
قصد داشته باشد بمناسبت صدماتی که براهالی کربلا وارد آبده بود 
انتقامجوئی کند ولی.در آن حال حاجی میرزا آقاسی ابدا خیال شروع 
زد وخورد نداشت البته اوهم تنی از افراد بوده و بتدرکافی در جبهة 
هرات جنگ دیده بود که دیگربفکر جنگ نباشد .نتیجه رویه اودراین 
موردآن شد که خودش پیش بینی کرده‌بود» مردم که از رد درخواست 
خودشان تحریک نشده بودند و غيرته و حدیت وزیر را مشاهده‌نمودند 
کم کم آرام شدند و سرانجام کار این شد که دولت عشمانی در بقام 
پوزش خواهی برآمد و اطمینان داد صدمات و خسارات ایرانیان را در 

واقعهُ کربلا جبران نماید . 
دراین هنگام قدرت حاجی میرزا آقاسی بحد کمال برقرار بود و 
شاه باو با دید تکریم مینگریست و چه خوب شد که چنین صدراعظم 
رئوفی وجود داشت که فرمانهای بسیار خشن آن شهریار سنگدل را 
تعدیل میکرد . حاجی میرزا آقاسی ازرقابت هیچ حریفی نگرانی نداشت 
تا وقتی که بحمد شاه فرمانروایی میکرد مربی سابق وی بنام سلطان 


پباحرای عدل وداد میپرداخت»حاحی دررفتارخودنسبت به سرورخویش 


مس 
بقد ری راه زیاده‌روی می‌پیمود که هروقت از شاه کدورتی حاصل میکرد 
بی‌با کانه خشم خود را آشکارمیساخت .درسوردی محمد شاه از قبول 
تقاضای او برای تغییر چهار تن از گماشتگان درباری که وزیر بانهانظر 
لطنی نداشت امتناع ورزید»,چهار روز گذشت بی‌آنکه حاجی برای‌انجام 
دادن تکالیف روزانه به پیشگاه همایونی برود» درانقضای آن مدت‌هم 
کسی که تسلیم شد شاه بود نه حاجی میرزا آقاسی . صدراعظم بمنظور 
کناره گیری به یکی از محل های خارج از شهر خود رهسپار شد شاه 
بمنظور آشتی بانجارفت ولی حاجی علی رغم آداب مهمان‌نوازیاحترامات 
مقام همایونی را هم ناد یده گرفت»شاه باوحود افتخار حضوری که‌بخانه 
اوداده بود کسی را برای استقبال خویش نیافت صدراعظم بعد ازاطلاع 
از حرکت ملوکانه به خانة دیگر شخصی خود رفت شاه یک هفته 
تمام درآنجا مهمان بود بی‌آنکه صاحبخانه درصدد پذیرائی برآمده‌باشد 
درسراسر این مدت که اوقات تلخی حاجی دوام داشت امور حکومت 
مر کزی کشور هم بکلی تعطیل شد . 
بطوریکه ذ کر کرده‌ام دایی شاه آصف‌الدوله در ابتدای سلطنت 
والی خراسان شد و ازآن موقم زمام این کارسهم را دردست داشت‌ولی 
هیچوقت هم از فکر بازیانتن مقام صدارت که درعهد فتحعلی شاه‌احراز 
کرده بود منصرف نشد . حسادت اونسبت به حاحی میرزا آقاسی گاهی 
لفظا وعملا آشکار میگردید وگاهی نیز که درانتظار فرصت مناسبی‌بود 
حسادت خود را ابراز نمیکرد اما نفوذ شاه دربار؛ مربی سابقش اهمیت 
فراوان داشت و تسام تلاش آصف‌الدوله در رفع آن همان اندازه اثر 
میگذاشت که برخورد موجی بر کرانه‌ای‌سنگی‌موثر است . آصف‌الدوله 
نتوانست وضع وزیر را متزلزل کند ولی بواسطه جدوجهدی که نمود 


سم ۲ اس 
کار خود را خراب کرد . 

دردستگاه همایونی دو مقام است که متصدی آنها باید درشهر 
مشهد | قام تکنند این دوتن ناظرو مراقب کاریکدیگرند» والی‌خراسان 
را باین نحو مقید کردندو درکنار او شسخصی را که بواسطه وضع ونفوذ 
خود بهیچوحه نا گزیر ازفرمانبرداری وی نیست قرارداده‌اند وآن‌شخص 
متولی آستانه امام رضاست که مقیداست عقیده وجودعمده‌ای مانندوالی 
خراسان را رعایت کند , اصف الدوله توانست این دومقام مهم را در 
خانوادة خود جمع کند وی بشاه عرض کرد که چون سالخورده است 
میخواهد بامور دینی بعد ازمرگ خود بپردازد و باقیماند روزهای‌عمر 
را صرف نگ‌هداری اما کن مقدس مشهد کند بنابراین وی بمقام تولیت 
آستانه قدس تعیین و پسر نامدارش سالار والی خراسان شد ولی هنوز 
آصف‌الدوله از صدیهٌ جاسوسی متولی قبلی آسوده نشده بود که مایه شر 
دیگری موجب زحمتش‌شد . اين شخص محمد حسن خان رئیس طايفة 
ناردین بودءچه وی بوسیله تقدیم هدایا بشاه که بدون اطلاع آصف - 
الدوله صورت گرفت وسایلی برانگیخ تکه به حکوبت منطقهُ خود 
انتخاب شود . 

ناردین بین مشهد و استراباد در سرحد دشت تر کمن واقم وتابم 
حکومت خراسان است حاکم جدید برای ابراز سپاسگزاری نسبت به 
سروران خود در تهران خود را بصورت آفتی در زند گانی دشمناند یرین 
ایرانیان درآورد»این حریان را اصف الدوله نتوانست تحمل کند ازینرو 
عده‌ای سوار بتحریک او برضد رئیس ناردین به‌آن ناحیه رفتند ودستور 
قتل اوراداشتند . دستورها کاملا اجراشد ولی‌الته‌یارخان (أصف الدوله) 
برای‌اقدامات» مورد با زخواست‌قرا رگرفت, البته او اتهام قتل محمدحسن 


مس ۲ ماس 

را رد کردولی درهرحال به تهران احضارشد. وی به‌عذراینکه کسی 
برای سرپرستی آستانه نیست ار احرای این دستور امتناع نمود همان 
بهانه‌ایکه با تعیین فوری متصدی دیگری برای آن مقام منتفی شد. 
سپس وی با آهستگی و بی‌میلی تمام روانه پایتخت شاه گشت وارپیش 
عریضه فرستاد وخاطرنشان ساخته بود که‌صدراعظم چه وجود بی‌تناسیی 
برای احراز مقام صدارت ایران بوده‌است . وقتی‌به تهران‌آمد باودستور 
دادند که بمکه برود و باقیماند؛ عمر را ا گر مسافرت ازمیان شنزارهای 
عربستان برای ازبین بردن رمق بدن سالخورده او تأثیر ننموده باشد در 
کربلا رحل اقاست بیفکند.با اين ترتیب صدراعظم پیشین ایران که 
ازلحاظ نسب و مقام والاترین فرد نجبای آن سرزمین بوده از صحنه 
سیاست بر کنار شد , 

درنظر نبوده است که حکومت خراسان را ازخانواده‌آمف‌الدوله 
بگیرند ولی چون پسرش‌مورد سوء ظن واقع شده‌بودو گمان میکردن که 
خیال استقلال در سر دارد برادر ارشد او را از تهران فرستادند که‌حای 
او را در مسند حکوت بگیرد » ولی‌سالار بیش از برادر خود قریحة 
فرمانروایی داشت وبحای آنکه برادر حای اورا اشغال کند وی‌براد رش 
را متقاعد کرد .درآن هنگام فرزند اللهیا رخان اقتدار کافی داشت تامايهُ 
نگرانی شدید دربار ايران شودء زیرا علاوه بر سرمایه ونفوذ سرشار 
خانواد گی خود » سران بسیاری از ترکمنها و خراسان در گردش جمم 
شدند » بهمین سبب اختیار تام ایالت شرقی ایران را بدست حمزممیرزا 
یکی از برادران شاه سپردند و او باقوای کافی برای سر کوب متجاسران 
مأمو رگشت .سالار دراین هنگام د ردشت میامی با قوایی درحدود بیست 


و پنج هزار سوار اردو زده بود . حمزه میرزا حق داشت که از نبرد با 


سب ۲ ۲ مس 


او اجتناب نماید ولی بطوریکه درایران رسم است اوسعی کرد ضعف 
خود را با لاف زدن ودلسوزی کردن مکتوم دارد» ازینرو قاصدی نزد 
رقیب خود فرستاد و توصیه کرد که تا فرصپ باقی است دربارة عواقب 
کار بیندیشد .پیغام رسان به بیان خودچنین ادابه داد که : تو یگانه 
اکسی از دودمان خود هستی که" داعی حکومت داری ما فرمانداريم 
و توفرمانبرداره اين چه بدعتی است که بنده برضد سرور خود وغلام 
برضد ارباب خود قیام کند ؟ » تذ کر کلم بنده حس غرور آماد؛ٌسالار 
را جریحه‌دار ساخت و پیغام شاهزاده را با ررسجویی در نبردی خونین 
پاسخ فرستاد و اين شعر فارسی را برآن افزود : 

مرا عار آید ازين زندگی که سالار باشم کنم بند گی 

با دریافت این جواب شاهزاده بطرف اردو گاه متجاسران‌عزیمت 
نمود و درنتیجه نفرات دشمن از هم پاشید و سردسته آنها برای حفظ 
جان‌خود به بجنورد عقب‌نشینی کرد .حمزه میرزا به تعقیب اوپرداخت 
و سالار با رئیس ناحية بجنورد بدشت در کمن پناه برد و حمزه میرزا 
میخواست بازهم آنها را تعقیب کند که خبرشورشی درمشهد اورا باین 
شهر آورد .حا کمی را که‌حمزه میرزا در بجنورد گماشته بود بقدری‌مردم 
آنجا را ناراضی ساخت که آنها درصدد برآمدند با سلف او جعفرقلی‌خان 
که‌باتفاق‌سالار مراجعت. نموده بود وبار دیگر بر بجنورد تسلط یافت 
ارتباط ایجاد کنند و چون دوارده هزارتن زیربیرق او گردآمدندشاهزاده 
مجبورشد برای مقابله باآنها شتابان از مشهد حرکت کند . با جلوآیدن 
اوء حضرات باز نزد همدستان خود به صحرای تر کمن رفتند ولی این‌بار 
تا بیایانهای حدود رودخانه انرك تعقیب شدند و رنیس منطته بجنورد 


توانست پس از طی سوانح بسیارخود رابه هرات برساند. یارمحمدخان 


سم ۲ طاسب 

مبدتی اورا در آنجا نگاهداشت‌سالار به سرخس آمد و باتفاق چندتن 
سوار تر کمن باز بر شاهزاده که در تعقیب وی بود حمله برد و سعی 
نمود با یورشی بی توفف برشهر مشهد دست یابد. حمزه میررا عده‌ای 
سوار حلو او فرستاد اما در زدوخوردی که اتفاق افتاد سالار فتح کرد 
و به پیشروی در سمت مشهد ادابه داد ؛هرچند قدرت آنرا نداشت که 
در برابر تویخانة شاهزاده که برضدش بکار افتاده بود مقاومت نماید 
در نتیجه بار دیگر فرار را بر قرار ترجیح داد و بمیان تر کمنها پناه‌برد . 
در این ربال برای اولین با رنام سخصی در حوادت ایران برده 
میشود که تقدیرچنین بوده که‌جای‌پایدا رید رتاریخ ایران ۲اشغال کند . 
خاور زمین که از لحاظ پرورش رهبران دینی همواره بر کت داشته‌فرد 
متعصبی را بوحود آورد که توانست تسلط روحی در فکر صدهاهزارتن 
ارهموطنان خود احراز کند . سید علی بحمد که ادعای سب از پیغمیر 
اسلام داشت فرزندنجاری شیراری بود». جون دارای استعداد مد هبی 
بوده در جوانی او را به کربلا فرستادند و در نزدیکی ازمجتهدان _عروف 
به تحصیل پرداخت. از کربلا وی به بوشهر رفت و دراین شهربواسطة 
تمرین بعضی ارریاضتها شهرت خاصی در دیانت و تقوی کسب نمود» 
یکی از کارهای بیخصوص او در این دوره این بود که مدتها سربرهنه 
در آفتاب سوزال می‌نشست تامردم د ریابند که‌قدرت‌اوحتیازعنصری که 


جع ۳۲ 

مورد پرستش ایرانیان قد یم بود افزون می‌باشد ولی گفته‌اند (و هر که 
تابستان بوشهر رادیده باشد لابد این گنته را تأیید خواه کرد ) که 
تابش آفتاب در اختلال فکری او تأثیر بخشیده و وی دراین سوقع ادعا 
کرد : همچنانکه علی‌بابی بود که خلق بوسیله آن به مدینة معرفت 
نبوی راه می‌یافته‌اند » او هم بابی است 45 واسطه معرفت درباره امام 
دوازد هم است . برطبق این عقیده وی لقب باب اختیارنموده وپیروانش 
را نیز بایی گفته‌اند . ادعای ا وکه متناسب بافکر خام کسانی بود که 
بمأموریت آسمانی وی گرویده بودند پیشرفت یافت. اطلاعی‌در دست 
نیست که او چگونه اظهارات تازه خود را با گفته های سایق که باهم 
سازگار نبود التیام داد اما میتوان‌است باط کرد که پس از هرالهام‌جدید 
به پیروان خود میگفته که برای پی بردن به چیزهای تازه ازاظهارات 
قبلی نا گزیر بوده‌است و چون با کیفیت بهدویت ابام دوارد هم‌موافقت 
نداشته ادعا کرد که بهدی صاحب‌الزیان خود اوست و چون مشاهده 
نمود که ادعای خود را هرچه برپایه بالاتر مينهاده تعداد و علاقه 
بریدان او بیشتر مبیشده است مدعی شد که پیغمبر | کرم پزمین رجعت 
و در وجود او ظهور نموده و سرانجام کفر را بجایی رسانید که خود را 
بظهر خدا خواند , 

نفوذی که در بوشهر نصیب تعلیمات باب شد او را تحریک‌نمود 
که درصدد امتحان خطیری برآید و به تلاش در ترویج عقاید خود در 
میال مردم شهر خویش پردازد و مدعی شد که صاحب کرامات‌واعجاز 
است ولی فقط دو معجزه‌ایرا که باو نسبت داده‌اند و من توانسته‌ام 
شرحش را بدست بیاورم بدون تردید از نوع ساده‌ترین امورند» یکی 
عمل بسیار بتهورانه‌اش درنادیده انگاشتی قدرت تابش آفتاب د رکرانة 


سای ۲۷ مسبت 
خلیج فارس و ادعای دیگر او آن بوده که میتوانسته سریم‌تر از حر کت 
پنجة فانی چیز بنویسد ولی ا گر عملیات واقعی اوامکان شأن و اعتباری 
برای فردساحر زیر کی دربا رعقل افرادانسانی فراهم ساخته باشدنقایی 
او را نیروی خیال وایمان پیروانش نسبت باو جبران می کرده‌است . 
این کیفیت شهرت او رااز هرطرف در ايران توسعه داد» نایب 
اورهسپار شیراز شد تا راه را برای ورود خود باب هموار سازد ولی کم 
بختی نایب در این بود که نا گزیر شد با شخص لامذهب سختگیری 
نظیر حسین‌خان که پس از بازگشت از سفارت انگلستان والی فارس 
شده بود کناراید . بدستور او نایب را دستگیر کردند وتازیانه ردند و 
برای اينکه او را از رفتن به خانه‌های مردم مان شده باشند حا کم 
دستور داد که بی‌پای او را قطع کنند ابا این عمل ظالمانه نسبت به 
پیش آهنکک باب » ویرا از فکر ورود به شیراز منصرف ننمود ودرورود 
به شهر حا کم دنبال او فرستاد و مصاحبه خصوصی کرد و برای‌اینکه 
بهتر به افکار باطنی باب پی برده باشد والی وانمود کرد که به‌قبول 
رسالت او تمایل دارد و گفته بود که چند روز قبل ازآن تاریخ باب را 
در خواب دید و موقعی که حاکم را بواسطه رفتار سختی که نسبت‌به 
نایب ا وکرده بود سرزنش کرد اظهار داشت در" خور شأن وی نبوده 
اس ت که او را بواسطة آن کار مکافات دهد . گمان بیرود که پاب به 
امکان ساده‌لوحی افرادی که باآنها برخورد میکرد اعتقاد بی پایانی 
داشته و هیچ بدهن او نرسیده بود که حسین خان در اظهاراتش‌صداقتی 
نداشته باشد» پس بفکرافتاد که ایمان او را بمعجزه بافوق بشری خود 
تحکیم نماید و حواب داد ۰ آنچه را بتو گنته بودم درست بیان کردی 


ولی دی درخواب ظا هر سم بلکه حودم نزدت بودم "1 بااین کلام 


چ اس 
حسین خان اعلام داشت که به پیغمبری‌او ایمان‌آورده است. این‌واقعد 
در نظر پیروانش توفیق شایانی بود» باب به مرید تاره مقتدر بیدرنگ 
وعده داد که روزی بر تخت فربانروایی استانبول جلوس خواهد کرد . 
بااین وضع آینده بنظر وی درخشان سینمود ابا ضمناً حسین خان‌پیشنهاد 
کرد که باب در معیت او با علما و مجتهدان شیراز روبرو شود ا گر 
باب این پیشنهاد را قبول نمیکرد با ادعای او تطبیق نداشت پس با 
اتکای کامل به حمایت بازوی توانای والی فارس با علمای اسلام و 
مجتهدان شیراز رویرو گشت و با جسارت حیرت انگیز به عده مبهوت 
علما اعلام کرد که چون بقصود از نبوت محمدی حاصل شده دور آن 
پسر آیده است و او از حانب پرورد گار بمنظور اشاعه نظم تاره‌ای در 
میان خلق نازل شده است . مجتهدان با دقت به اظهارات‌او گوش فرا 
دادند وجون قسمتی از گفته های او نامربوط بود حقا | روی خواستا رشدند 
که آنچه را انتظار دارد مورد قبول واقع شود و بدان ایمان آورند 
برشته تحریر در آورد . باب باین د رخواست‌جواب رد نداد ولی وقتی که 
قرار شد بیانیه را بخوانند کاشف بعمل آمد که بزبانی غیر از فارسی و 
عربی نوشته شده است و از بلاحظه آن مجتهدان یکصدا گفتند که آن 
مرد شوریده حال دیوانه است و فتوا دادند که بجای حکم مرگ که 
شایسته باب بوده جون خود را خدا قلمداد نموده بود باید به بجارات 
تازیانه وحبس ابد محکوم شود . اجرای قسمت اول مجازات میگویند 
اين نتیجه را نمودار ساخت که باب اعتراف کرد به جنون کفر آمیزی 
دچار شده است ولی دربارة نوسعه شهرت و عقیده او هیچگونه تأثیری 


از بجتهدان عمدهٌ ایران چند تن باطناً از پیروان بذهب باب 


سپ ۲ سب 
شدند و در حالیکه وی در زندان شیراز و بعد در اصفهان و چرك در 
آذ ربایجان عمری با مشقت می گذرانید نایب ا وکه موفق بفرار شد با 
بوفقیت مدهب او را در یزد تبای میکرد و در اندك زمانی پیروان او 
بقدری زیاد شدند که حجةالاسلام ایران فتوا داد که ترویج عقاید 
پیغمبر دروغین شیرازگناهی بزرگ است.بعضی از پیروان باب که 
سرشار از غیرت و ایمان حدید بودند میپنداشته‌اند که از بين بردن 
مجتهدان بزرگ ی که دستورهایی برضد آئین باب صاد رکرده بودندئواب 
است از حهت دیگر روحانیان نیز آزا رطرفداران باب را مجاز میشمردند 
بدین نحو احساسات و منافع عده کثیری از مردم کابلا منوط باین مسئله 
دینی شد و خود کسانی که شهدای این مذهب بودند اثرات شایانی 
در شیوع اصول کیش باب داشته اند چون بنابر این حقیقت بارز که 
افرادی آباده بودند در راه آن ایمان جان بدهند اصحاب تردید راقانع 
ساخت که آن بدذهب بایستی بر اساس حقانیت پایداری استوار شده 
باشد . 
شاید خواننده این کتاب تا اینجا به اين نظریه پی برده باشد 
که قسمت اعظم تاریخ ايران جدید فقط شرح تجاوز و خونریزیها 
است . این گونه امور قسمت کلی‌سر گذشت هرملتی را تشکیل میدهد 
ولی برای هر نویسنده دشوار است که در بارهُ تاریخ سا کنان جدید 
سرزمینی که از ابتدای آن تاریخ بشر و دیرزمانی مقام شاسخی در جهان 
داشته‌اند بطلب ارزنده‌تر و قابل ثبت دیگری نداشته باشد ولی با 
آنکه از یکنواختی کار پرزحمتی که بعهده گرفته‌ام آگاه هستم و میدانم 
که در صفحات تاریخ ايران و متابعی که از آنها مطلب اقتباس کرده‌ام 
توشة ناچیزی اندوخته ویااصل به‌چیزی که‌برای‌خواننده‌اروپائی‌جالب 


سپ ۲ سس 


و درحور استفاده باشد پیدا نکردها م بنا پراین به وقایم مناسبی که در 
نظر من نمودار روح زمان مربوط بدورمورد بحثم میباشد و کم و بیش 
در تعیین سرنوشت سلتی که شهریاران خاندان قاجار بر آن حکومت 
داشته‌اند مژثر است اکتفا کرده‌ام . من بپایان دوره پادشاهی سومین 
شهریار قاجار نزدیک میشوم و چون جنگها و خونریزی‌های دوره او را 
بیان کرده‌ام | کنون جا دارد بشرح وقایم دوره مزبور که بیشتر جنبه 
صلح وصفا داشته بپردازم . بهمنرین این وفایع بنظر نوعیرستان دستخطی 
سنم دائمی‌تمام اعمالی که از عادات فرمانداران جزء بوده و در محل 
هایی‌مأموریت داشته‌اند که از مقامات مسئول مرکزی تا حد زیادی 
مستقل بودند کافی بشمار میرفته‌است زیرا بعضی از فرمانداران کما کان 
بدلخواه خود به شکنجهة افراد میپرداخته‌اند و چون یکی از آنها دراثر 
اقدام وریرمختار انگلیس مجارات شد » رفتار مزبور رفته رفته خالی از 
اهمیت بنظرنمیرسید و درنتیجه به رعایت قواعد انسانیت توحه بیشتری 
بدول میداشتند , 

تدم دیگری که در راه تمدن برداشتند منم ورود غلامان‌افریقائی 
بسرزمین ایران از طریق خلیج فارس و کرانة محمره بود این تصمیم 
دور سلطنت که ذ کر آن بایه خشنودی است عقد عهدنابه بازرگانی 
بين ایران و انگلستان است . مذا کرات طولانی برای انعقاد عهأنامه 
متشابهی با فرانسه پیش آبد و به پیروی از عمل دولت انگلیس» پادشاه 
لوئی‌فلیپ نیز هیأتی برای عرض تبریک جلوس شاه بتخت سلطنت‌روانه 


۳ ۲ 

ایران کرد . به سفیرمزبوراختیار داده بودند که برای امضای عهدنامه 
باززگانی ترتیباتی بدهد » این اقدام به نتیجه‌ای نرسید وهیأت مزبور 
دستور بافت که بفرانسه با ز گردد . ردیس آن هیأت و دبیرش مار کی- 
دولاوالت" در ايران عنوان خانی‌یاقتند. چندسال بعد کنت دوسارتیگز 
بذا کراتی را که ساف او شروع کرده بود تجدید نمود ولی به نتیجه‌ای 
که انتظار داشتند بنجر نگردید و آن شخص محترم نا گزیر شد عملیات 
خود را به سرپرستی همکیشان خود در ایران بحدود سازد . 

در دورة زمامداری حاجی بیرزا آقاسی به پیشرفت ثروتهای‌داخلی 
تلمرو شاه توجهی مبذول شد و به کشت درخت توت برای تَغذية کرم 
ابریشم در ایالت کرمان اقدام کردند. از جمله طرحهای دیگریکی‌این 
بود که صدراعظم در صددبرآمد و سعی وافی نمود که نقشة برگرداندن 
رود خان وسیم کرج را به حلگه تهران عملی سازد تا آب شهر تأمین 
شود . وزیر محمدشاه در مدت سیزرده سال زمامداری رویهمرفته خود 
رافردی متناسب ربامداری بردم شرق نشان داد» از توجه به‌مقتضیات 
و اجرای عدالت و ابراز عطوفت غفلت نداشت و ا گر مناقب او بسختی 
فراخور اعتقاد خاصی پاشد که وی راجم به خدیات و کفایت خود 
داشته لااقل میتوان اعتراف کرد که قصد خدت به کشور خود وسرور 
خویش را در سر داشتهاست . 

دورة سلطنت این پادشاه که هم کوتاه و هم قرین فتنه وآشوب 
بوده کم کم بپایان رسد . درپائیز سال عم , شاه به چند ناخوشی 
دچار و موجب نگرانی‌ش دکه بزودی بمرگ وی منجر گردید. مرض 
نقرس و باد سرخ بدنش را ضعیف کرده بود » عصر روز ء سپتامبر 


(۱ ۷۵۱6046 ع1ع0 فابا۱۷۳0 (۲) 9۵۳11265 06 اصنام) 


ست نم تست 


مرعم , اعلیحضرت که در آن موقم . ء ساله بود در قصر محمودیه 
شمیران بی‌آنکه دجار دردی شده باشد در گذشت . قصربزبور وهمچنین 
عمارت صدر اعظم که روزگاری شکوه تمام داشت بدنی است ینابر 
ترتیبی که در ايران هست که پسر حق اقامت در خانه‌ای ندارد که 
پدرش در آنجا فوت شده است از زیور و خزاین عاری شده. حمامهای 
مرمر و تالارهایی که برای پادشاهان ساخته شده بود پناهگاه جفد و 
شغال گردیده است . در موقع وفات محمدشاه دو بانوی ارحمند ارطقه 
شاهزاد گان در قصر بحمودیه بودندکه بآن مناسبت پسی از وفات‌شاه 
آنجا بوضم حیرت‌انگیزی تغییریافته, درحیات شاه‌حبت واعتماد همایونی 
از بیان بانوان دلپذیر بسیاری که در حرمسرا بودند در یکی ازایشان 
متمر کز شده بود و اين شهبانو مادرولیعهد نبود وازین رو بانهایت‌ذلت 
نا گزیر شد آن محل برازنده را به رقیب خود مادر پادشاه جدید تحویل 
بد هد , 

ناصرالدین بیرزا ولیعهد ایران درموقم وفات پدر از مر کز 
دورو در کرسی ایالت خود آذربایجان بود و از لحاظ تأمین آرامش 
عمومی اهمیت بسیار داشت که شاه حوان را بدون هیچ تأخیری به 
پایتخت پیاورند . وزیرمختار روس بامشورت کار دار انگلیس تصمیم 
گرفت همینکه خبرم رک پادشاه برسد عضوی از سفارتخانه های دوطرف 
راهرچه زودتر روانه تبریز کنند» ولی‌آنان که نفع‌شاند راین بود که وضع 
بی‌قانونی درایران که معمولا"بلافاصله بعداز مرگ هر پادشاه پیش 
میاید دوام یابد» قبل ازدر گذشت شاه بصورت دسته های نهدید آمیزی 
در راه بین‌قصر و شهر جمع شده بودند و منظورشان این بوده‌است تا از 
حر کت قاصدها که لازم بود به یکصدوسی ولایت با حکومت‌های 


ست ات 
یرای بروند وخبر وفات شاه را برسانند حل وگیری نمایند , در چنین وضم و 
حالی‌سرهنگک فرانت که در آن موقع کاردار سفارت انگلیس بود چون 
به بوحب خبرپزشک گاه شد که شاه بیش از چندساعت دیگرزنده ۳ 
باند تصمیم گرفت پیفام رسان خود را خیلی زودتر از هر قاصد دیگر 
بآن شهربرساند , بااين ترتیب ولیعهد موفق گشت برای حرکت بسوی 
پایتخت بموق وسایل فراهم کند و بااین تدبیر نقشه‌های شرارت آمیز 
توطثه کاران بی‌اثر شد . 
کسانی که صفحات پیش را ملاحظه کرده‌اند لابد میزانی از 
سیرت شاه مرحوم در دست دارند. وی شخص با حسن نیت و دارای 
زند گانی خصوصی منزهی بود» هیچ عیب و فسادی باونست‌نداده‌اند 
از طرف دیگر قسی و سنگدل بود ولی این فساوت ناشی ار تربیت اولی 
وی بود و خشونتش بواسطه زجر بدنی بشمار میرفته که وی سالیان 
دراز ازآن رنج برده و اخلافش را تند ساخته بود وشاید وسیلة تسکین 
برای اوفراهم میکرده است . رسمی که در دور او درایران رواح‌داشت 
این بود که شاه نه تنها در قضاوت جرم و جنایت دخالت داشته بلکه 
ناظر اجرای مجازات سنگین هم بوده است و این نیز حز تشدید بیرحمی 
شاه تأثیری‌نمیتوانسته است داشته باشد. رویهمرفته محمد شاه سزاوار 
احترام است و این احترام ر برای شخصی میتوان قا دل شد که باوحود 
موانع و ناخوشی پیوسته‌در راهی که میپنداشته‌طریق انجام دادن‌وظیفه 
وخدمت بوده استوار مانده است. مراسم تشییم جنازه او باشکوه وجلال 
فراوانی که در مورد وفات پادشاهان ایران مرعی میدارند برگزار شد 
و نعش او را در کنار قبر فتحعلی شاه در مسجد قم بخاك سپردند . 


فصل دوآزدهم 

فرار حاحی بیرز آقاسی - دسته های مخالف در تهرالبادر شام 
اقدامات اصلاحی او دسته‌بندی برضداو - عصیان باد گان نهران - 
تصرف قطور بوسیلة تر کها - توسعة نفوذ بلوچها در سیستان - ادعای 
ایرانل بر این ایالت - محاصره طولانی‌مشهد- بهمن‌میرزا - تشدید محاصرة 
هرات بوسیله سلطان مراد میرزا پیشنهاد مداخله بیگانه برای احراز 
آرامش خراسان - قتل و غارتگری ت رکمنها - تسلیم شدن مشهد مرگ 
سالاز . 

به خواننده‌ایکه در سرزمین قرین استقراری مقیم است و شرح 
اوضاع کشور آشفته‌ای را بعد از مرگ زمامدارش بلاحظه میکندهمان 
حالت خشنودی خاطر دست مید هد که کسی در اطافی گرم باشد ویر 
اثر غرش رعد و برق و صدای باران در خارج در خود رضامندی خاطر 
احساس میکند . 

هنوز محمدشاه لحظه واپسین عمر را درست بپایان نرسانیده بود 
که عده زیادی از درباریان با نفوذ او شبانه از درون کوچه ها 
ویاغهای تجریش به محل سفارت انگلیس‌شتافتند . سفارت در نظر آنها 
مانند سایهُ تخته سنگی بزرگ در بیغوله‌ای محسوب میگردی د که ازبيم 
سوانحی که در پیش بود بحمایت آن پناه جستندءاین حضرات درباری 
هیانی میان خود تشکیل دادند که تا ورود شاه به اداره ابور کشور 
بپردا زندو درحالیکه ایشان ابراز اطاعت مبحض نسبت به سلطان حدید 


سم ۳ م۳ سب 

مینمودند همگی یکدل و یکجهت اعلام داشتند که زمایداری حاجی 
میرزاآقاسی را دیگر تحمل نخواهند کرد و حاضر بودند در مقابل او در 
صورت لزوم قهر| ایستاد گی نمایند .چون کاردار سفارت انگلیس به 
حضرات اطلاع داده بود که در آن وضع و حال غیر عادی وی درهمه 
کارها با هماهنگی نمایند گی سیاسی روس اقدام میکرده روز بعد این 
عده باپرنس دولگرو کی به مشاوره پرداختند .متنقذان درباری کاغذی 
رابهروامضاء کردند که برطبق آن نسبت به شاه حوان ابراز فرمانبرداری 
نمودند و در همین عریضه قید کردند که حاحی میرزاآفاسی از خدمات 
رسمی برکنار شود تا مان همایونی راجم به تشکیل حکوست. جدید 
شرف صدور یابد» بعلاوه‌خواستا ر شدند که حاجی عده نظامی را که در 
پیرامون خود جمع کرده بود متفرق سازد و برای آنکه از تلفات جانی 
اجتناب شده باشد پرنس دولگروکی و سرهنگک فرانت برعهده گرفتنداز 
وزیر شاه متوفی تقاضا کنند که آرام در ملکك خود بماند و از دخالت 
در امور خودداری کند و او هم فوری بدرخواست آخری موافقت نمود 
ولی صبح روز بعد از تشکیل شوری حاجی نا گهان در ارك تهران‌حاضر 
گردید و در آنجا در میان هزارو دویست‌تن از پیروان حود قرارگرفت 
و دستور داد درها را بستند و همه گونه ارتباط خود را با شهر قطع کرد 
اما دیر زمانی در آنجا توقف ننمود و در آستانة حضرت عبدالعظیم بست 
نشست»عده‌ای از سواران شاهسوند او را تا آنجا تعقیب کردند . 

در آن‌ضمن پایتخت گرفتارآشفتگی بسیار شد و خشم عامه‌متوجه 
مأموران‌ودارو دسته صدراعظم بود.جاده‌های اطراف تهران برای عبور 
و مرور امن نبود ولی امام جمعه اهالی را به اعاده نظم ترغیب کرد 
و پس از چندی مساعی او نتیجه بخشید»متنندان نیز زمام حکومت را 


سع ‏ اسب 


بدست گرفتند ؛ هریک از اعضای شوری بدلخواه خود دستور صادر می 
کرد و هر کدام هم بمعض ورود شاه به پایتخت مترصد احراز مقام 
صدارت بود . بلکه مادرشاه رئیس شوری شد و وی در آن وضم بسیار 
بغرنج خود را شخصی صاحب رأی و پرارنده نشان داد - صفاتی که‌در 
زنان شرقی نادر است . 

در این موقم در ایران دو دسته بهم بودند یکی جمعیت 
آذربایجانیها و دیگری طرفداران آصف‌الدوله .مادرشاه را بآسانی متقاعد 
کردند که بر کناری نفرات دسته دوم از همکاری با دولت" خارج از 
ایکان است پس علیا حضرت سران ایشان را دعوت کرد که‌د رحلسات 
شوری حاضر شوند و در حل و فصل امور مملکت شر کت جویند . 
علیاحضرت رژسا و نمایند گیهای سیاسی خارجی را بحضور میهپدیرفت 
و در ضمن اظهار امتنان از طرف پسر خود برای حمایتی که از منظوراو 
کرده بودند آماد گی خود را حهت نوحه به اندرزهای دوستانه آنها 
اعلام میداشت. یکی‌از بانفوذترین نجبای ایران یعنی میرزا آقاخان 
واپسته بدسته. آصف‌الدوله بود که سابقا مقام وزارت جنگ داشت ولی 
بتحریکك حاجی‌میرزاآقاسی پس از آنکه او را زدند و مجروح کردند از 
تهران طرد شد .درین هنگام او بجلو یکی از دروازه‌های شهر آمد و از 
کاردار سفارت انگلیس تقاضا کرد که‌باواحازه‌ورود بشهر بد هد .مادرشاه 
از با زگشت مرد مطرود استقبال کرد و خوش‌آمدی که مردم در حین 
عبور وی از بازار بمقصد قصر همایونی نشان دادند حاکی از این بود 
که یا او مورد علاقه اهالی می‌باشد و یا آنکه دسته آذربایجانی که 
وی یکی از مخالفان آنها بشمار میرفته‌مورد نفرت‌مردماند . 

انتشار خبر وفات شاه فقط در تهران‌موجب بی‌نظمی نشده‌جاده‌ها 


سیم مات 

از هر سمت کمینگاه دزدان گردید و در واقع ارتباط خارج با پایتخت 
غیر ممکن‌شد»سکنه چند شهر فرصت را مغتنم شمرده حکام جفا پيشه 
خود را بقتل رسانیدند .اصفهان هماهنگ با کرمان و شیراز و شهرهای 
دیگر صحنهُ تجاوزات غیر قانونی گشت کشمکشی بین پاد گان‌و بعضی 
ار سکن اصفهان اتفاق افتاد که به قتل یکی از نواب حا کم آنجامنجر 
شد. مح رکان این‌واقعه که در ملاء‌عام در مسجد زیر نظر حجةالاسلام 
صورت گرفت علی رغم مقایات رسمی آشکارا بکار خود ادامه دادند . 

ایام جمعه ابتدادر فرو نشاندن طغیان‌تلاشی ننمود ولی‌موقعیکه 
از وی استمداد کردند بیاری حا کم که قوای ابدادی‌هم برای کمک‌او 
رسیده بودند برخاست,نفرات دولتی به شورشیها حمله بردند و با مقاومت 
شدیدی که نموده بودند آنها زا از شهر بیرون راندند 

شهر یزد نیز با انتشار خبرمرگ محمدشاه دچار اغتشاش شد 
حا کم که مردی‌سختگیر بود و محبوبیتی نداشت‌خود را از طرف قسمتی 
از اهالی که سردسته آشوبگران بودند محصور یافت و بعد از آنکه 
بیهوده کوشید که از محل اقایت خود دفاع نما ید نا گزیر به ا رگشهر 
پناه برد .در آنجا وی و چند تن از همراهانش دچار قحطی آذو قه شدند 
ولی بوسیله چهار امریه نه فقط توانستند چند روزی استقایت نمایندبلکه 
موجب زحمت اهالی شهر نیز شدند . سرانجام گرسنگی آنها را و ادار 
کرد که به‌مدا کره‌پردا زندود ربا رُ‌بهعضیازاموربامردم توافق نما یند کهبه 
آنها آذوقه و بر کوب برای تخلیه محل بدهند » ابا بمحض اینکه 
آذوقه و وسایل وارد ارگ شد حاکم دروازه‌ها را بست و از اجرای 
شرایطی که توافق کرده بود امتناع ورزید .شترها وقاطرها را برای تأمین 
خورالك نفرات کشتند و همراهان حاکم از اينکه با تردستی بیشتری 


مس 
سکن شهر را گول زده بودند فخر می کردند و از قرار معلوم هردوطرف 
در نیرنگ» حریف یکدیگر بودند چون مدافعان ارگ متوحه شدندکه 
درمعامله اخیر تمام منفعت هم با طرف ایشان نبوده و در واقم‌مشاهده 
کردند نانی را که دریانت داشته‌اند زهرآلود می‌باشد و درصدد برآمدند 
اين تجاوز نسبت به جان خود را با گلوله‌باران کردن شهر تلاف ی کنند 
و چون اهالی‌توپخانه نداشتند نتوانستند از عهده جواب برآیند. بعد از 
کشف این تقلب های متقابل حای تعجب اس ت که باز مدا کره راآغاز 
کردند. چون ایرانی هر اندازه تجربه تقلب از ناحیة هموطنان خود 
داشته باشد در ترغیب او حهت ابراز اعتماد بعدی نسبت به همد یگر 
تأثیرنمی بخشد , توضیح این حقیقت خاص و انکار ناپدیر در موردمزبور 
نیک آشکاراست . حس خودخواهی در سیرت ایرانی قوی‌تر از خدعه و 
نیرنگث است ایرانی خیال بیکند در یال تمام مخلوقات خداوندی به 
تنهایی آنقدر زیر است که میتواند سیرت کسانی را که باآنها سرو کار 
دارد کشف نماید و مقاصد باطتی افرادی را که طرف اوست پیش بینی 
کند. بنابراین باوجود تجربه مکرر پیوسته آماده است که به قولها و 
امتناع ها وسو گندهای هموطنان خود اعتماد نماید . باری حاکم باب 
بذا کره مجدد را بااهل‌شهر افتتاح کرد و چون‌اظهارات او با گلوله‌های 
توپ توأم بود متوحه شد که سکن شهر حاضر به تسلیم‌اند و موافقند 
که اوبدون صدمه کنار برود . ابادرهمین حین‌بذا کرات» افرادی به 
کمک‌اورسیدند وتوانست ار گرا ترك کند ودرشهر ظاهرشود» چندنفری 
ازآشوبگران‌رادستگیر کرد ندولی‌پس | زچندی‌فقط سران‌آنهارا ازبین بردند . 

وضم راهها در ولایت یزد بسیار خطرنالك و مایه زحمت کلی 
جامعه بازرگانان آنجا شده بود در ظرف بالغ بر دوماه هزاروپانصد رأس 


سب ۳۱ ۱۳ 

حیوان باربر را با بارآنها در حين رفت‌وآبد به کرسی ولایت دزدیده یا 
توقیف کرده بودند و جای تعجب نبود که تجار رفته رنته شهامت کار 
را از دست دادند و آشکارا از ترك کشوری که در آنجا دارائی آنها از 
حداقل حمایت بهره‌مند بود گفتگو م ی کردند ۱ 

شهرقزوین چهارده سال زندان سبف‌الملک‌میرزا پسرظل السطان 
شد که بدعی تخت‌وتاج محمد شاه شده بود در این موقع امیرزاده 
نا گهان در رأس عده‌ای سوار در سی‌ونسش میلی تهران ظاهر شد ونزد 
سران قبیله های سرگردان آن حدود اعلامیه‌ای فرستاد که زیر بیرق‌او 
جمع و مانع جلوس ناصرالدین‌شاه‌بشوند ولی‌یگانه بهرهٌاین‌مدعی‌فرومایه 
قدرت پادشاهی دستبرد مبلغ سه‌هزارو پانصد دو کا از پیک سیاسی 
سفارت روس بود . نفرات او زود تارومار شدند و خود او را هم طایفة 
افشار دستگی رکردند و طناب بسته به تهران منتقل ساختند . 

ولی خطرنا کترین مخالفی را که شاه جوان می‌باید از میال بر 
دارد چنانکه پیش‌بینی هم ميشد فرزند دلاور اللهیارخان‌بود. چند تن 
از طرفدا رانش درصحن مسجد متحصن شدند» نو کران والی خراسان که 
سخت بغیرت آمده بودند خواستند آنها را از اما کن مقدس بیرون کنند 
و گرنه ایشانرا برمزارامام بقتل‌برسانند . این گنته‌های کفرآمیزاحساسات 
مجتهدان و زایران را تحریک نمود و از بردم استمداد کردند که بتعه 
امام رااز بیحرمتی مصون دارند. اين تقاضا بی‌اثر نبود و سکن مشهد 
سربازان بیدین را از آستانه بیرون راندند و از آن لحظه حامی سالارشدند 
و بمحض اطلاع از برگ شاه,سردار مزبور در تصرف مشهد تأخیری 
ننمود و والی را نا گزیر ساخ تکه به ارگ شهر پناه جوید . 

در فاصلهة بین وفات محمدشاه و ورود پسرش به پایتخت شهر 


سم ماس 
تهران مر کز تحریکات و دسیسه های‌متضاد شد.خیلی از کسان پی‌درپی 
درتکاپو بودند و ازهیچ اقدابی بوسیله افرادجاه طلب وفرومایه‌برای 
بیچارگی کسانی که‌ممکن بودیورداعتمادشاه واقع شوندفر و گذا رنکردند . 
یکی از روحانیان» بنام نصرانته در این‌موقم رئیس دستة آذربایجانیها 
بود و چون وی تاحدی مورد اعتماد طرفداران آصف‌الدوله بود بسیاری 
ازکسان گمان میکردند که متناسب‌ترین شخص برای اشغال مسند 
صدارت است ولی شاه وزیراعظم خود راانتخاب کرده‌بود . در. ۱۲ کتبر 
برع , اعلیحضرت آشکارا به پایتخت ورود فرمود و نیمه شب همان 
روز بنام پادشاه ایران تاجگذاری کرد . ناصرالدین‌میرزا ارشدفرزندان 
محمدشاه برحوم ومهدعلیا دخترقاسم خان‌قاجار مادرش بود . در این 
موقع سن وی شانزده سال بود و از لحاظ رشد قریحه و استعداد فکری 
چندان مزیتی نداشت ولی با فطانت بسیار مردی را از تبریز همراه 
آورد که صفات ضروری صدراعظمی ایران را کاملا حائز بوده . 
میرزانقی‌خان که در این موقع مقام امیر نظامی یا فرماندهی 
قوای ایران را داشت‌بقام خود راکاملا در سای استعداد و خدمات 
خویش بدست آورده بود . وی بطو رکلی جنسآشخصی غیر از هموطنان 
دیگر خود بود بلیساریوس بر رومیهای منحط بیش از آنچه‌امیر نظام بر 
هموطتانش که جانشین مدعیان " آخرین سرداران رومی " بودند فاثق 
نیامده بود» رویهمرفته نمیتوان گفت نسل ایرانیان جدید عقیم شده چون 
توانسته است در دوران اخیر مردی نظیر امیر نظام بوجودآورد .فراهان 
نزد یک سلطان آباد عراق این سرافرازی را داشت ه که زاد گاه وی‌باشد 
تا از میان تمام سیاستمداران و فرماندارانی که نامشان در تاریخ‌ایران 
آمده است مصداق تدقیق کسی مانند دیوژن ‏ وکابلاا سزاوار عنوان 


۳۳ 

«والاترین مخلوق خدا » که مرد شریف باشد محسوب گردد . 

پدر میرزانقی‌خان در زند گی شغلی حقیر داشت و از پیشه‌آشپزی 
بپایهُ مباشرت خانواد گی قائم‌مقام نخست‌وزیر محمدشاه رسید .پسر او 
دراوال جوانی بخدمت فرمانده قوای ایران وارد شد و باتفاق فرمانده 
مزبور در معیت هیاتی که بریاست خسرو میرزا بمناست قتل گریبا یدف 
به سن پترزبو رگ فرمتاده‌شده بودند عزیمت نمود .در با زگشت به ایران 
که تنها مسافرت او به اروپا بود مات فرمانده قوا در مدارج اجتماعی 
به ترقی نایل آمد و از کار نوکری به شغل میرزایی رسید سپس بدرجه 
خانی ارتقا یافت و در موقع وفات ارباب خود وزیرلشکر آذربایجان‌شد 
و بواسطة پیش‌آمد ناخوشی مشیرالدوله که نمایندة مختار ايران در 
مذا کرات ارضروم بود برای تسویهُ اختلافات ین ایران و ترکیه‌بأبور 
گشت .میرزا تقی‌خان بعنوان نمایندگی از طرف ایران تعیین گردید و 
گفته‌اند که در میان‌مأموران اعزامی ايران » ترکیه» روسیه وانگلستان 
که در آن موقم به ارضروم رفته بودند وی از همه آنها جالبتر بشمار 
میرفت و هیچ قابل مقایسه با دیگران نبود . 

میرزا تقی‌خان در طی‌اقامت خویش در آن شهر فرصتی بدست 
آورد که نتا یج احرای " تنظیمات " را در تلمرو سلطان مشاهده‌نماید . 
در مراجعت به تهران باو دستور دادند باولیعهد که والی آذربایجان 
شده بود به تبریز برود ,بااین ترتیب سهم عمده‌ای از امور حکوست 
مهمترین ایالت‌ایران‌بعهدة‌او افتاد .ار تبریزوی‌همراشاه حدید به‌تهران 
رفت‌ود رطی‌راه! زطرف‌شاه‌سقام‌صدارت ایران باو تفویض گردید . گفته‌اند 
در صحت آن اطمینان ندارم - میرزا تقی‌خان از سالهای جوانی گفته‌بود 
که‌ا گر تا نیمه عمر برسد تردید ندارد که بمقام صدار ت کشور خویش 


وم 
خواهد رید ولی در هر حالاز یاد آوری این مطلب نیزدستخوش 
نگرانی میشده چون هریک از دو پادشاه قبلی قاجار صدراعظم خود را 
کشته بودند بنابراین وقتیکه این مقام باو پیشنهاد شد در صدد برآید 
که صلاح رابرجاه‌طلیی ترجیح دهد و از قبول عنوان‌صدار تکه‌معمولا 
به نخست‌وزیر میداده‌اند امتناع ورزد و در عوض »متام پائین ترامیرنظام 
را حفظ کند . 

موقعی که وزیر جدید بزمامداری ایران رسید تمام قسمتهای 
مملکت را گرفتار آشفتگی یافت‌ولی‌وی کسی نبود که‌از مشکلات دچار 
واهمه شود و باشهامت بسیا رکوشید همه‌قسمتهای دستگاه بملکتی را 
اصلاح و راه تقلب های گونا گون و از جمله خرید و فروش مقامات‌رسمی 
را سد کند و بیدرنگ برای اصلاح وضع لشکر اقدام کرد»‌طبقَة روستایی 
را از زیر فشار ظلم و اجحافی که بدان دچار بودند نجات بخشید وتمام 
سیستمهای مالی مملکت را تغییر داد .در ابتدای‌حکومت امیر این نکته 
خاطر نشان ميش دکه نباید به قول و گفته‌های او اعتماد چندان نمود 
چون بهرصورت‌اونیزیکی از افراد ایرانی بود ولی وزیر در هر موردی 
درست برطبق بقصود خود عمل‌میکرد و اگر تمام اقدامات او قرین 
توفیق نشده باشد باید آنرا به‌یاری محدود و همکاری اند کی که از 
ناحیه دیگران دیده است نسبت داد نه بواسطة نقصان فطانت یافقدان 
پشتکار شخصی . وی باسانی به انجام دادن امری قول نمیداد ولی 
موقعی‌هم که یعمل کردن کاری قول میداد اجرای آن تردید پذیر 
نبود , مأموریت ی که امیردرپیش داشته بسیار سنگین بود» ایالت‌خراسان 
برضد شاه قیام کرده‌بود ا گر اقدایات دولت حدید موثر واقع نمیگرد ید 
اغتشاش از دنبال آن فرا میرسید . در این هنگام آشکارا پیش بینی 
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بیکردند که دور حکومت قاحار بزودی سپری و ایران تجزیه خواهد 
شد . خوشبختانه این پیش گوئی شوم تحقق‌نیافت ویواسطهٌ انتقال‌حاجی 
بیرزا آفاسی به کربلا که‌در نتيجه قوم و خویش پرستی و بداداره کردن 
ایور حکومت»موجب آشفتگی عمومی شده بود فکر مردم راحت‌شد همان 
کس ی که طغیان خراسان‌را نتوانسته‌بودازبین ببرد .حمزه میرزا که فقط 
سه هزار تن سرباز پیاده آذربایجانی در ارگ شهر همراه داشت نتوانست 
برضد سالار که پانزده تن در اختیار داشت و نیروی او بواسطه رسیدن 
نفرات کمکی از نواحی مختلف خراسان تقویت شده بود اقدام مبژثری 
بکند . تمام سران اين ایالت باستثنای یکی دو تن در صف شورشیان 
در آمدند و احساسات مردم نسبت به‌سالار دلیر و مودب گنته بودند که 
تقریباً بپایهُ ستایش رسید . ازطرف دیگر یار محمدخان هرات در این 
موقع بعزم کمک شاهزاده والی محصور با دوهزار سوار افغانی وتدا رل 
کلی به مشهد آبد» اگر علتی برای این امر باید ذ کر شود دلیل آن 
غیر از علاقه‌باطنی اهل شرق بدخالت‌در آشویگری » قول معوق‌حا کم 
خراسان در دادن بیست قطعه توب ومقدار زیادی تفنگ به ابیرهرات 
و بعلاوه تسلیم دو نقطه در سرحد خراسان بوده است مشروط بر آنکه 
ابیر در خاموش کردن شورش مشهد او را کمک کرده باشد . پس‌از 
چندی زدوخورد» نیروی مشترك امیر هرات وحمزه میرزا پی‌بردند که 
نتوانسته‌اند به پیشرفت چندانی نایل آیند پس برای خاتمه جنگ و 
حدال‌مذا کره را شروع کردند . جعفرقلی‌خان بجنورد که تا این موقم 
در دستگاه ابیر هرات توقیف بود از جانب سرانی که با او به نزاع 
برخاسته بودند نزد سالار رفت ولی این رئیس طایفه نامناسب‌ترین 
نماینده‌ای بود که‌میتوانستند انتخاب کنند زیراوی در آتش انتقامجویی 
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از یار محمدخان و قوای ا وکه وی را دیر زمانی علی‌رغم آداب‌مهمان 
نوازی باز داشت کرده‌بودند میسوخت‌و بدسته دوست خود سالارپیوست 
و از پا زگشت به اردو گاه دشمن امتناع ورزید .حال سردار افغانی نوحه 
خودرا به‌عده سواری که برای خرابی ناحیه سرحدی هرات فرستاده شده 
بود بعطوف ساخت شاهزاده والی خراسان نا گزیر شد ارگ شهرمشهد 
را تخلیه و بطرف مرز افغانستان عقب‌نشینی کند . 

امیرنظام لشکری در حدود شش‌هزار تن پیاده از تهران برای 
کمک والی‌خراسان فرستاد» سلطان مراد میرزا که فرماند؛ این‌قوا بود 
شهرسبزوار را محاصره کرد . دفاع این شهر برعهده فرزند جوان سالار 
بوده ولی سبزوارمقاومت‌نمود و بزودی محاصره ازبین رفت . سلطان‌مراد 
بیرزا غافل ازآنکه بحل مستحکمی را در پشت سرخود باقی بگذارد 
روانه قوچان شد و در راه چندین ده را غارت کرد و آذوقه فراوانی‌برای 
نفرات خود فراهم نمود و بعضی از سران گم زیر بیرق" او گرد آمدندو 
بوسیلةُ دوستان این حضرات»سعی کرد بااهالی‌مشهد ارتباط ایجاد کند. 
برادر او حمزه میرزا در این سوقم در ببست‌و چهار میلی هرات اردو گاه 
داشت؛ سالار همکاری بعضی از متحدین خود را که کمک آنها برای 
پیشرفت منظورش تأثیربسیار داشت از دست داد . سران مازندران بواسطهٌ 
سیاست زننده حاجی بیرزا آقاسی برضد دولت شاه به مخالفت و بلکه 
شورش برخاستند اما باضمانت وزیر مختار انگلیس در دربارکه جان 
ایشان در امان خواهدبوءدبرطق درخواست خودشان و تمایل شاه‌آنها 
بدون تأخیر به دربار آمدند و مورد استقبال‌لطف‌آمیزی واقع شدند . 

در حالیکه خراسان هنوز وضعی‌بغشوش داشت اقدابات مربوط 
به بهبود وضع قسمتهای دیگر ایران در هر مرحله بامشکلات تقریباحل 
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ناشدنی یرد میگردید مس نظام از دوروئی و فرومایگی همه‌درباریان 
اطلاع کامل داشت و تایدتی نتوانست با اطمینان خاطر کسی را برای 
همکاری در رفع تقلبات‌و استقرار حکومتی فرین عدل و دادانتخاب کند , 
ولی خود امیر همانقد رکه وجدانا عزم خدمتگزاری داشته با زحمت 
بسیار روزها و هفته‌ها از صبح زود تا دیرگاه شب در پیشرفت‌والاترین 
که در راه خود داشت‌و تحریکاتی که نا گزیر از رفع آنها بود دربانده 
ودلسرد نمیشد .امیر مورد اعتماد بی‌پایان شاه بود که بدون آن انجام 
دادن هیچ کاری امکان نداشت ولی او برای جلب همکاری کسی که 
بعد از خودش حداعلای نفود را در دهن شاه حوان داشت توفیق 
بدست‌نیاورد . در سرزمینی که از شاه تا طبقات پائین هرفردی به‌اطرافیان 
خود ظنین است فقط یک‌تن وحود داشته که در هرصورت برای شاه با 
اطمینان خاطر» مشاوری حقیقی و یاری صمیمی‌بشمار میرفته است , وضع 
و نفوذ ملکه مادر ارتباط کامل باهستی و توفیق شاه داشته بنابراین به 
اندرزهای او بدون سوّظن یاناشکیبائی گوش میداده است . انسان‌بآسانی 
بی نمیبرد که چه علت‌هایی مانع از ابراز اعتماد ملکه مادر به امیرنظام 
شد»یمکن است وی ار نتیجه اقدایات اصلاحی که وزیر اراده داز شت‌آنها 

را انجام دهد و تأثیر آن اقدابات درمیان سران خودخواه ایرانی‌نگران 
شده‌باشدو شاید هم‌او رااقناع کرده پودند که‌ایکان ند ان شت نجباید یرین 
کشور زیر بار قوانینی بروند که بوسیلة فردی فاقد نسب خانواد گی‌وضم 
گرد یده‌بود ,در نتیجه نخت‌وناح فررندش در مخاطره بود و شاید هم رویه 
علیا حضرت مبتنی بر علتی کوچک‌تر یعنی حسادت از نفوذی بوده که 
ابیر در فکر پادشاه داشته است»ولی بهر دلیلی که متصور بود مادر شاه 


سع ع مس 
نیز نفوذ خود را برضد امیر بکار انداخت و باعده زیادی ازمتنفدان و 
اشخاص ناراضی که در نتیجة اقدامات امیر مداخل غیرقانونی‌ایشان‌از 
میان رفته بود همداستان‌شد. ابا در ابتدا این تحریکات اثری در ذهن 
شاه نکرد وا گر او فقط از رآی خود پیروی میکرد شاید امیر میتوانسته 
ايران را مدتی از وضع آشفته‌ای که همواره بدان دچار بوده است نجات 
ولی نباید تصور کرد که امیر یکه و تنها قادر بوده سیرت‌وصفات 
همه ملت ايران را تغییر بدهد و یا میتوانسته از عهده اثراتی برآید که 
با تأثیر اقلیم»عادات بدهبی تام بوده است وی شاید میتوانسته در دوره 
حیات خودد رین مورد تأثی رکلی‌بنما یدولی‌جای‌تردیدبسیار بود که زمامدار 
بعدی در دستگاه حکومت شاه به پیروی از اقدابات اصلاحی امیر علاقه 
ای میداشته و بنابراین در هر حال ایران پچوضم ناهنجار تمام کشورهای 
اسلام ی که تابم اصلاحات خارجی نبوده‌اند گرفتار میآنده است . 
سبکث حکومت امیر از روی تجربه نافع‌ترین طریقه بحال مردم 
شرقی بوده است‌یعنی حکومت‌قرین اقتدار که‌تژام باانکار روشن واصلاحات 
باشد . وی هر گز ادعا نکرده‌است که در پی تربیت‌مردم یا بفکرپی‌بردن 
به تمایلات ایشان بوده است و اعتراف میکرد که دنبال تأمین رفاه 
حال و جلوگیری از امیال ناروای آنها بوده است ولی وزیر هدفی‌بسیار 
عالی‌تر داشته و میخواسته است اثر اقداماتش پایدار بماند و توفیق 
رویه او لااقل تغییر کلی‌در اخلاق و رفتار ایرانیان ایجاد میکرده‌است . 
اولین فکری که با شنیدن نام ایران در دهن برد هوشمند پیدا میشود 
طرز پر طمطراق و سنگینی است که در ظرف دوهزارسال آثار شعرا و 
تاریخ نویسان سرزمین آتش پرستان در ت کیب سیرت ایرانی پدیدآورده 
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است»ا میرنظام تصمیم گرفت عبارات والفاظ بیمعنی و نفرت‌انگیزی را 
که فقط شایسته بند گان وانگل‌ها است از میان ببردءازینرو دستخطی 
صادر ودر عریضه‌ها و اوراق رسمی در خطاب‌باو استعمال بیش ازیکك 
عنوان خاص « جناب » را ممنوع کردو هر فردی‌از طبقه پابین تر راباید 
متناسباً باعنوان سبک‌تری خطاب نمود ,مردم از شنیدن این موضوع که 
وزیری از پذیرفتن عناوین تملق‌آمیز رو گردان بوده متحیر شدند ولی 
فرمان او را اطاعت نمودند و شاید نفرات کمی از فقدان این اصطلاحات 
پرآب و تاب و بیمعنی که گوششان از دیرزبانی بآن عاد تکرده بود 
ابراز تأسف کردند . 

تباهی اخلاقی و بیصفتی ایرانی بدبختانه ضربالمئل است وامیر 
نظام برای ريشه کن کردن این مفاسد دیرین از رگ و خون هموطنان 
خود هیچ تردیدی ننمود»در از بین بردن حمابهای عمومی تهران که 
مرکز فسق‌و هرزگی شده بودند و در مجازات کسانی که از اين راه 
منافع بیبردند تا خیری روانداشت . 

از تمام صفاتی که سیرت ایرانی را تشکیل میدهد و بعد از 
خودخواهی بیحدوحسابد رمیان‌آنها رواح بسیار حاصل کرده است‌حرص 
پایدار در کسب مال و جمع ثروت از راه غیر حلال‌است . کلمةمداخل 
که بری آن ترجمهٌُ متناسب نمیتوان یافت در گوش ایرانی اثرمطبوعی 
دارد که فهم آن برای‌فردی غیر ایرانی آسان نیست. مداخل یعنی‌آنچه 
انسان بوسیلة رشوه از راه تقلب و کلاهبرداری و وسایل ناپسند دیگر 
تحصیل کند , هر مأمور ایرانی بیشتر دنبال مداخل است نه درپی مزد 
و مزدی را که بعنوال مقرری دریافت میدارد وسیله کافی برای ابراز 
هنر و استعدادی که پیشتر ایرانیها بحد اعلی دارند يعنی برای‌خودنما یی 
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و ریا کاری و بلند پروازی و زور گویی فراهم نمیسارد و بنابراین‌متامی 
که درآید بحدودی دارد و فرصت تحصیل مداخل پیش نمیآورد از 
لحاظ ایرانیان شغل و سمت ناچیزی محسوب‌یشود. امیر نظام که به 
هیچوجه در مظان رشوه گیری نبود عزم خود را جزم کرد که رویه رشوه 
خواری تام و تمامی را که در پیرامون خود بیدیده است از بین ببرد 
ورفته رفته توانست در جلوگیری از فسادبه اقدامات موثری پردازدولی 
کار دیگری را که بر عهده گرفته بود بیش از حد طاقت پشتکار واقتدار 
وی بوده‌است وآن‌موضوع دسته با زی است‌دسته با ری‌یافرقه با زی رادر ایران 
اصولا" بوسیله نمایشهای هرساله وتعزیه‌های راجم به بصیبت‌ها و 
شهادت امام حسین عده‌ای پا برجانگاه میدارند .در طی ماه محرم تمام 
سکنة سراسر شمال ایران تاسرحد جنون تحریک و تهییج میشوند»باآنکه 
سرال عمده اسلامی معتقدند که این دسته‌بازی و تعزبه درخورشأن 
اصحاب حضرت محمد نیست . امیرنظام کوشید که در این موردازنفوذ 
مقامات روحانی بهره‌مند و مانع مراسم تعصب بازی مانند تعزیه‌ایرانیان 
بشود . شیعه‌های عراق و آذرپایجان برسم سالیانة عزاداری بقدری 
علاقه داشته‌اندکه بآسانی به منم آن تسلیم نشده‌اند و امیر باا کراه 
تمام نا گزیر ش د که اجازءٌ دوام آنرا صاد رکند . 

بزودی پس ار ورود شاه به پایتخت هیاتی سلطنتی بأبورشد که 
بوضع مالی سملکت رسید گی و برای استحضار همایونی بیانیه‌ای‌حاوی 
درآیدها و مخارج کشور تهیه نماید ,در این موقع هزینه خیلی بیشتراز 
عایدات بود و بنظر میرسد که یکی از وسایل جلب قلوب» مرسوم حاجی 
میرزا آقاسی آن بوده که پند رت به تقاضاهای بستمری پاسخ منفی‌بیداده 
و پلکه هیچوقت عریضه‌های تفویض وجه یا برقراری مستمری رارد 
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نمیکرده»,وی بطو رکلی فقط به افراد طایفه خود وجه نقد پرداخت‌میکرد 
و اما عادت داشت که امریه‌های دولتی دراین پاب به مقایات مختلف 
حکومت‌های ایالتی صادر نماید و گفته‌اندکه‌وی بهیچوجه توقع نداشته 
"که بآن دستورها ترئیب اثری داده شود» استنباطفرمانداران نیز حزاین 
نبوده است .در نتیحه‌ایریه های مزبور بندرت احرا میشد و یااصلر بمرحله 
اجرا نمیرسید , التفات‌بذل ویخشش نصیب حاحی ویدنابی نکول‌دامنگیر 
حکام میگردید ,نتيجه این رویه جلب قلوب که کابلا شرقی است آن 
شد که ابیرنظام عهده دار مبالغ هنگفتی ارد یون دولت گرد ید وی می 
باید یادیون مزبور را پرداخت کند و یابواسطة رد کردن حواله های 
وریر سابق لطمه به اعتبار شاه وارد سارد .بیشتر ایرانیان ترجیح میدادند 
که از نجام دادن هریک اردو ترئیب ‌فوق شانه خالی نموده دست‌آویز 
باهرانه‌ای فراهم سازند و از مناقب امیر بوده که با شهامت تمام برفع 
مشکلات آن کار بپردازد , شاید هیچ مستوفی دچار وضم دشوارترازآنچه 
میرزانقی‌خان در ابتدای سال ۸۶٩‏ ۱ بدان گرفتار شده‌بود هر گزنشده 
باشد . 

پس از جلوس شاه هیچگونه وجهی بخزانه دولت نرسید ازطرف 
دیگر بار مخارج بسیار سنگین شد لشکری که در میدان جنگ خراسان 
بودند برای تأمین وضع خود کاملا به کمکث حکومت مر کزی اتکا 
داشتند و دولت هم فاقد اعتبار لازم بوده که یگانه وسیلة اطمینان و 
استقرار بشمار میرفته است .علاوه بر اشکالات مال ی که برفع آنهانا گزیر 
بودند مایهٌ تصدیع ی که موجب نگرانی شد اقدام به آزرد گی و کسر 
درآمد و بال آن همه افراد بانفوذ و بی‌بندویار یعنی سرهنگ‌هایی بود 
که لباس و پول بعنوان افواحی دریافت میکردند که وحود خارحی 
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نداشتهاند . گارد همایونی در زان فتحعلی‌شاه گروهانیکافی م رکب از 
ششصد سوار بود»در دوره نوادهٌ پادشاه مزبور عده آن روی کاغذ به 
چهار هزار تن رسید و در موقع احضار فقط سیصدتن بودند وضم‌دستگاه 
های کشو رکاملا مانند وضع و حال لشکری بود عده کثیری ازحق 
مستمری سرشار که حاجی میرزاآقاسی برقرار کرده بود برخوردار بودند 
بی‌آنکه این مستمریها بمناست کمترین خدمت از ناحیه افراد باشد و 
بسیاری از این مستمری بگیرها از طبقات روحانیان و متنفدان بودند 
که نا گزیر انصرافایشاناز د ریافت‌آن‌وجوهات‌دشوارتر بود .باوجود این 
امیر با استقامت رأی برای کاستن هزینه دولت و قطم یاک مکردن 
مسمتری‌های بلاها و شاهزاد گان عاطل اقدام کرد . از لحاظ ایرانیان 
غیر عادی‌ترین و دور از انتظارترین رویه او اين بوده که بهیچوجه 
برشوه گرفتن اعتنایی نداشته است و چون وضع وحال این بوده وجهی 
را که‌اوازدریافت آن‌امتناع مینموده‌صرف غرضرانی نسبت‌بوی و مزاحمت 
او میگردید شاه در برابر تحریکاتی که نزد او برای بر کناری امیرنظام 
میکردند استقاست مینمود .اعلیحضرت حتی در صدد برآید که علی رغم 
میل مادر خودو تمام منسوبانش یکانه‌دختر اورا به وزیر بدهدینا براین 
متنفذان ناراضی که از تحریکك شاه در عزل امیر مأْیوس شده بودند 
برای انقصال او به موجبات دیگری متوسل شدند . 

در اين موقم در ارگ تهران بالغ بر دوهزاروپانصدتن سرباز 
بتعلق به تیپ آذربایجان بودندءاین افراد را با دادن رشوه وادار به 
طفیان و خواستار قتل‌صدراعظم نمودند. در , , مارس ٩‏ عم , پاد گان 
ارگ تهران از اطاعت ابر فرماندهان خود امتناع ورزیدند و بسمت 
خانه امیرنظام حر کت کردند و در جلو خانه او بافریاد ناسزا پرداخت 
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بواجب عقب افتاده خود را درخواست کردند ولی آنها را به 
مراحعت در قرا رگاه خود تشویق نمودند و قول دادند تا روز بعدشکایت 
آنها رسید کی و اگر موضوع حقیقت داشت جبران شود .روز بعد نفرات 
مزبور بی‌اسلحه‌از پاد گان خارج گردیدندوبا افراد گارد صدراعظم‌مواجه 
شدند که بسمت حمعیت‌آشویگر تیراندازی کردند که در نتیجه آن‌نفرات 
مبهوت برای گرفتن اسلحه بطرف سربازخانه شتافتند و جمعاً مراجعت 
کردند و فریاد انتقام برضد امیرمیکشیدند. در این میانه وزیر دخالت 
دوستانه کاردار سفارت انگلیس را خواستار شدءاین افسر سابقاد رخدمت 
لشکر ايران بوده و آشوبگران بگفته‌او گوش دادند ولی مساعی اویرای 
از بین بردن طغیان تأثیر قطعی نبخشید . 

سربازان عصبانی متفقاً عزل امیر یاقتل او را تقاضا داشتند ودیگر 
سخنی از پزداخت حقوق عقب افتاده درمیان نبود . شاه در ابتدای امر 
وسایل کافی برای خاموش کردن طغیان نداشت و چنین بنظر میرسید 
که ممکن بود مجبور به تسلیم ویافشار خطرناك گروهی مسلح بشود . 
در اين وضم بغرنج صدراعظم داوطلب کناره گیری از مقام صدارت شد 
و فوری ارگ تهران را ترلك و در خانه میرزا آقاخان منزل کر د که 
خدماتش در این مورد اورا مشمول اعتماد کامل‌شاه‌وامیرنظام‌ساخت . 

در این وضع و حال حمایت یکی از نجبای عمده قدیمی ایران 
از داماد بی نسب شاه ارزش فراوان داشت ولی دولت را تابم قید 
سنگین تری دربرابر امام جمعه تهران قرار داد . این وجود عالیجاه‌نفوذ 
بسیاری در میان مردم داشت و بدستور او د کانهای بازار و کاروانسراها 
رابستند و برای استقامت در مقابل سربازان شورشی مسلح شدند .سکن 
شه رکه بهیجان آمده بودند باتأیید شاه و وزیر »مشمول اندرز و دعای 


رن سا 
امام جمعه شدند» سفارتخانه‌های خارجی نیزباطناً از آنها حمای تکامل 
هینمودند این عده برای سربازانی بی افسر قدرت مهیبی بشمارمیرفتند 
و همینکه یکی از دسته ها بسر خدمت رفت نتیجهُ طغیان مزبور دیگر 
جای تردید نبود . ازنفرات تقاضا شد که ازگفتار آن افسر انگلیس یکه 
زیر دست او تعلیم یافته بودند سرباز نزنند. بااین ترتیب خطری که 
متوجه دولت شده بود از بين رفت و امیر نظام بی‌سروصدا برای انجام 
دادن ابور صدارت به بحل کار خود مراحعت کرد . درهمین اوان‌به 
واسطة کناره گیری جعفرقلی‌خان سردار بجنورد ضربت قاطعی بشورشیان 
خراسان رسید»سردسته مزبور باسالار اختلاف‌پیدا کرد و در نتبجه‌فرصت 
رامغتنم شمردها زشاه التماس عفونمود امیربشرطی با آن‌موانقت کرد که‌سردار 
بخدمت خود با ز گرددودر ورود به نهران برطبق‌قولی که باو داده بودند 
مورد استقبال واقم گردید ۱ 

در این موقع قلع سبزوار به لشکر شاه تسلیم شد اما بواسطة 
بد رفتا ریهایی که سربازان شاه درآن شهر مرتکب شده بودند اهالی‌سشهد 
را که تمایل به پیروی از رویه سکنه‌سبزوار داشتندار آن کاربازداشت . 
درهمین وقت حا کمی ترلك ازاغتشاشی که در سراسر ايران وجودداشت 
سوء‌استفاده نمود و منطقة مرزی قطور را برخلاف متن قراردادی که‌بین 
ایران و عثمانی در ارضروم امضاشده بود تصرف کرد وباوجوداعتراضات 
دولت عشمانی در تصرف قطور پافشاری نمود . 

تا موقعیکه سرنوشت خراسان روشن نمیشد امکان نداشت بتوان 
گفت که اقتدار شاه یا وضم وزیر او قرین اطمینان باشد و خیلی‌بعد 
از آن تاریخ حا کم اصفهان توانست شورشی را که در آنجا بروز کرده 
بود خاموش کند ولی در همان موقع سردار بمپور در بلوچستان فرصت 


زاو ماس 
را غنیمت دانسته علم طغیان بر افراشت .دولت نیروی نظامی در رودبار 
برای‌مقابله بااو فراهم ساخت ولی بدواً ترجیح داد که باسردسته‌شورشی 
از راه بذا کره وارد شود . این رویه مدارا نتیجه نداد و قوای دولتی 
بمپور را تصرف کردند. بمپور دویست‌و چهل میل از رودبار فاصله‌دارد 
و دو سوم این راه در ناحیه بیابانل خالی از سکنه است در این موقع بود 
که از طرف شاهزاده والی کربان بدولت شاه پيشنهادشد که بر ایالت 
سیستان بتازند تا مانع مارنگری بلوج‌ها در حدود یزد و کرمان‌شوند. 
بعضی از خانهای سیستان در آن اواخر از شا هزاده مزبور بمنظور تأمین 
تفوق در ولایت اجدادی خود استمداد نموده بودند,بلوج های‌سیستان 
رفته رفته بر افرادی که در آنجا اقامت طولانی‌تری داشتند و میان خود 
دچار تقرقه بودند برتری مییافتند . 

طایفة کیانی سیستان که لاف میزدند از پادشاهان باستانی ایران 
نسب میبردند مدتهای مدید فرمانروای آن حدود بودند ولی این‌طاینه 
را اقوام دیگری که برضد آنها همدست شده بودند از حلال آباد طرد 
کردند .رئیس‌یکی از این طوایف که از تيرث بلوچ نبود سربندی نام در 
این موقم از همه بیثتر ذرسیستان نفوذ داشت ولی پس از وفاتش 
فرزند او نتوانست آن مقام شامخ را نگاهداری کند و برای آنکه‌بتواند 
عموی خود را بر کنار سازد باا کراه‌از والی کرمان استمداد نمود»ءعموی 
دیگر او نیز برای کمک بهمین شاهزاده مراجعه کرده بودشاهزاده‌والی 
کرمان پی‌برد که فرصت مناسبی پیش آمده تا ادعای مبهم سرور خود 
را دربارةٌ حق حاکمیت ولایت سیستان ثبیت نماید ,راهی که لشکر 
ايران میتوانسته از کرمان به سیستان برسد از طریق قهرود " بم "قروق 
و تریج بود وسپس از راههایی که در نقشه آن حدود علامتی‌ندارند. 


و 
مسافتی جمعا بالغ بر چهار صدوپنجاه میل که قسمت‌اعظم آن‌بیابان‌است 
و در بعضی ار نقاط چاه یرای تحصیل آب‌هست پیشروی کردن‌در چنین 
راهی آنهم در مقابل بلوچهای آرام‌ناپذی رکه ممکن بود گردنه ها را 
سد کنند دور از امکان بینمود و حتماً توأم بادشواریها و سختیهای‌بسیار 
بود .شایدنرس اراین وضم ویا بنابراین حقيق ت که امیرنظام گرفتا ریهای 
فراوانی برای صرف منابم دولتی داشت صدراعظم را نا گزی رکرد که 
پیشنهاد شاهزاده کرمان را در حملة به ولایت سیستان رد کند . 
محاصرةٌ مشهد هجده ماه دوام یافت,برای آن عده از مردم‌ایران 
که به استقرار امور امیدوار بودند مایه نگرانی بود و برای‌دسته‌ایکه 
بدخواه دولت مستقر در تهران بودندوسیله خوشوقتی فراهم میساخت. 
در این دوره دو تن از رجال از قلمرو شاه دور و در تبعید بودند که با 
نفوذترین و شاید هم شایسته‌ترین سیاستمداران ایرانی محسوب می 
گردیدندءیکی از این دو تن عموی شاه بهمن میرزا بودکه درجریان 
کار آصمف‌الدوله در مشهد دخالت داشت و معروف بود که‌آصف‌الدوله 
تاج کیانی را باو وعذه داده بودو کشف این توطثه بوجب شد که‌بهمن 
میرزا از حکومتآذ ربایجان محروم ومجبور گش تکه به گرجستان‌پناهنده 
شود و در آنجا زیر حمایت‌روس قرار گیرد .سیاستمدار مطرود دیگرایرانی 
آصف‌الدوله دایی محمدشاه متوفی بود به امیر نظام تأکیدشده بود که 
این دو تن تبعیدی نامدار را بازگرداند.راجع به بهمن‌میرزا امیرگفت 
که اگر احاز؛باز گشت به کشور خود را تحصیل نماید ثروت و نفوذ 
و محبوییت او سیب خواهد شدکه ایالت آذربایجان را مجددا بچنگ 
آورد و در این صورت باحتمال قوی در صدد استقلال آنجا برآید .در مورد 
آصف‌الدوله اظهار داشت ا گر اجازٌ مراجعت به ایران بدهند در حینی 
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که پسرش درحال شورش است وانمود خواهد شد که شاه از عهده 
برطرف کردن آن بوسیلةٌ نیروی نظامی بر نمیأمده‌و بلکه مجبوربه‌سازش 
با شورشیان شده است , به‌سلطان مراد بیرزا دستور دادند که هر طوری 
ممکن است به محاصرءٌ مشهد خانمه دهدء‌امیر قاصدی‌بان شهر حامل 
پیغام و نامه مسالمت‌آمیز به سران آنجا فرستاد .مأموریت این شخص 
یکلی دچار شکست شد همه پیشنهادهایی را که دستور داشت ابلاغ 
کندفوری‌رد کردند ومجتهدان‌مشهدحتی‌در لزوم‌مر گ‌او پافشا ری نمود ند 
اما سالار نه فقط از وی حمایت کرد بلکه التفات بسیار نمود و اورا 
به تهران عودت داد با پیشنهادی مبتی براینکه پسر فتحعلی شاه‌والی 
خراسان و سالار وزیر او بشود و دستور عقب‌نشینی سربا زان آذربایجانی 
را بد هندولی امیر این شرایط را نپدیرفت . 
تبل از اين دوره در ایران عادت براین حاری بود که به افکار 
و خواسته‌های نمایند گیهای سیاسی خارجی در دربار ایران اعتناوتوجه 
فراوان می کردند و تامدتی نفوذ هیات سیاسی گاهی روسیه وگاهی 
انگلستان بسته به تمایلات شاه یا صدراعظم برتری سییافته‌واین دخالت 
در ابور داخلی ايران بحدی رواج حاصل کرده‌بود که نمایند گان‌سیاسی 
خارجی افراد اتباع شاه را تحت حمایت خود قرار میدادند بنابراین در 
موقع عزیمت شاه جوان از تبریز به تهران از کنسول انگلیس درآن‌شهر 
خواستار شده بودند که از ارامنة آنجا حمایت‌نماید. امیرنظام نسبت 
باین امر ابراز تردید واظهار نمود که برازنده دولتی نبوده‌است که خود 
بکار اتباع خویش نپردا زد پس تصمیم گرف تکه در این باره برضددخالت 
خارجیها در امور اختصاصی ایران قدعلم کند . هر فرد بی‌طرفی باید 


وس 
اعتراف کند که حق حمایت از اتباع شاه که وزیر مختارهای 
خارحی آنرا تصدی بیکردند باآنکه تا حدودی دولت ایران آنرا تفویض 
مینموده بااصول حقوق بین المللی( , )منافات داشته است ولی همینکه 
امیرنظام کمترین اشاره‌ای به این علاقه نمود تا از سوء استفاد مزبور 
جلوگیر ی کند وزیر مختارهای خارجی در دربار ايران بهیچوجه حاضر 
نشدند رسمی را که رعایت آن نفوذ فراوانی به ایشان در موردصدر - 
اعظم و اتباع شاه میداده است از دست بدهند . وزیر مختارانی که 
در آن موقم مقیم تهران بودند چنان عزم سختی برای استقرار نفوذ خود 
در ايران داشتند که به اقدام امیر نظام و سعی او در استوار ساختن 
یک دولت پادشاهی قوی بر بایه قانون و عدالت توجهی ننمودند . 
پیشنهادی کرده بودند که در اغتشاش خراسان از مساعی نیک 
نمایند گیهای سیاسی روس و انگلیس بمنظور یافتن راه حل مطلوب‌بین 


(۱) خانه سفي چون تابم حمایت حقوق ملل است باید ازهر گونه تجاوز مصون 
باشد... و لی‌مصونیتو آزادی خانه‌سفم فقط مخصوص وزیر مقیم | نجاو افراد خانواده‌اوست 
چنانکه از اصلی‌نین که‌بر آن مبتنی‌است این‌مطلب‌نيك عیاناست‌بنا بر این آیاسفي می‌تواند 
از این تر تیب بر ای تبدیل‌خانه‌خود به پنا هگا هی بمنظور جاد ادن وحمایت کر دندشمنان‌شهریار 
استفاده کند... چنین‌جریانی بکلی‌منافی‌باتمام وطایف هرسفي ومخالف‌نیت وفکری‌است که 
پاید سفی‌سرشار از آن‌باشد ومنظورهای فانونی‌خود که بر ایا نجامد ادن آ نپا احازه ورود 
به کشوری را احرازمیکنداین‌مطالبر| احدی‌انکار ندارد و لی‌من‌دداین‌مورد کامی‌جلوتر 
میگذارم و این موضوعرابصورت جدی‌پابر جامیکنم که هیچ‌شپریارک مجبورنیست‌اینگونه 
سوءاستفادهءر| که‌بر ای کشورش خطرناك و بحال‌جامعه‌اش زیان آ وراست‌تحمل‌نماید پس‌با 
سلطان‌است که درهرموردی اتخان تصمیم کند و درنظر گیرد که حق پناهند کی که سفیری 
برای خود خواستاراست تاچه‌اندازه مورد رعایت میتواند باشد وا گر مر بوط به‌مجر می 
است که بازداشت يا مجازاتش برای دولت‌اهمیت اساسی‌دارد شهریاررا نباید برعایت 
مزیتی بمنظور لطمه‌یا تباهی کاردو لت که‌هر گز تفویضنشده است ال ام‌نمود.2۰ کتاب‌قا نون‌ملل 
تألیف:م. دوه واتل‌جاب 4 6۱۸۳ 


دولت و سران شورشی استفاده شود, امیردر ضمن تأئید اینکه شاه چه 
اندازه برهون همراهی‌های خارجی بوده است معتقد بود که دخالت 
بیگانگان در امور ایران بحدی توسعه يافته که باحیثیت دولت ایران 
منافات داشته و بنابراین او نمیتوانسته است از آن وسیله برای انجام 
دادن منظور استفاده کند و گفته‌اند حتی اظهار داش ت که برای ایرانی 
بهتر است با فدا شدن بیست‌هزار تن » اهالی مشهد به وظایف ملی‌خود 
با زگردند تااینکه آن شهر از طریق دخالت اجنبی بدست شاه بیفتد . 
محاصرهةٌ مشهد بصورتهای مختلف دوام یافت»یک بار لشکرشاه 
که در صدد برآمدند یکی از دروازه‌های شهر را باز کنند با شکست 
سختی برخورد کردند و بار دیگر در زدوخوردی که بین قوای محاصره 
کننده و محصورشد گان اتفاق افتاد و مشهدیها قصد خروح کرده‌بودند 
شکست خوردند . در این ضمن تر کمنها که مانعی در راه خود نداشتند 
در سراسر خراسان به چپاول بسیار پرداختند هیچ کاروانی نمیتوانست 
سالم به هرات رفت‌وآمد کند, دهات‌خراسان را اعم از دور یا نزدیک 
را هزنان سنگدل غارت‌میکردند . درپایان سال عم , فوج تازه‌ای از 
تهران به جبهه مشهد فرستاده شد ولی فرماندهٌ آن بجای اینکه بقوای 
سلطان مراد میرزا ملحق شود صلاح در این دید که نفرات خود رادور 
از اردوگاه قوای محاصره کننده‌مستقر سازد» سالار از این خبط او زود 
آگاه گشت و عده‌ای در شهر فراهم ساخت و تلفات سنگین به قوای 
تازه‌نفس وارد آورد و سپس بدرون حصار مراحعت کرد. بدنبال‌عقب 
نشینی سالارفرماندء هنگ مزبور باحس غروری که هرگز ازوجودایرانی 


بدور نیست ادعای فتح و پیروزی نمود . تا اين وقت راه شهر را بکلی 


مسدود نکرده بودند یک دروازه تحت نظارت تر کمنها برای حمل آذوقه 
باز بود» محصورشد گان بواسطه ورود یکی از برادران سالا رکه سراسر 
ایران را بصورت رواران پیموده و مبلم سرشاری همراه آورده بوددلگرمی 
بیشتری پیدا کردند اما سرانجام لشکر شاه برچند شهر دست یافتند و 
بقدری در نقویت وضع آنها موّثر افتاد که اهالی شهر از ترس حمله که 
سر گرم تدارلد وسایل دفاعی بودند ترجیح دادند باقوای سلطان‌مراد 
میرزا وارد مذا کره شوند . این‌مذا کرات ابتدا به تسلیم ارگ‌وسپس 
تمام شهر منجر گردید سالار به آستانه امام رضا پناه جس تکه از آنجا 
قهراً اخراج گردید و بوسیلة سربازان شقاقی دستگیر و به اهالی‌سشهد 
پيشنهادشد که درعوض غارت شهر صد هزارنومان تقديم‌دارند , بردباری 
و انضباطی کهلشکر ایران در این مورد نشان داد ناشی از صفات‌ممتاز 
فرسانده آن سلطان مرادمیرزا بود که بحداعلی نمودا رگشت ولی‌پیروزی 
او در تصرف شهر مشهد نا حدی با لکه ننگی تام گردی د که باونست 
داده‌اند,سالار را با شکنجه وادار کرد تا خزاین شخصی و محل آنرا 
بروز دهد سپس سالار را حقاً بدلیل اینکه برضد سرور خود قیام کرده 
بود بقتل آوردند وسیله‌ایکه برای کشتن او بکار بردند تیر کمان‌داستان 
های شرقی است حکم متشابهی نیز دربار؟ یکی از برادرانش که‌شریک 
جرم او بود صادر نمودند . 


ظ2 





نصل سیزدهم 


طغیان بروان باب - طرز اجرای محازات اعدام در اير ان - تصرف 
ز نجان - قتل باب معتقدات پیروان | و - جدال بی نتیجه درز نجان - شجاعت 
بی‌پایان بابیپا _ شپامت زنان . خشنونتهای دهشت انگیز - نمایش تعصب 
مذهبی در تبر یز - نتایج‌حکومت امبر نظام - اشغال آشور اده بوسبله روسه 
ایالتهای بحرخزر - سقوط امیر نظام - مداخله‌ای بنفع او میرزا آقاخان 
صدر اعظم- بکار بردن نفوذهایی در نزدشاه برضد امیر نظام - رفتار ستوده 
همسر صدراعظم سابق مرگ امسر یادخری ازدورة حکومت‌او ۱ 
ابیدواری در این بود که تسخیر مشهد سیب پیدایش دوره 
قرین آرامش و امنیتی بشود یا در طی آن امیر نفا م بحال یایداقدامات 
اصلاحی عمومی را که درایران شروع کرده بو تکمیل کند ۰ ولی 
هنوز نظمی در آن سایان شروع نشده بود که اغتشاش در قسمت‌د یگر 
ایران‌برو زکرد, دریزدپیروان باب دربهارسال . هم , بصورت گروه‌انبوهی 
اجتماع و حاکم شهر را مجبور نمودند که در ارگ پناهنده شود و 
جمعیت آنجا را محاصره کردند»ابا بجتهدان یزد که پی‌بره بودند رواح 
بدهب باب :قدبه زوال قدرت ایشان است آنجه نفوذ در بساطداشتند 
تحریک کردند و قوایی فراهم ساختند که بوسیله آن توانستند باییهارا 


سان سا 
شکست‌د هند ودرنتیجه فداییان دین حدید به ایالت مجاور کربان‌پناه 
پردند , 

پیروان باب میپنداشتند که بدستور امیرنظام رهبرشان بعنوان کفر 
در زندان افتاد و کشتن او را حق و حتی تواب میدانستند پس توطئه‌ای 
فراهم کردند که صدراعظم را از بين ببرند ولی نقشه آنها پیش ازآنکه 
توامی بگیرد کشف شد و مقصران دستگیر شدند,هفت تن از ایشان‌را 
محکوم بمرگکردند و بورد اعدام این عده سبب این رسم ش د که 
بحارات اعدام‌در یلاع عام بر گزار شود» پیش از ان هم مرسوم بود که 
نفرات محکوم را در حضور شاه خفه میکردند. درسوردی وقتیکه وزیر 
مختار روس در ایران بار مییافت از شنیدن فریاد های شدید در بجاورت 
خویش در باغ قصر سخت بوحشت افتاد و موقعیکه به تالار شرفیایی 
بیرفت عده‌ای از میرغضبان را دید که احساد نیمه‌حان چندتن را که 
نازهخفه کرده‌بود ند کشان کشان‌میبردند. شاهزاده‌روسی‌بسیاریکه خو رد 
وبالحن‌شدیدی خطاب به شاه وصد راعظم گفت به عقیده او انجام یافتن 
اجرای اعدام زیر نظر شاه روشی وحشیانه است . امیرنظام نظر وزیر 
مختار روس را در این باب کاملا تصدیق کرد و فوری تصمیم گرفت 
که بان رویه بورد ایراد خاتمه دهند. 

نگرانی در اين بود که منظرهٌ غیر عادی اعدام در ملاء‌عام در 
تهران سبب اضطراب عمومی بشود ولی در مورد اعدام توطثه کارال 
بابی چنین اضطرابی مشهودنگردید , بعضی‌از کسان استفسار میکردند 
آیا نست دادن نیت توطئه برضد متهمان ثابت شده بوده و آیا فقط 


وحود فصد حنا یت مستو چب همان مجارانی بوده که‌حنایت وفوع یافته 


باشد ابا حای‌انکار نبود که صد ورحکم اعدام د ربا رٌ با بیهای‌مزبورمنحرف 
از دین اسلام برطبق آیین محمدی صورت گرفته است . بهریک از 
پیروان باب برای نحات شرط ساده‌ای پيشنهاد کردند که شعار 
اسلامی را برزبان بیاورند و هیچکدام از آنها با چنین شرطی خریدار 

نمونة تازه‌ای بر موارد پیشین که تاریخ دنیا مشحون از آنست 
افزوده شد که سختگیری و مجازات در از بين بردن عقاید بذهبی بکلی 
بی‌اثر است,مجتهد بزرگ زنجان به اصول مذهبی باب گروید و برهبری 
وی پیروان این بذهب در آنجا قسمتی از شهر را تصرف کردند.پس از 
رسیدن این خبر به تهران‌اقدامات عاحل‌ار حانب دولت برای خاموش 
کردن‌شورش بعمل آمد و این دال بر موفقیت‌آمیردر اصلاحات لشکری 
او بوده که در ظرف پنج ساعتی که از وصول خبر اغتشاش به‌پایتخت 
گذشت لشکریازتهران‌درراه‌زنجان درح رکت‌بودند .سربازانایران‌لباسی 
را که برای آنهاتهیه شده بود پوشیدند و منظماحیره ومواحب خود را 
دریافت داشتندسربازان ایران بطرز مقایسه‌ناپدیری بردبارترین ومتحمل 
ترین و صبورترین افراد سپاهی در جهان‌اند و اگر حکومت‌امیرنظام 
پایداری پیشتری میداشت شاه ایران دارای لشکری میگرد ید مر کب 
ازصد هزارسرباز تعلیم یافته ومجهز صدراعظم اعلام داشته بود که 
چنین لشکری را فراهم مینموده و گمان نمیرود وی عزم خود را تفییر 
میداده و يا از هر تدبیری در افزایش قوه جنگی آنها که استقرارنخت 


و ناج فاحاریه با آن بستگی داشته غفات می کرده است. . 


س چ اس 

شورش زنجان در ماه مه . هم , اتفاق افتاد بابیها مدنی در 
شهر باتمام غیرت و هیجانی که مخصوص گروند گان مذهبی جدیداست 
در برابر لشکر شاه‌از خود دفاع کردند . زنجان کرسی‌ناحیه‌ای‌بنام خمسه 
و در راه مستقیم بین تبریز و تهران واقع است, موقعیکه‌زنجان هنوز 
در محاصره بود بانی مدهب تازه را از زندانش در تبریز خارح‌ساختند 
و پس از تحقیقانی دربارة عقاید مدهبی او مقامات دولتی بدلیل انحراف 
از دین اسلام او را محکوم بمرگکردند.پیش آمد ی که پس‌ازصدور 
این حکم اتفاق افتاد در واقع تقریباً باب را والاتر از همه مقامات‌فانی 
ایرانی قرار داد .دسته‌ای از سرباران را در میدان عمومی تبریز ردیف 
کردند,در حلو آنها مرد تیره بختی با دستهای بسته قرار داشت‌وی‌باب 
بود که بنابود تیربا ران‌شود,فرمانده‌این دسته دستورتیرا ندازی داد,سربا زان 
فرمان را احرا کردند دود تیرها پرده‌ای برآن صحنه کشید وقتیکه‌دود ها 
بهوا رفت ناظران و سربازان با تحیر فراوان دیدند که هیکل باپ‌بکلی 
نا پدید شد و فکرمیکردند بی‌تردیداویه آسمان صعود نموده چه در دنیا 
پیوسته بیگفته که وی آسمانی است . 

برای استقرار اطمینان بخش دین باب همین معجزه ظا هری کافی 
بینموده است ولی تصادفا اتفاقی افتاد که برای آینده آیین باب بای 
تأسف بسیار شد باین معنی که بانی آن ( شلیک گلوله فقط طنابهای 
اطراف او را بریده بود ) در میان پرده دود تفنگ»وقتیکه سعی در فرار 
نموده راه عوضی پیش گرفته‌است» ا گر او به بازار میرسید جان بسلامت 
برده بود ولی از بد طالعی به کشیک‌خانه سربازان شتافت که از آنجااو 


۳ ۳ 


را بمیدان باز آوردند واعدام کردند .مرگ او از غیرت و ایمان‌پیروانش 
هیچ نکاست جون برطبق عقایدی که از وی آموختد بودند او درواقع 
فناپذیر نبوده » طرز بر کات روحی او ابکان تغییر داشته ولی روحش 
پیوسته پایدار بوده است و چنانکه تعلیم داده بود و مورد تردیدنبود 
جسم فانی او از بين نمیرفته بلکه بصورتهای دیگر تجدید حیات می 
نموده است و موقعیکه پیروان او مشاهده نمودند که همان بدن را به 
دستور حا کم سنگدل در درون خندق تبریز انداختند تا طعمه سک 
و شغال شود با زکمترین تأثیری در ذهن آنها نبخشیده است . 

اصل اساسی دین باب بی‌اعتنایی کامل به وجود خیروشروامتناع 
از اعتقاد به آنست ولی هیچ چیزی کمتر از رفتار خود پیروان باب با 
این فرض بی‌انطباق نبوده وبجای آنکه گردش اىورو تحولات‌وامکانات 
این زند گانی فانی را مانند ناظر آرام بی‌علاقه‌ای بنگرند سع یکردند 
که اصول مذهبی خود را قهرا بدیگران تحمیل نمایند ,ایشان‌میکنته‌اند 
که زمین برای تملک بآنها رسیده بنابراین قانونا حق داشته‌ان که بر 
ابوال مخالفان بدهبی خود دست یابند و انکار نمیکردند که دوره 
سقوط آئین اسلامی فرا رسیده و کار عمده تعیین سرنوشت بدست ایشان 
افتاده‌است . در نظر آنها تحدیدات ی که قرآن دربان مردها بقرر فربود 
سنگین تر از آن بوده است که قابل تحمل باشد, برطبق اصول مذهبی 
آنها همه مردم یکسان‌خلق شده‌اند واحدی ناپاك نبوده‌است چون‌تمام 
افراد بشر وهمه مخلوقات دیگر ذی‌روح يا بی‌جان‌اجزای‌بتعدد خداوند 
واحد قاد رمتعال بی‌زوال‌اند و شاید بمناسبت همین فکر بوده که باب 
با اعلام نا گهانی این کلام که وی خدا بوده پیروان خود را غرق 


در حیرت کرده است ۰ 


ار ۳ 5 

مقرر بود که پیروان باب تمام مایملک خود و از جمله زنان 
خویش را مشترکاً مالک باشند»زناشوئی را یکی از مراسم کود کانه 
قانون اسلامی عنوان‌می کردند که موق حذف آن فرا رسیده‌بوده‌است , 
بابیها ادعای موروئی بمقامات عالی نداشته‌اند در نظر آنها برای هر 
نوع انتخاب رسمی فرمانروایان یا مربیان مورد لزومی در میان نبوده 
و فقط برتری مبتنی برهوش و فطانت را قبول داشته و میگفته‌اند که 
اين قوه هوش بدون کمک قوانین بشری هم خود را محسوس‌میساخته 
است . برای افرادی که در انر تعاليم باب دارای‌ضمیری روشن میشدها ند 
وا همه دوزخ وجود نمیداشته, رهبرشان برای‌ایشان عیان نموده بود 
که بعد از این جهان مشقت بار قیامتی در پی نبوده و شرح سهمناله 
پیغمبر اسلام را دربارة پل‌صراط و حوریان سیاه چشم که بربالشت‌های 
سبز و فرش های رنگین نهان از انظار عام در غرفه‌های بهشتی تکیه 
رده‌اند مزاح بشمار میآورده است و میگفته‌اند که این کره خا کی‌پایدار 
است و خوف خلق در اثر تعریف عاری از حقیقت ی که راجم بمرگشده 
است بیمورد است چون در واقم انسان فناپدیر نیست . 

این معتقدات نشان میدهد که چرا بابیهای زنجان باشجاعت 
بی‌پایان از جدال یأس آمیزی برضد لشکر شاه دست نمیکشیدند»آنهابه 
گوشة جنوب شرقی شهر رانده شدند و در آنجا سنگر بند ی کردند و بر 
دیوارها سوراخ ساختند و با مهارت تمام از خود دفاع کردند وپواسطه 
تلفات» عده‌آنها رفته رفته کمتر شد ولی ضعف روحی در میان ایشان 
امکان‌نداشت . زنان آنها در شجاعت باندازه بانوان سارا گوس سزاوار 
ستايشند» ازايینکه در زنجان زنان فدا کاری بوده‌اند حای تردیدنیست 


۳ طسب 
در زنجان زنان بواسطه شهادت معشوقان خود اشک بیحا نریخته‌اند 
پلکه سلاح برداشته ودردفاع از وضع خطرناك خود شر کت کرده‌اند 
و دربکار بردن سلاحی‌هم که انتقام خون معشوق آنها رامیستانده‌ناشی 
نبوده‌ا ند ,سیصدتن داوطلب بتعصب برضد توپخانه و قوای شاه تدعلم 
کردند و روز وشب از داخل سوراخ دیوارها تیراندازان ماهر ناظر 
حر کات دشمن بودند و از هر فرصتی که د رنتیجه غفلت محاصر هکنند گان 
پیش میآیده استفاده مینمودندءاز لوله‌های آهن دو توپ ساختند تادر 
جواب گلوله‌های توپ ی که از خارج میآنداختند بکار برند و باآنکه‌این 
دو نوپ در اثر شلیک صدبه یافت باز در مقاومست و پشتکار مدافعان 
اثری نداشت . ایشان پیشنهاد تسلیم را که فرمانده ایرانی‌پیغام فرستاده 
بود با پوزخند پاسخ دادند و شسخص خوش نیت و شتابزده‌ای را که 
برای وساطت بین دو طرف حلو آبده بود درجا کشتندوامان‌ازوقتی که 
ایرانیها بدست بابیها اسیر میگشتند و گفته‌اند که بانند حیوان‌نست 
بانها رفتار و آنها را بایک دست از تیر چوبی آویزان و کباب‌بیکرد ند . 
بردی روحانی که سردستهٌ مدافعان بشمار می‌رفت در انتظار پایان 
مطلوبی از آن زدوخورد بود چون بیکی از همدستان دلاور برای اقل 
پاداش حکویت سرزبین مصر و بدیگران تصاحب دهات و شهرها را 
وعده داده بود ,محاصره تمام تابستان سال . هم | دوام یافت»در ماه 
| کتبر سرهنری بتیون صحنه عملیات را بازدید کرد و در سرزمینی که 
فرین پیروزی و سرافرازی شده بود جان سپرد . بنظر او ازبین بردن‌ناحیه 
مورد دفاع زنجان بیشتر ار سه ساعت وقت سربازان معمولی رانبایستی 
گرفته باشد ولی تا روزهایآخرسال» کارمحاصره بپایان نرسید ملامحمد 


سسع و ۳ 

علی رهبرمدافعان حراحتی برداشت که دراثر ان وفات کرد و این‌واقعه 
چنان باقی نفرات را مأیوس ساخت که دیگر بدفاع از حمله های 
متهاحمان اعتغایی ننمود ند »سرا نجام وضع دفاعی بابی‌ها برهم خورد و 
از مدافعان که زنده‌بانده بودند مردان و زنان‌و کود کان را ایرانیها 
بی‌دریغ ازدم تیغ گذراندند و بهمان اندازه که درکار محاصره اهمال 
و سستی نموده بودند حال خشونت و قساوت نشان دادند . 

در این حين که مریدان و پیروان باب درسستی کار دین اسلام 
سعی‌بی کردند مجتهدان اسلابی نیز از اقدابات مقتضی برای حفظ 
نفوذ خود در فکر مردم ايران غفلت نداشتند ولی امیر نظام نسبت به 
ترویج دین باب و تشویق مجتهدان در احرای نظریات افراطی‌خویش 
بی‌اعتنایی‌متساوی‌داشت,علاقة وافر اواین‌بود که پایه نفوذ روحانیان 
را سست کند»چون پی برده بود که در ايران تاوقتیکه بردم واهمه 
خرافات آمیزی دارند که خاطر گروه ی کوناه نظر و خود خواه را آزرده 
نسازند هیچگونه اصلاح اساسی امکان ندارد .وی برای آنکه بلاهای 
از طبقه ممتاز و طماع را با افکار اصلاحی خود بوافق سازد دچار 
مشکلات بسیارشد ولی ازانجام دادن منظوری که برای تأمین همکاری 
آنها داشت هیچ فرو گذار نکرد .در این سوقم بود که روحانیان تمریز 
درصدد برآمدند بدنیایی که معتقد به معجزات بوده نشان بدهند که 
اعجاز یا دخالت مستقیم در حریان امور طبیعت فقط در انحصار شخصی 
مانند باب نیست وسعی کردند که آثار این معجزه را بوسیلة عبادتگاهی 
اسلامی‌ظا هرسا زند . گاوی در راه سل خ خانه دوبار به سمحدی که در 


سای و مسبت 


سر راه بود رفت و بیرونش کردند در دفعه سوم محروم ساختن حیوان 
را از حق پناه بردن به مسجد نگهدار آن به مکافات رسانید باین 
نح و که گاودار بزمین افتاد و جان سپرد این شرحی است که در خارجه 
منعکس شده است و چون مورد توجه قرار گرفت معجزات دیگری 
به بر کات روحی حافظ آن مکان مقدس نسبت دادند,میگفته‌اند که کورها 
در آنجا بینایی بازیافتند و افراد مریض شفا حاصل کردند پس باین 
ترتیب هیجان مذهبی آنجا را شدت دادند و بمناسبت افتخار و شهرتی 
که نصیب تبریزشده بود شهررا چراغان ی کردند»مسجدی را که گاودار 
افتاد و مرد مقدس اعلام نمودند تا در آینده بهیچوجه مورد بیحرمتی 
واقع نشود واعلان کردند که کشتن افرادی که در مجاورت آنجاقمار 
بازی یا صرف مسکرات کنند حلال خواهد بود . امامجتهدان تبریزبی 
بردند که هرچند اهالی آن شهر آنقد رکه میل ایشان بوده جهل و 
تعصب داشتند ولی ایران زمابداری داشت که هم دارای عقل سلیم 
و هم ثبات رأی بود و اجازه‌نمیداد که تسلط روحانی آنها بر مردم 
بزرگترین شهر قلمرو پادشاهی راسخ‌شود . امیر نظام رئیس طایفة‌افشار 
را بآن شهر فرستاد و او شجاعت وشایستگی کافی‌داشت که‌شیخ الاسلام 
را دستگیر و روانه تهران کند . 

پس از این ضربت که بر نفوذ ملاها وارد آبد صدراعظم مزیتی 
را که تاآن موقم‌امام‌جمعه تهران‌احراز کرده بود که هر کس‌را که می 
خواسته در مسجد خود پناه میداده از بين برد .سیاست استوار امیرنظام 
تأمین پایداری اقتدار شاه و جلو گیری از هر گونه مانعی بود که در این 
راه از هرجهتی امکان و احتمال وقوع داشت. وی از رویهٌ خود دربارة 


۳ (0 


این سیاست هیچوقت عدول نکرد باآنکه ازاین بابت بدخواهان‌زیادی 
را برضد خود برانگیخت. اقدامات وزیر اصلاح طلب رفته‌رنته نتایچ 
رضا یت‌بخش نمایانی داد سیستم‌مالیات در سراسر کشور بصورت جدید 
عادلانه‌تر از سابق در آید و سرانجام اعلام شد که خزانه های بتعدد 
ولایتی وضع مطلوبی دارند وتجارت بین شهرهای عمده وایالات ایرانل 
و همچنین میان ایرانیان و همسایگان آنها روسیه » تر کیه » عربستان » 
افغانستان » هندوستان و نواحی ازبک و تر کمن با اطمینان خاطرتحت 
حمایت <ولتی عادل و کوشا جریان داشت و امیرنظام اهالی تهران 
و بخصوص طبقه بازرگان آنرا با ایجاد راسته‌های بازارکه زیباتر ازهر 
با زار متشابهی در دنیا بود قرین امتناد‌فرمود , کاروانسرایی که بنا م 
اوست از لحاظ زیبایی و راحتی باعالی ترین کاروانسراها در آسیابرابری 
بیکند و قصد صدراعظم این بوده که بکارهای دیگری برای زیبایی 
و تأمین آسایش تهران و حوبه آن اقدام کند . 

این معرف صحت تشخیص ایر است که با آنکه برای حفظ 
برازند گی و استقلال سرور خود علاقه هیچکس بیشتر از او نبوده بااین 
حال وی حتی ار مواردیکه حق بجانب ایران بوده ترجیح بیداده‌است 
که با همسایه توانای شمالی بجای جنگ و ستیز از راه بدارا داخل 
شود . بموجب عهدنامة گلستان ايران ازداشتن کشتی جنگی‌دردریای 
خزر اعلام انصراف نمود .در حدود سال ,سم , دولت شاه از دولت 
تزاری برای سر کوب راهزنان تر کمن در جنوب شرقی بحرخزراستمداد 
نیروی دریایی کرد . در تعقیب‌این تقاضا هرچند دیر شده بود درخواست 
دیگری شد که یک نیروی دریایی روس زیر نظر حا کم استراباد فرار 


۳ ۷/۰ 


بدهند و گرنه از استمداد نیروی دریایی صرف‌نظر خواهد شد در نتیجه 
شاه بوزیر مختار روس اظهار داش ت که چون بدون کمک روس توانسته 
بود جزیره چر کن را تصرف کند حضورنیروی دریایی روسیه درآن حدود 
دیگر لزومی نداشته است اما فکر ابکان استقرار انتظامی در کرانه‌های 
جنوبی و شرقی دریای خزر را هنوز در سن پترزبورگ‌فرونگذاشته‌بودند . 
در ۲عم , یک دسته نیروی دریایی روس درکنار استراباد لنگرانداخت 
و به عملیات تأمینی برای جلوگبری از حارتگری راهزنان ترکمن درآن 
حدود پرداخت . 

در مشرق قطعه خا کی کهازساحل ايران در خلیج استرابادپیش 
رفته »جزیره کوچکی بنام آشوراده هست, این جزیره را فرمانده روس 
نصاحب نمود تا آنجا را مر کز بحری خود قراردهد . اين اقدام دولت 
ایران را بوحشت‌انداخت» چون از این پایگاه بحری روسها در جزیره 
کنار خالك ايران واهمه‌خطرهای بزرگتری از هرنوع تجاوزات‌ت رکمنها 
در سیان بود و بهمه قسم تمهید متوسل شدند که مهمان ناخوانده و 
نامطلوب ایران را ترغیب به مراجعت نمایند ولی باوجود اعتراض و 
بازخواست دولت روس به عملی که حاکی از اجابت درخواست‌دولت 
ایران از آنها باشد نپرداخت . در موردی هم در جواب صدراعظم‌ایران 
اظهار کردند که اشغال جزیره آشوراده لازبه استمداد بحری است که 
دولت شاه از روسیه تقاضا نمود» در مورد دیگر دولت ایران‌را بلامت 
کردند که قدر یاری مجانی دریایی آنها را برای س رکوب راهزنان‌ت رکمن 
فتنه انگیز نمیشناخته‌اند , 


از اینکه حضور نیروی دریایی روسیه در آبهای دریای خز رکه 


۳ ۳2 
کاملا بنفم بشریت بوده حای انکار نیست‌ولی ار طرف دیگر نصرف 
آشوراده بوسیله روسها به بهانة پیشگیری از عملیات راهزنان ت رکمن 
همان قدر غیرقانونی بوده که عملیات راهزنان تر کمن .بدون توجهبه 
انکار عمومی و تشبث‌های ایران برای احقاق حق خود و حقوق‌بین المللی 
روسهاا کنون آشوراده را بهمان اندازه باد کویه و دربند مال خود می 
شمارند» دراین جزیره تمام ساختمانهایی که برای آسایش دائمی‌نیروی 
تابل توجهی ضروری است ساخته‌اند . تصرف‌آشوراده برای روسها فواید 
بسیار دارد علاوه بر دلایل دیگر پایگاه متناسبی برای ناوهایی است 
که مأموریت تأبینی در دربار دارند» ازآشوراده کشتی‌های بخاری‌به 
کرانه‌های ايران رفت‌وآید بیکنند و محصولات سه‌ایالت حاصلخیز 
استراباد مازندران‌و گیلان را به بازارهای گرحستان میبرند و در مقابل 
اجناس روسی را برای بازارهای تجارتی ایران میاورند و در واقع‌حضور 
دائمی نیروی دریایی روس در جنوب شرقی دریای خزر موجب بسط 
نفوذسیاسی روسیه د رسراسرا یالتهای‌مجاور کشورهای آسیای‌مر کزی‌میشود . 
در سال ,هم , جزیره آشوراده را پنچ ناوجنگی روس حمایت 
میکردند که هریک چهار تاهشت توپ داشتند ولی باوجود حضور این 
نیروی دریایی در آن حدود ت رکمنها جزیره مزبور را غافلگیر م ی کردند 
و روسهایی را که در آنجا دستگیر مینمودند مقتول ساخته یا همراه می 
بردند . البته انسرانی که در کشتی بودند از سرنوشت افرادی که‌د رجزیره 
سکونت داشتند در امان بودند ولی گفته اند یعی دو تن بانوی روسی 
را به صحرای اترك همراه بردند و موقعی را که برای این ضربت تحقیر 
آمیز انتخاب کرده بودند شب بیلاد مسیح بوده که ترکمنها خیال 


سامت 


میکردند درین شب ملوانهای روس در حال مستی می‌باشند . روسها 
یرای ترمیم حیثیت روسیه درکرانه های بحرخزرگمان کردند بهتراین 
است وانمود کنند که تر کمنها تنها بآن کار اقدام نکردند بلکه‌ایرانیان 
هم آنها را در آن عمل ناهنجار همرامی کرده‌اند؛باین‌دلیل وزیرمختار 
روس در تهران عزل برادر شاه را که حا کم مازندران‌بود خواستارشد , 
امیرنظام ابتدا بااین درخواست روسها دربارژ انفصال کسی که میدانست 
بهیچوجه ارتباطی با قضیه آشوراده نداشته ابتناع ورزید ولی بجای 
مخاطرهُ قطم روابط دوستانه با روسیه علی‌رغم غرور شخصی بدرخواست 
روس نسلیم شلد , 

در نتیجه ۲ این امتیازی که بیک هیات سیاسی خارحی داده‌شده 
بود امیر نظام مقتضی دید امتیازی راکه‌تاآن موقع از هیئت دیگر 
مضایقه نموده بودبه آنان‌تفویض کندو بهمین سبب حق بازجویی کشتی 
های محلی را بمنظور پیدا کردن برد گان به ناوهای جنگی انگلیس‌در 
یچم فارس اعطا کرد و بوافقت نمود که در صورت یافتن برد گان‌آنها را 
به کشتی های انگلیسی انتقال دهندء این ضربتی که به تجارت برده 
فروشی وارد آبد یکی از اقدایات برجسته اخیر حکومت امیر بوده‌است. 

دشمنان امیر پیوسته از هیچگونه جهد و تلاش بمنظور ایجاد 
تزلزل در اعتماد شاه نسبت به صدراعظم فروگذار نکردند و حای‌حیرت 
است که جوانی توانسته باشد دیرزبانی در مقابل تفتین های پی‌دربی 
مادر خود و دیگران از عزل وزیر بی‌نسب استقامت‌نماید ,در بارهوزیر 
باتدبیر و جاه‌طلب همواره‌اخطارهایی درگوش شاه فرو می‌خواندند و 


(۱) نظر اجمالی بز ند کانی و آداب‌در ایران تألیف لیدی‌شیل. 


یواست 
فضیلت و موفقیت ابیر را حنایت قلمداد بیکردند و میگفتند قصدوزیر 
بچنگ آوردن اقتدار فرمانروایی است . 

امیرنظام در وضع ارتش ايران اصلاح کل ی کرد و بشاه گفته 
بودند ۰ سربازان نسبت به فرمانده خود بقدری وفادار و فرمانبردارند 
که حاضرند هر دستور وی را برای احرای نقشه‌های حاه‌طلیانه‌ایکه 
بوی نسبت میدادند بجان ودل انجام دهند ,سرانجام شاه‌را سخت نگران 
کردند و چون راه دیگری برای جلوگیری از اقتدار ابیر جز ب رکناری 
او نبود. شاه عزم کرد وی را عزل کند و بقدری ذهن شاه را از مقاصد 
شر امیر پر کردند که تا وضع خود را در صورت حملهُ احتمالی مستحکم 
ننمود به انفصال او اقدام نکرد .در شب س, نوامبر مهم , شاه‌چهار 
صد تن گارد همایونی را بقصر احضارکردو چون وضم خود را باین 
ترتیب تقویت نمود بابیر پیغام فرستاد که دیگر نخست‌وزیر ایران‌نیست 
و کارش محدود به فرماندهی ارتش شده است ولی هیچ تهمتی بیشتر 
از این دور ار حقیقت نبوده که امیرنظام قصد خیانتی داشته باشد وی 
با سکوت نمام بفرمان شاه گردن‌نهاد و در عمارت خود بانتظا رسوانح 
روز گار نشمت . 

میرزا آقاخان " اعتمادالدوله که نامش قبلا در این کتاب ذ کر 
شده بمقام صدارت یا نخست‌وزیری ايران رسیدرفکری که قاعدة بد هن 
صد راعظم . جدید آمد این بود که تا وقتی که سلف او زنده باشدصدارت 
او مصونیتی ندارد چون میدانست دير یا رود شاه و تمام اتباعش به 


تفاوت ضل یبن زمامداری او و امیر پی خوا هندبرد .در واقع شاه‌بخوبی 


)۱ آ فاخان اسم‌اصلی این وزیر نیوده و ای بدو | دز . جر که خانواد کی وسیس در نرد 
عامه باین‌نام شپرت یافت . 


و پوت 
میدانست که فرمانده قشون او مردی وفادار بوده زیرا هیچگاه در صدد 
برنیایده بوده است که از علاقه سربازانش نسبت بخود سوء استفاده 
کند و موجب اغتشاش برای فرمانروایی شاه جوان شود . صدراعظم 
حدید همدست نزد یک میلکه مادر بود و با هم تصمیم گرفتند که بدون 
تأخیر امیر را از م رکز دور سازند چون تا وقتیکه ابر در مر کزمیزیست 
ایکان نداشت شاه را بکشتن شخصی که صمیمانه به او خدیت کرده 
بود و نسبت بان خدمتگزار علاقة بسیار داشت ترغیب نمود .دراین 
سوقم شاه دو نابه خطاب به امیر فرستاد که در یکی از آنها نوشته بود 
هرچند مصلحت در انفصال او بوده ولی اطمینان داشته باشد که دل 
شاه برای او خونین است اما صدراعظم امیدوار بود که بمصداق از دل 
برود هرآنکه از دیده برفت در اثر دوری‌داماد شاه مهر او از یادبرود . 
پس بامیر پیشنهاد شد که ایالت فارس يا اصفهان یا قم را قبول کند 
ابا افسوس که مقام پیشنهادی را نپذیرفت و اگر مدتی کوتاه از 
پایتخت دوری میگزید امکان داشت که باز با مقام صدارت بانجا بر 
گردد رولی امیر سیرت هموطنان خویش‌را نیکه میدانست وغیال‌میکرد 
همینکه ازمقرشاه دور شود تأمین برای‌حفظ جان خود نخواهد داشت 
و بواسطة‌این واهمه از موافقت با پیشنهادی که کرده بودند امتناع ورزید 
ولی در اثر نفوذ وزیر مختار انگلمس سرانجام تصمیم اتخاذ شد که او 
را بحکوست کاشان منصوب کنند . 
وضم وحال بدین بنوال بود که بدبختانه مداخله‌ای از ناحية 
پرنس دولگروکی موجب تغییری ناگهانی در رویه شاه گردیدوزیر 
مختار روس باآنکه ملاحظه کر ده بود که امیرمسخالف سرسخت‌تجاوزات 
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روسیه بشمار میرفته چون بی برده بود که‌وی مردی دوستدار حقیقت » 
عادل و منطقی بوده است از بر کناری امیر و حانشین شدن میرزا 
آقاخان اظهار تأسف بسیارکرد بخصوص که میرزاآقاخان تحت حمایت 
انگلیس و در مظان این بود که نفوذ انگلستان را در دربار ایران‌بر 
نفوذ روس ترجیح خواهد داد .پرنس نگرانی داشت که امیر را از بين 
خواهند پرد و میدانست که اگر او را بقتل نرسانند دير یا زود مجددا 
زمامدار بیکشت و مطمئن ترین وسیله برای تأمین این منظور بنظر او 
این آبده بود که امیر را تحت حمایت روس قرار بدهد و اگر امیر به 
پناهند گی در عمارت سفارت روسیه تن در میداد شاه حق میدانست که 
برطبق حقوق بین‌المللی او را قهراً از آنجا خارجح کند بهمین سبب‌اقدام 
ناشیانه پرنس دولگرو کی که اعضای سفارت خود وعده‌ای‌قزاق را به 
خانه امیر فرستاد و اعلام داشت که‌وی تحت حمایت دولت روس است 
بد گمانی‌شاه را تشدید کرد زیرا هیچ پادشاهی نمیتوانست در مقابل 
چنین رفتار وهن آوری تسلیم شود .صدراعظم جدید بشاه عرض کرد که 
اگر اعلیحضرت نتواند حق اختیار خود را نسبت به اتباع خویش به 
ثبوت برساند مردم ایران دیگر او را به نظر سلطنت نخواهند نگریست 
پلکه او را نو کر فرمانبردار روس محسوب خواهند داشت . 

این طعنه در شاه‌تأثیر فوری بخشید واز وزیرسختار روس خواستار 
شد که افراد خود را بیدرنگ از خانه‌ایکه محل‌اقابت مادر و خواهر 
شاه بوده دور سازد و درعین حال تصمیم خود را علنی کرد که اگر 
پرنس از انجام دادن درخواست شاه امتناع نماید وی بأموران خود 
را برای دستگیری امیرخواهد فرستاد . بااين ترتیب نفرات سفارت روس 


س سس 


کنار رنتند وچون وزیرمختار انگلیس نیز از هر گونه دخالتی در آن کار 
احتناب نمود شاه آزرده خاطر شخصا آنچه صلاح دید درباره امیرتصمیم 
گرفت .آتش خشم شاه را در اين سورد بدخواهان وزیر معزول‌دامن 
زدند و بتحریک ایشان شاه او را از مقام ابیر نظامی انداخت وامر کرد 
آن بیچاره مغضوب را زیر نظر سربازان به کاشان ببرند و فرمانده‌نفرات 
مزبور مسئول سلامت‌جان امیر شده بود ,ولی حتی این بر کناری ذلت 
آمیز دشمنان خونین میرزاتقیخان را راضی نساخت و بشاه وانمود می 
کردند که تا امیر زنده است هیچ حکومتی در ایران در اناد 
نخواهد بود و باو گنته بودند که ا گر به تخت وتاح خود علاقمنداست 
با ید به کشتن ابیر سابق اشارت کند ابا هنور شاه حاضر نمیشد که به 
کشتن مرد بیگناهی تن دردهد و اجازه صادر شد که وزیر معزول در 
زیر سایه های سروو کنار چشمه‌های بحوطه قصر باشکوه فین دوباهی 
با رل خود زند گ ی کند 

تقدیر این‌شد که پرنس دولگر و کی یک بار دیگر مایة‌مصیبتی 
برای شخصی بشود که صمیمانه بیخواسته است نسبت باو دوستی‌نماید 
وی از تأثیر نلخ اقدام خود در حمایت ار وزیر سابق سخت متأثر شد 
و چون موقم وصول جواب گزارشهای ی که‌به سن پترزبورگ در آن‌باب 
فرستاده بود نزدیک شده بود آشکارا لاف زد که پس از چند روزدستور 
هایی دریافت خواهد داشت که به سرنوشت مشکول میرراتقی‌خانل 
خانمه خواهد بخشید .درواقم هرنوع شک و تردیدی دربارة سرنوشت 
امیر بزودی حتی قبل از موقعی که پرنس پیش بینی نموده بود بپایان 
رسید . دشمنان‌امیر درانتشارلاف عجولانه‌سفیرروس وعرض کردن‌آن بشاه 


سس ع را سب 


هیچگونه تأخیری روا نداشتند و اعلیحضرت برای اجتناب از جواب ی که 
نا گزیر دربارة تأمین جان امیر ممکن بود بعداً به نماینده روس بدهد 
تاریخ ورود بیک سیاسی روس را پیش ‌بینی نمود و فوری دستور قتل 
امیر را صادر کردءابا حتی این اقدام هم بدون توسل به نیرنگ‌ویهانه 
از ناحیه ایرانیان انجام نگردید. یگانه خواهر شاه زن میرزاتقی‌خان 
علاقة بسیاری نست به شوهر خود داشت و احدی حرات نمیکرد او 
رااز کنار دلبند خود جدا سازد, هیچ شاهزاده‌ای که‌در دربا رهای‌مسیحی 
اروپایی بار آمده باشد و به‌مآثرعالی‌ترین نمونه‌فضیلت زند گانی‌زناشوبی 
که تاریخ بشری ثبت کرده است مأنوس باشد نمیتوانسته بیشتر ازآنچه 
خواهر شاه نست به همسر تیره بخت خود ابراز داشته فدا کاری‌نموده 
باشد . هرروز نگهبانان امیر او را احتیاطاً از اطاقش فرا میخواندند تا 
اطمینان حاصل کنند که فرار نکرده باشد و موقعیکه پرای نشان دادن 
خود بخارح میرفته ابتدا زنش عادت داشت که همراه او برود ولی‌چون 
دیده بود که این تشریفات فقط حنبه صوری داشته دیگر همراه شوهر 
بیرون نمیرفته‌وا کتفا باین میکرده که هر خورالك ابیر را قبل از اوخود 
می‌چشیده است . 

ابا بردی داوطلب شد بی آنکه زنش نسبت بماوقم طنین شود 
امیر را بقتل برساند»‌وی شخصی بنام حاجی علی‌خان بود که ماجراجوی 
زيرك ویی‌مایه‌ای بشما رمی رفت وامیر اورا بخدمت شاه‌آورده وفراشباشی 
همایونی شده بود که مقامی نسبة مهم است او بپرای آنکه به سرورحدید 
خود خوش خدتی کرده باشد داوطلب شد که حلاد ولینعمت خود 
بشود .وقت یکه‌این شخص به کاشان آبد پاسبانان وزیرسابق خوشحال 


و پا۳ سب 


شدند چون میپنداشتند که پیشرفت زند گانی این مرد مرهون مراحم 
ارباب ایشان می‌باشد پس حتما خبری خوش همراه داشته است ولی 
این افراد بحد وحشتنا کی در تصور خود بخطا رفته بودند .در و ژانویه 
۳ بر حسب معمول وزیر سابق را پاسبانان او فراخواندند و چون 
تنها حلو ایده بود دستگیرش کردند دهانش را بسته کشان کشان‌به 
خانُ مجاور پردند و برکف اطاق انداخته باطناب بستند سپس رگهای 
بازو و پای او را باز و چندین ساعت او را بحال مرگ‌آسا رها کردند 
وی این سرنوشت شوم‌را باحالت تسلیم که فراخور بزرگی استوارسراسر 
زند گیش بود تحمل کرد .به شاهدخت جوان که از غیبت همسرش 
مخت برآشفته بود حاحی علی‌خان اظهار داشت که امیر به حمام رفته 
تا برای پوشیدن خلعتی که شاه بوسیل او مرحمت کرده بود آماده‌شود 
ولی وقتیکه از آن توهم به عالم هوشیاری باز آمد قلب همسرش برای 
ابد ار ضربان افتاده بود . 

بنابراین فردی که برای تجدید حیات ایران خدمتی شایان کرده 
بود بدست خود ایرانیان ازبین رفت» یگانه مردی که در عین حال‌واحد 
صفات شایستگی وطن پرستی»قدرت کاروفضیلتی بود که موحبات کافی 
برای نخست‌وزیری در ایران بشمار میروند تا کشتی کشورش را ازمیان 
گردابها و صخره‌هایی که درراه او قرار داشته‌اند سلات بساحل نحات 
برساند . افرادی که در زیر عنوان‌امپرا تورزنده‌ای عناصری را بصورت 
تبصر » شارلمانی » یا ناپلئون مشاهده می کنند و آنها را عابل خاصی 
درید تقدیر تلقی مینمایند تا راه رستگاری را به خلق نشان بدهند در 


کار خدا حیران اندکه میرزاتقی‌خان را بزرگ و سپس ذلیل‌سيکند, 
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وی در ظرف چندسال کوتاه کار قرنها را انجام داده و بانیروی نبوغ 
خویش دوران تازه‌ای در تاریخ کشور خود پیش آورده است وا گرآن 
اندازه زنده میماند که نیات خویش را انجام بدهد در ردیف کسانی 
قرار بیگرفت که در نظر بعضی از مردم از جانب خداوند برای ایفای 
مأموربت اس خلقمی‌شوندولی مرگ بیموتع و تبل از که هموطنانش 
خیرو نتیجه خدمانش را پیوسته دیده باشند باید ما را از قبول این فرض 
باز دارد که پیدایش برد برجسته‌ای مانند میرزاتقی‌خان را از آن‌زمره 
بشما ریم . دورهٌ کوتاه خدمت‌او درواقم مصداق همان اصلی است که‌مولف 
« تاریخ نمدن درانگلستان » تا کیداً بیان‌داشتدکه : هرملتی‌فراهم آور ندة 
حکوبت خویش است و هر گاه اساس کار ملتی درست نباشد 
هیچ دولتی فادر نخواهد بود ترقی را قهرا نصیب آن ملت سازد . 
اصلاحات امیر در بذاق بسیاری از هموطنانش آنقدر نا گوار بوده 
که شاه را نا گزیرساخت بفریاد نارضایتی آنها گوش فرا دهد در نتیجه 
آن زمامدار درستکار سقوط کرد و وریری بحای او ابید که اخلافش با 
سیرت مردیی که پاید برآنها حکومت کند سا زگاری داشته و احازه‌داده 
بود زیر دستانش مانند خود او به کار رشوه و اخاذی بپردازند و آنچه 
ابیر با آل همه زحمت رشته بود حال پنبه شدءباز مقرری سربازان نمی 
رسید مگر بعد از سالها التماس و نضرع دردی در دستگا ههای‌دولتی 
بار رواج یافت » نفوذ روحانیان بی‌جهت بحد اعلی رسید و عناوین‌ایرانی 
در جلو نام مردان بزرگ حتی بیشتر از سابی ردیف شد . 


(۱) به‌تاریخ تمدن در انگلستان تأ لیف 6 صفحات ۱۱۵ - ۱۰ حلد دوم سال 


۱ رجوع شود. 


سرپ ۳ سس 


اما سرنوشت حیرت‌انگیز میرزاتقی‌خان سراسر اروپا را دچار ترس 
و وحشت کرد و شاه و وزیرش مجبور شدند سیل اعتراض و سرزنش را 
که بواسطة کشتار کاشان از ناحیه دولتهای خارحی فرو میریخت تحمل 
کنند سپس لحظ‌حسرت فرا رسید ولی خیلی‌دیر پادشاه ایران وبسیاری 
از اتباعش به ضایعه جبران ناپذیری که دامنگیر کشورشان شده بود 
پی بردند و گفته‌اند که شاه در ماتم آن مصیبت عزم کرد که هرساله 
مرگ امیر را با روزه و عبادت یا کند و دو دختر وزیراعظم را بدوتن 
ار پسران همایونی داد . 

پس از مرک میرزاتقی‌خان مرور زمان رفته رفته برشآن‌وشهرتش 
بیفزود چون ابت شد که انتظار باز یافتن وزیر شایسته‌ای برای‌تکمیل 
خدمات. اصلاحی که او در ایران شروع کرده بود چه اندازه بیهوده 
است . بدت محدود زمامداری او را | کنون دورءة طلایی ایران‌نومیشمارند 
وی‌سافر بیگانه‌ای که در سرزمین طافت فرسای ایران سیر میکند غیر از 
معابر دور افتاده البرز هر جا با چارواداران خود سر صحبت را باز کند 
باو خواهد گفت که فعلا وضع کارها بسیار بداست ولی در دوره امیرنظام 
وصع دیگری بود . 
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فصل چپاردهم 


توطثه بر ای‌قتل شاه - نجات‌او مجاذات توطثه گر ان-جلادی وز بر ان 
دو لت بات‌قدیم پیرو آن باب_رقا ت ارو پاییها بر ای‌اعمال تفود دردر بارایر ان- 
سعی رو سية در ۱۸۰۳ برای‌جلب انحاد شاه - سشنهادهای جالبی که بدو لت 
اير ان کرده‌|ند-امتناع دولتپای غربی ازاتحاد باشاه - دو لت‌اير ان‌طر فدار 
بیطرفی نیست - مذا کر اتی بین‌صدر اعظم ووذیر مختارانگلیس_میر ز اهاشم- 
توقیف ژزن او - سیاست‌صدر اعظم - قطم روابط ین‌ایر آنو انگلستان_ آقای 
مری‌تهر ان راترك‌میکند - لشکر کشی‌ایر آن‌به‌هرات ‏ اعلام جنگ با اير ان 
در کلکته . 
بعد از خاتمه مبحاصره زنجان تا هیجده ماه از ناحیه پیروان باب 
حرکتی مشهودنشد» در تابستان ۲هم , آنها بار دیگر علنا اظهار وجود 
کردند. درتهران برای قتل شاه توطئه‌ای برهبری دوتن از مجتهدان 
عمده و سلیمان‌خان که‌پدرش سر مهتر عباس میرزا بودفراهم گردید» 
پیروان عقایدباب معمولا دسته های جهل نفری در خانه‌خان مزبور 
ترتیب بیدادند این خانه مر کز نقشه‌ های ایشان بود و از آنجا همه 
سیم اسلحه نیز بدست آید ۰د ره ۱ اوت که شاه در فصر نیاوران د رحومه 
تهران اقامت داشت سواره رهسپار شکار در دامن کوههای البرر شد 
چهار تن جلو او آمدند»رسم اینست که پادشاه ایران تک اسب سواری 
است که اتباع شاه برای عرضحال خود حق شکایت دارند و احازه‌هست 
که این افراد نزد یک شاه بروند و عریضه نقد یم دارند .پنابراین جیسز 


پا سس 
شگفت انگیزی نبوده که یکی از چهار نفری که در آن روز پیش رفته 
بودند به اسب همایونی نزدیکك شود گواینکه قصد نقد یم عریضه‌داشته 
است. مردبابی که بجلوشاه رسید سعی کرد افسار اسب شاه را در دست 
بگیرد و چون شاه او را عقب زد دست بزیر لباس خود برد و بااسلحه 
بشاه تیراندازی کرد ولی اعلیحضرت خونسردی و حواس جمعی کافی 
داشت و خود را به پهلوی دیگر اسب انداخت» گلوله فقط ران شاه را 
کمی مجروح ساخت. عزم جانی برای‌اصابت هدف خود بتدری قاطع 
بود که بدون توجهی به اطرافیان شاه که در آن لحظه برای کمک‌جلو 
دویده بودند خنجری سهمگین از غلاف بیرون کشید و باآن بطرف شاه 
و کسانی که بدفاع از او پرداخته بودند حمله کرد و تابقتل نرسید دست 
ار کار خودنکشید» دو تن از همدستان او دستگیر شدند که یکی ارآنها 
سخت بجروح شده بود بابی‌چهارم با پرش از دیواری‌توانست‌فرار کند . 
سکنه شمیران زود از این واقعه باخبر شدند و بخارج خبر دادند 
که شاه را کشتند و پیش از آنکه راجم به این خبر تأمل کرده باشند 
افراد گارد سلطنتی از هرسو فرارفتند ومردم از هر جهت رو بشهر آوردند 
د کانهای شهر فوری بسته شد وهر کس در صدد جمم کردن آذوقه به 
قصد خوراك برای آینده‌ای طوفانی که در پیش بود بر آمد اما روز بعد 
با شلیکك صدو ده گلولة توپ علامت سلامت شاه» فکرمردم راحت شد 
از روحانیان و متنفدان دعوت کردند که به چادر همایونی بروندوهفت 
شبانه روز تهران را چراغانی کردند . 
پس از آنکه توطثه بابیها کشف شد ابتدا ده‌تن از عمال آنان را 
بقتل رساندند و بعضی از ایشان را با شدیدترین زحرها کشتندشمعهای 
روشن در بدن دوسه تن ار آنها حا دادند , بعد ار آنکه فدانیان مزبور را 


تم رطس 
ملخی زحر دادند آنها ر بوسیلهة تیر کی دو نیمه کردندءالزام قتصاص 
را پیشکار شاه از جانب او انجام داد و مغز یکی از توطثه کاران را 
تاروما رکردند .در بیان کسانی که‌محکوم بمر گ شده بودندزنی(۱) بود 
دختر یکی از علما که بابیها او را رسوله میپنداشتند باین مناسبت‌اورا 
چندین سال در تهران زندانی کردند اما ده تن قربانی برای تسکین ترس 
و واهمهة مشاوران شاه کافی بنظر نمیرسید,بدت کوتاهی بساط رعب‌فرو 
کستردند واحدی از سوء ظن در امان و از احتمال اینکه بابی است 
مصون نبود .| گر دراین دوره فردی یافت میشد که به توهم خیال می 
کرد که وزیران شاه قدرو منزلعی در انظار حهانیان دارند با صحنه‌ای 
که بوجود آوردند آن وهم و خیال هم از بین‌رفت . صدراعظم بجای 
آنکه از رفتار سیسرون در خطابة خود برضد کاتی لینی سرمشتق بگیرد 
و فتح و افتخار سر کوب آن توطثه را برعهده بگیرد و خشم و انتقام 
پیروان باب را متوجه خودو خانواده‌اش کرده‌باشد بمنظور اینکه‌دیگران 
نیزوادا ربه این قتل و کشتار بشوند تدبیری بسرش آبد که هریک از 
تبهکاران را بیکی از دستگاههای دولتی بسپارد بدین ترتیب چند تن 
از وزیران شاه نقتش جلادی بر عهده گرفتند»وزیر امور خارجه ؛وزیرمالیه 
پسر صدراعظم آجودان کل قشون » رئیس ضرایخانه ه رکدام تیراولی 
را رها ساختند و یا ضربت شمشیر را بر پیکر کسی که بدستگاههای 
متعدد آنها اختصاص یافته بود وارد کردند توپخانه,پیاده‌نظام توپخانه 

شتر سواران و سوار نظام هر کدام‌حصه‌ای برای قربانی داشته‌اند (۲) 

۲- حتی‌پزشك فابل ستایش فرانسوی‌شاه مرحوم د کتر کلو که 2100064 مجبورشد 
رفاداری‌خودرامانند افراد دیگردرباری اثبات نمایدوی عذرخواست‌و بشوخی گفت‌دردوره 


طبابت خودبقدری ازمردمر| کشته که‌حاضر نیست با آ دم کشی‌عمدی« بر تمداد آ نها بیفز اید؟ 
کتاب نظریاجمالیبز ند کانی و آ داب درایران تألیفلیدیشیل صفحه ۲۷۷ 


۳ 

ولی نتیجة تمام این کشتارها چنانکه انتظار هم میرفت ایجاد 
احساسات رقت‌انگیز و علاقه نست به بابیها شد,چنانکه حنایت آنها 
در قبال مجازات‌هایی که تحمل کرده بودند محو گردید .بابیها ایی 
سرذوشت شوم را باثبات قدم فوق‌العاده‌ای تحمل کردند و هیچیک از 
آنها حاضر نشد با به‌زیان آوردن فقط شعار اسلامی حان خود را نجات 
بخشد .وقتیکه شمعهای روشن گوشت تن یکی از بابیها را میسورانند 
قاضی‌القضات تهران باو تأکید کرد که لعنتی برباب بفرستد و جان خود 
را نجات دهد ولی ا وکلمه‌ای برضد باب نگفت و برخود قاضی لعنت 
فرستاد که او را وادار بآن کار میکرد و بر پادشاه و حتی ۰ روحاو 
بر تر از درد وزجری که میکشیده‌قرار داشت ی 

| کنون موقع آن فرا رسیده‌است" که بدوره‌های‌سهم وجالب‌تاریخ 
ايران جدید عطف توجهی بشود و وضعی را که این دولت درست‌قبل 
از جنگ بین روس و بلل غربی در برابر دول بزرگ اروپایی داشته 
روشن سازیم ,خواننده مقاصدی را که اساس سیاست ناصرالدین شاه‌بوده 
بهتر در خواهد یافت اگر بخواهم وضع واقعی را که نخست وزیرایران 
دچار آن بوده بیان نمایم باید اشاره کنم که در سابق وی در دو مورد 
سلامت یا حمایت خود را مدیون سای حمیل سفارت انگلیس بوده 
و در واقم او را گاهی دست نشانده انگلستان میشناخته‌اند ۰ در آن 
موقعم نفوذ هیات‌های سیاسی خارجی و دخالت آنها را در امور داخلی 
ایران هنوز حکومت شاه با نگرانی سخت تلقی نمیکرد ولی در این باره 
تغییری نا گهانی در انکار عموی ايران پدید آمد و در آن‌هنگام در 
دربار چیزی ناپسندتر از آن‌نبوده که کسی را بنحوی‌از انحاء‌بانمایند گنی 
های بیگانه مربوط کرده باشند .در نزد ایرانیان تقدیر و سپاس وزن 


سس ۲ پر اس 
چندانی ندارد وا گر صدراعظم هم حسن نیت نسبت به کسانی داشته 
که خیلی مدیون نفوذ آنها بوده باز چاره‌ای نداشته جزاینکه برای‌حفظ 
مقام خود بهروسیلةً ممکن بشاه و درباربان وانمود کندکه هرگونه 
خصوصیت و ارتباطی را که با وزیر مختار انگاستان داشته کنا رگذاشته 
است و برای آنکه این گمان را که وی طرفدار نفوذ انگلستان در دربار 
ایران بودها زبین پرده باشد کوشیده‌است راجع پدولت انگلیس ونمایند گی 
آن در تهران بالحن حقارت آمیزی صحبت کند و آماد گی داشته که 
پیوسته مشکلات و موانعی در جلو آنچه وزیرمختار پيشنهاد میکرده 
ایجادنماید . ولی باوجود فطانت و قدرت تفتین و استعداد نیرنگی که 
صد راعظم داشته نتوانسته است خود را بر بستر گل سرخ آسوده‌بشا هده 
کند ودرموردی ناچارحتی‌حر ف کنا ره گیری ازبقام شامخی را که داشته 
برزبان آورده بود ولی اگر واقعا به چنین کاری اقدام میکرد بیم آن 
میرفت که جانش ر! هم از دست‌بدهد . 

در این وضع وحال فکر آشفتة او بوی تلقین کرده بود که به 
کاری دست یازد تا وزیر مختار روس یاانگلیس بر کناری او را از 
صدارت درخواست کندء‌بامید آنکه باین ترتیب قادر خواهد بود از 
خدمات رسمی کنار برود بی‌آنکه خطر صدمات پیشتری نسبت باو وجود 
داشته باشد .ولی شغل صدارت که گمان نمیرود هیچوقت سبت به آن 
بی‌اعتنا بوده‌د رنظرش بقدری لطف و اهمیت داشت که وی عزم انصراف 
از آنرا بهیچوجه بفکر خود راه نمیداد بنابراین دیگر حرفیا زکناره گیری 
خود نمیزد .مقام صدارت در آن موقع حائز اهمیت بود چون یکی ازدول 
بزرگ یکه نزاع باآن رفته رفته بیشتر مورد توجه جهان متمدن شده‌بود 
در پی جلب اتحاد ایران افتاد . 


۳ پر اس 

در اواخر پائیز سال وم , ژنرال ببی‌تف به نخچوان آبد تا 
فرماندهی نیروی روس را که برضد عثمانی در پاشا نشین ارضروم بودند 
بر عهده بگیرد .وی قاصدی به تهران فرستاد که قرار بود بوسیلة وزیر 
مختار روسیه پیشنهادهانی از حانب دولت روس شاه تسلیم کند .بعد 
از ورود قاصد مزیور پرنس دولگر وکی از شاه تقاضای ملاقات‌اختصاصی 
کرد در این مذا کره هیچیکك از اتباع شاه حاضر نبود تا مبادا مفاد 
بيشنهادها بخارج نفوذ کند و مقرر این بود که هیچ وزیری‌هم‌اظهارات 
شاه را بازگو نکند و درپشت پرده‌های کشمیری تالار تاحگزاری نباید 
هیچ گوشی سخنان وزیر مختار روس را که بوسیل ترجمان او منویات 
امپراتور سرو ر خود را بیان میداشته است بشنود .نا آن‌موقم سررانیکك 
محفوظ داشتند» درایتدا شاه حتی به صدراعظم خود نیز از ماوقع جیزی 
ابراز تکرد ولی از لحاظ افرادی که سوء‌ظن حسد آمیزی دارند وقایعی 
هست که نیک عیان است وحاجتی به‌بیان آنهانیست . 

سفیر ثر کیه از جریان وقایم درباری که خود در آنجا مأموریت 
رسمی داشته نیک واقف بوده و احتیاجی نداشته است دربا ره ورودیأمور 
مأبور مبخصوص روس و مراقبتهائی که در ملاقات وزیرمختار آندولت 
باشاه مراعات کرده وحتی هنگام ملاقات صدراعظم را نیز شر کت‌نداده 
بودند برای خود استنباط خاصی بنماید»,پس حناب سفیر درصدد برآبد 
که رویه نهدید آمیزی در پیش یرد و بدون تأخیر باه بعلوم داشت 
که عزم دارد فوری تهران را ترلك گوید مکر آنکه دولت شاه از آنچه 
گذشته است و قصدی که داشته‌اند اطمینان کافی باو بدهد .در نتیجه 
این تصمیم نا گهانی سفیر عثمانی»شاه ناچار شد صدراعظم را احضار 
کند و چگونگی پیشنهادهای نماینده تزار را نزد او فاش سازد . 


سیم ۳س 

این پيشنهادها حاکی بود که ايران با روسیه در جنگی که با 
تر کیه در شرف وقوع بوده همکاری کند» اقدامات قوای نظامی برای 
نهدید با یزید و ارضروم در مرز آذربایجان و اقدام متشابهی در سرحد 
کرمانشاه بمنظور تهدید بغدادو اما کن مقدس بعمل آورد ودرصورتیکه 
اعلام جنگی از ناحيه ايران برضد عشمانی ضروری شود قوای شاه از دو 
نقطهٌ مزبور به قلمرو باب عالی هجوم و قطور را تصرف کنند و سعی 
نمایند شهر جلفا را اشغال کنند و موقعیکه صلح در اروپا مستقر شود 
باب عالی را نا گزیر سازند تا تمام سرزمینهائی راکه ايران تسخی رکرده 
تسلیم این دولت کند یا در مقابل آنها غرامت کافی‌دریافت داردبعلاوه 
شاه در صورت ورود بجنگ از تعهدات مالی که نسبت به روسیه بموجب 
عهدنامهة ت رکمانچای داشته آراد شود و اگر احتیاحی به‌ورود ایران در 
جنگ پیدا نشود هزینة‌لشکر کشی‌های او از طلبهائیکه که روس‌داشته 
کسر شود . روسیه نیز قول داده بود لوازم جنگی و پول درصورتیکه 
دور جنگ طولانی شده باشد به‌ایران برساند . 

برای پادشاه ایران پیشنهادهای مزبور بسیار جالب بود و در 
صورتیکه آنهارا میپذیرفت در نمایش بزرگ یکه پادشاهان عمدسسیحی 
و سلطان عشمانی‌از ارکان آن بودند نقشی‌بدست میآورد و این رضامندی 
خاطر را حاصل میکرد که میدید وجدانا اولین شهریار ایرانی دوران 
حدید است که خود را از حدود وضع پادشاهی که نقش درجه دوم را 
دارد و وسعت عملیا نش فقط بصحنه آسیا منتحصر است آزاد مسماخت 
وانگهی از زیر بار تعهدات مالی سالب اعتباری که با روس داشت 
برای هميشه رهایی مییافت و میتوانست از چنک ظالمانة عشمانی‌نقطة 
مهم سوق‌الجیشی قطور را باز ستاند و در نزد اتباع خود عزت وجلالی 


و پر مس 
کسب کند و در خاطر فرزندان آنها بواسطة الحاق شهرهای مقدسی 
نظیر آرایگاه حضرت علی و حسین قرب و منزلتی بدست آورد .اینها 
آمال و امکاناتی بود که در آن لحظه شاه توحه نخست وزیر را به‌آنها 
معطوف میداشت و بر عهده آن والا مقام بود راهی را که سرور او می 
بایست در آن مورد خطیر پیش گیرد مشخص نماید . 

صد راعظم بشاه بعروض داشت که برای ورود در صف‌شهریاران 
و فرمانروایانی که‌اراده آنها بر امور جهان عظیم‌حا کم است راه دیکری 
نیز وحود دارد و هر گاه راه همکاری با روس برضد متحدین باز است 
ایکان همکاری با متحدین نیز برضد روسیه وجود دارد»در هر صورت‌از 
یک جهت یا جهت دیگر وزن ایران برای ایجاد موازنه نیک مشهود 
است وا گر انگلستان و فرانسه برله تر کیه قیام کنند اتحادی مر کب‌از 
سه کشور در برابر یکی است و صلاح ایران در پیوستن به جبهة قوی‌تر 
می‌باشد و بواسطهُ اعلان جنگ برضد روس اساسا عهدنامهٌ ت رکمانچای 
خود بخود ار بین می‌رود و ایالتهای ار دست رفته خود را پاز مییا بد 
و در صورت الحاق آن ایالات به ایران بر عزت شاه در میان اتباعش 
افزوده می‌شودوخاطرءٌ آن در ذهن فرزندان آنها از تأثیر انضمام اما کن 
مقدس واقع در صحرای عربستان ارزش کمتری ندارد .شاه در این موقع 
هنوز در عنفوان جوانی بود سخنان وزیرش در نظر وی همچون رأی 
پیران آمدپس در صدد برآمد از راهی که پرنس دولگروکی پيشنهاد 
کرده بود انصراف جوید وبا آتکه فرمانی صادر شده بود که قوائی در 
حدود چهل هزار تن در آذربایجان گرد آیندو سردار عزیزخان‌فرماندهی 
آنرا داشته باشد و لشکر پانزده هزار نفری در کرمانشاه جمع شوند که 
رئیس گارد همایونی فرمانده آن باشد » دستور جدید صادر ش دکه‌عجالتة 


وه پر سس 

ناظر حریان امور باشند و از امضای عهدنامه‌ای باروس که شاه‌سوافقت 
کرده بود خود داری بشود . 

نمایند گی روس از این تغییر رویه درست استنباط کرده بود که 
صد راعظم نفوذ خود را برای انحراف شاه از تصمیم قبلی بکار برده‌است 
وزیر مختار بیشتر از این بابت خشمگین شد که موافقت تام و تمام شاه 
را نسبت به پیشنهاد های تزار بدولت امپراتوری اعلام داشته بودبتابر 
این لابد دولت او تاحدودی به همراهی ايران در عملیاتی که بنابود 
در آسیای صفغیر شروع کنند اتکا داشته و بواسطهٌ یأس شدیدی که‌از 
این جهت به وزیرسختار دست داد پرنس دلگروکی در چندین‌جاسه 
بذا کره با صدراعظم سعی کرد حضرت والا را بقبول نظریات روس 
ترغیب کند .اين مذا کرات مانند گفت و شنودهای ی که بین چارلز - 
دوازدهم و وزیر اعظم بالتازی محمد در پروس پس از فرار پتر اتفاق 
افتاد صحنه‌ای پرجوش‌و خروش و تظاهرات جدی از یک‌طرف‌وآرامش 
سنگین از جهت دیگر بوجود آورد . 

پرنس در یکی از جلسات فرصت را مغتنم شمرد و صدراعظم را 
از توصیه های شیطانی که بشاه کرده بود برحذر داشت واخطار کرد که 
مانع ایضای عهدنابه‌ایکه شاه موافتت کرده بود نشود در آن حالت 
جدی پرنس ازجابرخاست و به کنار وزیر رفت وعصای خود را در هوا 
بعلامت تأکید اظها رات خود حر کت داد بد بختانه عصا تصادفأسخت 
به پای صدراعظم اصابت کرد ولی این پیش آمد موجب تغییر حال و 
غعضب صدراعظم ايران نشد و در حضور دیگران متانت خود را ازدست 
نداد و فقط باین| کتفا کرد که عصایی را که باو اصابت کرده بود بر 


یعاس 
داشت و به گوش اطاق انداخت و درخواست کرد کسی در حضور او 
نماند , 

یزودی بعد از این واقعه پرنس‌دولگرو کی را از سفارت احضار 
کردند و چون صدراعظم وانمود کرده بود که وی عذر وزیر مختار را 
خواسته بود پیروزی وی بی اندازه مینمود» درمراودت بعدی خود با 
نمایند گان خارجی بانها وانمود میکرده که بیم وی از ايشان تا چه 
اندازه نقصان یافته است . 

رفته رفته از غرب خبر میرسید که سر گرم تدا رکات جدی برای 
شروع جنگ شده‌اند و بار دیگر به ترغیب شاه در اتخاذ تصمیم قبلی 
و اتحاد با روسیه جدیتی‌شد ,وی ابتدا قصد عدول خود را به صدراعظم 
ابراز کرد و تاموقعیکه خط مشی خاصی پیش نگرفت بوزیر از تصمیمی 
که گرفته بود اطلاعی نداد ولی صدراعظم در عقیده سابق خود استوار 
ماند و نفوذ کافی هم داشت که شاه را از خیال خود منصرف سازداما 
پادشاه حقا علاقه‌یند بود که این دودلی او در آن موقع بگوش دیگران 
نرسد و از این ابر نگران بود که غرور صدراعظم باعث خواهد شد که 
او نزد نمایند گان خارجی لاف بزند که بار دیگر شاه را براهی که‌صلاح 
دیده باز آورده است؛» ازینروهروقت یکی از نمایتد گان خارجی بملاقات 
صد راعظم میرفت فراشباشی شاه - قاتل امیرنظام - دستور داشت از جلو 
اطاق وزیر بگذرد و طوری قرارگیردکه مذاکرات را بشنود .صدراعظم 
از این حرکت پرمعنی غفلت ننمودو از این پس پی برد که در مقام 
مخالفت با منویات سرور خود راه افراط نپیماید ودیگرهم خبط سابق را 
تکرار نکرد . 


ظاهراً شایعاتی به انگلستان رسیده بود مبنی براینکه از رویه 


سپ پر اس 
شاه ایران استنباط می کردند که وی طرفدار اتحاد با روسیه در جنک 
آینده‌است . روزنامه‌های عمده انگلیس موقع را برای اظهار این عقیده 
متناسب دیدند که انتصاب وزیرمختار جدیدی در دربار ايران اینطور 
تلقی میشده که وی بمنظور حلب نظر شاه اعزام میگردیده است‌وعبارت 
روزنامه تایم زکه بآن اشاره کرده‌ام البته ترجمه شد و بعرض شاه‌رسید 
وازلحظه‌ایکه آنرا خواند درصدد برآمد پیوسته رویه استوار واستقلال 
در مراودت خود بانماینده انگلیس اتخاذ کند . 

ضمناً پيشنهادهایی که ايران برای پیوستن به همدستان برضد 
روسیه کرده بود مورد پسند نیفتاد و متحدین چون براین حقیقت واقف 
بودند که مآلا نمیتوانستند ایران را از صدمهٌ انتقام بعدی رو س‌حمایت 
کنند فکر کردند دورا ازانصاف‌است که کشور ناتوانی‌را دچارمخاطراتی 
سازند بی‌آنکه .امید واقعی استفاده از مزیت‌هایی در میان‌باشد . ازینرو 
به ايران توصیه کردند که در دور کشمکش بیطرفی اختیار کنندءامااین 
راهنمایی باب طبع دربار قایل تحریک شاه نبود همان درباری که نسبت 
به آینده نظر ماآل اندیش وسیعی‌نداشت وچندان دربارة ارزش علتی که 
بجنگ منجر میشود دغدغه خاطری نشان‌نمیداد . پادشاه ایران دیگر 
صدراعظم خودرا مخالف منویات رزمجویانه خود نمیدید, دلیل‌های 
بسیاری ظاهراً صدراعظم را نا گزیر به تغییر رویه کردشاپد قوی‌ترین 
علت»این تصور بود که شرط سلامت وی جلوگیری از منظورهای‌روس 
در دربار ایران نیست و در حین مباحثات سختی که بین او و وزیرمختار 
انگلیس راجم‌باموری‌جزئی اتفاق افتاد استنباط ش دک هکاملا طرفدار 
سیاست دولت روس شده بود . 

پیش از ورود جناب چارلز., . مری که‌وزیر مختار جدیددولت 


سس 
بریتانیا در ایران شد بین صدراعظم و کاردارسفارت انگلیس راجم به 
میرزایی که در خدمت سفارت بود و صدراعظم خیلی از او نفرت‌داشت 
مکاتباتی صورت گرفت وزیر ايران پنهان نمیکرد که چه‌اندازه تنفرنسبت 
به هاشم خان احساس میکرده و اظهار داشته بود که بهتر است این 
شخص از خدمت سقارت بر کنار شود و بهمین سبب بود که وی عامل 
رابطه بین دولت ایران و وزیرسختار انگلیس گردید . این‌میرزا به‌یکی 
از تیره‌های عمده طایفه نور تعلق داشته و صدراعظم رئیس تیره دیگر 
همان طایفه بود, میرزاهاشم قبلا دردستگاه دولت ایران مستخدم‌بود 
سپس مدتی بیکار ماند تا در سال ء هم , منشی ایرانی سفارت‌انگسس 
در تهران شد ,صدراعظم اظهار میداشت که هاشم‌خان هیچوقت ورقة 
رسمی خانمه‌خدیت از دولت ایران تحصیل نکرده‌و بنابراین نمیتوانسته 
است وارد خدیت یک نمایند گی سیأسی‌خارجی بشود .سفارت سرانجام 
با بر کناری او موافقت کرد اما نه از آنجهت که ورقف رسمی مرخصی‌از 
خدمت دولت ایران در دست نداشت بلکه نیک عیان شده بود که 
صلاح نبود امورروزانه دولت انگلیس بوسیلة مأموری انجام شود که 
جدا مورد نفرت نخست‌وزیرایران بوده‌است . وقتیکه در ابتدا صدراعظم 
خواستار شده‌بود که هاشم‌خان از شغل‌منشی گری ایرانی سفارت‌انگلمس 
بر کنار شود خود او پیشنهاد کرد که میرزا به شیراز اعزام و در آنجا 
در نمایند گی انگلستان مشغول شود . پس هاشم خان را مأمور اين کار 
کردند هرجند صد راعظم بعدا اظهار داشت که‌چون او ورقه رسمی‌خاتمه 
خدیت تحصیل نکرده مجاز به اشتغال در یک دستگاه دولت خارجی 
نیست . 


برطبق تحقیقاتی که بدستور وزیر مختار انگلیس انجام یافته‌بود 


, اس 


معلوم ش دکه برای خدمتگزاران شاه چنین رسمی وجود نداشته که‌ورقة 
رسمی ترذ خدیت دولتی دریافت بدارند . 

صدراعظم نیز تصدیق کرده بود که هاشم‌خان چون موفق به 
دریافت اضافه حقوق نشده بود باو اطلاع دادند در هر کجا بخواهد 
مشغول کار شود ولی وقتیکه در پاییز ه هم , میرزا درصدد شروع کار 
خود بود نخست وزیر ایران برخلاف انتظار وزیرمختار انگلیس اظهار 
داش ت که دولت ایران اجازه نمیدهد هاشم‌خان در نمایند گی انگلستان 
کا رکند و بالحن صریحی که جای شبهه نبود تأ کید کرد که اگرهاشم 
تهران را بعزم شیراز ترلك کند او را دستگیر و بازداشت خواهد کرد . 

آقای‌مری‌به‌د خالت‌د ر کا رمختص دولتی که وی‌نما یند گی‌آنراد اشته 
توانستهبود موافقت کند,نبرین پاسخ داد که اگر وزیر به توقیف 
هاشم خان دستور دهد نتایجی که از دستگیری‌هر یک از خدمتگزاران 
و یا گماشتگان هیات سیاسی‌او پیدا میشود پیش خواهد آید که‌د رنتیجه 
صدراعظم دستورگرفتن زن هاشم خان را صادر کرد و فرمود که از 
پیوستن او بشوهرش جلو گیری‌شود .باآنکه حجةالاسلام تهران‌دستخطی 
صادر و توقیف زن میرزا ویاطلاق اورا بدون رضامندی‌شوهرش برخلاف 
قانون شرع اعلام کرد و شاه هم قدرت نداشت بارأی مجتهدان 
مخالقت کند باوجود تصمیم روحانیان صدراعظم از بازداشت زن هاشم 
خان انصراف حاصل نکرد و میگفت جون او خواهر زن پادشاه است 
تاحدی تحت‌اختیا رخانواد گی همایونی‌است . 

آفای مری‌پافشاری نمود که‌برطبق تعهدات‌عهودی,زن هاشم خان 
خدمتگزار انگلیس باید بدون تأخیر آزاد شود و ضرب‌الاجلی برای‌این 
منظور واخد تصمیم بدولت ایران داد که در صورت خلاف آن روا بط 


۳ (۱9 


سباسی بین د وکشور قطم میشده‌است . در ظرف مدتی که دولت ایران 
مهلت داشت دربار؛ موضوع تصمیم بگیرد از آقای مری استفسار شد که 
آیا راه حل دیگری برای آن کار غیر از فرستادن هاشم‌خان به شیراز 
حهت خدیت در نمایند گی انگلستان وحود داشته یانه »وزیر مختار 
حواب داد که وی حاضر است این شخص را اصلا از خدمت دولت 
بهیه طرد کند مشروط بر آنکه‌زنش‌را فوری آزاد کنند و به میرزامستمری 
یا حقوق بیشتر از آنچه بوحب خسارتش بود پرداخت و بعلاوه تأمین 
جانی اوتضمین شود . بااین ترتیب دولت ایران وسیله منصفانه‌ای در 
اختیار داشت که بان موضوع حزنی خاتمه بد هد و اگر به دوام روابط 
دوستانه باانگلستان صمیمانه علافه بی‌داشت عمل می کرد ولی اززفتار 
صد راعظم در مخالفت با اشتغال هاشم‌خان در مقامی که ابتدا خود او 
پیشنهاد کرده بود وسپس دستگیری زن و بازداشت قهری او که بیشتر 
بمنظور اهانت به آقای مری بوده وآنگاه نیز امتناع از موافقت با ترتیبی 
که به‌برکناری دائمی هاشم خان از خدیت دولت انگلیس منجر می 
شده انسان خواه‌ناخواه پی میبرد که قصد صدر اعظم فراهم ساختن 
موجبات قطع موقت روابط سیاسی بین ایران و انگلستان بوده است . 
پس از مهلت مختصری که برای بررسی پيشنهاد آقای مری‌تقاضا 
و موافقت شده پود دولت ایران از قبول‌آن امتناع ورزید»چون‌این تصور 
را در دهن وریر رسوخ داده بودند که انگلستان در آن موقم بقدری 
گرفتاری داشته که بهیچوحه حاضر به جنگ باایران نبوده‌است بنابراین 
گمان میکرد که قطع روابط سیاسی بین دو کشور خطری در بر ندارد 
شاید و بلکه واقعا منظور صد را عظم ابتدا این بوده است که پس ار 
فطم روابط با انگلیس همدست روسیه بشود ولی در اواخر سال ه هه ۱ 


سس ۲ مس 
اینطور بنظر میرسید که ایران رفته رفته تمایل چندانی بان اتدام‌نشان 
نمیداده,اما صدراعظم درصدد افتاد تا وقتیکه انگلستان گرفتار حنگث 
است فرصت مناسبی برای‌تسخیرهرات خواهد بود . آقای مری راترغیب 
کرده بودند که مهلت زیادتری بدولت ایران برای اتخاذتصمیم بد هد, 
کار دار عثمانی داوطلب شد که‌نزد حکومت شاه نفوذ خود را برای 
رفتار منصفانه‌ای بکار بردوبنابر پیشنهاد نماینده فرانسه که بواسطهُ 
اتحاد دوستی کشور او با انگلستان در وضعی‌بوده که ازحریان مذا کرات 
اطلاع حاصل نماید با مهلت مجدد موافقت شد . 
صدراعظم بهیچوجه اهمیت نمیداد آقای مری که بادرخواست 
آزادی هاشم خان وضم بغرنجی پیدا کرده بود سوظن بیشتری حاصل 
نماید و آشکار ااظهار داشته بود که وزیر مختار و سلف او هردو میرزا 
را برای خاطر زنش استخدام کردند . بااین تهمت بکلی بی‌اساس صدر 
اعظم امیدوار بود احساسات عمومی را برضد آقای مری تحریک کند 
و دراين نمهید خود تاحدودی هم توفیق حاصل کرد . کاری‌آسان تر 
از آن نمیشود که داستانهایی راجم به اخلاق دیگران اختراع و ترویج 
کنندویرای اشخاصی که این اتهامات برضد آنها ساخته شده امکان‌رد 
کردن موثر آنها موجود نباشد چنانکه در نظر عده‌ای که از خصلت‌بی 
اعتنایی | کثر ایرانیان به حقیقت » اطلاعی ندارند وانمود شده بود که 
حرف ساختگی صدراعظم شاید تا حدودی صحت داشته و آن‌داستانها 
را در بعضی از محافل باور کردند و افرادی که اين حکایتها را باور 
کرده بودند از لحاظ اينکه جنبه منافی اخلاق داشته متهم را شایسته 
سرزنش میدانسته‌اند بلکه تحریکه‌راجم به زنی بوده که با پادشاه نسبت 
نزدیکی داشته است و این عین مقصودی بود که صدراعظم انتظار 


سم مت 
داشته‌و میپنداشته که ا گر توانسته باشد در جامعه انگلیس نیززمینه‌ای 
برای این طرز فکر فراهم کند دولت انگلستان از آقای مری طرفداری 
نخواهد کرد .اهانتی که متناسب با این حرف دروغ به فرد محترمی از 
طایفهٌ خود صدراعظم وارد می‌ساخت و بعلاوه اثرات آن به سرورش نیز 
سرایت می کرد » از نکاتی بود که‌بهیچوجه سبب ناراحتی‌حضرت والا 
نمیشّد , 
در ضمن‌مهلتی که آقای مری برای بررسی واتخاذ تصمیم بدولت 
ایرال داده بود نخست وریر صلاح دید که نایة بسیار توهین آمیزی 
بال فرد محترم بفرستد و تهدید کند که اگر بیرق انگلیس را پایین 
بکشند صد راعظم نا گزیر خوا هدشد پرده| زاسرا ربردا رد .د رواقم والاحضرت 
از اخلاق انگلیسی هیچ اطلاعی نداشته و شاید هم توهمی در سرش 
بود که امکان داشت تهدید او آقای مری را از انجام دادن تعهدی 
که کرده بود منصرف سازد . درانقضای بهلتی که وزیر مختار داده‌بود 
دوتن‌قاصدرا که یکی از آنها از ردیف شاهزاد گان بود بسفارت‌انگلیس 
فرستاد تا استفسا رکنند آیا وسیله‌ای برای رفع اختلافی که پیش آمده 
بود وجود داردیانه . به قاصدهای او اظهار شد برای پیش در آمد هر 
گونه راه حل رفع اختلاف لا زم است که زنل هاشم‌خان را نزدشوهرش 
بفرستند و صدراعظم در سفارت انگلیس حاضر شود و نامه تهدیدآمیز 
خود را شخصا مسترد دارد و از آنچه نوشته بود معذرت بخواهد , 
آقای بوره وزیر مختار فرانسه در دربار ايران با علاقة بسیار 
طرفدار پیشرفت مذا کره بود زیرا تصور می کرد شکست نذا کرات‌ممکن 
است‌این اثر را داشته باشد که ایران را به اتحاد با روس بر ضد عثمانی 
وادار کند» ازینرو از آقای مری‌تقاضا کرد باو احازه دهد تا به تلاش 


-ع و ماس 


مجددی بپردازد و بين او و دولت‌ایران سازشی ایجاد کندو چون‌نگران 
بود که صدراعظم از حضور در سفارت انگلیس برای معذرت از نابه 
اهانت آمیز ابتناع کند از آقای مری تقاضا کرد که بخاطر اتحادفرانسه 
و انگلستان تنها به وصول نابه‌معذرت و استردادزن میرزا که بازداشت 
بودا کتفا کند .آقای مری نمیتوانست بااین پیشنهاد وزیر مختارفرانسه 
موافقت نکند بنابراین روز بعد آقای بوره نامه‌ای مبنی بر پوزش واعاده 
مراسله موهن صد راعظم نزد وزیر مختار انگلیس برد ولی بجای آنکه 
بانو را نزد شوهرش بفرستند او را بخانه مادر شوهرش انتقال دادند که 
آقای مری با آن عمل موافقت نکرد و بنابراین وساطت نماینده فرانسه 
نتیجه‌ای نداد .بعد از این جریان و قبل از آنکه وزیرمختار انگلیس 
تدار کات خود را برای ترك تهران تکمیل کند گویا صد راعظم خیال 
داشت از لجاحت دست بردارد چون اطلاع داده بود که قصد دارد 
به اقامتگاه وزیر مختار برود ولی پیش از آتکه اين نقشه خود را اجرا 
کند بار دیگر باآقای بوره تماس گرفت‌لیکن قصد حضرت‌والا ازملاقات 
با آقای مری منتفی شد و در ه دسامبر »هم , اعضای نمایند گی 
انگلستان تهران را ترل گفتند و راه طولانی سرحد ترکیه را در پیش 
گرفتند . 

پس از این حریانات صدراعظم با علاقه شدید در انتظا رگزارش 
های نمایند گان خود در اروپا بود تا معلوم شود وا کنش رویه او در 
آنجا چه بوده است و جون هفته‌ها و ماهها گذشت بدون اینکه دولت 
بریتانیا درخواست عاجلی برای معذرت و غرامت کرده باشد حضرت‌والا 
تصورکرد که اقدامات وزیر مختار انگلیس را دولت او تأیید نکرده 
است . از این قبیل پیروزیهای‌شخصی بقدری مطلوب طبع خودخواه او 


ستاو مس 
او پوده که کفایت میکرده اورا وادار سازد که‌سیاست خود را با نطع 
ارتباط با متحدین مجری و جنگی بر ضد تر کیه شروع کند,در این رویه 
دور از حزم و در آن حالت انبساط خاطر وی تصور کرده بود که‌میتواند 
آرزوی ملی را با تصرف هرات بصورت عمل در آورد . 
در ماه ژانویه ۰۳ , قراردادی‌بین وزیرمختار انگلیسدرتهران 
و نخست وزیر ایران ابضا شده بود که بموحب آن حکوت شاه‌تعهد 
کرد به هرات لشکر کشی نکند مگر در صورتیکه از جهت کابل یا 
قدهار یا از کشور خارحی‌دیگری‌بان‌ایرنشین حمله‌شود»برخلاف نص 
صریح این قرار دادصدراعظم به شاهزاده وا لی خراسان دستور فرستاد 
که بسمت هرات پیشروی کند و بااین ترتیب موجبات انکار ناپذیر 
مخاصمهٌ با انگلستان را پیش آورد . 
لشکرکشی هرات را از جهتی بدان منظور شروع کردند که 
آرزوی ملی ایرانیان در تصرف آن محل حاصل گردد و از جهت دیگر 
مایة امیدواری شود که پیشرفت در حبهه افغانستان امتیازاتی برای 
ایران فراهم سازد و بعداً با از دست دادن آن غراماتی از دولت‌انگلیس 
دریافت دارند . پس از بر گک یار محمدخان هرات بدست فرزنداوسید 
بحمد افتاد ولی حا کم جدید هیچیک از صفات برجسته و شایستگی 
رااکه از بختصات اخلاقی پدر او بودنداشت و طولی نکشیدکه‌اتباع 
او از دست زبامداری که فقط واحد صفات بارز خشونت شدید و افراط 
درهرزگی بود بستوه آمدند .بعضی از ایشان غیبت سیدمحمدرا ازهرات 
که برد طایفه هزاره لشکر کشی کرده بود مغتنم شمردند و با محمد 
یوسف میرزا نواده و حانشین کامران شاه که در آن موقع بوضم پنا هنده 


همست 
میرزا عازم هرات کشت و قلعهُ آنجا را تسخی رکرد ,سید محمد را بعدا 
دستگیرو زندانی کردندو برطبق‌قاعده سخت‌اسلامی(ایلی)برای انتقام و 
خونخواهی نوادة کامران مرک اوراباقتل پسریا رمحمد خان‌تلافی کردند . 

در اوایل سال وم , سلطان مراد میرزا از مشهد در راس 
لشکری که فرما ند هی آنرا داشت عازم محاصرة هرات شد,قوای ایران 
قلعهُ غوریان را تصرف کردند و در نتیجه محمدیوسف را دستگیرساختند 
و او را روانه تهران‌نمودند که در آنجا به سرنوشت شومی گرفتار شداما 
عیسی‌خان نایب‌الحکومه که با شجاعت بسیار تمام حملات محاصره 
کنند گان را در هم شکست به دفاع از هرات ادامه داد .در طی زدو 
خورد هریک از دو طرف‌سعی‌در احفال طرف دیگرنمود,ایرانیان‌اطمینان 
عفو وحمایت میدادند و حال آنکه شهر را در محاصره داشتند و اطراف 
آنرا یکلی ويران کردند»افغانها لاف وفاداری و فرمانبرداری نسبت به 
شاه میزدند در حالیکه آشکارا ودلیرانه جلو پیشروی لشکر ایرانی را 
گرفته بودند , 

در ضمن صدراعظم فرصتی یافت که رویه دور از حزم خود را 
دنبال کند»پیشرفت محاصرهٌ هرات فکر شاه و اتباعش را مشغول‌داشته 
بود از سوی دیگر در هندوستان برای حمله به بوشهر سر گرم تدارکات 
بودند تا به ایران نشان‌بدهند که نمیتوانسته بدون‌با زخواست‌ارتعهدات 
عهودی خود با انگلستان شانه خالی کند .د راعلامیهایکه باین مناست 
در کلکته در اول نوامبر هر , صادر شد علت جنگی را که در شرف 
وفوع پوده لشکر کشی خصوبت آمیز ایران پرضد هرات اعلام کردند . 


فصل پانزدهم 
سیاست صدرعظم ‏ سفارت فرخح خان در ارویا - سقوط هرات - 
قواعدی که‌ناید بر ای جنگ نبروی : نگلیسی در ایر ان دعایت شود - مورد 
بارزسبثرفتاری اير ان-اعلام‌جهاددر تهر انبسر کشيك باشی-نیرویانگلستان 
جزبرءٌ خارك را اشغال میکند - تسخبر بوشپر - تسلیم شدن بوشهر - 
سر جیمز او ترام - لشکر کشی به بر ازجان - عملیات جنگی‌در خوشاب-بمبار ان 
شدن محمره - شکست ابر انیان - لشکر کشی به اهو از-اعادة صلح - مواد 
عپدنامهً باریس - سلطان احمدخان - قتل محمد یوسف‌میرز | - سقوط صدر 
اعظم - نتیجه . 
من سعی کرده‌ام نشان بد هم که قطم روابط دوستانه بین ایران 
و انگلستان بیش از هر علت دیگر ناشی از وضع آشفته محیط سیاسی 
ارویا و علدفه دولت ایران بدین اسر بود که قسی در صحنه سیاست 
جهان آن‌زمان بازی کند . صدراعظم شاید قادر نبود سیاست‌ابتی‌رادر 
سراسر بذا کراتی که قبل از جنگ بمیان آبده بودتعقیب کند .در ایران 
شرط سیاستمداری اینست که انسان تاآخرین لحظه قصد خود رامکتوم 
بدارد و از هرفرصتی‌برای مکرو مهارت وهروسیلتی بمنظور تعویق کارها 
بر خوردارشود ,چنانکه گفته ام به‌قبول این فکرنا گزیرشده‌ایم که صد راعظم 
به جهتی که تنها برحود او معلوم بو ده چنان رویه بوهنی سبت به 
نمایند گی سیاسی انگلستان پیش گرفته بود تا وزیرمختار را مجبورسارد 
بجای سازش »بیرق دولت خود را پایین بکشد و عقیده ما در بارة این 
رویه و تصمیم میر زا آقا خان با داشتین این اطلاع که وی برای 


سیر ٩‏ اس 
اعاد نابة وهن آمیز خود بنابر تأکید آقای بوره اقدام نموده 
فتوری راه نیافته است . اگر وی قادر به پیروی از رویه‌تابت صریحی‌بود 
و پیوسته از بدو ابر تا نهایت کار در تعقیب رویه خود پایداری‌می کرد 
فردی غیر از | کثریت ایرانیان بشمار میرفت و نیک آشکار است که او 
چندین بار تغییر نظر داده و در رفتار و درخواستهای خود تابع رأی 
کسانی بوده که باآنها مشورت می کرده‌است . ولی موقعیکه حضرت‌والا 
درصدد مزاحمت واهانت آقای بری برآمد هیچ قصدوخیالی نداشته 
نا بدنبال قطع روابط بین انگلستان و ايران باعلان جنگی برضد متحد 
بریتانیا یعنی دولت عشمانی بپردا زد »وقایمی که در اروپا اتفاق افتاداو 
را وادار ساخت که از چنین قصدی منصرف شود چون یگانه نتیجه‌ای 
که میخواست در حین تم روابط سیاسی‌با انگلستان بدست آورد این 
بود که هرات را بتصرف شاه درآورد . صلح پاریس تاحدی نقشه‌های 
اورا خنثی کرد» در تهران اروپاییانی در اطرافش بودند تا باو اطمینان 
بدهند که بریتانیا از لحاظ نفرووسیله در موقع ی که گرفتار نبرد کریمه 
بوده از عهده جنگی برضد ايران بر نمیآمده است ولی چون جنگ کریمه 
پایان یافته بود صدراعظم از انديشة عاقبت نزاع بین دو کشور که خود 
او مسبب آن بوده جز ترس ولرز چاره‌ای نداشته است . 
وضع آن دوره‌جنبه‌های مطلویی‌نیز داشته‌است, صدراعظم باموفقیت 
خود را از اين سوّظن که وی در رویه خود پیرو حس امتنانی نسبت 
به انگلیس ها بواسطه حمایت رسمی آنها بوده مبرا ساخته بود و مقاماو 
تا وقتیکه حواس شاه به محاصره هرات معطوف بود کاملا مصون بنظر 
بیرسید»بعلاوه نخست وزیر بیپنداشته که اگر جنگی هم با انگلستان 
واقم شود تا موقعیکه جنک دوام مییافته خدماتش مورد لزوم خواهد 


وت 
بود ولی جنگ نیز بدترین‌چیزی بشمار می‌رفت که‌ممکن بود ازاختلاف 
بین دو طرف ایجاد شود و هر موردی غیر از جنگ به‌نحوی از انحاء 
ایکا داشت کارها را بنفعم صدراعظم تمام کندودر صورتیکه دولت 
انگلیس سیاست آقای مری را تایید نمیکرد نخست‌وزیر ايران بزرگترین 
عامل آن موفقیت را شخص خود میشمرد که نوانسته بود جلو ادعاهای 
وزیر فرنگی راسد کند و او را با خواری و خفت از مقام خود بیندازد . 
حناب وزیر برای اٍ که داستانهایی را که راجم به آقای مری 
ساخته بود بهتر شایم سازد فرخ خان را بعزم سفارت به قسطنطنیه. و 
پاریس فرستاد وی بأمور بوده در آن مرا کز با سفرای انگلستان ارتباط 
حاصل و کوشش کند که‌آنان» داستان صدراعظم او را باور کنند وآثرا 
اساس اختلاف در تهران بدانند .فرخ خان‌اختیارات تام نیز داشت که 
راجم بموارد اختلاف بین دولت ایران و ملک انگلستان به مذا کره 
پردازد و قرار نهائی امضا کند دی بر داستر اتفر ددو رد کلیف انفصال 
صد راعظم را از مقام خود از شرطهای اساسی تجدید روابط سیاسی بین 
ایران و انگلستان قرارداد .سفیر تام الاختیارایران بجای قبول این تناضا 
تصمیم گرفت سفر خود را به پاریس دنبال کند باین امید که شرط های 
مناسبتری باوساطت دربار فرانسه تحصیل‌نماید . صدراعظم نیک آگاه 
بود تا بوقعیکه لشگر ایران سرزمین هرات را در اشغال داشته باشد 
احتمال موافقت انگلستان به تجدید روابط سیاسی دربیان نخواهد بود 
پس تصمیم گرف ت که بعد از تسخیر هرات لشکر ایران را از خاله 
افغانستان خارج سازد و هرات را به ابیری که باطیب خاطر خود راتبعه 
شاه شناخته باشد و پنام اعلیحضرت ایران سکه ضر بکندوا گذارنماید . 
برای انجام یافتن اين نقشه لازم بود ابتدا آنجا را تصرف کردامالشکر 


ری 
ايران بفرماندهی سلطان‌مراد میرزا از عهدانجام دادن آن مهم برنياید 
و برای صدراعظم هم امکان تعویق وجود نداشت ازینرو آقای بوهلرر 
که افسر مهندس فرانسوی در خدمت دولت ایران بود به حبهة هرات 
فرستاد و چون آن قلعه افغانی‌مانند دور پیش مدافعی‌چون الدردپوتینگر 
نداشت ازینرو در نتیجه پیشروی مرتبی که یک افسر بصیر اروپایی بانی 
آن بود قلعه مزبور سقوط کرد . 

ولی در موقع سقوط هرات صدراعظم نتوانست از عواقب‌اقدامات 
دور از حزم ی که به انجام دادن آنها تصمیم گرفته بوداجتنا ب کند . در 
هندوستان فرمانی صادر شد که لشکری بعزم جنگ به کرانه خلیچ‌فارس 
بفرستند,در این هنگام دولت بریتانیا راه مهم عجیبی پیش گرفته بود 
یعنی برضد دولتی عملیات جنگی را شروع کرد که تاآن موقع سیاست 
انگلستان مبتنی بر حفاظت آن بوده و استقرار وضعش با وجود رویه 
صدراعظم هنوز هدف دولت علیاحضرت ملکه پشمار میرفته است .براه 
انداختن جنگی برضد ایران بی آنکه رویهمرنته متضمن خطر ویرانی آن 
کشور باشد کار آسانی نبود,قبیله‌های جنوبی‌ایران‌و طوایف کرانه خلیج 
فارس ا گر از ناحیه فرماندهان انگلیس تحریکك جزئی هم میشدندبرای 
پرانداختن قید اطاعت شاه ایران آماد گی کانی داشتند وا گر این‌طوایف 
به مف دشمن میپیوستند طغیان کلی در سراسر ایران از نتایج اجتناب 
ناپذیر آن‌بود . مقامات‌روسی گرجستان نیز شاید آرامش سرحدی خود را 
غنیمت شمرده ایالت آذ ربا یجان و اشفال میکردند که‌دراین صورت 
نفوذ روسیه در آسیای صغیر تثبیت میگردید . بنابراین جنگ برضد ایران 
میبایستی بطرری دوام یابد و فقط تاآن حدود لطمه وزیان وارد سازد 
که ايران حاضر شود شرایطی راکه برای ترلك بخاصمه از او 
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خواستار شده بودند قبول کند .این پیش آبد بطرز بارزی معرف سبکث 
رفتاری ایرانی است که قبل از رسیدن نیروی انگلستان به خلیج فارس 
دلیل اصلی خصومت بین صدراعظم و آقای بری رویهثرفته منتقی شده 
بود .چون میرزا هاشم خان داوطلب انصراف از خدبت دولت انگلیس 
و عدول از هرگونه حمایتی شد که باو تعلق میگرفت و در نتیجه‌فوری 
مشمول براحم شاه و صدراعظم گردید .زن او که تهربان حنگث بودنزد 
شوهرش با ز گشت و تمام نسبتهایی که از لحاظ اخلاقی بوی داده‌بود ند 
بر طبق اظهار خود صدراعظم ننگ‌ونکوهشی‌بشما رمیرفته که‌برای منظور 
خاصی‌اختراع شده‌بود »,مواجب متناسبی برای‌اوتعیین کردند و بانویی که 
موردبی حرمتی بسیار واقم شده بودباردیگر در زمره زنان ارجمند ایران 
قرار گرفت . 

دراین هنگام قضبةُ هرات موضوع عمدهٌ بین ایران و انگلستان 
بود , تصرف قلعه‌ایکه در زمان محمدشاه دیرزمانی استقامت نموده بود 
شاه جوان را سرشار از غرور و سپاس ساخت ولی این مورد خشنودی 
بجهتی توام با اندیشه عامل کاری بود که شاه مدیون آن بودوچنانکه 
در مورد موفقیت های قبلی پیش آمده بود این پیروژی را نیز مرهون 
انرژی و مهارت یکی از افراد منسوب خود ,سلطان مراد میرزا بود . این 
شاهزاده را به حکومت هرات بنصوب کردند و او عیسی خان‌را که 
مدتی طولانی از قلعه دفاع کرد باآنکه اطمینان عفو و مرحمت باوداده 
بود بطرز خیانت آمیزی بقتل رسانید . 

| کنون موضوعی را ئه حکومت انگلیسی هندوستان میبایستی 
حل کند آن بود که چگونه لشکر ایران را از هرات خارج کنند .دوست 
محمدخان‌امی رکابل کاملا آماده بود که با مقامات انگلیسی همکاری 


۲ مه 

نماید و ممکن بود هنگی انگلیسی از راه افغانستان به کمکاوفرستاد , 
خان کلات نیز آماد گی داشت که اجازه عبور به قوای انگلیس ازخاله 
خود بدهد وا گر حکوست هند دربارٌ طرز هجوم به ايران تصمیم می 
گرفت فرمانده نامداری در قسمت سوار سند مانند ژنرال جال جا کوب 
داشت, افسری که بیش از هر کسی واجد صفات انجام دادن آن‌نقشه 
بود .راه دیگری که حکویت هندوستان میتوانست انتخاب کند پیاده 
کردن قوا در بندرعباس با موافقت امام مسقط بود تا از آنجا بسمت 
یزد بروند . این راه مشکلاتی در بر ندارد و فقط دارای یک گرد نه‌سنگی 
است و هر روز از این طریق کاروانها در رفت و آمدند .راه بین طارم و 
قونه نیز وضعی داش تکه نا گزیر بودند توپخانه را برای حمل با زکنند 
ولی با آنکه برای رسیدن به یزد دشواریهای بسیار سختی در پیش بود 
وضع نظامی چنین قوه‌ای که آن همه از برکز عملیات خود دور یشد 
نیز خالی از مخاطره نبود ء از آنجا سراسر راه به خراسان و هرات از 
پیابان خشگی میگذرد .بین یزد و هرات سی منزل راه است بنابراین 
نفوذ انگلیس به هرات از این راه عملی بنظر نرسید . 

دربوردی پیش از این واقعه»استتلال هرات با اشغال حزیره‌ای 
در خلیج فارس بوسیلة نبروی دریایی انگلیس تأمین شد و صدراعظم 
گمان کرده بود که ممکن است حکوبت هند باز همان رویه راپیش 
گیرد» از اینرو دستورهایی برای استحکام ایالات جنوبی ایران صادر 
کرد .نواده او شجاع الملک فرمانده لشکر فارس بود دستور یافت که 
بعدود جنوب برود تا درصورت احتیاح,بیاری حا کم بوشهر بشتابد و به 


شاهزادة والی خوزستان نیز که از شاسته ترین فرماندهان ابرانی 
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پسّمار میرفته دفاع حبهه رودخانه کارون وا گذار شد و حهاد یا حنگکك 
بر ض دکفار در تهران‌اعلام گردید . ولی این اقدام رویهمرفته هیجانی 
ایجاد نکرد " در بیان ایرانیان هیچ نوع علاقه‌ای نسبت یه جنکث 
وجود نداشت و عقید عموب ی که جنگ فقط سبب گرفتاری و رسوایی 
ایران می‌باشد اکنون به گوش خود صدراعظم نیز رسیده بود . پس 
وی در صدد برآند بجای نواده خودافرگارد همایونی را که با او 
روابط صمیمانه‌ای نداشت به فرماندهی میدان جنگ برگزیند وشاید 
پدش هم نمياید که شاهد شکست جنگی او باشد . سر کشیک‌باشی" 
رئیس یر بالای طایفه قاجار و کسی بود که با نهایت خفت 
شکستی را که همه در انتظارش بودند بر عهده گرفت .بر گزیدن چنین 
افسری برای فرماندهی شرطعقل بود اما افکار مدیرانه‌صد راعظم بواسطه 
پیشروی بسیار آهسته‌س رکشیک باشی قرین شکست گشت‌و پیش ازآنکه 
فرماند؛ گرامی بحوزه سپاه جنویی ایران برسد فاجعه‌ایکه پیش بین یکرده 
بودند اتفاق افتاد . 


۱-در آخرین‌جنگ یکه کابینه لندن برضدایرانشدروع کرد حکومت تهران‌برای 
تفوبت نفرات خود فر مان‌دادجنگی‌مقدس (جباد)در تمام مساجد امپر اتوری‌تبلیغ شود 
آن تصمیم ظیر این وضع اختصاص بود که فکر حپادازيك‌ارمنی کاتوليك پيشنهادشده 
بود وپیش از آنکه مورد قبول افتد بحت وجدال‌قرین کنجکاوی تولید کرد. بسیاری‌از 
رجال دولت با تمام قوا با اين فکر مخالف بودند »بازر گانان‌عمده رضامندی نداشتند 
وسران نظامی وسایل کافی برای‌انجام‌دادن‌آن فراهم نکرده بودند ودر وضع مردم هم 
خبر آ نچه درمیان بود هیچگونه تأثیری نیحشود .بایداعتر اف کرد که درشیر از عده‌ای 
به‌جنب و جوش افتادند امانه‌بر ای‌جنکه با انگلیسپا بلکه برای‌همراهی با نها . 2 کتاب 
سه‌سال در آسیا تاألیف کنت کوبینو صفحات ۲۹۵-۲۹۱ . 


۲- این‌افسردر ۲مارس ۱۸۱۵6 نخست‌وزیرایر ان شد . 


و 

درچهارم دسامبر به مر , قوای انگلیس جزیر خار ک را د رخلیج 
فارس اشغال کرد و تدا رک فوری بعمل آىد که قوایی در بوشهرپیاده 
شوند . پیاده کردن نیرو در خلیج حایله‌سه روز و دو شب بطول انجامید 
و ایرانیها مقاومت تازه‌ای نکردند» سیصدچهار صد نفری که دور خلیج 
گرد آیده بودند با شلیکك توپ قایق های انگلیسی پرا کنده شدند . 
ایرانیان در نزدیک بوشهر سنگر گرفتند و بر چاه‌های ی که آب آن حدود 
را تأمین بیکند تسلط یافتند ولی همینکه جبهه انگلیس ها تثبیت شد 
ایرانیها موضع خود را ترکك کردند . در و دساسر ایرانیها را از قلعة 
هلندی بوشهر بیرون راندند در آن مورد زد و خوردی کوتاه ولی‌سخت 
درگرفت و چهار افسر انگلیسی و چندتن از افسران فاقد فرماندهی و 
سربازان کشته شدند وبواسط‌جراحتی که برداشته بود ندیعدآدر دشتند . 
سرتیپ استاپفرد فرمانده لشکر ع بر که در حال گشت ومسئول‌رسید کی 
علت توقف عده خود بود براسش با تیر زدند . دسته اوفوری بکث و 
صف آرایی نمودند و چون دیدند که فرمانده آنها کشته شده جلورفتند 
و بحمله پرداختند .سرهنگ مالت ۲ که فرمانده سواران‌سبک بمبلی بود 
یکی ار نفرات خود را از سر نیزه زدن بیکك سرباز مجروح ایرانی منع 
کرداما این‌نوع پروری‌بقیمت‌جانش تمام شد چون‌همینکه رویرگردانید 
همان سرباز مجروح او را هدف تیر قرار داد . 

شکست لشکر شاه در این مورد پاک غیرت و حرارت پاد گان 


بوشهر را برباد داد و آن محل در . , دسامبر هدف گلوله های‌توپخانه 





)۱( سر‌هنری لك بعد از تسخیر بوشپر عازم هند شد و درسر راه به عده‌ای 
از فوای ایرانی که از بندر لنکه بودند حمله برد و آنپا را از ساحل دور ساخت. 


سح ی و وس 

از ناوهای انگلیس بفرماندهی سر هنری لیک عیامع.] قرارگرفت و 
چندان سقاومتی ننمود " حاکم و افسر فرماندة قوا روز بعد از شروع 
جنک در جبهه بوشهر از شهر خارج شدند و شمشیر خود را به 
سرتیپ استالگر که فرماندهی نیروی مهاجم را داشت تسلیم کردند» 
پنجاه و نه توپ با مقدار زیادی مهمات جنگی تسلیم شد و آن عده از 
قوای ایرانی که پا بفرار نگذاشته بودند در جلو جبهه انگلیس اساحه 
پایین گذاشتند . روز بعد نفرات ایرانی را سوار نظام انگلیس تامسافتی 
به داخل ايران تعقیب و سپس آنها را رها کردند و افسران ارشدایشان 
را زندانی‌نمودند و سپس به هندوستان بردند . آنگاه ژنرال استالگردر 
صدد برآید که در خارج شهر بوشهر سنگر اختیار کند و در انتظار ورود 
نیروی ابدادی بماند . 

دربب ژانویه بهر, سرتیپ جیمز اوترام وارد شد وفرماندهی 
قوای اعزامی را بعهده گرفت .از پشتکار و شایستگی مشهور اوانتظارات 
بسیار داشتند و این انتظارات هم به حقیقت پیوست . پس از آنکه ژنرال 
اوترام وارد بوشهر شد باو خبر دادند که در حدود هشت‌هزار تن از 
توایایرانی در شهر برازجان واقع در + ( میلی موضع گرفته‌اند . تصمیم 
این بود که عده مزبور هسته‌مر کزی قوای عمده‌ای بشوند که نیروی 
انگلیسی‌را از بوشهر بیرون کنند . در ,۳ ژانویه تیپ اول از لشکر دوم 
نیروی اعزامی از هند وارد شدند تا دوم فوریه نفرات وارد و درارد و گاه 
مستقر گردیدند» بعد ژنرال اوترام تصمیم گرفت ضریتی وارد آوردوفربانده 
نیروی ایرانی برازجان را وادار به تخلیه آن محل کند. عصرسوم‌فوریه 
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سا وس 

قسمت عمده نیروی انگلیس از بوشهر حر کت کردند بی‌آنکه هیچگونه 
خیمه يا بارو بنه همراه برداشته باشند .هر سربازی فقط پالتو خود ویتو 
و خورا ک پخته دو روز را همراه داشت» هیات سرپرستی عده هم سه 
روز غذا برداشت ,مراجعت و دفاع از بوشهر و اردوگاه آنجا بعهده 
گروهانی تحت فرماندهی سرهنگ دوم شپرد وا گذار شد و وی عده‌ای 
از بلوانان را نیز که از تمام کشتی‌ها جمع کرده بودند تحت فرمان‌خود 
داشت .قوای ی که بفرماندهی ژنرال اوترام مأموریت پیشروی به داخله 
ایران را بر عهده داشتند عبا ت بودند از ۰ 

هنگکب وم ب وهنگ‌دوم | روبا یی بمبلی که‌جزءآنهادوهزا رودویست‌تن افراد 
انگلیسی بودندوفوجهای ءو. ۳و ۲و لشکر بمبئی‌و گروهان‌بلوجب رکب 
ازدوهزارتن شامل صدوهیجده‌تن نیزه‌دارازفوج‌سوارسبک سوم بمبلی‌وهنگ 
سوار پونه مشتمل بررویهمرفته چهارصد وپانزده تن و گروهان سوم - 
توپخانه سوار بمبئی و گروهان سوم و پنجم توپخانه سبک پیاده» عده 
توپها جمعاً مر ,قطعه بود. قوای مزبور پس از چهل و یکث ساعت 
پیشروی پیاده و بیمودن چهل وشش میل که در تمام بدت گرفتار 
سرمای شدید و باران طوفانی بودند»بعداز ظهر ه فوریه به حلو سنگر 
توای دشمن رسیدند و معلوم شدکه‌قوای ایران‌با شتاب سنگر گاهها را 
تخلیه کرده‌اند چنانکه مجال بردن چادرها و تدارکات بحتوی آنها 
را نیافته‌اند و باقیمانده اردوگاه رانیزسکنهد هات‌آن حدود پیش از ورود 
سربازان انگلیسی غار تکرده بودند.بعضی ازسواران‌ایلخانی فارس از 
دور دیده میشده‌اند و بین آنها و سواران انگلیسی زدو خورد خفیفی 
اتفاق افتاده بود ولی در هر صورت ایرانیان فرار اختیار کردند . 


سن و 

چون فرماندة ایرانی به نفرات خود دستور عقب نشینی داده‌بود 
ژنرال اوترام صلاح ندید او را تا گردنه‌های مستحکم ی که در طرف 
دیگر برازجان واقع بود تعقیب کند بنابراین پس از اينکه آن محل را 
دو روز در تصرف داشت و بهمات ایرانیان را که شابل چهار هزار 
گروانکه باروت و اسلحه سبک و مقدار زیادی فشنک و گلوله توپ‌بود 
ازبین بردوبه‌بوشهربا ز گشت .این لشکر مقدار عمده‌ای آرد»برنج و گندم 
که ایرانیان جمع کرده بودند با خود همراه آورد . در شب هفتم‌فوریه 
پیشروی بسمت ساحل دریا آغاز شد در نیمه شب سواران ایلخانی به 
دسته عتب حمله‌ای کردند»دسته‌های لشکر ایران از هر طرف ستونی 
را که در حر کت بود هدف قرار دادند . بواسطه‌این وضع به افراد دستور 
نوقف دادند و طوری صفآرایی شد که از بار و بنه حمایت شود و در 
مقابل افراد نامنظم ایرانی که ابکان داشت حمله کنند جبهه‌ای‌ترتیب 
بدهند .چهار توپخانه ایران ستون دشمن را سخت گلوله بارا نکردند 
ولی به لشکر انگلیس فرمان رسید که در زیر آن گلوله تا سحر گاه بر 
زمین دراز بکشند و گلوله‌ها از روی سرشان گذشت بی‌آنکه صدمه‌ای 
بآنها برسانند ,ظاهراً تکان شدیدی که از نزدیک شدن ژنرال اوتسرام 
بوضعی غافلگیر» به لشکر ایران وارد آمده بود تخفیف یافت و آرامش 
یافتند و در تاریخ ,ب فوریه حتی‌در صدد برآمدند که او را درارد و گاهش 
موردحمله قرار دهند .موقعیکه سروصدای اسلحه خود آنها عزیمتژنرال 
را خبر داد گروه ایرانیان تلاش کردند تا بر او ذست یابند و در میان 
نفرات او تولید وحشت کنند , 

فوریه هنگام طلوع آفتاب معلوم شد قوای ایرانی که بالغ 
بر هفت‌هزار تن بودند درسمت شمال شرقی جبهه انگلیس برای نبرد 


سرا و 
موضع گرفته‌اند»سوار نظام و توپخانه انگلیسی فوری برای حمله به پیش 
شتافتند و دو سوم افراد پیاده هم در دو صف به حمایت پرداختند بقیه 
پیاده نظام برای حفاظت بارو بنه ماندند .بانگ شلیک توپها با شدت 
تمام بلند شد و چنین مینمود که در تزلزل وضم ایرانیان تأثیر بخشیده 
است .دو هنگ سوار هندی در کسب نشان پیروزی بر یکدیگر سبقت 
میجستند»اسوار ال پونه موفق شد بیرق فوح نفرات قشقایی را بدست 
آورد و رسد م سوار سبک بمبلی استعداد نظامید رخشان‌تری‌نشان‌داد . 
فوجح دوم تبریز ايران بواسطه حمله هنگ‌های مزبور بصورت آشفته 
معمولی ایرانی درآمد و راجم باین پیشرفت‌ها بعداً ژنرال جاکو بکه 
در بیدان نبرد خوشاب حاضر نبود گفت یک هنگ مرتب ایرانی که 
خوب تعلیم یافته و مسلح و مجهز بودند و بر طبق بهترین نموند 
سرباز اروبایی نفراتی ممتاز بشمار می‌رفتند و نیک خدمت می کردند و 
در صنف خود جسور و با اعتماد آماده بودند بوسیله سر گروهبان فریزر 
و یک گردان از فوج‌سوم سوار سبک بمبلی‌مغلوب ویکلی پرا کنده‌شدند! 

گفته‌اند که لشکر ايران بصورت چهار گوش معمول درآمده‌ولی 
این طرز صف آرایی نظامی ایران ممکن است خواننده را دچار اشتباه 
سازد و موجب این تصور شود که سوار نظام قادر است چنین ترتیب 
صف آرائ یکامل را در هم‌بشکند .| گر تر کیب فوج ی که در اين مورد 
هدف حمله سوار نظام سبک سوم رسد بمبئی شده بودند همان باشد که 


(۱)چون‌شرح عملیات خوشاب که‌در اینجابیان‌شده است تاحدی با کز ارشهای 
منتشر شده قبلی دراین باب تفاوت دارد موف یاد آوری میکد که اطلاعات خود راز 
آن نظامیانی که در میدان جنگه مزبور شر کت داشته‌اند واز افسرانی کهدرممیت 
آنها در مرحله نهایی لشکر کشی به اير ان‌دردستگاه سر جهمز اوترام خدمت نموده‌اند 
فراهم ساخته . 


وا و 
در انگلستان از عنوان " یکث مربع کاملا متشکل "استنباط میشود 
سر گرد فریزر رهبر اين عملیات هرگز به نفرات خود اجازه نمیداد که 
پرای نابود کردن عده‌ای که از عهده آنها ساخته نبود اقدام کنند ولی 
صف آرایی ایران باندازه کافی منظم بود که در نتیجه مأموریت‌باموفقیت 
سوار نظام حقأً موجب سرافرازی آنها و همقطاران ایشان شده است . 

سر گرد فریزر نفرات خود را برای حمله آماده ساخت ومشاهده 
کرد ( چنانکه فرض‌شده‌بود ) که ایرانیها در صف آرایی خود چندان 
پیوستگی ندارند و بخاطرش آمد که نفرات سوار او میتوانند راهی‌ازمیان 
صف ایشان با زکنند .در نتيجه او بجای اینکه افراد خود را بر گرداند 
یا متوقف سازد با جسارت تمام بآنها فرمان داد که ایرانیان را هدف 
سرنیزه قرارد هند .حدت عمل سوار نظام بقدری شدید بود که صف‌دشمن 
هیچ مانعی ایجاد نکرد هر چند فرمانده دلیر آنها این شهامت رابقیمت 
برداشتن جراحت شدیدی بدست آورد .بعد از آنکه سوار نظام از میان 
آنها عبو رکرد ایرانیان دیگر یارای مقاومتی نداشتند و عده‌ریادی ار 
ایشان هدف شمشیر سربازان هندی شدنذ .یکی از افسران حوان هنک 
سوار برای نجات‌نفراتی که در پیرامون او قرارگرفته بودند فکری‌حسابی 
کرد که پاداش آن دریافت نشان صلیب ویکتوریا شد و ابت کرد که 
صفات ممتاز بوسیلٌ صلیب يا افتخار قابل خربد نیست .آجودان آن‌فوح 
ستوان مور درخدمت افسر فرمانده خود و در پیشاپیش صف‌بود»اسش 
از ضربت نیز سربازی مجروح و سوار نقش بر زمین شد .در آن گیرو دار 
ستوان ملکسن بوضع خطرناکک او پی برد و در میان سروصدای‌اسلحه 
و غرش جنگ خونسردی کافی داشت و توانست‌یگانه وسیل نجات 


برادر صنفی خود را بخاطرییاوردواسب عربی خود را نزدیک محلی‌برد 


رو 
که ستوان مور در مقابل سر نیزه‌ایکه به سینه او هدف رفته بودند از 
خود دفاع میکرد»پای راست خود را از ر کاب بیرون آورد و به ستوان 
مورگفت آنرا بچنگ بگیرد و همینکه اطمینان یافت مضروب آنکار را 
انجام داده بهمیزی بر اسب رد و اسب چهار نعل هر دو افسر را از 
منطق خطر عاحلا دور ساخت . 

آن روز سوار نظام و توپخانه تقریباً تمام بار نبرد را بر دوش 
داشتند»ءچون سقوط فرماندهة کل از اسب سبب شده بود که دستور نبرد 
پیاده نظام دچار تعویق شود و سر جیمز اوترام نیز قادر نبود پیشروی 
عملیات نظامی را شخصا رهبری کند .اختیار صدوردستورها بعهده ژنرال 
استالگر که نقر دوم فرباند هی بود و بعهده سرهنگک ( فعلا سرادوارد ) 
لو گاردرئیس‌ستاد افتاد بنابر اين»تصادف این ش د که قسمت پیاده‌لشکر 
انگلیس در واقم اصلا شر کتی در عملیات نکرد و دشمن قبل از ساعت 
ده عصر شتابزده عقب نشینی میکرد»دو توپ ایرانی بتصرف درآمد؛ 
نوپ سوم هم ممکن بود بدست انگلیسها بیفتد اگ رکسان ی که در صدد 
گرفتن آن بودند بجای توپچی اسب او را هدی قرار میدادند چون 
همینکه یکی از توپچی‌ها تیر خورد دیگری بجای او بر اسب سوار شد 
و باین ترتیب نوپ را نجات داد . 

در این روز در ذهن سربازان ايران راجم به سرعت حیرت‌انگیز 
توپخانه شگفتی فراوان پدید آمد و آنها از تأثیر دور از انتظار تفنگ 
های جدید نیز که‌تازه در قشون انگلیس معمول‌شده و در جبهه خوشاب 
بکار رفته بود سخت تعجب کردند . عده‌ای سوار ایرانی از مسافتی‌دور 
که گمان میبردند محل امنی می‌باشد صحنهُ عملیات را تماشا میکردند 
یکی از انسران هنک دوم اروپایی بمبلی که میخواست بآنها نشان‌بد هد 


سر و وس 

وضم مصونی ندارند یک تفنگ انفیلد را از گروهبانی گرفت و به , ٩.‏ 
یاردی نشانه رفت و بسوی گروه سواران تیر انداخت» یکی از آنها از 
اسپ سرنگون شد و سه تن دیگر مهمیزی بر اسب زدند و چهار نعل 
ار کنار میدان فرار کردند . 

ندا رکات توپخانه بدست نفرات انگلیس افتاد و هنتصد تن از 
ایرانیان در میدان جنگ کشته شدند.عده زخمی‌ها را نتوانسته بودند 
تخمین بزنند چون نفرات محدودی از سوار نظام ژنرال اوترام مانم 
تعقیب شدند و به ایرانیها مجال دادند که مجروح شد گان را همراه 
ببرند .عده زیادی از قوای شاه که تا حد ابکان سعی بسیار در نجات 
انفرادی خویشی داشتند اسلحه خود را در میدان نبرد انداختند . هیچ 
سرباز انگلیسی يا هندی را ایرانیان دستگیر نکردند و هندیها را از 
سوراندن احساد سربازان که رسم ایشان بود منم نکردند.پس ازخاتمه 
عملیات لشکر انگلیس در نزدیکی میدان جنگک تا پایان روز توقف 
نمودند و موقم شب ء ۲ میل بطرف بوشهر با وجود باران بی انقطاع 
شدید راه پیمودند و بعد از شش ساعت استراحت قسمت عمد پیا ده‌نظام 
راه خود را بسمت بوشهر ادابه دادند و نیم شب و فوریه بانجا وارد 
شدند .سوار نظام و تویخانه هم روز بعد به اردو گاه رسیدند لفات 
انگلیس هاد رجنگ خوشاب شانزده‌تن کشته وشصت ودوتن مجروح بود . 

نقشه سر جیمز اوترام این بود که پس از با زگشت از عملیات 
برازجان بیدرنگ بر ضد قلعهُ ایرانی محمره درکنار رود کارون قوایی 
بفرستد ولی بواسطه نرسیدن قوای کمکی که انتظار داشتند از هندوستان 
وارد شوند و در اثر هوای طوفانی خلیج فارس تا م, مارس ژنرال 
نتوانست از بوشهر حرکت کند .در اين فاصله دو موضوع اتفاق اقتاد 


۲ ع- 

که نفرات لشکر انگلیسی را بسیار متأثر کرد . دسته اول نیروی‌انگلیس 
تحت فرماندهی سرلشکر استالکر بودند که بوشهر را تصرف‌نمودند .آب 
و هوای هند بواسطه اقابت طولانی وی در آنجا به سلامتی این افسر 
لطمه زدودرین هنگام که‌مسئوایت سنگینی برعهده داشت فشار بیشتری 
به فکر او وارد آمدبا ورود سر جیمز اوترام تمام امور سیاسی را از او 
باز گرفتند و بار دیگر فرماندهی مستقل پاد گان بوشهرباو وا گذار شد . 
وی نامه‌ای به ژنرال اوترام نوشت که حتی‌الامکان او را از مسئولیت 
فرماند هی توای اعزامی به محمره معاف دارد ولی تصمیم عالیجناب 
در این باب تغییر ناپذیر بود .چیزی که در آن سوقع موجب اضطراب 
ژنرال استالگر شد این بود که با آنکه موقع گرمای شدید نزدیک‌ميشد 
چادر و پناهگاهی برای افراد فراهم نساخته بودند .در بایدادء , مارس 
بخاطرش رسید که بمنظور اجتناب از آن مسئولیت خود کشی کندءاما 
گویا قصد انتحار فوری نداشته چون نام خود را در فهرست نامهای ی که 
بنا بود آن روز در باشگاه لشکر غدا صرف کنند ثبت و یکی از انسران 
ر دم دعوت کرده بود .به گماشته های خود گفت که هقت یر او را 
آماده کنند و قبل از صرف صبحانه به آحودان خود گفت آنرا پرکند 
که شاید اسلحه را بکمر بندد .بلافاصله‌بعد از صبحانه وقتیکه در چادر 
خود تنها بودیکی از تیرها را به مغز خود خالی کرد ویزند گی‌خویش 
خانمه داد , 

گویااین واقعه باندا زٌ کافی‌ووافی‌شوم وتثرانگیزنبود که‌سه روزبعد 
پیش آمدمشابه دیگری‌رخ داد کمودوراترسی" که جانشین‌سرهنری‌لیکک 


0 ۲9 ع000۳هصطم) 


۳ | ع سب 

فرماند؛‌نیروید ریا یی‌شده‌بود رفته رفته از کاری که برعهدهد اشت‌بسیا رناراحت 
مینمود وچندبار دچارحمله‌عصبی‌شد .وی دریادداشت خودمی‌نویسد که 
طرح حمله دریایی به محمره را " تباه خواهد کرد " روز پس از پیش 
آمد مرک سرلشگر استالکر وی با صرف مقداری تریا ک امید داشت 
ناراحتی خود را تسکین بخشد ولی مقداری را که خورده بود بیش از 
اندازه بود و او را بقدری تحریک کرد که روز بعد در صدد برآمد ازعمل 

م انگیز ژنرال استالکر پیروی کند . 
وضم محلی که سر جیمز اوترام از آنجا قصد داشت به ایرانیان 
حمله کند ایجاب بیکرد که اقدایات مقدماتی بوسیلة نیروی دریایی 
لشکر اعزامی‌آغاز بشود .میگویند محمره را اسکندر کبیر بنا نهاد وبرای 
اجتناب از رفتن به خلیج فارس بوسیلة کشتی از طریق کانال قدیم 
کارون دستور داد مسیری حدید حفر کردند که | کنون رود کارون را 
به دجله ملحق میکند" این شهر اصلا اسکندریه نام داشته و چون 
بواسطه طفیان آب رودخانه خراب شده بود انتیوکوس آنجا را تجدید 
بنا کرد و به انتیو کیا نامیده شد بار دیگر هم سیلاب این شهر را خراب 
کرد و پس از تعمیر چراکس ۲ وعمین خوانده شد شرح راجم 
بوضع شهر جالب توجه خاص است چون مانند دلتایی عظیم و يا سرعتی 
بسیار شدید به دریا ميریزد " محل اصلی چرا کس بعقیده پولینی فقط 
دوهزار قدم ا زکرانه فاصله داشت ولی در نتیجه افزايش سریع گل و 
لای از طریق رودخانه بزرگ چرا کس بمرور زمان بنجاه میل ازساحل 


(۱) مسافرتپاوتسقیقات در کلده وشوش تألیف 1۵6608 ۰ 1 ۱۷ 


7-ع | عّسه 


اگر ما شرح تاریخی یونانیهای باستانی و لاتين و ملفان اسلامی را 
با هم مقایسه کنیم میزان افزایش خاک در دلتای دجله و فرات را 
میتوان صریحاً مشخص ساخت .از ابتدای دوره ما افزایش فوق‌العاده‌ای 
برایر با یک میل در ظرف هفتاد سال حاصل کرده که از توسعه هردلتای 
دیگر پیشتر بوده است . گفته‌اند که شهر محمره ( خرمشهر ) بواسط 
صدبه‌ایکه از لحاظ بندر آزاد به تجارت پصره وارد می‌ساخته چندین 
بار از روی غرض مورد حمله تر کها واقع شده است .بموحب عهدنامة 
اربروم؛ محمره تسلیم ایران شد که بواسطه احتمال حمله بعدی‌آنجا 
را سخت مستحکم کردند .از تاریخ قطع روابط ایران و انگلستان بر 
استحکایات محمره افزودند» در دهانه رودخانه در شکاف‌های سمت 
شمال و حنویی ساحل کارون و شطالعرب ! جایی که دو رودخانه بهم 
میرسند توپ نصب کرده بودند . بوسیله این تدارکات و بعضی ازءلیات 
ساختمانی دیگر با تجهیزاتی سنگین بر تمام عبور و مرور رودخانه‌مزبور 
نظارت میکردند و توپها را بقدری خوب پا برجا کرده و بانها صورت 
فنی داده بودند که همه رودخانه تا آخرین نقطه تیررس توپ و سرتا 
سر رودخانه ‏ و کرانه مقابل را میتوانستند در وکنند .در واقع گویا آنچه 
قواعد علمی حکم میکرد ایرانیان بکاربسته بوداد تا از عبور ناوهای 
دشمن به محل بالای محمره جلوگیر ی کنند " 

ع۸ژوه بر این اقدامات احتیاطی وضع آنها مزیت طبیعی نیزد اشته 
چون سواحل رودخانه‌ها تا چندین میل پوشیده از درخت خربا بوده 
که کمینگاه مناسبی برای تیراندازان فراهم می کرده است و ساحل‌دیگر 
شطالعرب که خاک عشمانی بود برای نصب توپخانه‌های" متقابل 


)۱( کتاب مسافرت‌هاو تحقیقات‌در کلده وشوسش 
۳۸( 6 6 6 « 


ی ا عاست 


در اختیار نبود .ژنرال اوترام تصمیم گرفت به توپخانه دشمن باناوهای 
محجهز و قایق های حنگی حمله کند و همینکه قدرت آتش ایرانیال به 
تحلیل پرود یا قایق و کرجی سریعا یسمت فوقانی کارون پرود و دومعل 
بالاتر قوا پياده کنند و از آنجا ایرانیها را در سنگرگاه خود مورد حمله 
قرار د‌ هن , 

لشکر ایران در محمره تقریما سیزده هزار تن بود ند و فرماند هی 
آنها با شخصی بنام خانلر میرزا بود .نفرات او بیشتر مر کب از عربها 
بختیا ریها و بلوچها بودند که‌توپخانه کافی‌داشتند قوای انگلیس شامل 
پنج هزار تن بود که با دوازده قطعه توپ تقویت شده بودند. این‌فوح 
م رکب بود ازگروهان‌هایی از دسته‌چهار سوار و سوار نظام سند ازهنگ 
های م ۲ و + ب لشکر بومی بمبئی و گردان پیاده شامل افراد هنگ‌های 
مختلط و متصدیان استحکامات و نقب رد وگروهان سوم توپخانه‌سوار 
بمبلی و توپخانه سک دوم صحرائی. این قوا بوسیلة چهار کشتی‌جنگی 
و دو ررمناو نقویت و حمایت شده بود . 

در ء م مارس کشتیهایی که قایق‌ها را ید ک میکشیدند بطرف 

(۱) الحاق دحله وفرات شطالعرب‌نامیده میشود . 

(۲) رجوع به کزارشهای سرجیمز اوتر ام شود . 

(۳) من‌با خوشوفتی بسیار موردی‌از آداب دوستی یکی‌ازایرانیانر| درامحمر» 
یاد میکنم آقای مری همراه دکتردیکسن پزشك هیات روحانی او میخواست ازبسر, 
به بوشپر برود وفتیکه از انگلیسپا پوشپر را تصرف کردند وی نا چار شداز میان 
نرده‌های آهن قلمه دردهانه رود کارون عبور کند کویچی‌های ایرانی در پست خود 
حاضر بودند وقتیکه فرمانده آنبا متوجه شد که هیولیندسی حامل پرچم وزیر مختار 


انگلیی می‌باشد اجازه داد که درست اززیر دستگاه توب بگذرد بی آنکه کلوله‌ای 


سب وس 

کشتی‌های بزرک به نقاط کم عمق برخوردند وتانزدیک غروب‌آفتاب 
به محل مقرر نرسیدند . پس حمله‌ایکه قرار بود بیدرنگ شروع شود تا 
روزبعد بتعویق‌افتاد . هنگام‌شب بوسیله قایق در صددا کتشاف‌برآمدند 
تا وضم خاک حزیره‌ایرا که در سمت مغرب و درست مقابل توپخانه 
ایران د رطرف‌شمالید ها نه کا رون‌واقم بود معلوم دارند چون میخواسته‌اند 
در آنجا دستگاه ساروجی توپخانه نصب کنند . 

معلوم شد خاک جزیره مزبورگل سفتی است در نتیجه این 
اکتشاف ژنرال اوترام تصمیم گرف ت که توپها را بر تخته شناور قرار 
دهد که ساختمان آن مدتی بطول انجایید و حمله به بحمره یک روز 
دیگر بتأخیر افتاد. درروز ه + تخته شناور زیر نظر سروان رنی وابسته 
به نیروی دریایی هند مجهز با دو لوله توپ پر اینچی و ه اینچ ونیم 
آماده شد که بقرماند هی سروان مرگان و دسته توپچی بکار افتاد و 
بوسیلة قایق موتوری بنام کومت آنرا بسمت فوقانی رودخانه درست 
درمقابل آن جزیره بحر کت انداختند . این عملیات مهم موقم شب انجام 
گرفت بی‌آنکه ایرانیان متوجه بشوند و اطمینان داشتندکه از مقابل 
توپهای آنها هیچ نوع کشتی قدرت عبور نداشت . درهمان روزاسها 
و توبها و قسمتی از دسته های سوار و پیاده را در کشتی‌های کوچکث 
و قایق ها حا دادند و برای پیاده کردن روز بعد آماده شدند . 

در طلوع روزه : مارس‌چهار دستگاه توپ بر تخت شناور نصب 
شده بود و بهردو توپخانه جهات شمالی وجنوبی گلوله‌ریختند . تیررس 
لوله‌های ه اینچ و نیم کافی بنظر نرسید ولی لوله های مر اینچی خوب 
مور انتاد وکارگاههای دشمن را فوری از قسمت پائین تخته شناور 


۷ص 

منفجر و خراب کرد و چند قطعه‌ار توپهای ایران را از کار انداخت در 
ساعت هفت» چند کشتی جنگی در محلی که دریادار یانگ جانشین 
کمودوراترسی فرمانده نیروی دریایی برای آنها نعیین نمود مسوصع 
گرفتند» ناو سمیرامیس که کشت ی کلایورا ید کك م ی کشید و اواژدها 
از دنبال آنها درکانالی غربی برای حمایت از باتری شناور بحر کت 
درآمدند .ناوهای فیروزوآسا» ویکتوریا و فالکلند در ذخیره ماندند تا از 
قدرت آتش دو قلعه ایرانی کاسته شود و آنهم بزودی میسر شد و در 
نتیحه لسلسم هایی که درد خیره بود ند وارد کانال شرفی رود خانه‌شد ند . 
ناوفیروز» قلعه جنویی ایرانی را در مسافت تیراندازی کمتر» هدف گلوله 
ساخت‌ودر حالیکه برای نهیه موصع دز سمت روبروی قلعه شمالی حلو 
میرفتند»دسته های کشتی‌د رکانال غربی در حمله‌نهایی بدو قلعه‌شر کت 
کردند.حال قدرت آتش ناوها بقدری شدید بود که در ظرف کمتر از 
ناو فیرو ز که مر کز فرماندهی دریادار یانگ بود پرچم علامت حرکت 
را پرافراشت و کش ها پیشروی کردند که بصورت منقلمی برگزار شد 
و با آنکه از جلو باتریها گذشتند با زگلوله میانداختند ,بین ساعت نه و 
ده انقجارهای سنگین در قسمت‌های بخلف استحکامات ایرانیان رخ 
داد و بوقعیکه گلوله های توپ متوقف شد تیراندازی تفنگ با شدت 
انجام گرفت و دسته‌های مهاجم از ناوهای‌سمیرامیس» کلایو»ویکتوریا 
و فالکلند در ساحل لنگر انداختند و آخرین نقرات دشمن را از جلو 
راندند و استحعامات و توپهای آنها را تصرف کردند . 

تلفاتي که در محمره به نیروی دریایی انگلیس رسید بسیارناچیز 


تربع 

بود»ءدر اثر اقدابات احتیاطی که در هر کشتی بوسیلة دسته‌های کاه 
پوشش فراهم کرده بودند فقط پنج تن کشته و هجده تن مجروح‌شدند . 
از سربازان یک تن هم کشته نشد‌با آنکه مجبور شدند از میانه آتش 
نوپخانه و تیراندازی تفنگ عبورکنند که در نتیجه چندتن ازگماشته 
های هندی که روی کشتی‌ها بودند بقتل رسیدند .در ساعت یک بعد 
از ظهر سربازان در نقطه‌ای مسلط بر توپخانه ایرانی در ساحل شمالی 
کارون پیاده شدند و فوری در آنجا صف‌آرایی کردند و از میان‌درختان 
نخل بسمت جلگه‌ایکه بین آنها و اردوگاه ایرانیان قرار داشت‌پیشروی 
نمودند , 

ایرانیها منتظر نزردیک شدن انگلیسها نشدند و بعد از منفجر 
ساختن مهمات عمدهٌ خود»بسرعت فرار کردند و چادرها و بار و بنه و 
اجناس شخصی و عمومی و چندین مخزن اسلحه و شانزده توپ جا 
گذاشتند تا اين موقع فقط یک گروه اسواران سند توانسته بودندپیاده 
شوند . سروان ملکم گرین با اين عده مأمور ش د که دشمن را مسافتی 
تعقیب کند»افسر مزبور به نفرات آخری دشمن که مرتباً عقب‌نشینی 
میکردند رسید ولی بواسطهُ کمی نفرات نتوانسته بود در وضم آنهاتأثیری 

تلفات ایرانیان را دویست تن سرباز تخمین زدند و هنده قطعه 
از توپهای آنها و مهمات و اجناس زیادی بدست انگلیس‌ها افتاد . 
توپخانة ايران و نفراتی که در استحکامات آنها مستقر بودند بقدری که 
شایسته و در خور انتظار بود نیك عمل کردند»‌توپها را خوب اداره 
کرده بودند و از کار و خطر شانه خالی ننمودند ولی فاجعه آن روز 
موجب باز خواست کلی‌در بارةٌ کسانی شد که لشکر خوزستان‌راتشکیل 


سورع 

میدادند و چندماه بعد لشکر خلیج را به ردو گاه شاه نزدیک تهران 
بردند تا در ملاء عام توبیخ شوند .اما فرمانده ایرانی از فرصتی که 
داشت خوب استفاده کرد و موفق شد با پرداخت نقدیمی کللانی بنام 
و حان خود را حفظ کند .همه افسران دیگری را که کم طالم بودند با 
عبور دادن حلقه‌ای از منخرین آنها ردیف کردند سپس آنها را کتک 
مفعبی ردند و بزندان انداختند . 

سردار دست دیگر شخصی اربنی بنام اصلان دوهزار ضربه 
شلاق خورد در صورتیکه میگفتند نفرات او در دفاع از توپخانه خود 
در محمره در همان محلی که فرمانده آنها آقاجان خان بقتل رسید خوب 
نبرد کرده بودند ولی اگر در این مجازاتها ضربتی به افراد مقصرنرسید 
نمونه‌ای‌ار رویه‌ معمولی بود .برای صدراعظم ایران شاید تفاوت‌ناچیزی 
میکرد که فلان فربانده نتوانسته بود با پرداخت پول از ضرب شلاق 
نجات یابد و اهمیت هم نمیداد که چه حالی باو دست یدهد و چه 
بر سر او میآید .ا گر بمناسبت گرفتاری لشکر ایران درگیرودار فاجمه 
محمره کسی بیشتر از نفرات دیگر سزاوار نکوهش و مجازات باشدوی 
خانلر میرزا بود که فرماندهی قوا در خوزستان را بر عهده داشت و قبل 
از اينکه منتظر ورود قوای انگلیس و شکست باشد فرار را بر قرارترجیح 
داد و آنگاه مبلغ هشت‌هزار لیره به صدر اعظم تقدیم داشت و این 
مبلغ آنچنان در حضرت اشرف تأثیر بخشید که بجای آنکه خانلر میرزا 
سرزنش و مجازات شود وی از شاه بدریافت شمشیر و خلعت مفتخضر 
گردید . 

لشکر ايران از محمره به اهوا زکه تقریباً صد میل از دهانة 
کارون فاصله دارد عقب نشینی کرد . سرجیمز اوترام در صدد بر آمد 


۳۳0 
که از راه رودخانه قوای محدودی پآنجا بفرستد تا وضم قوای دشمن 
و میزان آنرا تعیین و در صورت امکان مهماتی را که میگفتند در 
آنجا فراهم آوردند نابود کند.در و » مارس دسته‌ای از نیروی بحری 
شامل‌سه کشتی کوچک و سه کشتیدیگر حامل توپ‌را بفرماندهی سروان 
رنی به قسمت علیای کارون فرستادند»در کشتی‌ها سیصدتن سرباز از 
افواج ء + و مب بفرماندهی سروان هنت" ازگروهان ,رب هی‌لند بودند 
و سروان کامپبل نماینده سیاسی انگلیس در عربستان عثمانی مأمور 
شد که با لباس غیر نظامی همراه این عده برود 

شهر اهواز را که میگویند همان محل قدیمی ۲ اجی نیوس 
است مخروبه یافتند و هیچ قسم وسایل دفاعی در پیرامون آن جسز 
دیواز سنگی قدیمی وجود نداشت .نزدیک اهواز حصار طبیعی سنکی 
هست که از میان رودخانه میگذرد و عبور کشتی‌ها را بقسمت بالای 
رود خانه که عمق آب چند پا است غیر ممکن میسازد .در واقع جریان 
شدید آب پیش رفتن هر نوع کشتی را بسیار دشوار میکند .رودخانةُ 
کارون در این محل از صد تا چهفل یارد عرض دارد و کرانه‌های 
رودخانه بقدری مرتفع و آب آن بقدری زیاد است که کشتی‌ها ممکن 
است به پهلو بیفتند . شاید لا زم باشد شرح دقیق وضع رودخانه کارون 
را بدانیم چون سر جیمز اوترام را ملامت کرده‌اند که بیجهت و با عحله 
تمام»ءفرمان داد عده محدودی از نیروی بحری به محلی که از مر کز 
سپاه خیلی دور بود فرستاده شود که ممکن بود توپخانه ایران در سر 
هر پیچ رودخانه» آنها را هدف قرار دهند . 

ولی بنظر میرس د که اگر فرماندة ایران در صدد بر میآید تا از 


۵ زصني۸ -۲ ۰ ۱ 


هصم#- 


با زگش تکشتی های انگلیسی جلوگیری کند وی قادر نبود در عملیات 
بدون مانع آنهاد خالتی‌نما ید چون جریان سریع آب و دو ساحل بلند 
برای آنها وضع مساعدی فراهم میکرد ۱ همینکه اين دسته دریایی 
نزدیک اهواز رسیدند معلوم شد لشکر ایران تپه‌ایرا درسمت مشرق در 
چندصد قدمی کارون و در زاویه بلندی که رودخانه در آنجا منحرف 
میشوداشغال کردندپس کشتی‌ها را درحدود یک‌میل و نیم فاصله از 
کشتی‌ها کنجکاو شده جلو آمده بودند تیراندازی و اخطار شد که پیش 
نروند .افسری که‌فرماندة نیروی اعزامی بود قصد کرد شهر اهواز را که 
ایرانیان روز قبل تخلیه کرده بودند تصرف کند و پیش از ظهر روز اول 
آوریل سربازان در ساحل راست رودخانه پیاده شدند ۲ و بصورت 
پرا کنده پیشروی کردند تا بیشتر از آنجه در واقع بودند بنظر آیند .دو 
قایق حامل توپ در تیررس کامل توپخانه ايران موضع گرفتندوا ردو گاه 
چندتن از تفنگداران آنهاً تیراندازی کردند که اثری نداشت .تا موقع 
ظهر گروه انگلیسی بر اهوار دست یافتند و در سمت جچ رودخانه فوای 
ایرال درحال عقب نشینی تمام دیده میشد و بوسیلة پوششی که‌سواران 
بختیاری فراهم کردند عقب‌نشینی آنهابوضم رضایت بخش انجام گشت . 
یک دسته انگلیسی بعد از این جریان بساحل دیگرکارون فرستاده 


(۱) سروان سلمی از نیروی دریایی هند مأمور نظارت بر رودکارون‌وفرماندة 
یکی از کشتی‌های اعز امی‌وراهنما بود . 
(۲) نفرات درسا حل‌چپ کارونو لی‌درطرفراست محلی که کشتیهای انگلیسی 


بودند پیاده شدند . 


۲۲ص 

شدند تا مهماتی راکه ایرانیان باقی گذاشته‌بودند آتش بزننداماعربهای 
غارتگر سر گرم چپاول اردو گاه خالی شدند .بعد قوای اعزامی از طریق 
رودخانه بسمت محمره عزیمت کردند و احناس را که ایرانیها دراهواز 
بافی گذاشته و نابود نکرده بودند در کشتی همراه بردند . 

نا اين موقم عملیات سر جیمز اوترام قرین توفیق کامل بود 
بوشهر و بحمره را اشغال و تصرف کرد قوای ایرانی را در خوشاب 
شکست داد و از اهواز بیرون راند ولی ا گر جنگ دوام مییافت بسیار 
دشوار بود وی خط مشی پیش گیرد که حائز احتمال موفقیت و بنفع 
دولت انگلیس باشد .ژنرال جا کوب که معاون فرماندهی کل بود و 
خدیات برجسته‌اش در سرحد شمالی هند انگلیس وزن خاصی به رأی 
او بیداد معتقد بود که چون ایران را از راه دریا با نیروی کامل مورد 
حمله قرار داده بودند و قوای انگلیس محمره و در واقع سراسررود خانه 
کارون را در تصرف داشتند کار بیهوده‌ای بود که آن حدود را ترلد 
کنند و به ایران پس بدهند ۱ وی عقیده داشت که نیروی انگلیس 
بایستی ایالت خوزستان را در تصرف داشته باشند و تحت فرماند هی 
بریتانیا بآسانی امکان داشت آنرا به شکوه و رونق دیرین برسانند .این 
ایالت بوسیلة رشته‌های جبالی که حصار طبیعی کامل بشمار میرود از 
بقیه خالك ایرال جدا شده و از طوایف و مردمی که از نسل عرب اند 
مسکون است و رودخانه‌هایی دارد که از تپه تا دریا قابل کشتی رانی 
است و در التقای به حلکگه فرات بربصب این رودخانه کابلا تسلط 


دارد .بعلاوه ژنرال جا کوب توصیه میکرد که بندر بوشهر و جزیرهُ‌خا رلد 


۱ ۰ نظریات وعقاید ژنرال جی.جا کوب تا لیف سروان لویس‌پلی 


۳ ۲ و 

هم باید جزء قلمرو ملکه انگلستان بشود وا گر جزیر خارك در تصرف 
دانمی حکویت هند انگلیس بافی میماند دردست داشتن آن موقعیتی 
به انگلستان در خلیج فارس بییخشید که نقض عهدنامه های بعدی‌از 
ناحی تهران آسان نمی‌بود»اشغال خارلك هزینه سنگینی نمیداشت چون 
پایگاه نیروی دریایی بریتانیا در خلیج فارس میشد و مأبوری که 
نمایند گی حکویت هند را در نزد شیوخ عرب در منطقه خلیج میداشت 
ادارةٌ آنجا را بدست میگرفت .ولی تصمیم دولت بریتانیا دربار؛ تصرف‌یا 
منظور دیگر راجم به اراضی فتح شده هرچه بوده بیشتر به ملاحظات 
مخصوص آینده ارتباط‌داشته است . رویه‌ایرا که‌در آن موقع پیروی کردند 
اصولا _ برطبق احتیاجات زمان‌بود .لشک رکشی‌به ایران را پا رلمان‌انگلیس 
یا جراید انگلستان با نظر خوبی استقبال نکرده بودند»بنابراین قبل از 
اينکه محمره تسخیر شده‌باشد قرارداد صلح بین دوطرف در پاریس امضا 
و لشکر کشی اهواز مرحله نهایی جنگ شد . 

فرخ خال سفیر ایران‌در دربار فرانسه بنام پادشاه‌خود عهدنامه‌ای 
منعقد ساخت که لرد کولی" در ء مارس هم , آنرا امضا کرد .خبر 
اين واقعه را در محمره باطلاع سرجیمزاوترام رساندند و گزارش موضوع 
ء آوریل بدست او رسید .سبادلهٌ عهدنابه ماه‌بعد در بغداد اتفاق‌افتاد . 
بموجب این عهدنابه توافق شده بود که بعد از انجام‌یافنتن چندشرط 
وی انگلیس خالهایران را تخلیه کنند .عمده‌ترین شرطهای مزبوراین 
بود که شاه ايران در تخلیه شهر هرات‌و توابع آن و نقاطد یگرافغانستان 
اقدام فوری بعمل آورد و قوای ایران و مقامات ایرانی که در این موقع 


۱ - سفیر انگلستان ورپاریی . 


سب ع ۲ سب 


در آن سرزبین بودند در ظرف سه ماه ار تاریخ مسبادله عهدنایه بیرون 
بروند , بعلاوه اعلیحضرت موافق ت کرد از هر گونه ادعائی بر شهرواراضی 
هرات و قسمتهای دیگر اففانستان صرف‌نظر کند و هیچوقت از سران 
هرات و ایالات افغانستان آثار فرمانبرداری مانند ضرب سکه یا خواندن 
خطبه ۱ يا باج مطالبه نکند . 

ضمناً اعلیحضرت شاه ايران تعهد کر د که بعدا از هر گونهد خالتی 
در امور داخلی افغانستان خودداری کند و قول داد که استقلال هرات 
و سراسر افغانستان را بشناسد و هرگز در استقلال این کشور اخلالی 
نکند و در صورتیکه اختلافاتی بین دولت ایران و سرزبین هرات و 
اففانستان پیش آید حکومت شاه آنرا با مساعی دوستانه دولت انگلیس 
حل‌نمایدو تا نتیجه مساعی‌دوستانه مزبور معلوم نشده باشداقدام‌جنکی 
نشود . 

دولت انگلیس متقابلا تعهد کرد که‌نفوذ خود را همواره درنزد 
امیر نشین های‌اففانستان بکار برد که هریک يا تمام آنها موجبات‌رنجشی 
برای دولت ایران فراهم نسازند .دولت انگلیس تعهد کرد که درصورت 
پیش آمد اشکال و مراجعه دولت ایران تمام مساعی مقدور را بمنظور 
حل اختلافات بوجه ی که با حق و حیثیت ایران سازگار باشد معمول 
دارد . 
در صورتیکه از طرف هریک از امیر نشین های افغانستان تجاوزی 
بخاك ایران بشود دولت ایران حق خواهد داشت در صورت نقدان 
رضامندی به اقدامات جنگی برای سر کوب و مجازات متجاسران بپردازد 


۱- خطبهٌ اعلام اطاعت درمالاه‌هام‌نسبت به‌شاه‌بوسیله‌ها گز اری‌در بارء‌اودرمساجداست. 


وب 
ولی تصریح شد که هر نوع توای نظامی شاه که برای چنین منظوری 
از برزگذشته باشد همینکه مقصود تأمین شود بداخله خالك ایرال باز 
گردد و اجرای این حق نباید از ناحیهٌُ ایران موجب اشفال دائمی ویا 
الحاق هیچ شهر یا قسمتی از سرزمین افقانستان بشود . 

راجع به برقراری و شناسایی کنسولهاو محدودیت تجارتی هریک 
از دو طرف تعاهد در خالك طرف دیگر از حقوق دولت کاملةالوداد 
بهره‌سند گردد و مقرر شد که بعد از مبادلة عهدنامه مزبور هیات‌سیاسی 
انگلستان به تهران با زگردد و بعضی از مراسم بمنظور معذرت خواهی 
معمول شود و قرار شد صدراعظم بنام شاه نامه‌ای به آقای مری بنویسد 
و از انتشار دادن نسبت‌های ناروایی که منافی با حیثیت وزیر مختار 
انگلستان بوده اظهار ندامت کند و درخواست نماید که ناب خود او 
بعنوان وزیر بختار مسترد شود .دو نامه از طرف وزارت امور خارجة 
ایران فرستاده شد که یکی از آنها حاوی دستخط شاه راجم به بهتان 
نسبت به آقای ری پود . 

یکی دیگر از مواد عهدنامه این بود که معاهده‌ایکه بین‌ایران 
و انگلستان در سال ,وم , برای لفو تجارت برد گان در خلیج فارس 
بسته شده بود از ماه اوت ۲+م , بمدت ده سال تمدید شود . 

اینها مواد عهدنامه‌ای بود که در پاریس بین نمایند گان‌مختار 
انگلیس و ایران بامضا رسید .انگلستان نمیخواسته است بوسیل جنگ 
غنائمی تحصیل کند بنابراین بشرطی برای امضای قرارداد صلح حاضر 
شد که استقلال افغانستان تأمین گرددوبمناسبت اهانت ی که به نمايندة 
ملکه انگلستان در دربار ايران شده بود معذرت مناسب معمول‌شود! . 


۱- رجوع شودبه‌متن عهدنامصلح ايران وانگلیس در کتاب راهنمای عپود و 
عپد امه‌های تاریخی ایران تا لیف این‌حانب صفحهً ۳۲۱. 


۳ 

شرطهایی که از دولت ایران تقاضای انجام دادن آنها شده بود 
بقدری آسان و سبک بود که بدون هزین سنگینی که تصرف بوشهر و 
محمره ایجاب کرده‌بود ابکان آن در میان‌بود .شاید تسخیرو نگاهداری 
جزیرة خارك و محاصرة بوشهر برای‌رفم‌محاصره‌هرات از قوای شاه والزام 
دربار ایران به مغدرت‌خواهی از رفتاری که‌قبل از قطم روابط در نهران 
شده بود کافی بوده است»چون تصرف محمره و شکست لشکر شاه در 
خوشاب هیچگونه تأثیری در مذا کرات صلح پاریس نداشته و بمحض 
تصرف بوشهر صدراعظم به فرخ خان دستور فرستاد که بهر نحوی‌امکان 
دارد قرارداد صلح را منعقد سازد .موفتیتی که در تاریخ م فوریه نصیب 
واحدهای اعزامی انگلیس در خوشاب شد تا ء مارس در پاریس از 
آن خبری نداشتند و محمره مدتی بعد از ابضای عهدنابه صلح سقوط 
کرد .صدراعظم در موقم شنیدن بواد عهدنامه که دبیری از پاریس 
همراه آورده بود وقتیکه مکثی پیش آبد پرسید مطلب پپایان رسیده‌است 
و جون باواطلاع دادند که بطلب دیگری نیست باحدت تمام گفت ۰ 
« الحمدانته » چون کابلا انتظار داش ت که یکی از شروط عهدنابهُ 

مورد تا کید انگلستان درخواست انفصال او از صدارت باشد . 
هرچند ایران در ید قدرت بریتانیا و نا گزیر بود هرگونه موادی 
را که باو پیشنهاد میکردند قبول کند دیری نگذشت که دولت انگلیس 
از اينکه چیزی موجب‌تعویق امضای عهدنابه‌صلح نشده بوده‌خوشوقت 
گردید و همینکه مسادله اسناد مصویه عهدنامه در بغداد انجام شد به 
سرجیمزاوترام در آن شهر خبر رسید که فتنه‌هایی در هندوستان بوجود 
آمده» وی با عجله به بوشهر رفت و بمحض‌ورودش به آنجاژنرال هاولوله 
با دوفوح نابدار « هنگ‌های وب و رب » بعزم هند راه دریا راپیش 


پر ۲ وس 


گرفت و دیری نگذش ت که جلو طغیان را در بنگال گرفت . هنک دوم 
اروپایی بمبئی نیز عازم هندوستان شد و در مغرب آن سرزمین وجودش 
بهمان اندازه مورد لزوم بود که د و گردان دیگر در مشرق هند سورد 
احتیاج بودند .اسواران سوم سک بمبلی هم از خدمت در ایران معاف 
شد و با گردان ء , و گروهی از توپخانه بمبل ی که قسمتی از نیروی 
اعزامی به ایران بودند در حنگ‌های بعدی هند نقش عمده‌ای ایفا 
کردند .در این موقع خدمت هر افسر و سرباز وفاداری در هند موردنیاز 
بود و اگر جنگ ایران دوام یافته بود هند از خدمات افسرانی مانند 
سر جیمزاوترام»سرهنری هاولولك سرجوح جا کوب کبیر» سرادواردلو گارد 
و دیگران که احتیاج فراوان بوجود آنها در بیان بود محروم‌میگردید . 
تا ورود بسیار بموقع واحدهای انگلیسی از کرانة خلیج فارس‌شورشیان 
مدتی بیدا مبارره را بی مان در دست داشتند وا گرقوای مزبور بموقم 
نمیرسیدند تعیین حدود و بدت شورش و طغیان ایکان نداشت . 

ژنرال جا کوب بفرماندهی قوای بومی هند در بوشهر باقی‌ماند 
و مقرر بود آنقدر در آنجا بماند تا دولت ایران برطبق شروط عهدنامه 
صلح رفتا رکرده باشد ,چنانکه گفته شد یکی از شرایط معاهده اين بود 
که هرات مستقل شود و مقرر بود از آن پس شاهزاده‌ای افغانی درآنجا 
حکوبت کند و انتخاب حاکم جدید برای دربار ایران حائز اهمیت 
بسیار شد .بموجب ماده هشت عهدنامه صلح دولت ایران تعهد کرده 
بود که بمحض ببادلة استاد مصوبه آن»تمام زندانیانی را که در مدت 
عملیات لشکر ایرانی در افغانستان دستگیر شده بودند بدون تنخواه و 
غرامت آزاد کند .در میان این اسیران‌بحمد یوسف نواده کامران میرزای 


متوفی و ولیعهد هرات بود .محمد یوسف بیرزا از هرات در مقابل لشکر 


سم ب 5 سس 


شاه ایران‌دفاع کرده‌بود .وی‌در بهار سال دهم , اسیر به تهران‌فرستاده 
شد و در حالی که طنابی بر گردنش انداخته بودند او را بحضور شاه 
بردند و بعد از آنکه بمناسبت رویه سر کشی ویرا سرزنش بسیار کردند 
شاه او را بخشید و در داخله پایتخت آزاد کرد .ولی قصد دولت ایران 
آن نبود که این شاهزاده مستقل سدوزی را اجازهٌ مراحعت به ابارت 
خود بدهد و از اخطاری که بایشان‌شده بود استفاده نموده در مواد 
عهدنامه‌ایکه در شرف انعقاد بود تکلیف محمدیوسفسیرزا تعیین شد و 
او را کما کان در اختیار شاه قرار دادند . 

در . , آوریل ,هم , پیکی‌ازپاریس به تهران رسیدو گزارشهایی 
همراه‌آورد .د رگزارشهای مزبور فرخ خان بواد عهدنامه‌ایرا که قراربود 
. امضا کند باستحضار دولت‌خود میرسانید و چون نسخه امضاشده‌عهدنابه 
بزودی در ظرف چند روز بدست میرسید» صدراعظم مجال زیاد برای 
تعیین سرنوشت محمدیوسف نداشت ,والاحضرت نیک میدانست که 
شاهزاده افغانی درصورت بازیافنتن حکومت خود آنرا مرهون تصمیمات 
دولت‌انگلیس احساس خواهد کرد»ازینرو درصدد برآمد فرمانروایی بر 
تخت هرات جادهد کهبقام خود را مدیون خیرخواهی دولت ایران 
بداند .وی شخص متناسبی را برای این مقام بنام سلطان احمد خان 
بارو کزائی پیدا کرد که نواده و داماد دوست محمدخان بود . 

شرایطی که مقرر بود سلطان احمدخان برطبق آنها از نفوذ وپول 
ایران برای استقرار خود برتخت‌وتاج هرات استمدادنماید از قراردیل 
بود : 

وی به طیب خاطر بنام شاه سکه ضرب کند و دستور بدهد که 
بنام پادشاه ایران در مسجدهای هرات خطبه بخوانند,بااین ترتیب 


4 6۲ سب 


هرچند قوای ایرانی در سرزمین افغانستان نمی‌بودند و باآنکه برطبق 
عهدنامه شاه تعهد کرده بود که از هر گونه ادعای حا کمیتی بر هرات 
صرف‌نظر کند سکه او همواره پول رایج آن ابیر نشین میشد و هرافغانی 
که قدم به مسجد میگذاشت پی میبرد که فرمانروای مستقيم اوپادشاه 
ايران را سرور خویش میشناسد .صدراعظم بواسطه سلب اختیار سلطان 
احمدخان ولی نه در اثر وفاداری او وسیلهة تضمینی برای انجام دادن 
مواد قرارداد از جانب او فراهم کرد.پس سلطان احمدخان بیدرنگ 
رهسپار شرق شد که هرچه زودتر هرات را از سلطان مراد میرزاتحویل 
بگیرد و بواسطة اشتیاق فراوان به اينکه شخصاً موضوع را بآن سردار 
ابلاخ کند ازاین حقیقت غفلت ورزی که شاهرادهُ مزبور هنوز ازسواد 
عهدنامه‌ایکه درتهران ابضا شده بود اطلاعی ندارد و بعلاوه ازین 
نکته غافل بود که فرماندٌ‌ایرانیو سربازانش تازهبه چشیدن طعم‌مطلوب 
میوهٌ فتحی که مدتها درانتظارش بودند کامیاب شده‌اند بحدی که فکر 
با زگشت بوطن را از یاد بردند.وی با عجله خود را به خیمه فرمائده 
ایران رسانید ولی باین سرداربار وکزائی اطلاع دادند که حضرت‌والا 
خواب‌اند .وی نفرات را به کنار زدءآنها بازجلو اوراسد کردند»وی یکی 
از آنها را با خنجر خود مجروح ساخت. سروصدای این تصادم‌شاهزاده 
را از خواب پیدار کرد و چون از ماوق اطلاع یافت دستور داد مزاحم 
افغانی را که انتظار ورودش رانداشته‌نازیانه‌بزنند. ولی بااین پیش‌در 
آمد نا گوار فرمانروایی» سلطان احمدخان روشی راکه تعهد کرده بود 
حفظ کرد و هیچوقت در صددعدول‌از شرطهایی که راجم به هرات‌قبول 
کرده بود برنیامد؛بنام شاه سکه زد و خطبه معمولی بنام اعلیحضرت 
پادشاه ایران در مساحد آن شهر خواندند»‌مانند اينکه آن امیرنشین در 


سم ۳ 

تصرف نیروی ایران می‌باشد و سلطان احمدخان به طیب خاطر خود را 
دست نشانده شاه وانمود کرد تاوقتیکه در آن مقام وفات یافت.چیزی 
نمانده بود که پایتخت او بدست دشمنی که دیرزسانی با شهامت‌فراوال 
دریقابل آن از خود دفاع کرده بود بیفتد . 

مرگ مدعی‌سدوزی حکومت‌هرات سهمگین تر و دور زند گانیش 
عاری از درخشند گی بود .در ۱ ۱ آوریل ببهم ۱ که روز بعد از وصول 
طرح عهدنابة پیشهادی پاریس بود محمدیوسنخان را دستگیر کردند 
و صدراعظم درصدد خونخواهی برآمد .وی با کشتن او بدوره رقابت 
خطرناك بین آن شاهزاده‌افغانی وحا کم جدیدهرات خاتمه داد . کامران 
شاه نیز از وزیر خودیار محمدخان‌انتقام گرفت . منسوبان سیدمحمد بنوبه 
خود آاده بودند که محمدیوسف را از بين ببرند ولی ایشان تاوقتیکه‌او 
در تهران زير حمایت شاه میزیسته حرات آن کار را نداشته‌اند امابرای 
خونخواهی از دشمن خونین پیوسته تحت‌فشار بودند تا موقعیکه یوسف 
تيره بخت را در جلو عمارت قصرقاجار به چاله‌ای کشیدند و در آنجابا 
ضربات شمشیر بستگان سیدمحمد قطعه قطعه شد ,در , آوریل نسخهُ 
امضا شده عهدنامه از پاریس رسید و فوری از طرف حکومت شاه قبول 
و بوسیلة اعلیحضرت تصویب شد . 

عهدنامهٌ صلح خیلی بموقم برای تأمین‌منافم ایران امضاشد تبریز 
شهر عمدهُ قلمرو پادشاهی در آن اواخرعلناً بحالت شورش بودایالت‌های 
جنویی آشفته و بواسطه حضور قوای‌انگلیس کارها فلج بود . در خراسان 
تر کمنها سر گرم چپاول و غارت تمام آن حدود بودند و سکنه را به 
اسارت میبردند .انديشه صدراعظم این بود که جریان حقیقی وقایم ر 
از شاه پنهان بدارد و به اعلیحضرت وانمود کند که اتباع بیشمار او 


۳۱۳ص 

در خوشی و رفاه زند گی بیکنند .اما حتی اقتدار مطلق صدراعظم مان 
از آن نشد که برای همیشه‌افراد ناراضی‌وشریف‌نتوانند حرف خودرابعرض 
شاه برسانند چون شایعاتی بگوش‌او رسید و سرانجام اعلیحضرت‌تصمیم 
گرفت وزیر را از صدارت ب رکنا رکند وخود زمام امورکشور را دردست 
بگیرد . 

از اينکه جدوجهد پیوستة شاه از آن پس صرف تأمین رفاه‌تمام 
طبقات از اتباع و تعمیم عدالت در سراسر قلمرو وسیع او شد انکارش 
دور از انصاف است در آینده بر عهده نويسندءة دیگری خواهد بود که 
به علاقه‌مندان انگلیسی داستانهای شرقی با زگوید که نام جدیدی به 
فهرست اسامی پادشاهان استثنایی مشرق‌زمین افزوده شده است ولی 
منظور من این نیست که وقایم ايران را بعد از سقوط صدراعظم اخیر 
شرح بدهم . 

از لحاظ نتیجه»,فقط اظهار بیدارم هرچند تصویری که در این 
صفحات از وضم ایران نشان داده‌ام امیدبخش نیست ولی لااقل گفتارم 
مبتنی بر بیطرفی است. کار بسیار مطلوب این بوده است که راجع به‌آيندة 
قرین پیروزی تمدن در سراسر آسیای م رکزی قلمفرسائی بشود ولی ا گر 
من بیتوانستم چنین آینده ظفرنمونی را به خواننده وعده بد هم مرتکب 
گناهی در تحقیر حقیقت میشدم که مورخ باید بانهایت مراقبت درحفظ 
آن کوشا باشد»چنانکه کشتی ایزدی را کاهن قدیم یهود حفظ کرد . 


پایان تهران شهریور ۱۳۶۰ 


از مترجم این کتاب : 


اقتصاد ملی در ایران تا لیفة تال ۷شمسی 
قرارداد ۱٩۹۰۷‏ روس و انیس راجع به ایران تألیف , سال ۱۳۲۹ شمسی 
هند یا سرزمین اشراق تالف یال ۳۵ شمسی 
سرزمین هزاران جزیره (جمهوری اندونزی ) تا لیف . سال ۱۳۴۵ شمسی 
تاریخ هرودوت (تلخیص) ترجمه» چاپ دوم » سال ۱۳۴۳ شمسی 
مازندران و استراباد ترجمه. چاپ دوم » سال ۱۳۴۴ شمسی 
تاریخاروپا از انقلاب فرانسه‌تازمان‌ما, ترجمه». چاپ سال ۱۳۴۶ شمسی 
دانشگاه تهران 
تاریخ ایران» دور قاجاریه ترجمه. چاپ دوم » سال ۴۸ ۱۳ شمسی 
ایران و قضیه ایران ۲ جلد ترجمه» چاپ دوم » سال ۱۳۴۹ شمسی 
سیرت کوروش کبیر ترجمه » سال ۱۳۵۰ شمسی 


لشکرکشی کوروش کوچک ترجمه » سال ۱۳۵۱ شمسی 


امیر کسیر منتشر کر ده است ؛ 


شاهراه خوشبختی 

برتراند راسل 

ترجمة ع . وحید مازندرانی 

راسل در این کتاب به انگیزه‌های خوشبختی و صور و اسباب آن می‌پردازد. 
به این منظور که دانستنیپای مبتنی بر ذوق سلیم را برجسته می‌کند و تنها 
در قلمرو تجربه‌هابی می‌گوید که خود در عرصه زندگیش هر بارکه‌آنپا رابه 
کار برده, احساس آرامش و خوشبختی کرده است. 

راسل» اندیشمند آزاده عصر ما در بخش اول کتاب علت بدبختی افراد. 
بدبختی بابرونی » رقابت» ملا مت و هیجان» خستگی وحسادت» حس‌کناهکاری. 
جنون آزارد یدکی » ترس از افکار عمومی می‌پردازد » و درربخش دوم پیرامون 
مسائلی نظیر کار. شوق و نشاط. و امکان تحصیل سعادت بحث و بررسی 
می‌کند . 


شهریاران کمنام 

احمد کسروی 

شهریاران گمنام تحقیقیاست ناریخی در احوال شهریارانی که در قسمتپابی 
از سرزمین بهناورایران حکم رانده‌اند وامروز تاریخ بدرستی اوضاع و احوال 
آنها را برما روشن نکرده‌است. کتاب شامل تاریخ خاندانهایی است که برخی 
از این خاندانها را نه تنها مورخان ما» بلکه شرقشناسان نیز که دراین قبیل 
موارد خیلی وسواس بخرج می‌دهند» نشناخته‌اند و تاریخشان را که پاک از 
میان رفته بود کسروی محقق نامدار ایرانی دوباره زنده گردانیده است. 
کتاب که درسه بخش وچندین گفتار تنظیم شده است با تاریخ دیلمان آغاز 
می‌شود و با تاریخ شدادیان آنی بایان می‌گیرد و در پایان فپرست نامپاو 
وجایپاآمده است که راهنمای کاملی است برای آنان که علاقه‌مند یافتن 
اطلاعاتی راجع به نامهای بخصوصی هستند. 


آخرین روزهای لطفعلی‌خان زند 

سرهارفورد جونز 

ترجمه هما ناطق - جان گرنی 

وقنی بای اظهارنظرتاریخی ازطرف بیگانه‌ای به میان می‌آید, اولین مسأله‌ای 
که مطرح می‌ شود غرض‌ورزی تاریخ نگاربیگانه است واینکه نمی‌توان صد درصد 
گفته‌های بیگانگان را پذیرفت. اما در مورد سرهارفوردجونز» مسأله به‌ این 
طریق قایل بحث نبست. او پیش ازاینکه تاریخ نویس باشدسیاستمدار است» 
در زمان لطفعلی‌خان به شبراز رفته و از نزدیک با وی آشنا بوده و مکاتبانی 
نیز داشته است. بعدها ( ۱۸۰۷ ۱۸۱۱) نیز وزیر مختار انگلیس در دربار 
فتحعلیشاه بوده. 

آخرین روزهای لطفعلی خان زند بازگوینده لحظاتی از تاریخ ماست که بسه 
نکات ظریف آن توجه شده است و دراین مبان باید به صداقت موّلف توجه 


فراوان داشت و بیطرفی او را در بازگوبی وقایع تاربخی ستود. 


سیاحننامة شاردن 

| جلد 

ترجمة محمد عباسی 

شوالیه ژان شاردن در دوره‌ای پا به قلمرو ایران گذاشت که صفویان بر دیار 
ماحکومت می‌کرد ند با راه و رسمی مذهبی ویی‌گذارسبک و روالی نو در نقاشی 
و عماری. شاردن را شاید بنیانگذار ایران‌شناسی در باختر خواند. اودر 
سفرنامه‌اش به همه جزئیات» آداب و رسوم » شهروندی. شبوه حگومت و 
سازمانهای دولتی» آ موزش و پرورش» جعرافیای اقتصادی و انسانی» مذهب 
و ادیان. فلسفه و هنر» و باورداشتهای ایرانیان می‌پردازد و با کوشش در 
گردآوری یک دوره جغرافیای تاریخی ایران» و تدوین اطلس تاریخی جغرافیابی 
به دستیاری گرلات ‏ نگارگر مبرز انگلیسی یادمانی یس‌شایان و پرارج به جای 
می‌گذ ارد » وخود را به عنوان جپان‌گردی فیلسوف می‌شناساند و این درجای 
جای‌بافت گزارشپایش به همراه نظرهای فلسفی وتاریخی او » به چشم می خور د 
که بعدها در زیرساز وساخت تفکرتاریخی وفلسفی دیدرو» گیبون و منتسکیو 


به کار آ مد. 


تاریخ امریکای لاتین 

ویلگوس ود سا 

ترجمهة جلال رضایی راد 

تاریخ امریکای لاتین با رویدادهابی آ غاز می‌ شود که با نخستین تلاش‌ها برای 
دست یافتن به سرزمینی نازه ویا بعبارتی دبگر منبع ثروتی جدید همراه‌است. 
دراین کتاب ابتدا با نژاد ونمدن اولیه سرزمین امریکای لاتین آشنا می شویم و 
بدنبال آن پس از ذکر وقایعی متعدد, به دورانی می‌رسیم که فريادها ازهر 
سو برای بدست آوردن آزادی واسنقلال ازحلقوم‌ها برمیخیزد و تن غالیان 
را می‌لرزاند. 

تاریخ امریکای‌لاتین اگرچه از روی چاپ ینجم متن اصلی به فار سی‌برگر دانده 
شده ولی بخاطر دربرداشتن‌دگرگونی‌های جدید وتحولات سیاسی اخبر این 
قاره بخشی تحقیقی از روی "آلماناک " سال ۱۹۶۸ بدان افزوده گشته‌است. 
موضوعات مورد بحث دراین کتاب به اندازه‌ای جامع است که می‌نوان از آن 
بعنوان یک کتاب درسی در دوره‌های دانشگاهی استفاده نمود. در پاره‌ای 
موارد نقشه‌ها و طرح‌های جفرافیابی با تا ثیرات عینی خود درک بپتر وضعبت‌ها 
را برای خواننده تسپهیل می‌نمایند . 


ناریخ نظریات سیاسی 

تالیف جرج ساباین 

ترجمة دکتر بهاء الدین پازارگاد 

سیاست از کی و از کجا آ غاز شده ؟ کاربردش درکشوری کپن که آ نرا بکارگرفته‌اند 
چه بوده است و نظریات سیاسی صاحب‌نظران و دست اندرکاران سیاست وبا 
بعبارت بپتر سیاست پیشگامان» از چه روزگاری و نزد چه ملتی شکل گرفته 
است ؟ 

آنچه درکتاب تاریخ نظریات سیاسی می‌خوانید پاسخ‌هابی است به‌این 
سوال که از فیلسوفانی چون افلاطون مدت‌ها قبل از وجود آنها بحث کرده 
است. کتاب با فرضیه دولت شهر که شامل جزئیاتی مشروح است آغاز گرد یده 
وبه فرضبه جامعه جهانی که آن نیز تا زمان فرضیه مصالحه در حکومت کلیسا 
طول می‌کشد » پایان می‌پذ برد. 


تاریخ جهان نو 

رابرت روزول پالمر 

ترجمه ابوالقاسم طاهری 

رورول پالمر» استاد تاریخ دانشگاه پربنستون امریکا و کارشناس تاریخ فرانسه 
ونلاب کبس با تأ این اتر کی از بر ارزشترین کتاهای"فلسفه تریخ" 
را نوشته است. نویسنده که خود زمانی شاگر - کارل بکر- (بزرگترین تاریخ 
نگارانگلیسی معاصر ) بوده است. روش "تبیینی " را در تحلیل و باز آفرینی 
وقایع تاریخی » به تا تیر از استاد خود به کار گرفته و به خوبی در بخش مربوط 
به انقلاب کبیرفرانسه نمایانده است. حبطه کار پالمر دراین اثر» به نمودن 
و نگارش یک سری رویدادهای تاریخی و شماره سالپای آنهپا» محدود نشده. 
او با عمق و اصالت پژوهشی علمی و سیستماتیک» به تبیین و تحلیل تاریخ 
می‌پرد ازد که می‌توآند رهنمونی باشد از برشهای طولی رویدادهای نظامیو 
سیاسی دوران حاضر. و هم شناساننده‌ای درست‌بین, از پدیدارهای جهان 
معاصر. پالمر. با همه سونگری و موشکافی بسیار» تاریخ خود را از دوره‌های 
باستانی پیش از پیدایش تمدن بونان میآغازد وبا کندو کاو عناصر برجسته 
ادوارتاریخی به حجم بررسیپا و بازبینیپای خود, درتشریح مسائل جپان 
نو می‌افزاید آنسان که بیشترین گفتارهای کتاب پرداختی است در فضای 
تاریخی عصر نو. 


تاریخ روابط خارجی ایران 

عبدالرضا هوشنگ مهدوی 

دیپلماسی خارجی ایران که با پیدايش حکومت صفوی سیمابی دگرگون یافت. 
به هیچ روی نشانه تکاپوی هشیارانه سیاسی صفویان درسطح جپانی نیست. 
چرا که این دوره‌همزمان است‌با تکوین آز مندیهای استعمار خواهانه باختریان 
بویژه پرتفالیها. اسپانياییپا و هلندیها. پرتغاليپا پس از گذر از دماغفه 
امیدنیک وکشایش برخی ازسواحل‌باختری هند» به خلیج فارس‌رویآ ور شدند 
وبنادر جنوبی ما را یکی پس از دیگری فراچنگ آوردند. از این زمان است 
که حکومتهای ابرانی خواه ناخواه با دولتهای | مپریالیستی غرب رو دررومی شوند 
و در پهنه سیاست خارجی» با فرستادن نماینده سیاسی و اندکی بعد سفیر؛ 
چپره‌ای جهانی می‌یابند. فرایند تحقیق در روابط خارجی ایران» تاریخ 
چپارصد و پنجاه ساله آنرا مشخص می‌کند و این کتاب ناظر به همین نمای 
تاریخی‌است که درنه فصل. ماجراهای زمان حکومت صفویان و جنگهای خونین 
با دولت عشمانی را تا وقایم دور؟ پپلوی. فرا می‌گیرد. 


تاریخ هجده‌ساله آ ذربایجان 
احمد کسروی 
تاریخ هجده‌ساله آ ذربایجان درحقیقت جلد دوم تاریخ مشروطه ایران است. 
جلد اول با تسلیم شدن محمد علی‌مبرزا در مقابل مشروطه و مشروطه‌خواهان 
پایان می‌پذ برد و درکتاب تاریخ هجده سالة آ ذربایجان راه‌سالکان انقلاب 
آزادی بخش ایران نموده می‌شود و کار آنان که در آذربایجان گرامی» مرگ 
را برای پیروزی آرمانهای خود پذیرفتند و دامنه خواست پاک آنان به‌همه" 
سرزمین ایران کشیده شد» بازگو می‌گردد. مولف در مقدمه کتاب می‌نویسد : 
" دربخش پیشین این تاریخ داستان توپ بستن محمدعلی میرزا را به 
مجلس شوری در تبرماه ۱۲۸۷ یاد نمودیم و سپس چون تنپا شهر تبریز بود 
که در برایر شاه قاجار ایستادگی نشان می‌داد داستان جنگهای یازده ماهه 
آن شهر را آغاز نموده برای آنکه رشته سخن از هم نگسلد به شپرهای دیگر 
پرداخته پیشرفت آن جنگپارا نا ماه اردیبپشت ۱۲۸۸ دنبال نمودیم." 


احمد کسروی 
در بار و مشروطیت ابران تا کنون کتابهای زیادی نگاشته شده که بی شک باز 
هم کتاب حاضر درمیان کتابهای مشابه از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار 
است. 

در تاریخ مشرو طة ایران . کسروی که به اعتقاد همگان مردی‌دانشمند» 
زبان‌شناس» تأریخ‌نویس» مطلع و امین بود, ازتمام جریانات بزرگترین واقعه 
سیأسی ایران پرده برمی‌گیرد و با روشن‌نگری به داوری پیرامون انقلاب سازنده 
و رهاننده ایران که نامداران وناموران بسیاری را به تاریخ ایران هد یه کرد . 
می پرد از د. 

در مقدمه‌ای که شادروان کسروی بر تاریخ مشرو طه نوشنه » به این نکته 
اشاره‌کردهاست که : جنیش مشروطه خواهی با پاکد لیپاآ غازید ولی‌با نا پاکدلیپا 
به پایان رسید, و دستپابی از درون و بیرون» به میان آمد» آن را به هم زد 
رشته‌ها انجامید و مردم ندانستند آن چگونه آمد و چگونه رفت وانگیزه 
نا انجام ماندنش چه بود. 

موّلف از سالهای استبداد - سالپایی که چنین چنبشی را ضروری 
ساخت - میآغازد و به همه زوایای تاریک انقلاب سترگ‌نامداران تاریخ معاصر 
ایران نظر می‌اندازد. 


تاریخ عالم آرای عباسی 

۲ جلد 

اسکندر بیک ترکمان 

به کوشش ایرج افشار 

اسکندربیک» مشپور به منشی » از فئودالها و درباریان بزرگ دوره صفوی و 
دبیر ومنشی شاه‌عباس بود. او نگارش تاریخ عالم‌آرای عباسی را به مناسبت 
پایان سی‌امین سال سلطنت شاه‌عباس آغاز کرد و درسه جلد آن را به پایان 
رسانید. مولف دراین اثرپی‌جوی جنگپا و پیروزیپا و ابران‌داری شاه‌عباس و 
نمودن پیشین9 نسبی دودمان صفویان بوده است وچون همزمان با بسیاری 
از روی نمودهای تاریخی دوران خود بوده» توانسته است درتشریح وبازاً فرینی 
دوران پرهیاهوی این زمان» هیجانها وتب وتابپارا همانند خونی پرتحرک» 
حانمایه بافت گزاره تاریخی خود کند. اسکندربیک» کناب را به سه‌جلد 
(صحیفه ) نامساوی بخش کرده‌است. صحیفه اول. نمودارنسب خاندان صفوی 
وبیان چگونگی به قدرت رسیدن‌سلاطین پیش ازشاه‌عباس‌است. دراین صحیفه 
دوازده مقاله آمده که درچاپ سنگی‌پبشین تنپا یک مقاله از مقالهای دوازده 
گانه آن چاپ شده است. صحیفه دوم » در بر گیرنده رویدادهای سی سال 
اول حکومت شاه‌عباس می‌باشد» و صحیفه سوم که با مرگ شاه‌عباس پایان 
می‌یابد » بر مبنای پدیدارهای رزمی و سباسی نیمه اول قرن بازدهم هجری 


تون شنه شده | ست ۰ 


فهرست سالانه» انتشارات خود را منتشر کردهایم. 

دوستداران کتاب می‌توانند به نشانی خیابان سعدی شمالی -بن‌بست فرهاد - شمار و ۳۵ حص 
دایره" روابط عمومی موّسسه" انتشارات امیرکبیر" برای ما نامه بنویسید تا فهرست را- به 
رایگان - برای آنان بفرستیم. 


شمار! لت کتاخانه ملی: ۲۵۳۶/۴/۲۲-۶۵۱ 








این کتاب سر ماب موسه اتشارات‌امیر کبیر بهجاپ رسیده‌است. 








